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Abstract 

Understanding the Hadith methodically is one of the concerns of Hadith 

scholars and researchers. The process of understanding Hadith faces 

some damages, so identifying the damages of understanding Hadith helps 

a lot in the correct application of understanding rules. One of these 

damages is “Neglecting biography (Sῑrah) and Sunnah” or “Textualism” 

(limiting to the words of the Infallible). This article attempts to examine 

the backgrounds and consequences of “Neglecting biography and 

Sunnah”. Using the descriptive-analytical method, it concludes that “The 

backgrounds of neglecting biography and Sunnah” or “textualism” are 

as follows: delay in compiling the prophetic biography, development of 

the assimilation phenomenon, conflict of some teachings with biography 

and Sunnah, change of the meaning of Sunnah, weakness of historical 

status and neglect of biography, Shiite perception of not needing the social 

biography of the Infallible, inefficiency of biography and Sunnah, and 

prevalence of biography and Sunnah of Sheikhain. Also, “the 

consequences of textualism” are as follows: not being a criterion for 

biography and Sunnah in validating Hadith, justification, conflict between 

rule and tradition, and neglecting the biography and Sunnah of the 

Infallible and then forgetting or changing it. 

Keywords: Pathology of Understanding Hadith, Textualism, Biography 

and Sunnah 
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 چکیده               

های شارحان و پژوهشگران حدیث است. فرآیند فهم  »فهم روشمند حدیث«، یکی از دغدغه
ها، به کاربست صحیح قواعد فهم  شناسایی این آسیبرو است و لذا  هایی روبهحدیث، با آسیب 

می فراوانی  آسیبکمک  از  یکی  »کند.  حدیث،  فهم  و   توجهیبیهای  سیره  یا   به  سنت« 
ها  و  بسندگی« )بسنده کردن به سخن معصوم( است. این نوشتار در صدد بررسی زمینه»نص  

تحلیلی  به این   –توجهی به سیره و سنت« است. این نگاشته  با روش توصیفیپیامدهای »بی
از: تأخیر در تدوین سیره نبوی، پدیده    است  بسندگی« عبارتهای نصنتیجه رسیده که »زمینه

آموزه از  برخی  ستیز  تلقیِ  معنای سنت، ضعف  همانندسازی،  دگردیسی  و سنت،  با سیره  ها 
بی و  تاریخ  بیجایگاه  از  شیعه  تصور  سیره،  به  سیرهتوجهی  به  اجتمانیازی  معصوم،  ی  عی 

بسندگی« عبارت  ناکارآمدی سیره و سنت و شیوع سیره و سنت شیخین. نیز »پیامدهای نص
و سیره  نبودن  معیار  از:  و    است  سیره  و  حکم  تقابل  توجیه،  حدیث،  اعتبارسنجی  در  سنت 

 توجهی به سیره و سنت معصوم، فراموشی و تغییر در آن. بی

 بسندگی، سیره و سنت. فهم حدیث، نص شناسیآسیب :های کلیدیواژه
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  سنت« و  رهیبه س یتوجهی: »بیمطالعه مورد ث؛یفهم حد یشناس بیبر آس یافت یره مقاله علمی ـ پژوهشی:        2

 یگیحسن ب  /امدهایها و پنهیزم (:یبسندگ)نص  
 

 بیان مسئله 
»فرآیند  فهم  متن و حدیث« از مرحله فهم معنای  متن شروع و به مرحله فهم مقصود  

(. با این همه،  گاهی  51و    42،  37،  27،ص1397)حسن بگی،    شودمی گوینده، ختم  
نمی شوند؛ زیرا  صرف توجه به فرآیند   پژوهشگران به شرح روشمند متن حدیث  نایل

های شارحان حدیث را نافرجام  کرده، غفلت فهم حدیث کافی نیست. آن چه  کوشش 
 یا)ع(توجهی به سنت و سیره معصومدهد. بیهایی است که در فهم حدیث رخ می از آسیب

آسیب نص از  اختلال دچار می بسندگی  به  را  روشمند حدیث  فهم  که  است  ند.  کهایی 
تا،  )رضی بی   تاب چندین برداشت را داراست  ، توضیح آن که کلام، به دلیل لفظ بودن

(؛ ولی سنت و سیره  که عبارت است از رفتار و عملکرد،کمتر به چنین  465، ص77نامه
قابلیت رفع ابهام از سخن را داراست.    شود. بر این اساس،  سنت و  سیره،آفتی دچار می

پژوهی به سیره  بیش در مباحث فقهی و حدیث و قابل یادآوری است فقیهان و محدثان کم 
ها  های نگارنده تاکنون نوشتاری در باره زمینه ولی با وجود بررسی و سنت پرداخته اند؛

 یافت نشد.   بسندگینصتوجهی به سیره و سنت بر فهم حدیث یا همان  و پیامدهای بی 
 به سیره و سنت موضوع این نوشتار است.   توجهیبیو پیامدهای  هازمینه 

 پیشینه توجه به سیره و سنت   .1
آموزه پایه  بر  مقتدای  مسلمانان  ه  اللَّ رسول  شخص  شما  »برای  قبیل  از  دینی،  های 

رسول خدا برای شما آورده بگیرید ]و اجرا آنچه را  »  ؛(2: ب حزاالا)  ای است«پسندیده 
(؛ به الگوگیری از سیره  و 7: حشرال)  کنید[، و از آنچه نهی کرده است خودداری کنید«
ها توجه به  لذا بر پایه برخی گزارش   سنت پیامبر و معصوم و تأسی به آنان ملزم هستند.

گردد. در ذیل به برخی از نمونه ها اشاره  سیره و سنت معصوم، به صدر اسلام باز می 
 :شودمی 

،  )ص(آغازگر توجه به سیره و سنت پیامبر  )ع(ها  امام علیطبق برخی گزارش   .1-1
گوید: شاهد بودم که عثمان از مُحرِم شدن به عمره در ایام حج حکم می بناست. مروان 

هردو را با هم انجام داد    )ع(کرد ؛ ولی علینهی می  ، و یا محرم شدن به عمره و حج با هم
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تا،  بی  )بخاری،   و گفت: » من حاضر نیستم به خاطر سخن کسی سنت پیامبر را رها کنم«
 .(109ص ، 3ج

)قبیله( تقسیم    المال را بر پایه سوابق دینی و نژادغنایم وبیت  خلیفه دوم،   عمر، .  1-2
(. هنگامی که امام 437ص  ق، 1398  بلاذری،   ؛  255ص  ، 2ج   ق، 1414)ابن سعد،   کردمی 
، به صورت مساوی میان مسلمانان   المالبیتبه خلافت رسید، دستور داد غنایم و    )ع(علی

آمدند و ضمن اعتراض به این شیوه از امام در  )ع(تقسیم شود. طلحه و زبیر نزد امام علی
خواست کردند که در تقسیم اموال، به سنت و شیوه خلیفه دوم عمل کند. امام در پاسخ  
آن دو ابتدا به سنت و شیوه پیامبر در تقسیم اموال اشاره کرد و  فرمود: »آیا پیروی از  

و شیوه عمر؟ «آن دو گفتند: سنت و سزاوارتر است یا سنت    )ص( رسنت و شیوه پیامب
 (. 384،ص 1ق، ج5138) مغربی،  )ص(رشیوه پیامب

آنان فرستاد  گو با  و عباس را برای گفت پیش از جنگ با خوارج، ابن  )ع(امام علی  .1-3
کرد: توصیه  چنین  او  به  و   و  احتمالات  قرآن  زیرا  مکن؛  مناظره  قرآن  به  ایشان  با   «

 گویند، بلکه با سنت احتجاج کن و دلیل آور ؛گویی و می توجیهات بسیار در بردارد. می
 (.465ص  ، 77تا، نامه)رضی ، بی  یابندها هرگز از استدلال به سنت گریزگاهی نمیزیرا آن
امام علی)ع(امام  صادق.  1-4 از سیره  فتنه  )ع(ضمن ستایش  با  رویارویی  گران  در 

در مورد   )ع(فرماید: »سیره و روش علیجمل؛ به اهمیت توجه به سیره اشاره کرده و می 
اهل بصره ]جنگ جمل[ برای شیعیانش، از آن چه خورشید بر آن تابیده سودمندتر و 

؛ درنتیجه اگر در جنگ  ددانست که مخالفان او حکومت خواهند کربهتر بود؛ زیرا او می 
می اسیر  را  آنان  می جمل  اسیر  شیعانش  بعدها  ؛  320، ص1371  )برقی،   شدند«کرد، 

ج1365  کلینی،  طوسی، 33ص  ، 5،  ج1365  ؛  ملاحظه  که  گونه  همان  (.155ص   ، 6، 
به احتمال فراوان    های مذکور گویای اهمیت سیره و سنت معصوم است.شود نمونهمی 

تأکید بر سیره و سنت به دلیل گویا بودن آن است در صورتی که حدیث به دلیل کلام  
بودن تاب چندین معنا را دارد و یکی از قرائنی که کمک به وضوح مقصود گوینده حدیث  

 سیره و سنت معصوم است.  ، کندمی 
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معتقدند  اند.حسن بصری، ابوحنیفه و شافعی  عالمان نیز بر اهمیت سیره اذعان کرده
  در جنگ باآنان  است  )ع(چگونگی جنگ با اهل قبله و باغیان در گرو شناخت سیره علی

 (. 331ص  ، 9تا، جالحدید، بی ابی ؛ ابن38ص    تا، حجر، بی؛ ابن287، ص:  30عساکر، ج )ابن
 

 مفهوم شناسی سنت و سیره .2
 ، 3ق، ج1404فارس،  سیره، دوام و استمرار است. )ابن  »سنت« در لغت به معنای روش، 

(. در اصطلاح  299،ص18ق، ج1414؛ زبیدی،  27، ص 13، ج ق1414منظور، ؛ ابن 60ص
،  1357عالمان شیعه، »سنت« عبارت است از نفس قول ، فعل و تقریر معصوم )بهایی،  

(. سنت نزد مشهور میان 19ق، ص1419؛ سبحانی،  69، ص1ج  ، 1411؛  مامقانی،  4ص
صبحی   ؛16ق، ص 1405)خطیب بغدادی،    سنت با حدیث مترادف استمحدثان اهل 

 (.10، ص1984صالح، 
عباد،  بن»سیره« در لغت به معنای شیوه، روش و با سنت  مترادف است) صاحب 

 (. 559ص ، 6ق، ج1414؛ زبیدی، 374، ص8ق، ج1414
شود، اطلاق   با توجه به معنای لغوی سنت و سیره و موارد کاربرد این دو، معلوم می

از سوی معصوم مشروط است. در  فعل  استمرار آن  بر  بر فعل معصوم،  سیره و سنت 
شود.بر فارسی از فعلی که به صورت مستمر انجام شود، »رویه« و »عملکرد« تعبیر می 

گویند: سیره و سنت تنها بر مشروعیت فعل دلالت ه دانشیانِ اصول می کاین اساس، این
 ، 2ج  ق، 1405)مظفر،  کند  میو به عبارت دیگر، فعل معصوم بر جواز عمل دلالت    کندمی 
مشکینی،  157ص ص1379؛  بجنوردی،    ؛142- 141ش،  (   26ص   ، 1371موسوی 

که    شودمی ونه که اشاره شد ، سیره و سنت بر فعلی اطلاق  گصحیح نیست؛ زیرا همان
صادر و به رویه و عملکرد تبدیل  شده   )ع(آن فعل به صورت مستمر و پی در پی از معصوم

باشد. بنابراین، دیگران به اجرای سیره و سنت اجتماعی معصوم ملزم هستند؛  مگر این 
 که قرینه ای بر عدم لزوم ملاحظه شود.

 مفهوم شناسی حدیث و تفاوت با سنت  .3



 5                        95، پیاپی 1402پاییز ،  3، شماره 20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

ای  در اصطلاح حدیث عبارت است از: گزاره   واژه حدیث در لغت به معنای جدید است.
  ، )صدرکند  میحکایت    )سنت= قول، فعل و تقریر معصوم(  فعل و تقریر معصوم  که از قول، 

حدیث مساوی با سنت نیست بلکه  حاکی از   ؛(.  قابل یادآوری است اولا80، صتابی
. به  شودتقسیم می)صحیح، موثق، حسن و ضعیف(    سنت است و  به اقسام چهارگانه
حکایتگری به صحیح، موثق، حسن و ضعیف تقسیم  عبارت دیگر حدیث به اعتبار شأن  

ولی سنت که همان نفس قول، فعل و تقریر معصوم است، همواره صحیح است    ، گرددمی 
مخالفت با حدیث   ؛ثانیا  (.19ق، ص 1419)سبحانی،    گرددلذا دچار تقسیم رباعی نمی 

هایی که  دچار  زیرا برخی حدیث را به دلیل آسیب  ای  با مخالفت با سنت ندارد؛ملازمه 
 دانند.ولی سنت را معتبر می   پذیرند؛کنند و حجیت آن را نمیآن شده، معتبر تلقی نمی

گان دبسنتوان مخالف حجیت حدیث را منکر سنت و از زمره قرآن به عبارت دیگر نمی 
 تلقی کرد. 

   بسندگینص توجهی به سیره و سنت یا  خاستگاهای بی .4
مسلمانان در فهم متون دینی    توجهیبی رایی و  رگ و یا حص   به سیره و سنت  توجهیبی

 :شودمیبه سیره و سنت، معلول عواملی است که در ذیل به آن ها اشاره 

 )ص(تلقی صحابه از پیامبر .1-4
در  )ص(  بایست از پیامبربر خلاف تصور امروزی مسلمانان در این زمینه که معتقدند می 

از آن حضرت چنین تصوری    )ص(برخی  از صحابه پیامبر  همه شئون زندگی پیروی کرد
دانستند که در برخی از امور، مطابق دیدگاه خود  نداشتند، بلکه آنان خود را مجاز می

 گرفت.اعتنایی آنان  قرار میمورد بی  )ص(لذا احیانا بعضی دستورهای  پیامبر  عمل کنند و
 نداشتند.   را  دارند  )ص(امروزه مسلمانان  از پیامبرآمیزی که  به عبارت دیگر، نگاه قداست

سر می رفتارهایی  آنان  از سوی  پیامبرلذا  مقام  مناسب  که  در )ص(زد  مثال،  برای  نبود. 
خداوند   خداوند به رفتار صحابه اعتراض و آنان را مذمت کرده است.  برخی از آیات قرآن، 

یا تحت فشار قرار دادن او،   انداختن در مجلس پیامبر وداد و فریاد راه  آنان را به خاطر
و قرار داده است  مورد نهی  اجتماعی و 7و2ت:حجرا ال)  مذمت  امور  آنان  در    (. گاهی 

پیامبر بر  می   داشتندپیشی  )ص(سیاسی   قرار  خداوند  نهی  مورد  باز   گرفتند که 
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های روزگار خویش را بر  شدند و سرگرمی (. آنان گاه به تجارت مشغول می 1الحجرات:)
(. گاه برخی از آنان به خداوند  11:ةجمعال) دادندتر جیح می  )ص( شنیدن سخنان پیامبر

(، 77  :نساءال)  کردند که چرا جهاد با دشمنان بر آنان  واجب شده استهم اعتراض می 
پیامبر به  مستقیم  غیر  صورت  به  مذکور  اعتراض  البته  بود.  )ص(که  تصور   نیز  نگارنده 

سُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا «)   آیاتی همچون  کندمی    (؛ 7:حشر ال» وَ ما آتاکُمُ الرَّ
رْسَلْناكَ عَلَیْهِمْ حَفِیظا «

َ
ی فَما أ هَ وَ مَنْ تَوَلَّ طاعَ اللَّ

َ
سُولَ فَقَدْ أ   (؛ 80:نساءال)  » مَنْ یُطِعِ الرَّ

طِیعُوا  
َ
أ وَ  هَ  اللَّ طِیعُوا 

َ
أ آمَنُوا  ذِینَ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ سُول«»یا  همگی بر مقاومت ها   (؛59ء:  نساال)  الرَّ

پیامبروسرپیچی  برابر  دستورهای  در  است.)ص(های صحابه  همچنین   در سطح جامعه 
دانستند که در حال خشم  را همچون دیگر کسانی می  )ص(پیامبر   برخی از صحابه قرشی، 

ثبت و ضبط لذا دیگر  به    گویدو خوشحالی سخنانی به مقتضای خشم و خوشحالی می 
او نیست.  سخنان  می   عبدالله،   نیازی  عمروعاص  از  فرزند  که  را  سخنانی  من  گوید: 

میمی )ص(  پیامبر در  نگارش  به  آنمی   زیراآوردم؛  شنیدم،  که  خواستم  این  تا  بماند  ها 
پیامبر از نوشتن سخنان   منع کردند و گفتند:  )ص(قریشیان ]صحابه قرشی پیامبر[ مرا 

الرضا؛  تو   الله بشر یتکلم فی الغضب والله ورسول سمعته من رسول  ء»تکتب کل شی
نویسی؛ در حالی که پیامبر نیز بشری است که در  شنوی، می می   )ص(هرچه را از پیامبر

شیبه،    ابی )ابن   ها لزومی نداردگوید«. لذا نوشتن آنخوشحالی سخنانی می   حال خشم و
بی  ؛229ص  ، 6ج  ق، 1409 نیشابوری، 123ص،  1ج  تا،دارمی،  حاکم  ج1406؛    ، 1ق، 

یک    یا در جنگ احد که تعداد نیروی رزمنده مسلمان بر هزار نفر بالغ بود،   (؛106ص
دفاع از   دیدگاه ما را مبنی بر ماندن در شهر و  )ص(سوم از آنان به بهانه این که چرا پیامبر

با پیامبر  آن نپذیرفت، جدا شدند و  ، 3ج  تا، هشام، بی)ابن   امتناع کردند  )ص(از همراهی 
پیامبر68ص زیارت عده   و  )ص((. همچنین در سال ششم هجری  برای  از مسلمانان  ای 

خانه خدا به سوی مکه راه افتادند؛ مشرکان مکه پس ازاطلاع در صدد ممانعت از ورود  
پس    لذا مسلمانان مجبور شدند درمنطقه حدیبیه فرود آیند.  مسلمانان به مکه برآمدند

مشرکان منعقد شد که   و  ایشانصلحی میان    )ص(ماینده مشرکان با پیامبرگوی نواز گفت 
نامه در تاریخ، از آن به »صلح حدیبیه« یاد شده است؛ ولی از آن جا که برخی از مواد صلح 
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مبنی بر ذبح قربانی وخروج    )ص(به مذاق صحابه خوش نیامد، آنان از اجرای دستور پیامبر
پیامبرزهری می  احرام سرباز زدند.  از به خدا سوگند  بار    )ص(گوید:   را سه  سخن خود 

  )ص( (. پیامبر708ص  ق ، 1425  ) بخاری،   مطرح  کرد؛ ولی کسی از جایش تکان نخورد
دهم؛ بینی که فرمان می سلمه وارد شد و فرمود: »نمیدر حالی که ناراحت بود، بر ام

  ، 5ج  ق ، 1414،  )صالحی شامی  اند؟!«، بلکه به من خیره شدهکندمی ولی کسی اطاعت ن
 سعد، مبنی بر  ملحق شدن به سپاه اسامه )ابن  )ص((. تمرد صحابه از دستور پیامبر56ص

ج1414 تاریخ جنگ (190ص  ، 2ق،  پیامبر؛  و... 855ص  ، 3ج  ، 1369  )واقدی،   های   )
به   توجهیبینگاه مذکور باعث    است.  )ص(بردهنده نگاه غیرقدسی به پیامهمگی نشان

 شد.    )ص(سیره و سنت پیامبر

 تأخیر در تدوین سیره. 2-4
اقدام )ص(  مسلمانان به دلایلی تا اواسط قرن دوم هجری به تدوین سیره و سنت پیامبر

رویداد یک  های رسیده از صدر اسلام ظاهراً بین  نکردند. توضیح آن که بر اساس گزارش 
(  هجری 105اسحاق)مای نزدیک یکصد سال وجود دارد؛ زیرا ما چه ابن، فاصلهو ثبت آن

اولین سیره  عنوان  به  بدانیم)صدررا  ابان   ( و232ص  تا، بی  ، نگار  )مبنچه   105عثمان 
سعد،  ؛ ابن 332صش،  1374بکار،  )ابن  ( را در این زمینه  پیشگام به حساب آوریمهجری
(؛ باز با فاصله مذکور مواجه هستیم و البته روشن است که در  417ص   ، 3ج  ق، 1414

برای مثال پس    این فاصله، بسیاری از عملکردهای پیامبر)سیره و سنت ( فراموش شد؛
اقامه   )ص(به مدینه  معمولا در هر ماه ، چهاربار نماز جمعه از سوی پیامبر  ایشاناز هجرت  

دهمی  مدت  در  گزیدگشت.  اقامت  مدینه  در  پیامبر  که  به  بایست  می   ، سالی  نزدیک 
پانصدخطبه نماز جمعه با مضامینی از قبیل تشویق مردم به جهاد در راه خدا، سیره و  

های داخلی در میان ساکنان مدینه ، واکنش منفی مردم نسبت  نزاعدر  )ص(سنت پیامبر
و رویدادهای مهم که  همگی زمینه ایراد خطبه از سوی    )ص(به برخی از اقدامات پیامبر

از آن خطبه  ، کردرا فراهم  می  )ص(پیامبر انعکاسی  ها  در  در اختیار باشد ولی تاکنون 
 در احصای  (. احتمالاً 25-24ص  ، ق1401)حسن بیگی،   تاریخی نیست   –منابع حدیثی  
امیه و وابستگان ای شده است؛ اقدامات تبلیغاتی بنیکه سبب چنین فاصلهعوامل مهمی 
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قرار داد. آنبه آن اولویت  باید در  را  پردامنه ها  اقدامات  یاد  ها که  و  نام  ای در زدودن 
در نظر داشتند؛ برای رسیدن   )ص(و سایر دلبستگان خاندان پیامبر(ع)، امام علی)ص(پیامبر

دیدند. های صدر اسلام لزومی نمی و رویداد  )ص(به مقصود، به بازگویي سیره و سنت پیامبر
عاصم عمربن  به  اموي،  خلیفه  مغازي  بنعبدالعزیز،  و  سیره  به  که  انصاري  عمرو 
امر کرد که در مسجد دمشق براي مردم سیره و مغازي  )ص(  اللهرسول آشنایي داشت؛ 

  )ص(های پیامبرداد: »مروانیان ]بنی امیه[ نقل زندگی و جنگ بگوید و به او چنین تذکر  
کنند. بنابراین، تو در مسجد بنشین و برای مردم  را خوش ندارند و از بازگویی آن منع می

. در دوره عباسیان (92ص  ، 4ق، ج1414  سعد، ابن )  را گزارش کن«  )ص(زندگانی پیامبر
نیز که مسلمانان به تدوین سیره روی آوردند، از یک سو تأخیر تدوین سیره سبب گشت  

های اصیل سیره و سنت از بین برود از سوی دیگر، باورهای کلامی و بسیاری از گزاره 
نیاز به توجیه رفتار خلفا و حاکمان، باعث گردید به اسم سیره و سنت با محتوای شکنجه  

هایی   یث گزاره سیره و حد  برحمانه و هجوم شبانه به قبایل در قالکردن افراد، کشتار بی
از  در روند همانند سازی نسبت  (.15ص  ، 1393)حسن بگی،   ارائه شود ناروایی   های 

کوب کردن دست گناهکار به ها و میخقبیل بریدن دست و پا و میل کشیدن به چشم 
( 541ق، ص1385  ؛ صدوق، 277ص  ، 10)بخاری، ج  داده شد  )ص(دیوار از سوی پیامبر

واکنش نشان داد و )ص( به انتساب میل کشیدن به چشم افراد به پیامبر  )ع(که امام سجاد
 )ع(( و امام باقر259ص  ، 4ج  ق، 1400)شافعی،    »والله ماسمل رسول الله عینا«  فرمود:

میخ باره  پیامبردر  از سوی  گناهکار   استحل   فرمود:  )ص(کوب کردن دست  ثم  »و من 
نوعی همانندسازی میان  (. به عبارت دیگر ، 541ق، ص1385 ) صدوق،  «الأمراء العذاب 
هایی در با حاکمان و خلفا شکل گرفت.چنین گزاره  )ص(نظامی پیامبر  -رفتار اجتماعی

بی کتاب  مورد  ، سیره  عالمان شیعه  از سوی  که    واقع   اعتناییهای سیره سبب گردید 
 شود.

 تلقی ناسازگاری برخی آموزه های دینی با سیره و سنت .3-4
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برخی احادیث، زمینه ترجیح حدیث)سخن( بر سیره و سنت را فراهم کرده و در نتیجه  
به دو نمونه    درپی داشته است.  را  (  بسندگینصبه سیره وسنت )  توجهیبی در ذیل 

 : شودمیاشاره 
عرض کردم: فدایت شوم،   )ع(گوید: به امام رضا. شخصی به نام رحیم می 1-3-4

خیزی و  برمی   1هنگام نماز، در رکعت اول و سوم  پس از سجده ، بدون جلسه استراحت 
دهم نگاه  فرمود: » به آن چه که انجام می   )ع(ایستی. ما هم چنین کنیم؟ امام رضامی 

  )ع( امام  شودمی گونه که ملاحظه  اید انجام دهید«. همانگونه که امر شده  بلکه آن  ، نکنید
 ش، 1365  )طوسی،   نه به رفتار امام «  کندمی بر لزوم توجه به سخنان و اقوال امام توصیه  

 2(.82ص ، 2ج

امر وصیت از آسمان در مکتوبی بر محمد    :)ع(. بر اساس حدیثی از امام صادق2-3-4
نازل نگشت. آن مکتوب   )ص(و مکتوب سر به مهر جز راجع به وصیت بر محمد  نازل شد

علی داشت.  مهر  سپس )ع(چند  کرد.  عمل  بود،  آن  در  آن چه  به  و  را گشود  اول  مهر 
حسن    وقتیمهر دوم را گشود و به آن چه در آن مأمور شده بود، عمل کرد؛    )ع(حسن

مهر سوم را گشود، دید در آن نوشته است: جنگ کن و بکش و    )ع( وفات کرد، حسین
ایشان شهادتی جز همراه کشته می  شوی و مردمی را برای شهادت با خود ببر. برای 

 )ع( الحسینبننیست. او عمل کرد و چون خواست درگذرد ، پیش از آن ، مکتوب را به علی 
داد؛ او مهر چهارم را گشود و دید در آن نوشته است: سکوت کن و چون علم در پرده  

 شودمی گونه که ملاحظه  همان(.  280ص  ، 1ج  ، 1365شده، سر به زیر انداز... )کلینی،  
در این حدیث، قضیه شخصیه تلقی شده است و قابلیت تأسی    )ع(رفتار و سیره امام حسین

امام   ندارد. که  معتقدند  مذکور  حدیث  پایه  بر  عالمان  برخی  فراوان  احتمال  به  لذا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
 . نشستن توأم با آرامش بدن پس از سجده دوم.  1
  )ع( راوی آن)رحیم(، مجهول است . محدثی دیگر  از این که امام رضا. ناگفته نماند، سند حدیث مذکور ضعیف است ؛ زیرا    2

است؛ زیرا اگر او شیعه بود ، معنا نداشت    سنت اهلکه » رحیم« از    کندمیاو را از انجام جلسه استراحت منع کرده استفاده  
ت زیرا شکی    ؛شودمی(. ثانیا، این روایت بر تقیه حمل  304ص  ،8چ  ،ق1405بحرانی،  ها منع کند)امام او را از یکی از سن 

 . (20ص ،4، ج1368 )خویی، نیست که جلسه استراحت راجح و مستحب   است
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تکلیف  ای داشته  و تکلیف آنان غیر از  هریک مأموریت ویژه  )ع(و بقیه امامان  )ع(حسین
 (.296-295ص  ، 21، ج1368؛ نجفی، 98، ص 45ج ، 1386)مجلسی،  بقیه مردم است

 دگردیسی معنای سنت .4-4
، عملکرد و شیوه رفتاری وی بود؛ برای مثال )ص( ردر صدر اسلام، مقصود از سنت پیامب

پیامبر فرمود:»  )ص(از  که  شده  جاءکم  نقل  فما  مختلفة،  أحادیث  عني  سیأتیکم 
الله و لسنتي فهو مني، و ما جاءکم مخالفا لکتاب الله و لسنتي  موافقا لکتاب
چه  «؛ به زودی از من برای شما احادیث گوناگونی را نقل کنند، پس آن فلیس مني"

تم بود، آن از من است، در غیر این صورت از من نیست   برایتان آمد و موافق با کتاب و سن 
معیار ارزیابی حدیث، قرآن و سنت  (. در این حدیث،  133ص  ، 4ج   ، ق1417)دارقطنی،  

معرفی شده است. قابل یادآوری است در حدیث مذکور، »سنت« به معنای »حدیث«  
نیست؛ زیرا معقول نیست چیزی را با خودش ارزیابی و سنجش کنند. به عبارت دیگر» 

 .شودمی . در این باره توضیحی داده شودمیبا نفس خود« سنجش و ارزیابی ن یءش 
در حدیث دیگری ، معیار پذیرش حدیث، موافقت با »سنت« و همانندی »حدیث«  

 فرماید:درحدیثی معتبرمی   )ع(با احادیث دیگر اعلان شده است. برای مثال امام صادق
من  » معه شاهدا  تجدون  أو  السنة  و  القرآن  وافق  ما  إلا  علینا حدیثا  لاتقبلوا 

المتقدمة مجلسی،  224،ص 1348)طوسی،   أحادیثنا  (؛ 459ص  ، 14ج    ، 1403؛ 
احادیث منسوب به ما را نپذیرید، مگر آن چه موافق سنت  و یا شاهدی از احادیث پیشین 
ما بر آن بیابید. در این حدیث، به وضوح  »سنت« از »حدیث« جدا شده  در نتیجه  سه 

گونه که اشاره گردید در قرن معیار برای اعتبارسنجی حدیث مطرح گردیده است. همان
و دوم هجرت ، سنت به معنای لغوی به کار می رفت. در اواخر قرن دوم و اوائل    اول

از   اعم  یافت. در معنای اصطلاحی، سنت  قرن سوم هجرت،  سنت معنای اصطلاحی 
ق( اولین بار، سنت را بر قول،  204-150تلقی شد. شافعی)  )ص(قول، فعل و تقریر  پیامبر

پس از مدتی معنای حدیث    (.69ص    م، 2007اطلاق کرد )ابوزید،    )ص( فعل و تقریر پیامبر
ق( در قرن هفتم  پس از بیان معنای لغوی  676ووی )متوفایاز واژه »سنت« اراده شد. نَ 

» سنت بر حدیث   سنت، بدون اشاره به کاربرد سنت در رفتار و تقریر معصوم، می نویسد:
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نویسان بر معنای   (. گرچه عالمان درایه و فهرست136ص  تا،)نووی، بی  شودمی اطلاق  
سنت کنند  اصطلاحی  می  تأکید  معصوم(   تقریر  و  فعل  حسن  )قول،  صدیق  خان،  ) 

)صبحی   (؛  ولی در دوره معاصر سنت مترادف با حدیث تلقی شد59ص ، 2ج    ق، 1420
در این اواخر، اطلاق سنت بر حدیث ،   کندمی(. عبده نیز تصریح 10ص م، 1984صالح، 

است شده  یکی427ص  ، ق1420)ابوریه،    مصطلح  از  پس   .  )  ، و حدیث  انگاری سنت 
معاصر، حدیث اعتبار   پژوهان  معیارهای  از  یکی  را  با سنت  مخالفت حدیث  سنجی عدم 

اعلا متواتر(  )بستانی،   م)حدیث  ص1386کردند  سبحانی،  183،  ص 1419؛  ؛  60، 
انگاری »سنت« و »حدیث«  (. یکی243، ص1388؛ مسعودی؛  495، ص 1384نفیسی، 
 .به سنت به معنای سیره و رفتار شد هیتوجبیباعث 

 به سیره و سنت  توجهیبی ضعف جایگاه تاریخ و  .5-4
از سوی  »دانش تاریخ« متکفل بیان سیره و سنت است؛ یعنی سیره و سنت  معمولا 

امام    شودمی مورخان نقل   از سوی  این که معمولا   نیست    )ع(و نقل مورخان به دلیل 
است.بی تلقی شده   تأثیر   ارزش  قبیل  از  به دلایلی  عالمان  از  بسیاری  از سوی دیگر، 

تصور   و  ها فاصله میان وقوع رویدادها  و ثبت آن  ؛های تاریخیباورهای کلامی بر گزاره
گزاره  به  تاریخ؛  نبودن  خوش کاربردی  تاریخی  نیستندهای  بگی،    بین   ، 1396)حسن 

سبب گردید  ،  منفی و غیرمثبت به دانش تاریخ  لذا به احتمال فراوان دیدگاه  (.31-27ص
شود، تعمیم های تاریخی نقل می که این دیدگاه  به سیره و سنت نیز که به صورت گزارش 

های بدبینی به گزاره به عبارت دیگر    اعتنایی قرار گیرد.یابد و سیره  و سنت نیز مورد بی
قرار    توجهیبی های تاریخی مشتمل بر سیره و سنت مورد  ه تاریخی، سبب شد که گزار

 گیرد.

 )ع(نیازی شیعه به سیره اجتماعی معصومبی . 6-4
  بسیاری از فقیهان شیعه معتقدند در عصر غیبت هیچ نوع حکومتی مشروعیت ندارد 

از سوی دیگر، شیعه به دلیل در اقلیت بودن و فاصله آنان با    .(47ص  ، 1379)کدیور،  
حاکمیت، به سیره و سنت نیازی چندان نداشتند. به عبارت دیگر، فقیهان شیعه به دلیل  
این که به مشروعیت حکمرانی از سوی امام و یا نایب او معتقدند و در طول تاریخ چنین 
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کم زمینه  لذا  ای  است؛  آمده  وجود  به  اهل تر  جامعه  حاشیه  در  زندگی  همواره  سنت 
سیاسی و نظامی  برایشان  پیش    –های اجتماعی  پرسش یا پرسش  کردند بنابراین، می 

نیامده است تا با اتکا به سیره و سنت، به پاسخ آن اقدام کنند.گفتنی است شیعه همواره  
یافت و های مذهبی، دغدغه اجرای مناسک فردی که در فقه تبلور می مثل بقیه اقلیت

داشته و نیاز چندانی   را  شدنیز دغدغه پاسداشت باورهای کلامی که در کلام متجلی می 
 هایی که متکفل بیان سیره و سنت است نداشته است.به تاریخ و گزاره 

 ناکار آمدی سیره و سنت  . 7-4
پیش از این اشاره شد که دانشیان فقه و اصول معتقدند  سیره و سنت صرفا بر جواز فعل  

و از دلالت بر وجوب و حرمت ناتوان است.براین اساس، از سوی سیره  و    کندمیدلالت 
. این تلقی در »لُبی«  بودن سیره و سنت  ریشه   شودمیسنت الزامی متوجه مکلفان ن 

لفظی(« تقسیم   ی)غیر  و»لُب  لفظی«  به »قرینه  قرینه در تقسیمی  دارد. توضیح آن که 
الفقه، به دلایل و شودمی  قراین غیرلفظی، از قبیل بنای عقلا، اجماع،    . در علم اصول 

ی« گویند و چون قرینه و شهرت فتوایی و  سیرۀ متشرعه دلیل و ی از  قرینه »لب  دلیل لب 
عموم و اطلاق ندارد؛    ان( نیست؛)مثل آیات شریفه قرآن و احادیث معصوم  قبیل الفاظ

ن را اخذ   (. برای  119ص  ، 1397)حسن بگی،    کرددرنتیجه باید از آن دلایل، قدر متیق 
به آن ترتیب اثر   مثال، خردمندان در تعاملات خویش، »خبر واحد« را حجت می دانند و

یت خبری است که گوینده آن    ولی قدر متیقن از سیره و  می دهند؛ روش مذکور، حُج 
به عبارت دیگر، خردمندان به هرخبر واحدی ترتیب اثر نمی  باشد. )ثقه( مورد اطمینان

دهند، بلکه صرفا خبر واحدی را می پذیرند که وثاقت گوینده آن احراز شده باشد. سیره  
ی بودن، ضروری است  قدر متیقن )رجحان عمل( را از آن اخذ و سنت نیز به دلیل لب  

از آن عموم و اطلاق   لفظ است و  در نتیجه نمی توان   فاقد  کرد؛ زیرا سیره و سنت 
ای  س، در رویدادهای اجتماعی و مشکلات آن، مثل شورش عده بر این اسا  استفاده کرد.
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توان از سیره و سنت استفاده کرد و پاسخ  بر حاکمیت و یا جنگ با کشورهای دیگر ، نمی
   1جو کرد.وآن را باید در نص جست

 شیوع سیره و سنت شیخین . 8-4
ه  »حَسْبُنَا کِتَابُ   شعار بسندگی« شروع یا همان »قرآن(،  115ص  ، 9ج  تا،بی  )بخاری،   «اللَّ

و    )ص(بود. پس از رحلت پیامبر  )ص(سیره و سنت پیامبر  ازنیازی  رسمی و آشکاری بر بی
تدوین حدیث و  نقل  از  بلاذری،  400ص  ، 3ج  ق، 1414  سعد، )ابن2ممانعت  ق، 1424؛ 

امینی،  316ص  ، 10ج ج1416؛  شهرستانی،  297ص  ، 6ق،  ابوریه، 45ق، ص1418؛  ؛ 
و  53- 50ص  ، 2ق، ج1416؛ عسکری،  50- 49ص   ش، 1373 طبیعی سنت  طور  به   )

سیره پیامبر نیز کنار رفت.از سوی دیگر،  ورود رقیب دیگری موسوم به »سیره و سنت 
پیامبر و سنت  با سیره  آن  و هم عرض شدن  و عمر«   میان    )ص(ابوبکر  آن در  رواج  و 

شد. عبدالرحمن عوف  هنگام     )ص(مسلمانان، سبب کم رنگ شدن سیره و سنت پیامبر
طور رسمی از سیره و سنت ابوبکر ه نفره،  بارائه شروط بیعت با خلیفه در شورای شش 

(. بر اساس 238ص،  4ج  ، تا)طبری، بی دم زد  )ص(و عمر در کنار سیره و سنت پیامبر
ع عبدالرحمن  علیگزارشی،  به  ة    )ع(وف  سن  و  ه  الل  کتاب  علی  أبایعك  گفت:»  و  کرد  رو 

ة أبي  ه علیه و سلم و سن  ی الل  (.  202ص  ، 39ق، ج1415عساکر،  )ابن  بکر و عمر«رسوله صل 
  حتی در برخی موارد سنت آن دو بر سنت پیامبر ترجیح یافت! چنان که ربیعه   خثعمی 

 )ص(در بیعت کردن بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر  )ع(در پاسخ به در خواست علی
أبي   گفت: ة  و  » علی سن  آمده است 76ص  ، 5تا، جعمر«)طبری، بیبکر  (. در گزارشی 

علی حکومت  زمان  در  کوفه   خواندن )ع(مردم  جماعت  به  تراویح)  نماز  نشدند  حاضر 
شب مستحبی  بود نمازهای  شده  سنت  دوم  خلیفه  زمان  از  که  را  رمضان(  ماه    های 

(؛ فُرادا خوانند و لذا 356، ص3تا،  جبی   ؛ بخاري، 114ص  ، 1ق، ج1425انس،  بن)مالک
دادند سر  »واعمراه«  فریاد  مردم  خواندن،  جماعت  از  بازداشتن   )طوسی،   هنگام 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
اند.به عبارت  ، خلط کردهشودمیدانشیان فقه و اصول میان فعلِ صِرف و فعلِ مستمر که از آن به سیره و سنت تعبیر  .    1

 که استمرار در آن باشد. بنابراین، سیره اجتماعی معصوم دال بر لزوم است.  شودمیدیگر، بر فعلی سنت و سیره اطلاق 
 . )ع()سیره( و تقریر معصوم حاکی از قول، فعلکلام  . حدیث: 2
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(. خوارج نیز  با شعار » لا حکم الا لله« به استحکام قرآن بسندگی   73،ص3ش، ج 1365
(. 113  -112، ص1396)حسن بگی،    و بی اعتنایی به سیره و سنت معصوم اقدام کردند

رنگ شدن سیره و  رواج سیره و سنت شیخین سبب کم شودمی گونه که ملاحظه همان
 شود.   )ص(سنت پیامبر

 همانند سازی میان سیره و سنت  پیامبر )ص(با سیره و سنت خلفا .9-4
گویند. توضیح را »همانندسازی« می   نسبت دادنِ فضیلت یا رذیلت کسی به شخص دیگر 

 است؛ ولی راوی و محدث، که گاه رفتار پسندیده یا ناپسندی  از سوی کسی سرزده  آن
دهد که از این عمل به »همانندسازی« تعبیر  به عللی آن را به شخص دیگری نسبت می 

از قبیل نیاز حاکمیت به توجیه رفتارهای خویش و  شودمی  اثر عواملی  . مسلمانان بر 
  )ص( باورهای کلامی، به همانندسازی میان رفتارهای خلفا و حاکمان با رفتارهای پیامبر

  های خلفا، با رفتارهایی همچون،مبادرت کردند. شایان ذکر است به طور کلی در جنگ 
غارت اموال، شبیخون زدن   ، (25-24، ص1393سوزاندن برخی از مرتدان )حسن بگی،  

  ترور مواجه هستیم   و  ها، تبعید افراد، شکنجهها و سرزمین،کشتار ، ویران کردن خانه 
رهای مذکور را به انگیزه تبرئه و تطهیر خلفا و  )همان(. مورخان و محدثان مشابه رفتا

پیامبر به  داده  )ص( حاکمان،  نسبت  ص  اندنیز  بودن  15)همان،  ه  منز  به  توجه  با   .)
مذکور) همان،  )ص(پیامبر رفتارهای  و سنت  24-16ص  از  میان سیره  (؛ همانندسازی 

های مورخان در باره سیره  سبب شده است که به گزارش   )ص(خلفا با سیره و سنت پیامبر
 ای که بیانگربه عبارت دیگر همانندسازی به تلقی گزاره   اعتنایی نشود.)ص(  و سنت پیامبر
 ، 1362کوب،  )زرین  «شودمیای است که به عنوان حقیقت روایت  قصهاز    »تاریخ عبارت 

های تاریخی مشتمل بر سیره و سنت به چشم تردید نگریسته  ( دامن زد  و به گزاره 28ص
 شد.

 (بسندگینصتوجهی به سیره و سنت معصوم) بی  پیامدهای  .5
به سیره و سنت معصوم، حوزه حدیث را به  پیامدهایی دچار   توجهیبی و    بسندگینص

 : شودمی در ذیل به برخی اشاره  کهکرده 
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 معیار نبودن  سیره و سنت در اعتبارسنجی حدیث   .1-5
سیره و سنت« به عنوان معیار نقد حدیث ، »عدم استناد به  بسندگی نص یکی از پیامدهای  

از »سنت قطعی« به عنوان معیار نقد حدیث  گفتنی است برخی صاحب  است. نظران 
(؛ ولی 193ص  ، 1ج   ق، 1401ملکیان،    ؛61،  11ص  ق، 1419)سبحانی،   اندسخن گفته 

مقصود آنان از سنت قطعی، »حدیث« است. در میان عالمان ، علامه شعرانی از سنت، 
از نشانه او  یکی  کذب حدیث را    هایبه عنوان معیار نقد حدیث استفاده کرده است. 

م،    رنویسد: سوم آن که با سنت متواتداند. علامه می مخالفت با سنت می  یا قواعد مسل 
روز مخالف باشد؛ مثل این که در بعضی احادیث وارد شده که ماه رمضان همیشه سی

م   است و بعضی علما مانند صدوق به آن عمل کرده اند؛ با این که در شریعت اسلام مسل 
گویا علت   ؛شودمیو در سنت متواتر وارد شده که اول هر ماه به رؤیت هلال مشخص  

پیغمبر بوده است که در زمان حضرت  این  پنج  )ص(اشتباه  یعنی  سال که روزه  شش  –، 
طور وارد شده که در بعضی احادیث اینام هلال رویت نشد، چنانواجب بود، در شب سی

گرفت روز روزه می همیشه سی   )ص(شنیدند که پیغمبر  )ع(است و بعضی رُوَات چون از امام
طور  اند که این وظیفه عمومی است و همه باید به پیغمبر اقتدا کنند و همانتصور کرده،  

)در سنت متواتر    در تعبیر علامه  (.160ص  ، 1372)شعرانی،    که فهمیده، نقل کرده است
 که گویای تساوی میان سنت و حدیث در ذهن اوست. دقت شود وارد شده... ( 

 .توجیه 2-5
»توجیه غیرقابل قبول« است. برای مثال، در باره رویکرد   بسندگینصیکی از پیامدهای  

اند: اسلام در صدد محدودیت و براندازی  داری و احادیث مربوط به آن گفته اسلام به برده 
 )ع(داری بوده است. جای این پرسش وجود دارد که اگر چنین بود، پس چرا امامانبرده

داری مخالف بودند  با برده  )ع(اند. واقعا اگر اماماندر سه قرن دارای غلام و کنیز بوده
کردند تا معلوم شود که آنان از این پدیده ناخشنود  لازم بود از خرید برده خودداری می

کننده از تاریخ و سیره غافل سبب شده است که  تحلیل   بسندگینص به عبارتی،    هستند.
 شود و تحلیلی ارائه کند که با واقعیت فاصله دارد. 
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   تقابل حکم و سیره .3-5
نظر می  و سنت،   توجهیبیرسد  به  از سوی    به سیره  میان حکم  که  است  سبب شده 

 :شودمیها اشاره تقابلی شکل گیرد. در ذیل به برخی نمونه ، عالمان با سیره

 .کفر باغیان1-3-5
منظر وی    از  اول مطرح گردید.  از سوی خلیفه  کبیره،  گناه  مرتکب  تلقی کردن  کافر 

که   می کسانی  خودداری  زکات  پرداخت  نتیجه  از  در  و  بودند  مرتد  و  کافر  کردند 
»إِنِ  هِ   مهدورالدم. خوارج بر پایه نص    )ع( ؛ علی(67و  46:و یوسف  57:نعام« )الاالْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّ

و یاران او را تکفیر کردند و گفتند  که به دلیل ارتکاب گناه کبیره ) پذیرش حکمیت که 
اول هجری در سده  .(184ص  ، 127خطبهتا،  بی  ، )رضی  قرآن نافی آن است( کافر است

وهب راسبی  بنبرای مثال عبدالله   کردند.برخی، باغیان و جنگ طلبان را کافر قلمداد می 
در باره »ناکثین« گفت: آری، به خدا سوگند آنان، باغی، ظالم، کافر و مشرک بودند. امام  

آن   وهب اعتراض کرد و فرمود: »مادرت به عزایت بنشیند!بنروی عبدالله هبه زیاد  )ع(علی
ها مشرک بودند، احکام شرک]= اسارت شرکت  گویی نیستند و اگر آن طورکه تو می قوم آن

ش  کنیز  و  آنان  اموال  تقسیم  و  شد«کنندگان  می  جاری  آن  بر  زنانشان[  )شیخ    دن 
ص  1371مفید،  یافت. 32ش،  ادامه  باغیان  کفر  تلقی  بعدها  شیعه،  متکلمان  (. 
  نیز  کنند. یکی از متکلمان شیعهرا کافر تلقی می   )ع(طلبان درحکومت امام علیجنگ 
کفره«می  علی  محاربوا  »و  از  398ص   ق، 1407)حلی،    نویسد:  برخی  از سنتاهل(.   ،

پژوهشگری    (.303ص  ، 31ق، ج1415)آلوسی،    اندموقف شیعیان در این زمینه  یاد کرده
را به دانشیان شیعه نسبت    )ع(طلبان در حکومت امام علی  از حوزه حدیث، کفر جنگ 

ج 1384)مجلسی،    دهدمی  پیامبر327،ص   32،  به  حدیث  را  مذکور  آنان حکم   )ص((. 
:»حربك مستند می  فرمود  که  علي  دانند  ناگفته 398ص  ق، 1407« )حلی،  حربي  یا   .)

. به )ع(نماند مقصود آنان از »کفر«، کفر اصطلاحی است، نه به معنای کفر به ولایت علی
آنان،  سخن  در  کفر  از  مقصود  دیگر،  از    عبارت  ادامه،  در  زیرا  است؛  اسلام  از  خروج 

)حلی،   ده است«کار( تعبیر ش )مسلمان گناه «  به عنوان »فاسق  )ع(مخالفان)قاعدین( علی
 (. 398ص ق، 1407
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برخی، مفسران و فقیهان نیز معتقدند که »باغی« )جنگ طلب عصر امام علی( کافر 
(. لذا  170ص   ، 22ج   ، 1374؛ مکارم شیرازی،  387، ص1ق، ج1419است )فاضل مقداد،  

)عاملی،   شودمیباغی در صورت کشته شدن، غسل و کفن ندارد و نماز نیز بر او خوانده ن
(.  482ص   ، 11، ج 1378  ؛ طیب،   421، ص3، جق1405بحرانی،   ؛104ص    ، 4ق، ج1419

در جنگ جمل پس از شکست باغیان، اسیر نکردن زنان   )ع(در صورتی که سیره امام علی
و به بردگی نکشیدن مردان آنان بود. او در پاسخ کسانی که گفتند چگونه ریختن خون 
آنان رواست؛ ولی اسیر کردن آنان و غنیمت گرفتن اموالشان نارواست؟ فرمود:» لیس  

دین  سَبی و لا یغنم من اموالهم«   .(151ش،ص1373)دینوری،  علی المُوَحِّ
کتاب در  و  فقیهان  کفر  بر  خویش  فتاوای  و  استدلالی  بودنهای   خوارج  نجس 

اند. مرحوم نراقی خوارج را به نواصب ملحق و آنان را )گروهی از باغیان( تصریح کرده
نجاست   بر  الوثقی  ةعرو(. نویسنده  204ص  ، 1ج  ق، 1415  راقی، ن)  نجس  دانسته است
خویی معتقد است    اللهآیت( و   145،ص 1ق، ج1420)طباطبایی،    خوارج تصریح کرده

علی امام  کفر  به  که  هستند  )ع(خوارجی  نجس  بودند،   ، 2ج  ق، 1410)خویی،    معتقد 
نیز به کفر خوارجی معتقد است که در صفین پدید آمدند  فقه الصادق نویسنده  (.75ص

است؛   ناصبی  نجاست  دلیل  همان  آنان  نجاست  دلیل  ناصبی   زیراو  افراد  اَظهر  اینان 
ج1412)روحانی،    هستند ذیل  302ص   ، 3ق،  نصوص  به  فتوا  این  در  آنان   استناد(. 
 اند:  کرده

چنین  شنیدم: »از میان شما مسلمانان،  )ص(گوید: از پیامبرالف( ابوسعید خدری می 
روزه و اعمال خود را در برابر نماز، روزه و اعمال   نماز،  شوند که شماگروهی پدیدار می 
رود و  خوانند، در حالی که از گلویشان فراتر نمی آنان قرآن می  شمارید.آنان کوچک می 

ق، 1425  انس، بن« )مالک شودمی که تیر از کمان خارج  روند؛ چناناز دین بیرون می 
 1.(286ص ، 2ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
» اولا، این حدیث در میان شیعه از سند معتبری برخوردار نیست؛ زیرا در    شهید صدر در ذیل این حدیث می نویسد:  .1

استدلال به این حدیث بر کفر خوارج متوقف است بر این که مقصود از »دین«،    ،منابع شیعی منعکس نشده است؛.ثانیا
  ،3تا،ج)صدر، بی  کند می»اسلام« باشد ؛ولی اگر مقصود از» دین« ،» طاعت« باشد دیگر این حدیث بر کفر خوارج دلالت ن

توان  گفتنی است بر فرض این که واژه »دین« در حدیث مذکور انصراف به دین اسلام دارد با این همه، نمی (.311-310ص
که دال    )ع(ادعا کرد خروج از دین به معنای کفر ظاهری است بلکه به معنای کفر واقعی است؛ زیرا علاوه بر سیره امام علی
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وارد شدم. شخصی نزد امام بود. پس چون  )ع(گوید: به محضر امام باقرب( فضیل می
تو؟  نزد  بود  این که  : »ای فضیل  فرمود  امام  بیرون رفت.  و  او برخاست  من نشستم، 
»گفتم که چه کسی بود. امام فرمود: حروی]=خارجی[ بود. عرض کردم: او کافر است؟ 

در صورتی    1.(387،ص2،ج1365) کلینی،    فرمود:» آری؛ به خدا سوگند مشرک است«
کردند  دانست، بلکه آنان در مسجد رفت و آمد میخوارج را نجس و کافر نمی  )ع(که علی
بر اساس   شدند.قطع نکرد و لذا مسلمان تلقی می  المالبیتحقوق آنان را از    )ع(و علی

حقوق  .  کنیم»شما را از ورود به مساجد منع نمی  فرمود:به خوارج  )ع(گزارشی معتبر، علی
ن قطع  نمی  شودمیشما  شما  با  شوید«  و  جنگ  وارد  ما  با  شما  که  این  مگر  جنگیم، 

ق، 1434برزنجی و... ،    ؛  73ص  ، 5تا، ج؛ طبری، بی 741ص  ، 8ق، ج1409،  ةشیبابی )ابن
 (.435ص ، 3ج

ها ؛ هیچ یک از  کردن آننقلمداد    کافر   علاوه بر سیره امام علی با باغیان مبنی بر
می آنان  باره  در  بلکه  نکرد،  منتسب  شرک  به  را  علینا«  آنان  بغوا  إخواننا  »هم  فرمود: 

ص1413)حمیری،  علی94ق،  امام  از  همچنین  مسلمانان )ع((.  آیا  که  شد  سوال 
آنان کفران نعمت   »آنان به احکام الهی کافر شدند.  طلب کافرند؟ حضرت فرمود : جنگ 

ا کفرآنان همچون کفر مشرکان نیست  که نبوت پیامبر را انکار می  کردند و به  کردند؛ ام 
ن اقرار  نبود.  داشتنداسلام  جایز  آنان  با  ازدواج  ما  برای  بود  آنان چنین  کفر  اگر  زیرا  ؛ 

، ق1385) مغربی،    بردیم«همچنین ذبیحه آنان برای ما حلال نبود؛ از آنان نیز ارث نمی
 (. 388، ص1ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
گاه  ؛ سیره مسلمانان در تعامل با خوارج است. هیچشودمیبر کفر واقعی خوارج است و در سطرهای بعدی به آن اشاره  

شدند و حج  الحرام میدیده نشده که مسلمانان احکام کفر از قبیل نجاست را بر آنان  مترتب کنند، بلکه آنان وارد مسجد 
 آوردند.  به جای می

لفظ  ؛  کند عنوان حقیقی مشرک بر خارجی تطبیق نمی  زیرا  این حدیث نیز شایستگی استدلال بر کفر خوارج را ندارد؛  .  1
توان گفت شخص خارجی به منزله مشرک است. لذا احکام شرک از قبیل  مشرک بر خارجی منصرف نیست. همچنین نمی

شود؛ زیرا شایسته نیست که امام در مقام تنزیل و قرار دادن خارجی به منزله مشرک از عنوان مشرک  نجاست بر او بار می
- 310ص  ،3ج  )صدر، بی تا،  شود به منظور ترتب آثار برگزیند در صورتی که معمولا آثار شرعی بر عنوان کافر مترتب می

311  .) 
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 کفر ناصبی  .2-3-5
(.  144ص  ، 1ج  ق، 1420)طباطبایی یزدی،   فقیهان بر نجس بودن ناصبی فتوا داده اند

 فتوای مذکور بر پایه حدیث ذیل است:
او گفت: فدایت شوم! به من یاد    «.ر» یاد بگی  یعفور فرمود:ابیبه ابن  )ع(امام صادق
یهودی، مسیحی، مجوس و  »از شستن تن با غساله حمامی که در آن    ده! امام فرمود:

تر شویند، بپرهیز. ناصبی از آن سه بدتر است. خداوند مخلوقی نجس ناصبی خود را می
 (. 292ص  ، 1ق، ج1386)صدوق،    است«  تراز سگ نیافریده و ناصبی از سگ هم نجس

 قابل ذکر است که حدیث مذکور مبنای فتوای فقیهان مبنی بر نجس بودن ناصبی قرار
 (.66و  63ص  ، 6ش، ج1367؛ نجفی،  415ص  ، 1ق، ج1417)میرزای قمی،    گرفته است

ناسازگار است؛ زیرا برخی    )ع(به زعم نگارنده فتوای نجاست ناصبی با سیره معصوم
؛همسر   همسر امام حسن از نواصب بود  ةاند. جعداز نواصب بوده  )ع(از همسران معصومان

از خوارج بود و امام او را طلاق داد نه بخاطر نجاست ظاهری، بلکه به دلیل   امام باقر
از نجس بودن وی نگفت، بلکه  امام در مورد علت طلاق دادن او چیزی  او.  بدکیشی 

از سنگ » نمی   فرمود: الصاق کنم. سَکینه بنت خواستم سنگی  های آتش را به خودم 
رسد با توجه به سیره،  زبیر( ازدواج کرد. به نظر می بنالحسین با یکی از نواصب )مصعب

ناصبی در حدیث مذکور، نجاست معنوی از نجاست  باشد )محسنی،  )پلیدی  مقصود   )
 (. 491،ص1،ج 1392

 اجبار به پرداخت زکات .3-3-5
و حاکم    )ع(رویکرد اجبار مردم به دادن زکات از سوی امام  ، بسندگینص یکی از پیامدهای  
پرداخت زکات ملزم  تواند مردم را به  برخی از فقیهان معتقدند، حاکم می   مسلمانان است. 

  نویسند: برخی فقیهان می   تواند از قوه قهریه بهره جوید.کند و در صورت نپرداختن می
»حقیقت این است که ولی امر می تواند مردم را به پرداخت زکات وادار کند و اگر کسی 

سر آن  پرداختن  بگیرد  از  او  از  قدرت  اعمال  با  زند،  ج1388الغطاء،  )کاشف  باز   ،4  
به  31ص   ، 1380مؤمن،    ؛367،ص حکم  این  در  فقیهان  اباناین  (.  تغلب بنحدیث: 
به من فرمود: »در اسلام خداوند خون دوگروه را هدر کرده است.   )ع(گوید: امام صادقمی 
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تواند در آن دو مورد حکم کند تا آن که خداوند، قائم ما اهل بیت را برانگیزد؛  کسی نمی
بیت را برانگیخت، در آن دو مورد، بدون شاهد به حکم خدا  آن گاه که خداوند قائم اهل 

همسر زناکار  یکی  کرد:  خواهد  دیگری    داوری  و  شد  خواهد  سنگسار  که  است  داری 
بی شد«)برقی،  خواهد  زده  گردنش  که  است  زکات  کلینی، 87ص  ، 1جتا،  نپردازنده  ؛ 

 .1( 343ص ، 21ج ، 1368)نجفی،  ( استناد کرده اند503ص ، 3، ج 1365
   )ع( از امام صادق؛  تواند مستند حکم مذکور باشدمینیز    گفتنی است حدیث دیگری

زیرا خدای متعال گفته    کند؛است: »امام مردمان را بر پرداختن زکات وادار می روایت  
تطهرهم«  أموالهم صدقة  من  پاك است: »خذ  را  آنان  که  بگیر  زکات  ایشان  مالهای  از  ؛ 

  .2( 253ص ، 1، ج 1385)مغربی ،  کنی«می 
این امام علیشایان ذکر  با مفاد دو حدیث مذکور  بر جمع)ع(که، سیره  آوری زکات، 

امام علی برای جمع )ع(کاملا متفاوت است.  از کارگزارن خویش که  آوری زکات به یکی 
میمی  قبیله   نویسد:فرستد،  به  به  »...چون  و  آی  فرود  آنان  آب  سر  بر  رسیدی،  ای 
آنان سلام کن. پس بگو: ای بندگان خدا! ولی  خدا و خلیفه  هایشان داخل مشو. به  خانه

او مرا نزد شما فرستاده است تا سهمی را که خدا در اموالتان دارد، بستانم. آیا خدا را در  
اموالتان سهمی هست که آن را به ولی خدا بپردازید؟ اگر کسی گفت نه، به سراغش مرو  

ی یا تهدیدش کنی یا بر او سخت گیری یا  و اگر کسی گفت آری، بی آن که او را بترسان
اش افکنی، به همراهش برو و آنچه از زر و سیم دهد، بستان. اگر او را گاو و  به دشواری 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــ
طریق  .1 موسی  در  القاسم،  بن  الله  عبد   ، حدیث  این  سهل بن سند  محمد بن سعدان،  کوفی،بنزیاد،    علی 

 ق،1418)نجاشی،    اند اند که همگی از سوی دانشیان رجال تضعیف شدهشمعون واقع شده بن الحسنمحمدبن 
(. در حدیث بیان شده است  437،  277ص ق، 1424؛ ترابی، 80تا، صطوسی، بی  ؛266، 404، 335،  332ص ، 

جای شگفتی   حکم خداوند را اجرا نکرده است.  ةکه تا قیام امام عصر هیچ کسی درباره زانی محصن و مانع الزکا 
اند؟ در احادیث و سیره پیامبر و امام علی نقل شده که حکم رجم را اجرا نکرده   ، است که آیا پیامبر و امام علی

تا، خویی، بی؛  184ص  ، 127خطبهتا،  ؛ رضی، بی189ص  ،7، ج1365)کلینی،   مجرد رجم شده است  رزناکار غی
 (. 20-219ص، 1380قرشی،  ؛175-174ص ، 1ج
. این حدیث علاوه بر مرسل بودن، متن آن با قرآن ناسازگار است؛ زیرا آیه مورد استناد ، بر اجبار به دادن زکات  2

 (. 131ص ، 1397)حسن بگی،  دلالتی ندارد، بلکه سیاق آیه بر پرداخت اختیاری زکات دلالت دارد
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ها از آن تر آن گوسفند و شتر باشد، جز به اجازه صاحبانش به میان رمه مرو؛ زیرا بیش 
ها  اوست و چون به رمه چارپایان رسیدی، مانند کسی مباش که خود را بر صاحب آن

ط می  خواهد بر او سخت گیرد. چارپایی را رم مده و مترسان و صاحبش  شمارد یا میمسل 
را در گرفتن آن مرنجان.پس مال را هر چه هست به دو بخش کن و صاحب مال را به  

ر گردان... و در آخر سهم خدا را از او بستان« )رضی،   گزینش یکی از آن دو بخش مخی 
 (.382ص ، 26نامه تا، بی

   به سیره و سنت معصوم وفراموشی و تغییر آن  توجهیبی  .4-6
از پیامدهای   به حاشیه رفتن سیره و سنت، فراموشی و تغییر آن    و  بسندگینصیکی 

، زمینه فراموشی سیره و سنت )ص(بود.گفتنی است نگاه غیرقدسی مسلمانان به پیامبر
 : شودمیها اشاره ذیل به برخی نمونهدر  چنین تغییر در آن را فراهم کرد.هم  او و

، )ص(حصین  یکی از یاران پیامبربن، عمران )ع(پس از به خلافت رسیدن امام علی  الف(
نماز خواند. او پس از نماز به رفیقش رو کرد و گفت: نمازی که    ()عپشت سر امام علی

آورد یادم  به  را  نماز محمد  او  بود  نماز خواندن محمد    )بلاذری،   علی خواند، همچون 
جق1424 ص2،  ص 3ج  ، ق1420مسلم، ؛  252ص  ، ق1425بخاری،   ، 404  ،   ،206 -
204.) 

، حتی نماز تغییر کرده است  )ص( های پیامبرگوید: تمامی سنتکیسان میبنوهب  ب(
 (.269، ص1، جق1402)شافعی، 

)صحابی پیامبر( وارد شدم؛   مالکبنگوید: در دمشق بر انس شهاب زهری میج( ابن
کنی؟ گفت: هیچ یک از اعمالی که مسلمانان ؛ به او گفتم چرا گریه می کندمی دیدم گریه  

نیست. تنها نمازی باقی  دهند، برای من شناخته شده  امروزه  به عنوان دین، انجام می 
، ص  9، جق1415، عساکرابن؛  201ج  ، ق1425خاری، ب)  مانده که آن هم ضایع شده است

 (.106، ص9، جق1408 کثیر، ابن ؛ 335
 گفت:  عباس استاندار بصره بود، در آخر ماه رمضان بر منبر شهر د( زمانی که ابن

»زکات فطره خود را کنار گذارید. مردم متوجه منظورش نشدند و لذا او گفت: آیا از مدینه 
این  زیرا  توضیح دهد؛  اینان  برای  را  و موضوع  برخیزد  که  آن چه  کسی هست   از  ها  
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است)ص(پیامبر کرده  واجب  ندارند«  ،  اطلاعی  فطره(  ج ق1410داود، و)اب  )زکات   ،1 ،
 .(168، ص4، جتابی  بیهقی،  ؛365ص

مسائل دینی که هر ساله با آن  اطلاعی مسلمانان نسبت  های مذکور، بی از گزارش 
، در بر )ص(یامبرپ  و  کار داشتند، روشن گردید تا چه رسد به اطلاع آنان از عملکرد  سر

 خورد با مخالفان خود.

 گیری  نتیجه  
شناسی واژگان  سنت  با تحلیل و مفهوم  .1از پژوهش پیش رو ، نتایج ذیل به دست آمد:  

که آن فعل   شودمی و سیره روشن گشت هنگامی سیره و سنت بر فعل معصوم اطلاق  
از سوی دیگر هرگاه فعلی که جنبه اجتماعی داشته و بصورت   متضمن استمرار باشد.

پی و  از معصوممستمر  آن می   )ع(درپی  انجام  به  او ملزم  پیروان  .  2باشند.  صادر شده، 
از: تأخیر در تدوین سیره،   بسندگینصهمچنین روشن شد که خاستگاه   عبارت است 

آموزه از  برخی  ستیز  تلقی  همانندسازی،  دگ پدیده  سنت،  و  سیره  با  معنای رها  دیسی 
و   تاریخ  جایگاه  ضعف  بی  توجهیبیسنت،  سیره،  شیعه  به  اجتماعی    ازنیازی  سیره 

. این نکته نیز حاصل  3  ناکارآمدی سیره و سنت و شیوع سیره و سنت شیخین.  معصوم، 
سنجی    رسنت در اعتبا  معیار نبودن سیره و  عبارتند از:  بسندگینص شد که پیامدهای  

و  فراموشی  ،  )ع(به سیره و سنت معصوم  توجهیبیتوجیه، تقابل حکم و سیره و    حدیث، 
 تغییر در آن.  یا
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Abstract 

Interpretation of the Qur'an is one of the most important and fundamental 

issues in the field of Qur'anic sciences and commentary, which has long 

been the focus of scholars due to its exclusiveness to God or not. 

Narratives are the most important source that lead us to diverse opinions 

on this matter. Ibn Abbas is one of those who both views of the possibility 

and the impossibility of interpretation are ascribed to him. Using the 

library method and data analysis, this article seeks to solve the 

contradiction of his narrations. It concludes that he believes in the 

permissibility of interpreting the Qur'an except in analogies 

(mutashᾱbihᾱt), such as the Day of Resurrection. Extracting the meaning 

of Mutashᾱbih by Ibn Abbas from the mentioned word is the second goal 

of the present research, which with the analysis and investigations carried 

out, the functions of "carrying similarities", "commentary" and "inside 

(bᾱtn)" are extracted from his narrations in which the word interpretation 

and its synonyms are clearly mentioned. In addition, "determining the 

example", "carrying on the non-apparent meaning", "interpreting similar 

verses", "commentary" and "carrying on the apparent meaning" are 

extracted from the content and theme of his other narrations in this regard. 

Notably, from the total of extracted narrations, the most frequent 

narrations are related to the field of interpretation, which means 

commentary and then determining the example. 

Keywords: Ibn Abbas, Interpretative Narrations, Semantic Function, 

Interpretation, Jᾱmi' al-Bayᾱn. 
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 )سلام الله علیها( فصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث« دانشگاه الزهرا
 59، پیاپی1402پاییز ، 3، شماره بیستم سال

  31-56پژوهشی، صص  –مقاله علمی 

عباس درمورد جواز یا عدم جواز تأویل قرآن و واکاوی رویکرد ابن
 تفسیری وی کارکرد معنایی آن در روایات 

 1کلاه الهام زرین 
 2آمنه امیدی 

 11/09/1401تاریخ دریافت: 
 09/12/1401 تاریخ پذیرش: 

DOI: 10.22051/TQH.2023.42230.3737 
DOR: 

 چکیده 
علوم قرآنی و تفسیر است که از جهت انحصار یا   هتأویل قرآن از مسائل بسیار مهم و اساسی در حوز 

است. عدم انحصار آن به خداوند، از دیرباز مورد توجه عالمان و دانشمندان دینی در این حوزه بوده
سازد. باره رهنمون میهای گوناگون در این ترین منابعی هستند که ما را به آراء و دیدگاهروایات از مهم

عباس از کسانی است که هردو دیدگاه امکان یا عدم امکان تأویل، از وی منقول است.  میان ابندر این
ها به دنبال حل تعارض روایات وی  تجزیه و تحلیل داده  و  ایلذا، این مقاله با به کارگیری روش کتابخانه

در  دراین جز  قرآن  تأویل  جواز  به  معتقد  وی  که  یافته  دست  مهم  نتیجه  این  به  و  بوده    حوزه باره 
مذکور، دومین هدف   واژهعباس از  شابهاتی همچون زمان قیامت است. استخراج معنای مستفاد ابن مت

های انجام شده کارکردهای »حمل بر متشابهات«، »تفسیر«  پژوهش حاضر بوده که با تحلیل و بررسی
تأویل و مترادفاتش به صراحت آمده استخراج شد و »تعیین    واژهو »بطن« از روایاتی از وی که در آن  

مصداق«، »حمل بر معنای غیر ظاهری«، »تأویل آیات متشابه«، »تفسیر« و »حمل بر معنای ظاهری«  
موارد مستخرج از محتوا و مضمون سایر روایات وی در این زمینه است؛ لازم به ذکر است از مجموع  

پربسامدترین روا مذکور،  به    ،یاتروایات  تفسیر و سپس    حوزهمربوط  معنای  به  تعیین مصداق  تأویل 
 .باشد می

 عباس، روایات تفسیری، کارکرد معنایی، تأویل، جامع البیان. ابن ها:کلیدواژه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
 ezarinkolah@eghlid.ac.ir استادیار گروه علوم قرآن و حدیث مرکز آموزش عالی اقلید، اقلید، ایران، - 1
مسئول(   - 2 )نویسنده  ایران.  اهواز،  اهواز،  چمران  شهید  دانشگاه  حدیث،  و  قرآن  علوم  دکتری  مقطع  آموخته    دانش 
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 ید یام   کلاه/نیزر ی/و  یریتفس اتیدر روا
 

 مقدمه   •
تفسیر قرآن از همان صدر اسلام مورد توجه مسلمانان بوده و مفسران بسته به نوع فهم  

همواره  اند. اما در ارتباط با تأویل قرآن  و تخصص خود به شرح و تبیین آیات پرداخته
یا عدم امکان آنهای گوناگونی در ارتباط با  تردید وجود داشته و دیدگاه   و   امکان 

شود یا بخشی از آن )آیات  آن از این جهت که شامل تمام آیات قرآن می  گسترة شمول
بر مبنای آیاتی همچون »و ما یعلم تأویله الا   کنندگانمصداق تأویلمتشابه(، همچنین  

العلم« )  الراسخون فی  الدین و  7عمران:آل الله و  ( و روایاتی همچون »اللهم فقهه فی 
تنها شامل راسخان در علم    -بودن واودرصورت عاطفه  -علّمه التأویل« که آیا طبق آیه 

بدون تردید  .  بیان شده است  این امکان را دارند، که    یروایت افراد دیگربرخی  یا طبق  
 ر نگرش افراد نسبت به آیات قرآن دارد.ها نقش مهمی دپذیرفتن هریک از این دیدگاه

کند، که در فهم این موارد، نقش مهمی را ایفاء میترین ابزارهاییمیان از مهمدراین 
عباس از افرادی است که در این خصوص  روایات است. مفسر برجستة صدر اسلام، ابن

اینصاحب روایات وی در  بوده است.  از نظر  بررسی است؛ یکی  قابل  از دو جهت  باره 
داند  را منحصراً مختص خداوند می  ه عدم جواز تأویل قرآن، آنرو که آیا وی با اعتقاد باین

و یا معتقد به جواز تأویل قرآن بوده و افراد دیگر را هم در شناخت تأویلات قرآنی دخیل 
عباس چه  داند. جهت دیگر آن است که در صورت جواز تأویل، این مهم در روایات ابنمی

عباس در این حوزه، رویکرد ابن  لیل و بررسی کاربرد معنایی دارد. گفتنی است اهمیت تح
سرآمدان شناخت قرآن بوده و    از  وه خردسال  صحاب  در شماربه این دلیل است که وی  

است. دیدگاه گرفته  قرار  دینی  عالمان  استناد  مورد  همواره  اعصار  تمام  در  وی  های 
 یابد.تأویل ضرورت می حوزهذهنی وی در  شاکلهبرهمین اساس، اطلاع از 

شناسی تأویل از دیرباز مورد توجه فراوان محققان بوده و  لازم به ذکر است مفهوم
( 380، ص1، جق1412های مختلف همچون لغویان)نک.راغب اصفهانی،  محققان حوزه

)نک.سیوطی،   مربوطه  آیات  ذیل  یا  مقدمه  در  مفسران  جق1421و  ص 2،  ؛  173، 
های علوم اند. در کتاب( به اقتضای بحث، به آن پرداخته48، ص 3، ج1390طباطبایی،  

های اخیر نیز  های تفسیری نیز تا حدودی این موضوع آمده است. در سالقرآنی و روش 
هایی همچون »ماهیت  است. نگاشته  مقالاتی به طور ویژه به این مهم اختصاص یافته
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دیدگاه بررسی  و  روایات  و  آیات  در  قرآن  اساس تأویل  بر  مشهور  نوشتة  های  آن« 
کرمانی قهاری  قرآنیپژوهش ،  1393) محمدهادی  تأویلات  »بازخوانی    (؛(3)2،  نامه 

 « تألیف معصومه خاتمی و همکاراننورالثقلینتفسیر  در روایات    )ع( های اهل بیتتأویل
و   )ع(»وجوه معنایی تأویل در روایات اهل بیت  ((؛2)48،  علوم قرآن و حدیث،  1395)

  ((3)2، نامه تأویلات قرآنی پژوهش   ، 1398)  مسئلة بطن قرآن« نوشتة زهره اخوان مقدم
هیچ در  اما  است.  آثار  دست  این  از  و وغیره  دقیق  طور  به  شده  یاد  تحقیقات  از  یک 

عباس پرداخته نشده  موشکافانه به کارکردهای تأویل در روایات »ترجمان قرآن« یعنی ابن
 است. 

  البیان جامععباس در  حاضر با تأکید بر روایات تفسیری منقول از ابن  مقالهرو،  ازاین
دنبال  ، ضمن ارزیابی روایات وی در خصوص امکان یا عدم امکان تأویل قرآن، به  1طبری 

 را تبیین نماید.  ة شمول آناین است که در صورت باور وی به جواز تأویل، گستر

 تأویل  واژه. معناشناسی  1
های لغوی و همچنین یابی به معنای اصلی یک واژه نیازمند بررسی آن در کتابدست

 تحلیل آراء عالمان در ارتباط با آن است. 

 . تأویل در لغت 1-1
، ق1414منظور،  »أول« به معنای رجوع و بازگشت است )ابن  ریشهتأویل در لغت از    واژه

ص11ج اصفهانی،  32،  راغب  جق1412؛  ص1،  آن100،  نیز  برخی  از    (.  برگرفته  را 
کننده گویی کلام را رهبری  که تأویل  ایدانند، به گونه »ایالت« و به معنای سیاست می

تا،  ؛ آلوسی، بی12، ص ق1399،  کند تا در جای خود قرار گیرد )زمخشریو سیاست می
دو معنا، بر این باور است  ( نیز ضمن بیان این193، صق1382،  فارس (. ابن4، ص1ج

»أول« دو معنای اصلی دارد که یکی آغاز یک چیز و دیگری پایان آن است. در    ریشهکه  
، 1414ان فراهیدی ) داند. در این می»أول« می  ریشه »ایالت« را نیز از    واژهعین حال وی  

(  312، ص 5، ج1362را به معنای تفسیر و تبیین یک سخن و طریحی )  ( آن369، ص8ج
 داند. به معنای پنهان و غیرظاهری می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
هزار روایت تفسیری از  6ترین تفاسیر روایی متقدم بوده و در آن بالغ بر که تفسیر مذکور از جامع. با توجه به این 1

 ایم. عباس نقل شده، در این پژوهش از آن بهره جستهابن
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گردد، خواه به  برخی نیز تأویل را یک واقعیت خارجی دانسته که به اصل خود برمی
)قرشی،  باشد  خارجی  وقوع  یا  علت  نتیجه،  ج1371صورت  ص1،  واژه  142،  این   .)

منظور از جمله افرادی است که به  ابن است. همچنین به معنای تدبیر و اصلاح نیز آمده
»أل« را از »أیاله«، به معنای »اصلاح« گرفته و سپس به نقل    مادهاین معنا اشاره کرده و  

،  11، ج1414منظور،  به معنای تدبیر و اصلاح معنا آورده است )ابن از ابومنصور تأویل را
 (. 33ص

 تأویل قرآن در اصطلاح     . 2 -1
های مفسران و محققان، بسیار مورد توجه بوده و در این خصوص  تأویل در پژوهش  واژه

 هایی ذکر شده است:دیدگاه
با    مترادف  واژه  این  که  است  مهم  این  گویای  متقدمان  نظرات  به    واژه مراجعه 

تا جاییمی »تفسیر« الآیباشد؛  تأویل  از عبارت »فی  آیات  بیان تفسیر  «  ةکه طبری در 
( در یک دیدگاه  193، ص4، ج1421استفاده کرده است. برخی دیگر همچون سیوطی )

گوید: »تأویل، تفسیر باطن  لبی تأویل را اخص از تفسیر دانسته و میثعبه نقل از ابوطالب  
رو، تأویل است که از »اول« به معنای بازگشت به سرانجام کار، گرفته شده است. ازاین

خبردادن از حقیقت و مراد واقعی است«. وی در دیدگاه دیگر تأویل را خبردادن از مراد  
 (.)همان داندو تفسیر را خبردادن از دلیل مراد می

در دیدگاه متأخران انصراف  أویل( بر این باور است که ت10-18تا، صبیتیمیه )ابن
ای که با آن لفظ از معنای راجح و قوی به معنای مرجوح و ضعیف به دلیل وجود قرینه 

از نظر وی تأویل از دیدگاه سلف یا مترادف با تفسیر  باشد.، میمعنای مرجوح همراه است
است یا مصداق خارجی کلام. وی تأویل در عرف و زبان قرآن را همان معنای دوم مذکور  

( از جمله افرادی است که  139، ص3، ج1414داند. رشیدرضا )در عرف پیشینیان می
تیمیه  ه( سخن ابنکند. این درحالی است که علامه طباطبایی)رسخن وی را تأیید می

  محکم و متشابه دانسته و آن را از این جهت که تأویل را شامل تمامی آیات قرآن اعم از  
تیمیه تأویل  داند، پذیرفته، اما از آن جهت که ابنرا حقیقتی فراتر از مفاهیم و عبارات می
گوید: »عین خارجی، مصداق  را رد کرده و می  را تنها عین خارجی محض دانسته، آن
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است نه تأویل، زیرا حقّ مطلب این است که بگوییم تأویل حقیقتی است واقعی که بیانات 
هایش مستند بدان است. چنین حقیقتی در باطن قرآنی اعم از احکام، مواعظ و حکمت

تمامی آیات چه محکم و چه متشابه وجود دارد و نیز بگوییم که این حقیقت از قبیل 
رسد، بلکه امور عینی است که ممکن نیست در  مفاهیمی نیست که از الفاظ به ذهن می

قالب الفاظ قرار گیرد و اگر خداوند آنها را در قالب الفاظ و آیات کلام خود درآورده، در 
هایی است که برای تقریب ذهن شنونده به مقصود گوینده  حقیقت کلام او به منزلة مَثَل 

 (. 48، ص3، ج1390تر نک. طباطبایی، )برای توضیح بیش بیان شده است
آید که ایشان تأویل را از  ( نیز چنین برمی223، ص1326الله خویی)ز سخن آیتا

داند. وی در گردد، نه امور واقعی، میسنخ معانی و مفاهیم یعنی آنچه کلام به آن برمی
گوید: »فالمراد بتأویل القرآن، ما یرجع إلیه الکلام و ما هو عاقبته، سواء این خصوص می 

أم   العربیه،  باللغة  العارف  الراسخون فی أکان ذلک ظاهراً یفهمه  کان خفیاً لا یعرفه إلا 
( نیز دو معنا برای این واژه بیان کرده که یکی 30، ص3، ج1386الله معرفت)العلم«.آیت

 تأویل به معنای توجیه متشابه و دیگری معنای ثانویه کلام یعنی بطن است.
ترین کاربرد آن در  بار در قرآن کریم به کار رفته که بیشهفده گفتنی است این واژه 

، 37، 36 ؛به شکل »تأویل الاحادیث« 101، 21 ، 6بار )آیات هشتیوسف به تعداد  سوره
»بتأویله«  45 شکل  آی44  ؛به  و  الاحلام«  »تأویل  صورت  به  »تأویل   100ه،  شکل  به 

مورد دواین موارد در ارتباط با تعبیر خواب است.    همه  تتوان گف می  .باشدرؤیای«( می
به صورت »تأویل« آمده که در ارتباط با برخی کارهای همسفر     82و    78:الکهفدیگر در  

کند و کجی را تعمیر می کند و دیوارکشد،کشتی را سوراخ می که کودکی را می -موسی
می  را  موسی  اعتراض  در  دواست.    -بیندهربار  هم  شکل   39و    53: الأعرافمورد  به 
به نظر می  آمده که  اله»تأویله«  با وعده و وعیدهای  ارتباط  واژه  رسد در  این  باشد.  ی 

کردن  وزن به صورت »تأویلًا« بکار رفته که در مورد    35الاسراء:  و   59النساء:همچنین در  
شود که درمورد دیده می  7عمران:آل مورد دیگر در  دوصحیح و ادای حق مردم است.  

  باشد.و مرتبط با بحث این پژوهش میبوده آیات متشابه و در واقع تأویل قرآن 
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 امکان یا عدم امکان تأویل قرآن در لسان عالمان . 2
برانگیز میان مفسران است. امکان یا عدم امکان تأویل قرآن، از مباحث اختلافی و بحث 

 مستند اصلی، بلکه یگانه مستند قرآنی این بحث است:آیه زیر 
ا   مَّ

َ
خَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأ

ُ
مُّ الْکِتابِ وَ أ

ُ
نْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ أ

َ
ذِي أ »هُوَ الَّ

وِیلِهِ وَ ما یَعْلَ 
ْ
بِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأ ذِینَ فِي قُلُوبِهِمْ زَیْغٌ فَیَتَّ وِیالَّ

ْ
لَهُ مُ تَأ

ولُ 
ُ
رُ إِلاَّ أ کَّ نا وَ ما یَذَّ ا بِهِ کُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّ اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ یَقُولُونَ آمَنَّ هُ وَ الرَّ لْباب  إِلاَّ اللَّ

َ
وا الْأ

ای از آن،  [ را بر تو فرو فرستاد. پارهکه این کتاب ]قرآناوست کسی)  («.7عمران: آل )
اند. [ دیگر متشابهاتای ها اساس کتابند و ]پارهن[ است. آآیات محکم ]صریح و روشن

جویی و طلب تأویل آن، از متشابه که در دلهایشان انحراف است، برای فتنه اما کسانی
[ که داند. ]آنانکنند، با آنکه تأویلش را جز خدا و راسخان در دانش کسی نمی پیروی می 

متشابهمی  و چه  محکم  ]چه  همه  آوردیم،  ایمان  بدان  »ما  پروردگار گویند:  از جانب   ]
 .   (شودماست«، و جز خردمندان کسی متذکر نمی

آیعلاوه اینکه  مهم  هبر  از  یکی  به  میمذکور  قرآنی  علوم  مباحث  در  ترین  پردازد، 
قرآن   همهجدی مطرح است؛ یکی مرجع ضمیر در »تأویله« که آیا    نکتهدو    ، خصوص آن
شود. دیگری ارزیابی امکان یا عدم امکان گیرد یا فقط شامل آیات متشابه میرا در برمی

هُ  وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
علم به تأویل قرآن که در این خصوص نقش حرف »واو« در عبارت »ما یَعْلَمُ تَأ

اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ« مهم و تعیین  کننده است. وَ الرَّ
با   ارتباط  نخستدر  )نکته  عیاشی  همچون  برخی  ج1380،  ص1،  و 164،   )

مرجع ضمیر را کل قرآن  ،  )ع(( به نقل از امام باقر97، ص1، ج1363ابراهیم قمی )بنعلی 
مراد از راسخان در علم    )ع(دانند. علت دیدگاه ایشان آن است که در این روایت، اماممی

دانسته و در نتیجه مرجع ضمیر در »تأویله« هم کل آیات خواهد بود. علامه    )ع(را، ائمه
گوید: »صرف بازگشت ضمیر در »ابتغاء تأویله«  طباطبایی)ره( نیز بر این اعتقاد بوده و می

»متشابه«، مستلزم این نیست که تأویل هم تنها مربوط به متشابهات باشد و آیات   واژهبه  
ه  دارد که ضمیر در »تأویله« به کلم  محکم تأویل نداشته باشند، بلکه این امکان هم وجود

گردد«  کتاب بازمی  همهمنه« به    که ضمیر در عبارت »ما تشابههمچنان»کتاب« برگردد،  
(. در عین حال برخی مفسران دیگر مرجع ضمیر را  42، ص3، ج1390)نک. طباطبایی، 
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مقاتل همچون  افراد  این  از  بعضی  که  دانسته  )بنمتشابهات  ج1423سلیمان   ،1 ،
( و  98، ص1، ج 1424وهب دینوری )(، ابن195، ص 1، ج1416(، سمرقندی )264ص

آن  ، غیره از  )معانی مراد  فراء  جمله  از  دیگر  برخی  و  پیامبر)ص(  امت  زمان  مدت  را 
اند. این افراد همچنین را علم به معنای حروف مقطعه دانسته  ( مراد از آن1:191القرآن، 

 اند.  »واو« را استیناف در نظر گرفته
با   نکتهاما   امکان تأویل بوده و به نوعی در پیوند  یا عدم  امکان  دوم که مربوط به 

دیدگاه اختلاف  به  است،  اول  برمیمبحث  »واو«  نقش  درمورد  دیدگاهها  ها گردد. 
 باره چنین است: دراین

مورد بحث عاطفه باشد،   آیهکه حرف »واو« دردر صورتی  بودن »واو«:عاطفه .1-2
اسِخُونَ »   واژه » الرَّ به  هُ «  این  اللَّ در  شد.  خواهد  عطف  علاوه«  خداوند،  صورت  بر 

 دانند.  راسخان در علم هم تأویل را می
است  برگزیده  را  قول  این  دلیلی  به  استناد  بدون  طبرسی  همچون   افرادی 

(. برخی هم همچون علامه بلاغی ضمن ترجیح این 701، ص2، ج1372)نک.طبرسی، 
را مطابق سیاق قرآن، دلالت عقل و روایات صحیح منقول از فریقین دانسته و   آن  ، قول
افضل راسخان در علم و    )ص(گوید: »روایاتی در منابع شیعی آمده که در آن پیامبرمی

اند و روایاتی هم در منابع اهل سنت غالباً به عنوان راسخان در علم معرفی شده)ع(  ائمه
داند«  عباس نقل شده که  وی خود را از عالمان نسبت به تأویل میاز طریق مجاهد از ابن

اهل سنت   (. وی در ادامه ضمن برشمردن بسیاری از منابع257، ص 1، ج 1420)بلاغی، 
مهُ التأویلَ« منقول از پیامبر ههُ فی الدینِ وَ عَلِّ هُمَّ فَقِّ عباس درمورد ابن   )ص(که حدیث »اللَّ

و راسخان در   )ص(گوید: »اگر علم تأویل منحصر به خدا باشد و پیامبراند، میرا نقل کرده
پیامبر دعای  این  معنای  پس  باشند،  نداشته  گاهی  آ آن  از  بود!«   )ص(علم  خواهد    چه 

 (. )همان
در این میان برخی دیگر از مفسران هم ضمن گزینش این قول، دیدگاه وقف بر »إِلاَّ  

هُ« و استیناف بودن را به مفسران  دانستن »واو« را به مفسران عامه و دیدگاه عاطفهاللَّ
داده نسبت  ج1378  )طیب، اند  خاصه  ص3،  میان 113،  از  که  است  درحالی  این   .)

بودن »واو« در این آیه مفسران شیعه افرادی همچون علامه طباطبایی)ره( به مستأنفه
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البته این دیدگاه علامه به معنای اعتقاد وی در انحصار تأویل به خداوند   معتقد است. 
که قبلًا هم اشاره شد، ایشان قائل به تأویل قرآن برای غیر خداوند    طورنیست، بلکه همان

- 45، ص3، ج1390کند )نک. طباطبایی،  را از آیات دیگر قرآن برداشت می  بوده، اما آن
40.) 

که »واو« مستأنفه باشد،  برمبنای این دیدگاه، در صورتی  »واو«:  استیناف  .2-2
شدن دنیا،  ، زمان وقوع قیامت، فانی)ص(تفسیر متشابهاتی همچون مدت زمان امت پیامبر

داند. این دیدگاه از عایشه، و غیره را جز خداوند کسی نمی  )ع(خروج دجال، نزول عیسی
زبیر، حسن، مالک، کسایی، فراء، جبایی و دیگران نقل شده است )نک. طوسی،  بنةعرو
  ( آن 594، ص1، ج 1404(. سیوطی )701، ص2، ج1372؛ طبرسی، 400، ص2تا، جبی

 داند.ویژه اهل سنت میه را منسوب به اکثر صحابه، تابعان و پیروان آنان ب
ای  که علم به پارهطرفداران این دیدگاه در تأیید گفتار خود به دلایلی از جمله آیاتی

از امور همچون حقیقت روح، زمان قیامت، حقیقت ذات الهی وغیره را منحصر به خدا  
 اند.( استناد کرده170، ص4، ج1364)نک. قرطبی،  دانسته

دلیل دیگر طرفداران این دیدگاه، سیاق آیه است، به این معناکه خداوند راسخان در  
گویند به متشابه ایمان آوردیم، ستوده است و اگر ایشان نسبت علم را به این دلیل که می 

مدح   باشند،  گاه  آ تفصیل  نحو  به  متشابه  تأویل  )نک.  به  بود  خواهد  بیهوده  ایشان 
بی جفخررازی،  ص7تا،  صحابه177،  قرائت  به  استناد  ابن(.  همچون  مسعود، ای 

نمودند، دلیل دیگر در این خصوص عباس که پس از »الله« وقف میکعب و ابنبنابی 
 جا(. است )نک. سیوطی، همان

(  190، ص7تا، جباره است. فخررازی )بیمطابقت با قواعد نحوی، مستند دیگر دراین
  جمله بر این باور است که عطف »والراسخون فی العلم« بر »الا الله« مستلزم آن است که  

ای از فصاحت کلام  »یقولون آمنا به« ابتدائیه باشد. اما از آنجاکه قرارگرفتن چنین جمله
تر آن است که گفته شود: »وهم یقولون آمنا به« یا »ویقولون آمنا به دور است، مناسب

 به«. 
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 عباس . امکان یا عدم امکان علم به تأویل قرآن از منظر ابن3
انحصار و عدم   زمینهعباس از جمله افرادی است که درهر دو  همانطورکه بیان شد، ابن

رو، طرفداران هردو دیدگاه به روایات  انحصار تأویل به خداوند، صاحب قول است. ازاین
اسِخُونَ فِي الْعِلْم« اند. طبری ذیل  وی استناد کرده هُ وَ الرَّ وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
عبارت »وَ ما یَعْلَمُ تَأ

روایت سه  به خداوند(  تأویل  )انحصار  اول  دیدگاه  با  ارتباط  از طریق    :در  آن  مورد  دو 
هُ و قرأ ابن طاووس: » وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
و    »تأویله یوم القیامة إلا الله«  الآیة«،   عباس: وَ ما یَعْلَمُ تَأ

هُ   یقولون »ابی طلحه:  بنمورد دیگر از طریق علی  وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
یقول الراسخون:    وَ ما یَعْلَمُ تَأ

عباس ذکر کرده است. وی همچنین در ارتباط با دیدگاه دوم از طریق  از ابن  آمنا به«
 أویله«. عباس چنین نقل کرده است: »أنا ممن یعلم تنجیح از مجاهد از ابنابیابن

دودسته روایت که یکی بر انحصار تأویل به خداوند و دیگری بر    در جمع میان این
دارد، می آن دلالت  انحصار  است. عدم  روایت صحیح  واقع هردو دسته  توان گفت در 

آن نشان  توضیح  طاووس،  طریق  از  منقول  اول  روایت  کلام  فضای  و  متن  بررسی  که 
عباس انحصار تأویل به خداوند را در فضایی گفته که سخن از خوارج و دهد که ابنمی 

ها به محکم ایمان آورده، اما  عباس آنابن   گفتهها بوده است. زیرا طبق  عقاید فکری آن
توان این روایت را دلیل بر اعتقاد  شوند. لذا، نمیدر عمل به متشابه دچار هلاکت می

عباس )به نقل از  ابنعباس بر عدم جواز تأویل دانست. در روایت دیگر  کلی و مطلق ابن
و زمان   )ص(ابی طلحه( مراد وی از تأویل، متشابهاتی مانند مدت زمان امت پیامبرعلی بن

 داند. قیامت است که در همین روایت، علم به این موارد را نیز مختص خداوند می
بندی انواع تفسیر از وی نقل کرده، عباس که طبری در تقسیمگفتار منقول از ابن

عباس تفسیر را به چهار قسمت تقسیم نموده است: کند. ابناین برداشت را تأیید می 
»التفسیر علی أربعة أوجه وجه تعرفه العرب من کلامها و تفسیر لا یعذر أحد بجهالته و  

ر لا یعلمه الا اللّه«: »آنچه عرب از راه فهم لغت به آن دست تفسیر یعلمه العلماء و تفسی
کس در ندانستن آن معذور نیست، یابد، آنچه همگان در فهم آن مکلف هستند و هیچمی

بدان می دانشمندان  تنها  نمیآنچه  آنچه جز خداوند کسی  ، 1ج   داند« )طبری، رسند، 
دانند، قسمت سوم مختص  بر اساس این روایت، دو قسمت اول را همگان می  (.26ص

توان گفت قسمت به دانشمندان و قسمت چهارم مختص خداوند است. در نتیجه می
عباس با توجه به قسمت سوم خود  ابنتوان گفت  سوم و چهارم مشمول تأویل است. می
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گاهان به تأویل می مهُ التأویل« که  را ازآ ههُ فی الدینِ وَ عَلِّ هُمَّ فَقِّ دانسته است. دعای »اللَّ
زیرا طبق    عباس فرمود، بیانگر علم وی در تأویل این دسته است.درمورد ابن  )ص(پیامبر
گاهی از قسمت اول و دوم بر همگان لازم بوده و فضیلتی محسوب  دسته بندی وی، آ
طور  در حق وی به  )ص(عباس بخواهد خود را از آن دسته بداند و پیامبرشود که ابننمی

را تفسیر عمیق    )ص(الله معرفت هم مراد از تأویل در این روایت پیامبرویژه دعا کند. آیت
 (.11، ص 1386 )معرفت،  داندمی

عباس علم آن را مختص خداوند دانسته، در واقع بیانگر اما قسمت چهارم که ابن
هُ »و قرأ ابن  روایات مربوط به دیدگاه اول وی یعنی وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ

ْ
الآیة«،   عباس: وَ ما یَعْلَمُ تَأ

هُ وَ ما یَعْلَمُ    »تأویله یوم القیامة إلا الله« و »یقولون  وِیلَهُ إِلاَّ اللَّ
ْ
 یقول الراسخون: آمنا به«   تَأ

 و علم به متشابهاتی همچون زمان قیامت و غیره است. 
می  تأیید  را  مطلب  این  نیز  طبری  را گفتار  چهارم  قسمت  اینکه  ضمن  وی  کند. 

داند که علم به آن مختص خداوند است، در تأیید این گفتار به نقل از خودِ تأویلاتی می
نزل القرآن علی أربعة أحرف حلال  فرماید: »آورده که می  )ص(عباس روایتی از پیامبرابن

و حرام لا یعذر أحد بالجهالة به و تفسیر تفسره العرب و تفسیر تفسره العلماء و متشابه  
(. 26، ص1، جق1412  « )طبری، لایعلمه الا اللّه و من ادعی علمه سوی اللّه فهو کاذب

عباس تقسیمات چهارگانه خود از تفسیر را از کلام  دهد که اولًا ابن این حدیث نشان می
قسمت چهارم را    )ص(شود پیامبرهده میبرگرفته است، دوماً همانطورکه مشا  )ص(پیامبر

 نامد. را، دروغگو می دقیقاً همان متشابهات دانسته و مدعی علم به آن
عباس از تأویل کدام قسمت باشد،  با توجه به آنچه ذکر شد، بسته به اینکه مراد ابن

عباس توان گفت ابندودسته روایت مذکور از وی صحیح خواهد بود و در مجموع می  هر
و غیره جایز   )ص(تأویل را جز درمورد چهارم یعنی آیات متشابه، مدت زمان امت پیامبر

 داند. می
توان تعارض  تأویل، باز هم می  واژه های مذکور برای  بندی اما بدون توجه به تقسیم

عباس را با ترجیح روایات دال بر عدم انحصار تأویل بر خداوند، رفع دودیدگاه ابن  این
مستأنفه زیرا  »واو«  نمود.  خودِ  بودن  این  آل  سوره  7  آیهبا  به  ندارد.  سازگاری  عمران 

که این عبارت آیه که کل قرآن از جانب خداوند است، اختصاص به راسخان در علم  دلیل
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ندارد، بلکه هر مسلمانی قائل به این قول است و غیر مسلمان هم تمام قرآن را تکذیب 
ظهور در اختصاص دارد، یعنی غیر راسخ در علم،   ، فعلیه جملهکند و تقدیم مبتدا بر می

دهد. ضمن را به خدا نسبت می  داند. پس محکمات آنکل قرآن را از جانب خداوند نمی
اینکه مناسبت حکم و موضوع یعنی تعبیر به رسوخ در علم مقتضی است که راسخ در 

  داند و این نیست مگر علم به تأویل )نک. طیب،داند که غیر راسخ نمیعلم چیزی را می
 (.113، ص3، جق1378

 عباس معنایی تأویل در روایات ابن حوزه. 4
ابنحال نگرش  استخراج  که  شد،  مشخص  قرآن  تأویل  به  علم  امکان  به  نسبت  عباس 

یابد. در این خصوص با دو دسته  معنایی آن در روایات وی ضرورت می  حوزهکارکرد یا  
 روایات روبرو هستیم. 

تأویل، مشتقات یا کلمات    واژهعباس خود به تصریح از  اول روایاتی است که ابنهدست
دوم روایاتی هستند که وی در  دسته مرتبط با آن همچون »بطن« استفاده کرده است.  

این واژه با آیه آورده، چنین برداشت  آن  از شرحی که در ارتباط  ها را بکارنبرده، بلکه 
 کنیم که معنای تأویلی مدنظر وی بوده است. می

های انجام شده در منبع مورد تحقیق و منابع دیگر اول، بررسیدسته در خصوص  
مورد  تأویل و مشتقات آن و در یک   واژهنشان داد که در چند مورد محدود در روایات وی  

 بطن آمده است. معانی برداشتی از این موارد چنین است:  واژههم 
حمل بر متشابهاتی همچون زمان برپایی قیامت و غیر متشابهات مانند آنچه   -1

می علم  در  ذیل  راسخان  وی  از  منقول  روایات  از  که  یابند،  دست  آن  به    7  آیهتوانند 
 شود )نک. بخش قبلی مقاله روایات منقول از طبری(. عمران برداشت میآل 

( ذیل 56، ص2)ج  کثیرحمل بر تفسیر که از روایت منقول از وی در تفسیر ابن -2
لْسِنَتَهُمْ بِالْکِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْکِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْکِتابِ وَ  وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِیقاً  »  آیه

َ
یَلْوُونَ أ

الْکَذِبَ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ«  هِ  هِ وَ یَقُولُونَ عَلَی اللَّ هِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ   یَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّ
می 78عمران: آل ) برداشت  ابن(  لْسِنَتَهُمْ  شود. 

َ
أ »یَلْوُونَ  عبارت  با  ارتباط  در  عباس 

ای نیست که لفظی از الفاظ کتاب خدا  که هیچ آفریدهبِالْکِتابِ«، ضمن بیان این مطلب
« )یعنی تأویل بر علی غیر تأویله   را کم کند، پس از ذکر لفظ »یحرفونه«، عبارت »یتأولونه 
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توان گفت  اساس آنچه خداوند تأویل نکرده است( را آورده که با توجه به فضای سخن می
ب تأویله« تفسیر  از  همراد وی از »غیر  یا همان تحریف معنوی است. گفتار منقول  رأی 

داند، مؤید  تیمیه که یکی از معانی تأویل از دیدگاه پیشگامان صدر اسلام را تفسیر میابن
 (.10-18تا، صصتیمیه، بی این گفتار است )ابن

( ذکر کرده  27، ص1ج)در تفسیرش  سلیمان  بندر روایت مشابه دیگر که تنها مقاتل
ء أقوام و در هیچ منبع دیگری نقل نشده، چنین آمده است: »تعلموا التأویل قبل أن یجي 

رسد همان معنا مد نظر باشد. البته مقاتل ذیل «. که به نظر مییتأولونه علی غیر تأویله 
أحب  کند: »ما أنزل اللّه عزّوجلّ کتابا إلا  این روایت، در روایت دیگر از وی چنین نقل می

داند،  عباس ادعا نکرده که تأویل تمام آیات را می«. طبق این روایت ابنأن یعلم تأویله 
تواند حمل  مذکور در این روایت هم می  واژهرا بیاموزد. لذا،    بلکه تمایل دارد که تأویل آن

 عباس باشد. بندی چهارگانه ابن قسیمبر تمام موارد مذکور در ت
حاتم  ابی باره سیوطی به نقل از ابن حمل بر بطن و معنای غیر ظاهری: در این -3
را همان تأویل دانسته    عباس در بیان آنچه در قرآن آمده، به بطن اشاره کرده و آناز ابن

است: »إن القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و بطون لا تنقضي عجائبه و لا تبلغ غایته  
أخبار و أمثال و حرام و حلال و    ، أوغل فیه برفق نجا و من أوغل فیه بعنف غویفمن  

فجالسوا  بطنه التأویل  فظهره التلاوة و    ؛ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و ظهر و بطن
العلماء و جانبوا به السفهاء و إیاکم و زلة العالم« )سیوطی،  (. بر 6، ص2، جق1404به 

عباس از تأویل، حمل آن بر بطن های ابنتوان گفت یکی از برداشتاساس این روایت، می
 آیه یا همان معنای غیرظاهری است.

تأویل و مشتقات    واژهکه در این دسته ذکر شدند،  همانطورکه مشاهده شد، در روایاتی
عباس بیان کند تأویل آیه یا تفسیر که به عنوان مثال ابنآن در متن روایت آمده، نه این

 باطنی یا بطن آن و... چنین است.  
عباس بدون دوم که ابن  دستهدر ارتباط با  آمده    البیانجامعبا توجه به آنچه در  اما  

تعیین مصداق،   :کارکرد، پنجتأویل و مشتقات آن، معنای تأویلی آیه را متذکر شده  واژهذکر  
شود. که  حمل بر غیر معنای ظاهری، آیات متشابه، تفسیر و معنای ظاهری استخراج می

شود و دو مورد  عباس برداشت میمورد آن از خودِ روایات ابنسه محور،  پنج از میان این  
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جامع  تأویل در    واژهدر واقع برداشت ما از استعمال    ، آخر یعنی حمل بر معنای ظاهری
 باشد.عباس هم بخشی از آن میاست که روایات ابن البیان

 شود: در ادامه این موارد به تفصیل بیان می

 . حمل بر تعیین مصداق 4-1
ابن  روایات  تأویل در  تعیین  از کارکردهای معنایی  از  تعیین مصداق است. مراد  عباس، 

باشد. در این مصداق، تطبیق خارجی آیه به لحاظ معنای ظاهری آن در بستر نزول می
ویژه در منابع شیعی مشهود است. به عنوان  ه عباس بخصوص روایات قابل توجهی از ابن

ه« )الجن   آیهمثال در تأویل »ذکر« ذیل   (، ولایت حضرت  17:»وَ مَنْ یُعْرِضْ عَنْ ذِکْرِ رَبِّ
(. در جای دیگر مصداق »خاشعین« ذیل 307، ص2، ج1363آمده است )قمی،    )ع(علی

)   آیه الْخاشِعِین«  عَلَی  إِلاَّ  لَکَبِیرَةٌ  ها  إِنَّ وَ  لاةِ  الصَّ وَ  بْرِ  بِالصَّ اسْتَعِینُوا  را  45:البقرة »وَ   )
  آیه »الذین آمنوا« در  تأویل  (.  60، ص 1تا، جداند )فرات کوفی، بیمی  )ع(و علی  )ص(پیامبر

الْغالِبُونَ » هُمُ  هِ  اللَّ فَإِنَّ حِزْبَ  آمَنُوا  ذِینَ  الَّ وَ  وَ رَسُولَهُ  هَ  اللَّ یَتَوَلَّ  مَنْ  (، به  56:ة« )المائدوَ 
حْیَیْناهُ »  آیه»میتاً« در    ؛(129)همان، ص  )ع(علی

َ
فَأ وَ مَنْ کانَ مَیْتاً 

َ
( به 122:« )الانعامأ

عْرافِ رِجالٌ یَعْرِفُونَ کُلاا    آیه»رجال« در    ؛(135هشام )همان، صبنابوجهل
َ
»وَ عَلَی الْأ

ذانٌ مِنَ   آیه»مؤذن« در    ؛(144)همان، ص  )ع(( به معصومین46:)الاعراف   بِسِیماهُم«
َ
»وَ أ

کْبر« )التوب 
َ
اسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأ هِ وَ رَسُولِهِ إِلَی النَّ »مؤمن« و »فاسق«   ؛)ع(( به امام علی3: ةاللَّ

)السجد  آیهدر   فاسِقاً«  کانَ  کَمَنْ  مُؤْمِناً  کانَ  فَمَنْ 
َ
علی18:ة »أ به  ترتیب  به  و    )ع(( 

ا« )مریم   آیه»وداً« در    ؛(327عقبه )همان، صولیدبن  حْمنُ وُدا ( به  96:»سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّ
علی جق1415)حویزی،  )ع(محبت  ص3،  نمو363،  تنها  تأویلی نه(  روایات  انبوه  از  ای 

رویکرد تعیین مصداق در منابع تفسیر روایی شیعی است )برای  عباس با  منقول از ابن
بیش کوفی،  موارد  فرات  الشوری 130:صافاتالتر نک.  الرحمن23:؛  الواقع 22: ؛  ؛  10:ة؛ 

 و...(. 2:ة جمعال
  جامع البیان ویژه منبع مورد بررسی این پژوهش یعنی  ه در تفاسیر روایی اهل سنت ب

این   با  روایات  توجهی  قابل  تعداد  ابن  حوزههم  از  میمعنایی  دیده  تأویل عباس  شود: 
در  »روح )المائد  آیهالقدس«  الْقُدُس«  بِرُوحِ  دْتُكَ  یَّ

َ
أ آن  110: ة»إِذْ  به  علم  و  انجیل  به   )

کاةَ وَ   آیه»الذین« در    ؛(82، ص7، جق1412)طبری،  لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ »الَّ
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)المائد راکِعُونَ«  علی55: ةهُمْ  امام  به  ج  )ع((  در    ؛(186، ص6)همان،  »وَ   آیه»خوف« 
»أرض« در عبارت »وَ    ؛(200، ص 30( به »جذام« )همان،ج4:آمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ« )القریش 
رْضاً لَمْ تَطَؤُها« )الاحزاب 

َ
»صِراطٍ مُسْتَقِیم«   ؛(98، ص21( به روم و فارس )همان، ج27:أ

اسلام )همان، ج 4:)یس به  صَغَتْ    آیه»کما« در    ؛(97، ص22(  فَقَدْ  هِ  اللَّ إِلَی  تَتُوبا  »إِنْ 
)التحریم ج4: قُلُوبُکُما«  )همان،  حفصه  و  عایشه  به  ص28(  فَرْقاً«   ؛(104،  »فَالْفارِقاتِ 

اشِطاتِ نَشْطاً« )النازعات   ؛(149، ص29)همان،ج(  4:)المرسلات  ، 30ج  ( )همان، 2:»وَ النَّ
ةٍ عِنْدَ ذِي    ؛( به ملائکه34، ص30( )همان،ج15:( و »کِرامٍ بَرَرَة« )عبس 20ص »ذِي قُوَّ

مِینٍ« )
َ
أ ثَمَّ  مَکِینٍ مُطاعٍ  این  51، ص30( به جبرئیل )همان، ج20تکویر: الالْعَرْشِ  از   ،)

 دست روایات هستند.
می مشاهده  ابنهمانطورکه  از  منقول  مصداق  تعیین  روایات  منابع  شود  در  عباس 

  البیان جامعویژه  ه است، اما در منابع اهل سنت ب  )ع(شیعی غالباً با رویکرد فضائل اهل بیت
ر این کارکرد معنایی  الدرالمنثوشود. البته در تفاسیری همچون  هر نوع موضوعی دیده می

( 146-154، ص6، جق1404اهل بیت)ع( )برای نمونه نک. سیوطی، درخصوص فضائل  
تری دارد، اما در مجموع این مطلب با توجه به تفاوت نمود بیش  البیانجامعنسبت به  

 اعتقادی فریقین، امری کاملًا طبیعی است.-نگرش و مبانی فکری

 . حمل بر معنای غیر ظاهری 4-2
عباس، حمل بر معنای روایات تفسیری منقول از ابنهای معنایی تأویل در از دیگر حوزه

ای است که از ظاهر غیرظاهری یا بطن است. بطن در واقع همان معنای ثانویه و پوشیده
شود. لذا، آن را تأویل یعنی بازگرداندن آید، بلکه از درون آن استخراج میآیه به دست نمی

، 1، ج1386گویند )نک. معرفت،  به اصل و هدف کلی آیه که برای همیشه جریان دارد،  
(. روایت »إن القرآن ذو شجون و فنون و ظهور و بطون... فظهره التلاوة و بطنه 24ص

نامد، مؤید این مطلب است )نک  عباس که بطن را همان تأویل میالتأویل« منقول از ابن 
باقر6، ص 2، جق1421سیوطی،   امام  از  منقول  مشابه  این  )ع((. حدیث  گفتادر  ر باره، 

 (.11، ص 1، ج1380کند )نک. عیاشی، عباس را تصدیق میابن
شود  عباس در منابع تفسیری فریقین دیده میدر این خصوص روایات فراوانی از ابن

ولئِكَ    آیهکه مضمون آن دلالت بر این کارکرد معنایی تأویل دارد. به عنوان مثال ذیل  
ُ
»أ
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هِمْ« )البقر  عَلی  رَبِّ مِنْ  »نور« آمده است   ه»هدی« از وی کلم  واژه( در تأویل  5: ة هُدیً 
ج ق1412)طبری،   ص1،  تأویل  76،  مَرَضٌ«    واژه(.  قُلُوبِهِمْ  »فِي  عبارت  در  »مرض« 

ج10:ة)البقر )همان،  »نفاق«  و  »شک«  به  ص1(  هُ    ؛(94،  اللَّ »ذَهَبَ  عبارت  در  »نور« 
حاطَتْ بِهِ    ؛ (110ص   )همان،   ( به »ایمان«17: ةبِنُورِهِمْ« )البقر

َ
»خطیئته« در عبارت »وَ أ

)البقر ص81:ة خَطِیئَتُهُ«  کفر)همان،  به  هِ«    ؛(304(  اللَّ »صِبْغَةَ  عبارت  در  »صبغة« 
به دین )همان، ص138:ة)البقر قُرَیْشٍ« )قریش  ؛(445(  یلافِ  »نعمتي علی  1:»لِِِ به   )

بِیل«    ؛(198، ص 30قریش« )همان، ج السَّ سَواءَ  »فَقَدْ ضَلَّ  السبیل« در عبارت  »سواء 
 »کلمه سواء« در عبارت »إِلی   ؛(388، ص1( به »عقل و فطرت« )همان، ج108:ةبقرال)

حمت« »ر  ؛(214، ص3( به عدالت )همان، ج64عمران:آلکَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَینَکُم« )
 ( یَشاء«  مَنْ  بِرَحْمَتِهِ  »یَخْتَصُّ  عبارت  ج74عمران:آل در  )همان،  نبوت«  »مقام  به   )3 ،

فْلی« )التوب   ؛(226ص ذِینَ کَفَرُوا السُّ ( به شرک  40: ة»سُفلی« در عبارت »وَ جَعَلَ کَلِمَةَ الَّ
کِینَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ«  ة»سکین  ؛(97، ص10)همان، ج نْزَلَ السَّ

َ
ذِي أ « در عبارت »هُوَ الَّ

لَ لَکُمْ هذِهِ« )  ؛(45، ص26( به »رحمت« )همان، ج4:فتحال) ( به »صلح« 20: فتحال »فَعَجَّ
مْرٍ مَرِیجٍ   ؛(54، ص26)همان، ج

َ
( به »ضلالت« )همان، 50:« )ق»مریج« در عبارت »فِي أ

معنایی است )برای   حوزهعباس در این  ( مواردی از روایات منقول از ابن95، ص 26ج
البقرق1412تر نک. طبری،  موارد بیش آیات:  ؛ 269،  267،  255،  203،  195:ة، ذیل 

المائد137عمران:آل  الانعام32: ة؛  الانفال17:؛  الروم 37:التوبة؛  24: ؛  ص 17:؛  ؛ 34:؛ 
 و...(. 5:ة الممتحن

 . حمل بر متشابهات 4-3
بیان معنای متشابهات قرآنی است. آیات  عباس  کارکرد دیگر تأویل در روایات تفسیری ابن 

نگیز دارند. به عبارت دیگر تشابه در آیات  امتشابه، آیاتی هستند که ظهور در معنای شبهه
گونه جلوه داده  گونه، باطلای که سخن حقمتشابه، تشابه حق و باطل است، به گونه

(. بر این اساس است که آیات متشابه نیازمند تأویل 88ص  ،  1388  شود )نک. معرفت، 
 هستند.

ها را حمل بر این  توان آنعباس نقل شده است که میدر این خصوص روایاتی از ابن
قیامت و حروف مقطعه مشمول   به اوصاف خداوند،  روایات مربوط  وجه معنایی نمود. 
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یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ   آیه« در  ة »ناظر  واژهعباس  متشابهات هستند. به عنوان مثال ابن »وُجُوهٌ 
ها ناظِرَةٌ« )القیام  إِلی  ، ق1412( را به »انتظارها رحمة الله و ثوابه« )طبری،  22و 23:ة رَبِّ

هِم«    آیه( تأویل نموده است. تأویل »یَظُنونَ« در  121، ص 7ج هُمْ مُلاقُوا رَبِّ نَّ
َ
ونَ أ ذِینَ یَظُنُّ »الَّ

هِ« در    ؛(207،ص1، جق1412( به »یقین« )طبری،  46:ة)البقر ا لِلَّ صابَتْهُمْ    آیه»إِنَّ
َ
»إِذا أ

إِلَیْهِ راجِعُون« ) ا  إِنَّ هِ وَ  لِلَّ ا  إِنَّ بودن در قضاء و راضی ( به »تسلیم156:البقرةمُصِیبَةٌ قالُوا 
یْدِیهِمْ« )الفتح  آیه»ید« در    ؛(26، ص2بودن به حکمت« )همان،  ج 

َ
هِ فَوْقَ أ (  10:»یَدُ اللَّ

)طبرسی،  »نعمت«  ص9ج  ، ق1372به  در    ؛(171،  هَ    آیه»سَنَفْرُغُ«  یُّ
َ
أ لَکُمْ  غُ  »سَنَفْرُ

قَلان«ِ   ( به »وعید من الله للعباد، و لیس بالله شغل، و هو فارغ« )همان، 31:)الرحمن الثَّ
رْضِ« )النور   آیه»ناظره« در     ؛(79، ص 27ج

َ
ماواتِ وَ الْأ هُ نُورُ السَّ ( به »یدبر الأمر 35:» »اللَّ

»ق وَ الْقُرْآنِ    آیه»ق« در    ؛(105، ص18فیهما: نجومهما و شمسهما و قمرهما« )همان، ج
  ؛ (93، ص26( به »قسم أقسمه الله، و هو اسم من أسماء الله« )همان،ج1:الْمَجِید« )ق 

)عبس  رَهُ«  یَسَّ بِیلَ  السَّ )همان، 20:»ثُمَّ  له«  یسره  أمه  بطن  من  »خروجه  به  ،  30ج  ( 
كَ لَبِالْمِرْ   ؛(35ص  ؛(116، ص30( به »یری و یسمع« )همان، ج14: صادِ« )الفجر»إِنَّ رَبَّ

ای  ( نمونه24، ص29( به »یوم حرب و شد« )همان، ج42: قلمال»یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ ساقٍ« )
 از این دست روایات است.

مثالعلاوه و... بر  و حروف مقطعه  ایشان  اوصاف  به خداوند،  مربوط  که  فوق  های 
را شامل منسوخ، مقدم و مؤخر،   عباس از متشابهات که آنابناست، با توجه به تعریف  

  حوزه (، موارد ذیل هم مشمول این  115، ص 3، جق1412داند )نک. طبری، مثل و... می
 گردد.  معنایی می

 منسوخات . 4-3-1
اند که باید به آن ایمان از آنجا که حکم منسوخات مورد اجرا نخواهند بود، لذا، از مواردی 

 رو، به نوعی متشابه هستند. آورد، اما مورد عمل قرار نداد. از این
ابن از  این خصوص نیز روایاتی  شود. به عنوان مثال وی در  عباس مشاهده میدر 

گوید: »مسلمان قبل از نجوی با  نجوا معروف است، می  آیهکه به    12:ةمجادلالارتباط با  
می)ص(پیامبر صدقه  هنگامی،  اما  گردید«    آیه که  دادند،  نسخ  آیه  این  شد،  نازل  زکات 

یکی عمل کنندگان  :(. اگرچه روایت مذکور از دو جهت15، ص28، جق1412)طبری، 
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طبق  –و دیگری ناسخ آن    -به آن عمل کرد  )ع(که به گواه تاریخ تنها حضرت علیدرحالی–
، محل نقل و بررسی است، -ناسخ آن است  13:ة مجادلالبعد آن یعنی    آیهروایات دیگر،  

 منسوخ دانسته، مورد استفاده در بحث مذکور است.  آیهنجوا را   آیهاما از آن جهت که 
صاری»  آیهنسخ   ذِینَ هادُوا وَ النَّ ذِینَ آمَنُوا وَ الَّ ابِئِینَ« )  إِنَّ الَّ وَ  »  آیه( با  62:البقرة وَ الصَّ

سْلامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ   ( 85: عمران« )آل هُوَ فِي الآخِْرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِِْ
ج ص1)همان،  قابِ   آیهنسخ    ؛(256،  الرِّ فَضَرْبَ  کَفَرُوا  ذِینَ  الَّ لَقِیتُمُ  )محمد»فَإِذا   » :4 )

وَ    آیهتوسط   خُذُوهُمْ  وَ  وَجَدْتُمُوهُمْ  حَیْثُ  الْمُشْرِکِینَ  فَاقْتُلُوا  الْحُرُمُ  شْهُرُ 
َ
الْأ انْسَلَخَ  »فَإِذَا 

هایی  ( و غیره نمونه26، ص26( )همان، ج5:التوبة احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَد« )
 دیگر در این خصوص است.

 تقدیم و تأخیر .  4-3-2
عباس تقدیم و تأخیر است. البته مراد، آن نوع یکی دیگر از انواع متشابهات از منظرابن

فهم   که  تأخیری است  و  بر تقدیم  را  امر  و  نموده  را در ظاهر دچار مشکل  آیه  معنای 
سازد، اما پس از اینکه معلوم شد که در آیه تقدیم و تأخیر رخ داده،  مخاطب مشتبه می

 توان گفت چنین آیاتی، متشابه هستند. جهت میمعنای آن روشن خواهد شد. لذا، از این
 آیهعباس منقول است. به عنوان مثال در ارتباط با  باره موارد محدودی از ابندر این

عَلی » نْزَلَ 
َ
أ ذِي  الَّ هِ  لِلَّ )الکهف  الْحَمْدُ  ماً«  قَیِّ عِوَجاً  لَهُ  یَجْعَلْ  لَمْ  وَ  الْکِتابَ  ( 2و1:عَبْدِهِ 

گوید: »أنزل الکتاب عدلا قیما، و لم یجعل له عوجا«. طبری پس از نقل روایت مذکور،  می 
»قیّما« از جایگاه    کلمهعباس با این عبارت نشان داده که  شود که در واقع ابنمتذکر می

با   آیه  فهم  امر سبب شده که  این  و  بوده، مؤخر شده  از »الکتاب«  بعد  اصلی خود که 
النساء »فَقالُوا   سوره  153  آیه(. در جای دیگر ذیل  15:126مشکل روبرو شود )طبری،  

هَ جَهْرَة« از وی نقل می  رِنَا اللَّ
َ
»قالوا« تعلق داشته، نه حال برای   کلمهکند که »جهرة« به  أ

اند و غیر آشکار نخواهد  را آشکارا دیده که آنان خدا را ببینند، او»الله«. زیرا زمانی   کلمه
مذکور تقدیم و تأخیر انجام شده   آیهاساس در  بود تا به ذکر قید »جهرة« نیاز باشد. براین

گفتند که خدا را به ما  )ع(اسرائیل به طور علنی به موسیو معنای آیه چنین است: »بنی
 (.7، ص6، ج 1412نشان بده« )طبری، 
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 امثال . 4-3-4
های گیرند، مثلمتشابهات قرار می  هعباس در زمرکه طبق تعریف ابناز دیگر مواردی 

اصطلاح به معنای تشبیه حقایق عقلی به امور حسی و قابل لمس قرآنی است. مثل در  
از اشیاء، گیاهان، جانوران و نظایر آن سخن میاست. مثل گوید و از  های قرآنی غالباً 

محکمات قرآن است، اما گاه ممکن    وگردد، جزشدن امر پیچیده میجا که باعث روشنآن
افرادی برای  )اسماعیلی،  است  باشد  متشابه  نیستند،  آشنا  آن  مفهوم  به  ، 1382که 

عباس هم از این جهت امثال (. لذا، از این جهت متشابه خواهند بود. احتمالًا ابن116ص
 متشابهات لحاظ کرده است.  ورا جز

ذِي خَبُثَ لا  آیهبه عنوان مثال در ارتباط با  هِ وَ الَّ بُ یَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّ یِّ »وَ الْبَلَدُ الطَّ
إِلاَّ نَکِداً« )الاعراف گوید: »این آیه مثلی است که خداوند برای مؤمن و  ( می58:یَخْرُجُ 

کافر زده است، مؤمن طیّب و پاک است، عملش نیز طیّب است، مانند سرزمین پاک و  
خیزی که میوه و محصول آن طیب و گوارا است، و »الذی خبث« مثل کافر است، حاصل

عملش« هم  و  است  ناپاک  و  خبیث  خودش  هم  که  شورزار  زمین  )طبری،    همانند 
 (. 150، ص8، جق1412

عْنابٍ   266:البقرةنمونة دیگر ذیل  
َ
ةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَ أ نْ تَکُونَ لَهُ جَنَّ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
یَوَدُّ أ

َ
-« ابن»أ

المثلی برای عمل است. عمر گفت: »کدام عمل؟« باس به عمر گفت که این آیه ضربع
ای که عمل به طاعت خدا کند، سپس خداوند شیطان پاسخ داد: »تمثیل برای مرد غنی

اعمالش را فرا    همهکه معصیت  را سر راه او قرار دهد و او به معصیت گرفتار شود تاجایی
 گیرد«. 

 تأویل به معنای تفسیر.  4-4
تفسیر به معنای بیان مراد و مقصود متکلم، یکی دیگر از وجوه معنایی تأویل در روایات  

ابن میتفسیری  بررسیعباس  میباشد.  نشان  بیشها  که  تأویلی  دهد  روایات  ترین 
تر به نگرش  معنایی است. علت این امر بیش  حوزهمربوط به این    البیانجامععباس در  ابن

گردد. زیرا همانطورکه بیان شد، وی تأویل را مترادف  تأویل برمی  واژهطبری در استعمال  
ابن تفسیری  روایات  از  کثیری  بخش  نتیجه  در  است.  گرفته  نظر  در  تفسیر  عباس با 

هِ   اللَّ »بِسْمِ  عبارت  در  »بسم«  تأویل  موارد  این  از  یکی  است.  شده  بخش  این  مشمول 
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حِیمِ  الرَّ حْمنِ  )الفاتح الرَّ )طبری،  1: ة«  الهی«  مقدس  اسماء  »ذکر  به  جق1412(   ،1  ،
هِ    واژه( است. نمونة دیگر در ارتباط با دو  38ص »رحمن و رحیم« در عبارت »بِسْمِ اللَّ

)الفاتح حِیمِ«  الرَّ حْمنِ  به »رحمت عام« و »رحمت خاص«  1:ة الرَّ ترتیب  به  ( است که 
 اند.( تأویل شده44)همان، ص
در    واژهتأویل   )  آیه»مالک«  ین«  الدِّ یَوْمِ  انحصاری 4:الفاتحة »مالِكِ  »مالکیت  بر   )

نْتُمْ   آیه»لاتباشروهن« در    ؛(50خداوند در روز قیامت« )همان، ص
َ
»وَ لا تُبَاشِرُوهُنَّ وَ أ

( الْمَساجِد«  فِي  )همان، 187:البقرةعاکِفُونَ  نساءکم«  »لاتجامعوا  به   ؛(105ص  ( 
نْزَلَ عَلَیْكَ الْکِتابَ مِنْهُ آیاتٌ مُحْکَماتٌ هُنَّ    آیه»متشابهات« و »محکمات« در  

َ
ذِي أ »هُوَ الَّ

خَرُ مُتَشابِهاتٌ 
ُ
مُّ الْکِتابِ وَ أ

ُ
( به ترتیب به »منسوخه و مقدمه  7عمران: آل و المتشابهات« )  أ

»محکمات«    ؛(115، ص3و مؤخره و أمثاله و أقسامه و ما یؤمن به و لا یعمل به« )همان، ج
( به »ناسخه و حلاله و حرامه و حدوده و فرائضه و ما یؤمن به و  7عمران:آل در عبارت )

هِمْ وَ   ؛(115، ص 3)همان، ج یعمل به«  ذِینَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّ »صَبَرُوا« در عبارت »وَ الَّ
)الرعد  لاه«  الصَّ قامُوا 

َ
المیثاق و صلة 33:أ ترك نقض  بعهدالله و  الوفاء  به »صَبَرُوا علی   )

مُّ الْکِتابِ« )الرعد  آیه»ام الکتاب« در    ؛(94، ص 13الرحم« )همان، ج
ُ
( به 39:»وَ عِنْدَهُ أ

  ؛ (115، ص13»الناسخ و المنسوخ و ما یبدل و ما یثبت کل ذلك في کتاب« )همان، ج 
ماءِ ماءً مُبارَکاً« )ق لْنا مِنَ السَّ ، 26( به »مطر« )همان، ج9: »ماء مبارک« در عبارت »وَ نَزَّ

)الحاق   ؛(96ص ةُ«  عباد«  1: ة»الْحَاقَّ حذره  و  الله  عظمه  القیامة،  یوم  أسماء  »من  به   )
موارد بیمثال   ؛(39، ص29)همان، ج از  اندک  این خصوص هایی  شماری است که در 
می بیش  شوددیده  موارد  آیات:  )برای  ذیل  نک  و...؛ 115،155،  66،  33،  5: البقرة تر 

  36: الحج  ؛13:و...؛ الانبیاء123،  102،  98،  13النساء:؛  200،  141،  34،127عمران:آل 
 و...(. 

 . حمل بر معنای ظاهری 4-5
از   تفسیری منقول  روایات  در  تأویل  کارکردهای  از دیگر  آیات  معنای ظاهری  بر  حمل 

طبری است. در این بخش غالباً لفظ به معادل آن برگردان شده البیان  جامععباس در  ابن
شود، مانند مورد قبل، به رویکرد  است. این کارکرد معنایی که در موارد متعدد دیده می

 شود.تأویل مربوط می واژهطبری در استعمال 
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با   ارتباط  در  مثال  عنوان  در    واژهبه  وا«  تِمُّ
َ
الْحَجَ   آیه»أ وا  تِمُّ

َ
أ هِ   »وَ  لِلَّ الْعُمْرَةَ  « وَ 

( از وی نقل شده است. در  122، ص2، ج1412»أقیموا« )طبری،    واژه(  156:)البقره
)  آیهجای دیگر   حَسَنَةً«  الآخِْرَةِ  فِي  وَ  حَسَنَةً  نْیا  الدُّ فِي  آتِنا  نا  به »ربنا  201:البقرة»رَبَّ  )

 ( تأویل شده است. 176، ص2أعطنا عافیة في الدنیا و عافیة في الآخرة« )همان، ج
لَدُّ الْخِصامِ« )   آیه»ألد« در    واژهتأویل  

َ
، 2»الشدید« )همان، ج  ( به 204:البقرة»وَ هُوَ أ

در    ؛(183ص  » )  آیه»فَصُرْهُنَّ إِلَیْك«  فَصُرْهُنَّ  یْرِ  الطَّ مِنَ  رْبَعَةً 
َ
أ به 260:البقرة »فَخُذْ   )

)همان،  ص3ج  »قطهن«  )  ؛(37،   » صِرٌّ فِیها  و  117عمران: آل »رِیحٍ  شدید  »برد  به   )
ج )همان،  ص4زمهریر«  سَفی  ؛(39، 

َ
أ )یوسف  عَلی  یا  علی  84:یُوسُف«  حزني  »یا  به   )

( به »و لا تقل  36الاسراء:« )»وَ لا تَقْفُ ما لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ   ؛( 26، ص13یوسف« )همان، ج
غْوِ مُعْرِضُونَ   آیه»لغو« در    ؛(61، ص15ما لیس لك به علم« )همان، ج  ذِینَ هُمْ عَنِ اللَّ « »وَ الَّ

تَهُمْ   آیه»المَشحون« در    ؛(4، ص18ج  ( به »باطل« )همان، 3: )المومنون یَّ ا حَمَلْنا ذُرِّ نَّ
َ
»أ

 آیه»مددناها« در    ؛(7، ص23( به »الممتلئ« )همان، ج41:فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ« )یس
)ق: مَدَدْناها«  رْضَ 

َ
الْأ ج7»وَ  )همان،  بسطناها«  الأرض  »و  به  ص26(    ؛ (95، 

مْ هُمُ الْمُصَیْطِرُونَ« )الطور   آیه»المصیطرون« در  
َ
،  27ج ( به »المسلطون« )همان، 37:»أ

)النجم   ؛(20ص ج61: »سامِدُون«  )همان،  »غافلون«  به  ص27(  وَبِیلًا«    ؛(49،  خْذاً 
َ
»أ

شود )برای  یات می( شامل این دسته روا86، ص 29( به »شدیدا« )همان، ج16:)المزمل 
بیش آیات:  موارد  یوسف119عمران:آل تر نک طبری ذیل  الکهف66،  63،  57:؛  ، 94: ؛ 

 و...(.   30:؛ الملک 23:؛ الحشر118و  117:طه   ؛82:؛ مریم 105

 گیری  نتیجه 
ابن  بررسی محوریت  روایات  با  البیانعباس  می  جامع  بدست  چنین  در    دهد:طبری، 

عباس نقل شده که یکی امکان تأویل قرآن، دو دسته روایت از ابنارتباط با امکان یا عدم  
بررسی دارد.  دلالت  آن  عدم  بر  دیگری  و  تأویل  جواز  در  بر  جز  وی  که  داد  نشان  ها 

وغیره، قائل   )ص(زمان برپایی قیامت، زمان پایان امت پیامبر  :خصوص متشابهاتی همچون
 به جواز تأویل قرآن است.  

ابنهای  حوزه روایات  تأویل در  ارزیابی  معنایی  و  بررسی  قابل  عباس در دو بخش 
تأویل و مشتقات آن را به کار برده است که شامل   واژهاست. یکی در مواردی که خودِ او  
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شود. بخش دیگر در خصوص  معنایی حمل بر متشابهات، تفسیر و بطن می  حوزهسه  
را به کار نبرده، بلکه از محتوا و   مواردی است که وی خودِ واژه تأویل یا موارد مشابه آن

را حمل بر معنای تأویلی نموده است. این موارد    توان فهمید آنمضمون روایات وی می
شامل الف(تعیین مصداق؛ ب( حمل بر معنای غیر ظاهری؛ ج( تأویل آیات متشابه؛ د(  

توان گفت آنجاکه  تأویل به معنای تفسیر؛ ه( حمل بر معنای ظاهری آیات است. لذا، می
میابن بعباس  مواردی  مقصود همین  تأویله«،  یعلم  ممن  »أنا  عنوان  گوید:  به  که  اشد 

در   اخیر  مورد  دو  البته  شد.  استخراج  البی کارکردها  نحو  انجامع  دلیل  به  واقع    ه در 
از   طبری  ابن  واژهاستعمال  روایات  استعمالات  غالب  در  وگرنه  است.  در  تأویل  عباس 

 تفاسیر دیگر، روایات این دو بخش، به عنوان تفسیر آیه آمده است.
متشابهات   وعباس منسوخات، تقدیم و تأخیر، قسم و ... را جزبا توجه به اینکه ابن 

 توان گفت این موارد نیز نیازمند تأویل هستند.داند، لذا، میمی
عباس، با محوریت روایات تأویلی ابن  البیان جامع از مجموع روایات استخراج شده در  

به   مربوط  روایات  مصداق   حوزهپربسامدترین  تعیین  سپس  و  تفسیر  معنای  به  تأویل 
 باشد. می 

 

 
  

تعیین مصداق حمل بر غیر معنای 
ظاهری

آیات متشابه معنای ظاهری آیات تفسیر

کارکرد معنایی تأویل در روایات ابن عباس
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 منابع 
 کریم. قرآن •

احمدبنابن .1 التأویل  (.تابی)عبدالحلیمتیمیه،  و  متشابه  فی  اسکندریه:    .الاکلیل 
  .دارالایمان 

 . قم: مکتب الاعلام الاسلامی .ةمعجم مقاییس اللغ ق(.1382)فارسفارس، احمدبنابن .2
 . بیروت: دار الصادر .لسان العرب ق(.1414)مکرممنظور، محمدبنابن .3
 .اسوه تهران: .تفسیر امثال القرآن (.1382)اسماعیلی، اسماعیل .4
بن .5 محمود  السبع    تا(. )بی عبداللهآلوسی،  و  العظیم  القرآن  تفسیر  في  المعاني  روح 

 .نابیروت: بی .المثاني
 . قم: مکتبه وجدانی .تفسیر آلاء الرحمن ق(.1420)بلاغی، محمدجواد .6
  .اسماعیلیان :قم .چاپ چهارم .تفسیر نورالثقلین ق(.1415)جمعهبنحویزی، عبدعلی .7
 .غیرت ةتفلیس: مطعب .البیان فی تفسیر القرآن ق(.1326)خویی، سید ابوالقاسم .8
عبدالله .9 ابن  ق(.1424)محمد بندینوری،  تفسیر وهب  تفسیر  فی  الواضح  المسمی 

   .دارالکتب العلمیة : بیروت .چاپ اول .القرآن الکریم
 .بیروت: دارالقلم .مفردات ألفاظ القرآن  ق(.1412)محمد بنراغب اصفهانی، حسین   .10
 ة. لبنان: دارالمعرف المنار )تفسیر القرآن العظیم( ق(.1414)رضا، محمد رشید  .11
 . ، بیروت: دارصادر ةالبلاغأساس   ق(.1399)عمرزمخشری، محمودبن  .12
  . چاپ اول  .تفسیر السمرقندی المسمی بحر العلوم  ق(.1416)محمد سمرقندی، نصربن .13
 .دار الفکر :بیروت

 .، بیروت: دارالکتاب العربیإلاتقان فی علوم القرآن ق(.1421)الدینسیوطی، جلال  .14
کتابخانه  :قمچاپ اول .  الدرالمنثور فی التفسیر المأثور ق(.1404)الدینسیوطی، جلال  .15

 .الله مرعشی)ره(عمومی آیت
العلمی    ة بیروت: موسس  .المیزان فی تفسیر القرآن  ق(.1390)طباطبایی، محمدحسین  .16

 .للمطبوعات
 .تهران: ناصرخسرو  .مجمع البیان فی تفسیر القرآن (.1372)حسنبنطبرسی، فضل   .17
 ة.لبنان: دارالمعرف .جامع البیان عن تأویل آی القرآن ق(.1412)طبری، محمد   .18
 .تهران: مرتضوی .و مطلع النیرین مجمع البحرین (.1362)طریحی، فخرالدین  .19
 . بیروت: دارأحیاء التراث العربی  .التبیان فی تفسیر القرآن  تا(.)بیحسنطوسی، محمدبن  .20
 . تهران: اسلام . اطیب البیان فی تفسیر القرآن  (.1378)طیب، سید عبدالحسین  .21
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العیاشی  ق(.1380)مسعودمحمدبنعیاشی،   .22 اول  .تفسیر  العلمیة    :تهران  .چاپ  مکتبة 

 .الاسلامیه،
محمودبن  .23 رازی،  الغیب(  تا(. )بیعمرفخر  )مفاتیح  الکبیر  احیاء    .التفسیر  دار  بیروت: 

 .التراث العربی
 .قم: هجرت .العین  ق(.1414)احمد بنفراهیدی، خلیل   .24
 ة.تهران: دارالکتب الاسلامی. قرآنقاموس     (.1371)اکبرقرشی، علی  .25
 . تهران: انتشارات ناصر خسرو .الجامع لاحکام القرآن (.1364)احمد قرطبی، محمدبن   .26
 .ایران: دارالکتاب  . تصحیح: سید طیب جزائری.تفسیر قمی  (.1376)ابراهیمبنقمی، علی  .27
 . ایران: موسسه الطبع و النشر .تفسیر فرات کوفی تا(.)بیابراهیمکوفی، فرات بن  .28
محمدهادی  .29 الآراء  ق(.1427)معرفت،  المذاهب و  مجمع .  التأویل فی مختلف  تهران: 

 . جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی
  .قم: مطعبه ستاره .التمهید فی علوم القرآن (.1386)معرفت، محمدهادی .30
 :قم  ترجمه: علی خیاط و علی نصیری.  تفسیر و مفسران.  (.1388)معرفت، محمدهادی  .31

 . انتشارات تمهید 
بن  ق(.1423)سلیمانبنمقاتل .32 مقاتل  شحاته.سلیمانتفسیر  محمود  عبدالله  تحقیق:   . 

 .دار إحیاء التراث العربی :بیروت .چاپ اول
نصرتنیل  .33 ابن  (.1393)ساز،  و  و    .عباسخاورشناسان  علمی  انتشارات  شرکت  تهران: 

 .فرهنگی
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Abstract 

"Ihbᾱt and Takfir" is a Qur'anic teaching that Muslim thinkers have 

disagreed about its truth. Accordingly, three major theories are produced, 

the owners of which base their understanding on the Qur'an: "the general 

Ihbᾱt", "the total negation of Ihbᾱt" (Mu'ᾱfᾱt theory), "the partial Ihbᾱt". 

Diverse studies have been conducted to prove or disprove these theories, 

but what has received less attention is evaluating them based on the 

criterion of narratives of Ahl al-Bayt (as). The main question of this 

research is, "Toward what theory do the Hadiths of Ahl al-Bayt (as) 

approach?" The scope of the research includes Ahl al-Bayt (as)'s 

narratives that are found in hadith collections and narrative 

commentaries. The result of an extensive search in hadith sources is that 

the hadiths of Ihbᾱt and Takfῑr are divided into three categories: 

confirming or testifying hadiths, explanatory hadiths, and comparative 

hadiths, none of which indicate clearly and comparatively to find the 

reality of Ihbᾱt and Takfῑr, and the acceptance or rejection of three 

theories. However, based on the explanation given in the article, it 

concludes that the third theory (partial Ihbᾱt) is more associated with the 

obligatory indication of hadiths of Ihbᾱt and Takfir. 
Keywords: Ihbᾱt and Takfῑr Hadiths, Partial Ihbᾱt, Ihbᾱt of Deeds, 

General Ihbᾱt 
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ای قرآنی است که اندیشمندان مسلمان در فهم حقیقت آن اختلاف  »احباط و تکفیر« آموزه
ی عمده متولد شده، که صاحبان آنها همگی، فهم خود  اند. از این اختلافات، سه نظریهکرده

می قرآن  به  مستند  )نظریه  را  تحابط«  کلی  »نفی  نظریه  کلی«؛  »تحابط  نظریه  کنند: 
ها  های مختلفی در اثبات یا ردّ هر یک از این نظریهموافات(؛ نظریه »احباط جزئی«. پژوهش

های مذکور  ، ارزیابی نظریهداشتهصورت گرفته، اما آنچه در این میان کمتر مورد توجه قرار  
در   )ع(بیتاهلبا سنجه احادیث است. پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که: »احادیث  

کدام با  همسو  وتکفیر  احباط  نظریهباب  از  پژوهش،  یک  محدوده  است؟«.  موجود  های 
است و منابع احادیث نیز اعم از جوامع حدیثی و تفاسیر روایی      )ع(بیتاهلاحادیث منقول از  

ای که در جوامع حدیثی و تفاسیر روایی صورت گرفت،  وجوی گستردهی جستاست. نتیجه
اند: احادیث تأییدی یا استشهادی؛ احادیث  این است که احادیث احباط و تکفیر بر سه دسته

توان به صراحت و به دلالت  یک از این سه دسته نمیتبیینی و احادیث تطبیقی. از هیچ
های موجود پیدا کرد، مطابقی، مطلبی در باره حقیقت احباط و تکفیر و تأیید یا ردّ نظریه 

توان چنین استنباط کرد که نظریه سوم )احباط  می -دهبا تبیینی که در متن مقاله آم-اما
 جزئی(، با مدلول التزامی احادیث احباط و تکفیر همراهی بیشتری دارد.

 . تحابط کلی  ،تحابط اعمال ،احباط جزئی ،احادیث احباط و تکفیر: های کلیدیواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  

های دانش پژوهشکده مدیریت اطلاعات ومدارک اسلامی پژوهشگاه علوم وفرهنگ  . استادیار گروه تدوین سازمان1
 soleimani@isca.ac.irاسلامی  
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 بیان مسأله  
های اسلامی به نوعی رابطه میان حسنات و سیّئات به نام »احباط و تکفیر«  همه فرقه

های هم باور دارند. منشأ این اعتقاد، ذکر صریح این آموزه در قرآن است. حبط و واژه
  ؛217:ة بقرالسوره( آمده است )دوازدهآیه از  شانزدهبار )در  شانزدهریشه آن، در قرآن  

  : ؛ هود17و    ۶9  :التوبة؛  147  :الأعراف ؛  88  :الأنعام؛  5۳و    5  :المائدة؛  22:عمرانآل 
که  ( چنان 2::الحجرات ؛  32و    28،  9:؛ محمد ۶5:الزمر ؛  19:الأحزاب ؛  105:الکهف ؛  1۶

سوره( به کار رفته  سیزدهآیه از  چهاردهبار )در  چهاردهریشه تکفیر نیز  های هم واژه 
؛  ۶5و    12:المائدة ؛  ۳1:النساء ؛  195:عمرانآل؛  19۳:؛ آل عمران 271:البقرة است )
محمد ۳5:الزمر؛  7:عنکبوت ال؛  29  :الأنفال ؛  5:طلاق ال؛  9:تغابنال؛  5  :فتح ال؛  2  :؛ 

 (.8:تحریم ال
رأی نیستند. اختلاف های اسلامی در جزئیات این آموزه همبا این همه، فرقه

گردد؛ این در حالی  برمی اصلی در این موضوع، به تفسیر و تبیین حقیقت این آموزه  
 اند که قول آنها منطبق بر قرآن است!است که صاحبان هر یک از این اقوال، مدعی 

های احباط و تکفیر به حدّ اشباع رسیده توان ادعا کرد که بحث در باره نظریه می 
دیدگاه  تفصیلی  گزارش  آثار  و  در  قرآنی  و  عقلی  رویکرد  با  آنها  ارزیابی  و  نقد  و  ها 

شود. آنچه اما در آثار موجود به ندرت یافت متقدمان و معاصران، به وفور یافت می
شود، رویکرد حدیثی به مسأله است. در غالب آثار مذکور، تنها به گزارشی مختصر  می 

از عوامل احباط و تکفیر در احادیث بسنده شده است. ویژگی این نوشتار، که هم 
تواند وجه نوآوری این پژوهش تواند طرح مجدد این موضوع را توجیه کند و هم می می 

تا بتوان   محسوب شود، تمرکز بر احادیث و تفحص گسترده در منابع حدیثی است، 
احادیث  از  تکفیر،  و  احباط  حقیقت  فهم  در  که:  دریافت  را  پرسش  این  پاسخ 

چه مطلبی قابل استنباط است؟ و آیا در ارزیابی و سنجش آراء و انظار  )ع(معصومان
 توان به کمک احادیث، قول صحیح را دریافت؟مختلف در این باره، می

اصلی   محور  سه  در  بحث  مقدماتی،  مباحث  از  بعد  مطلوب،  به  دستیابی  برای 
های مشهور در مسأله، محل اختلاف مشخص سامان یافته است: ابتدا با ذکر نظریه

گزارش   منظم  ساختاری  در  موضوع،  با  مرتبط  احادیث  محتوای  آن،  از  پس  شده، 
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ها بر احادیث، پاسخ پرسش اصلی پژوهش را پیدا  در گام سوم با عرضه نظریه   .شودمی 
 خواهیم کرد. 

 . واژه شناسی احباط و تکفیر 1
 اند. دو واژه احباط و تکفیر، علاوه بر معانی لغوی، معانی اصطلاحی هم پیدا کرده 

 . معناشناسی لغوی 1-1
برای ماده »ح ب ط« اصل واحدی قائل است که بر بطلان یا درد دلالت    فارس ابن

(. غالب اهل لغت، استعمال این ماده را در 129، ص2ق، ج 1404،  فارسابن دارد )
(، درد و 271، ص7، جق1414،  منظورابناند: مطلق تورم )موارد ذیل گزارش کرده 

)فراهیدی،   زیاد  خوردن  اثر  بر  چهارپایان  شکم  جق1409تورم  ص 3،  ؛  174، 
، 3، جق1409(، فاسد شدن خود عمل )فراهیدی،  270، ص7، ج1414،  منظورابن
یا ثواب عمل )جوهری،  174ص (، هدر رفتن خون مقتول  1118، ص3، ج1376( 

آب شدن چاه ( و بی 272، ص 7، ج ق1414  ، منظورابن؛  118، ص1، ج1414)فیومی،  
( جهمانآب  ص7،  اِف 272،  باب  از  مصدر  »احباط«،  متعدّی  (.  معنای  دارای  عال، 

دهد که اولًا: حبطِ )باطل کردن( است. دقت در موارد استعمال واژه حبط نشان می 
یک شیء مستلزم از بین رفتن آن نیست، بلکه بیشتر با فاسد شدن و از بین رفتن  

شود،  حاصل نمی،  ای که فایده مورد انتظار از شیءشود؛ به گونه سلامت آن حاصل می
 پذیر است. شده امکان ثانیاً: رفع حبط از شیء حبط 

معنای   به  اصل  در  کُفر  است.  ر«  مادّه »ک ف  از  تفعیل  باب  »تکفیر« مصدر 
)فیومی،   است  کردن  پنهان  و  جق1414پوشانیدن  ص2،  اصفهانی، 535،  راغب  ؛ 

( و تکفیر گناه، یعنی محو کردن  5861، ص9، ق1420؛ حمیری، 717، صق1412
؛  454، ص7، جق1414و پوشاندن آن به نحوی که گویا انجام نشده است )زبیدی،  

جق1414فیومی،   ص2،  اصفهانی،  535،  راغب  صق1412؛  ، منظورابن ؛  717، 
 (.149، ص5، جق1414
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 . معناشناسی اصطلاحی1-2
برندگی بین خودِ طاعت  احباط و تکفیر در اصطلاح کلامی به معنای تحابط و از بین

و   طاعت  ثواب  بین  یا  معصیت،  عبدالجبار،  و  قاضی  )ر.ک:  است  معصیت  عقاب 
برندگیِ معصیت )یا استحقاق عقاب معصیت( را احباط و (. از بین424، صق1422
بین بحرانی، از  )ر.ک:  گویند  تکفیر  را  طاعت(  ثواب  استحقاق  )یا  طاعت  برندگیِ 
؛ سبحانی، 189، ص8تا، ج، بیطوسی؛  421، ص ق1405؛ سیوری،  1۶4، صق1406
(. از آنجا که معتزله طرفدار این تفسیر از احباط و تکفیرند، 363، ص4، جق1412

گویند. رواج احباط اعتزالی میان متقدمان، سبب گاهی آن را احباط اعتزالی هم می
بندی متکلمان، با محوریت این تفسیر از احباط و تکفیر شکل گرفته و  شد که صف 

تفسیر اعتزالی آن هستند،    استمرار یابد. متکلمان و مفسرانی که مخالف احباط به
؛ 208، ص2تا، ج، بیطوسیحبط عمل را به »وقوع عمل بر خلاف وجه مأمورٌبه« )

ای که استحقاق ثواب به  ( و واقع شدن عمل به گونه 552، ص 2، ج1372طبرسی،  
 .کنند( تأویل می200، صق1406،  طوسیهمراه نداشته باشد )

 . پیشینه شناسی 2
برای اوّلین بار در قرآن کریم و پس از آن در احادیث مطرح موضوع احباط و تکفیر  

شد. این بحث در بستر اصلی خود یعنی قرآن و احادیث، به صورت روشن و ساده 
مطرح شده و سخن از احباط و تکفیر برخی اعمال به واسطه برخی عوامل به میان 

وف، فقیه و عارف، آمده است. دانشمندان مسلمان اعمّ از مفسّر، متکلّم، محدّث، فیلس
گیری از این آیات و بر پایه مبانی و رویکردهای خود، از قرون اولیه به تفسیر  با الهام

 اند.های متفاوتی ارائه کردهاین حقیقت بسیط پرداخته و دیدگاه
بحث احباط و تکفیر در منابع کلامی با عناوینی همچون: »احباط« )جرجانی، 

ص8،  ق1325 عبدالجبار،  ۳09،  )قاضی  تکفیر«  و  »احباط  صق1422(،   ،422 -
رازی،  427 )حمصی  اعمال«  »تحابط  جق1412(،  ص2،  و  42،  وعید  و  »وعد  و   )

(، مطرح شده است. جایگاه بحث  1۶4، صق1406احکام ثواب و عقاب« )بحرانی،  
)قاضی   وعید«  و  »وعد  مباحث  معتزله،  منابع  در  تکفیر  و  احباط  ، عبدالجباراز 
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( و در منابع امامیه و اشاعره، مباحث »معاد« است. مفسّران نیز 411، صق1422
، 4تا، ج، بی طوسیاند )از باب نمونه ر.ک:  ذیل آیات مرتبط، به این موضوع پرداخته 

  - 393، ص6، جق1420؛ فخر رازی،  513  -512، ص4، ج1372؛ طبرسی،  197ص
اندلسی،  394 ابوحیّان  جق1420؛  ص 2،  ماتریدی،  392  -391،  جق1426؛   ،2 ،

زمخشری،  115  -114ص جق1407؛  ص 1،  ذیل 259،  موضوعی،  تفاسیر  در  و   )
  -21، ص5، ج 1382مباحث معاد از احباط و تکفیر بحث شده است )جوادی آملی،  

 (.533 -503، ص8، ج1383؛ سبحانی، 27

 های احباط و تکفیر. نظریه 3
هایی است که دارای اعمال مرکب از حسنات و موضوع بحث احباط و تکفیر، انسان

بحث احباط و تکفیر نسبت به فردی که تا آخر عمر کافر بوده و فردی   لذا  ، اندسیئات
 .موضوعیت نداردکه تمام عمر، مرتکب گناهی نشده، 

اگر کافری مؤمن شود و   های اسلامی در این موضوع اشتراک نظر دارند که فرقه
انجام   کفر  که در حال  گناهانی  و  کفر  کیفر  بمیرد،  ایمان  برداشته با  از وی  داده، 

انجام می  نیکی که  اعمال  ایمان پیشین وی و  ثواب  اگر کسی کافر بمیرد،  و  شود، 
از می  داده،  )تفتازانی،  بین  جق1409رود  ص5،  سبحانی،  142،  جق1412؛   ،4 ،

)»وَ مَنْ    9:تغابنال:  (. آیات پرتعدادی هم دلالت بر این مطلب دارد؛ از جمله364ص 
ئاتِهِ«( و   رْ عَنْهُ سَیِّ )»وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ    217: ةبقرالیُؤْمِنْ بِاللّهِ وَ یَعْمَلْ صالِحاً یُکَفِّ

نْیا وَ الْخِْرَةِ«(. عْمالُهُمْ فِی الدُّ
َ
ولئِكَ حَبِطَتْ أ

ُ
 دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کافِرٌ فَأ

اما در مورد مسلمانانی که دارای اعمال نیک و بد هر دو هستند و به تعبیر قرآن:  
(، اختلاف شده که خداوند با آنها چه  102:التوبة »خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیئاً« )

کند؟ آیا هر یک از حسنات و سیئات، جداگانه محاسبه شده و جزای ای می معامله 
برندگی )احباط و تکفیر( بین اعمال برقرار بوده و  شود، یا نسبتِ از بینآنها داده می

جزای نهایی فرد، امر واحدی )ثواب یا عقاب( است که نتیجه تحابط بین اعمال نیک 
 و بد است؟  
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باره   -های فرعی در دل هر نظریه اصلیعلاوه بر نظریه   -سه نظریه اصلی این  در 
 شکل گرفته است: 

. احباط یا تحابط کلی اعمال: متکلّمان معتزله در مورد سرنوشت چنین افرادی 1
 اند. به عمومیت تحابط میان حسنات و سیئات قائل

. نفی کلی احباط و تحابط: اشاعره و بیشتر امامیه و مرجئه منکر تحابط بین  2
 اند؛ هرچند در تبیین آن اختلاف دارند. اعمال 
تحابط  3 به  قائل  امامیه،  دانشمندان  از  برخی  اعمال:  تحابط جزئی  یا  احباط   .

 تکفیر برخی دیگر( هستند.جزئی )تأثیر برخی اعمال در حبط یا 

 . نظریه تحابط کلی )نظریه معتزله(1-3
برندگی )تحابط( در همه حسنات و سیئات  عموم معتزلیان، به سریان رابطه از بین

اند؛ یعنی همانطور که فزونی سیئات، عامل احباط حسنات است، فزونی حسنات  قائل
 نیز عامل تکفیر سیئات است.

 داخلی معتزلیان اختلافات  .1-1-3
 معتزلیان البته در برخی جزئیات مسأله با هم اختلاف دارند: 

درباره متعلّق احباط و تکفیر است که ابوعلی جُبّایی متعلّق آن را    اختلاف اول
داند جزای عمل )ثواب و عقاب( می   ، عمل )طاعت و معصیت( و فرزندش ابوهاشم

اختلاف، اختلاف در معنای حبط (. منشأ این  424، صق1422،  عبدالجبار)قاضی  
است که آیا به معنای نابودی عمل است یا بطلان اثر عمل؟  در صورت اول، با توجه  
 به اینکه عمل از سنخ اعراض است، آیا قابلیت بقا دارد تا نابودی آن قابل تصور باشد؟ 

برندگی حسنات و سیئات است. در  در چگونگی تحابط و از بین  اختلاف دوّم
. حتی یک گناه کبیره، موجب حبط  1این مورد، سه قول از معتزلیان گزارش شده:  

، ق1325؛ جرجانی،  383، ص4، ج ق1423شود )آمدی،  همه طاعات و حسنات می
تفتازانی،  309، ص 8ج قلت    .2؛  1(142، ص5، جق1409؛  و  تحابط، کثرت  ملاک 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ  
 (. 332، ص3، جق1429ر.ک: معرفت، ) اند. برخی، تأخر سیّئه را در این قول، گزارش کرده1



 فصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، سال20، شماره 3،  پاییز 1402، پیاپی 59                        63

 

گردد؛ بدون آنکه از  تر بود، نابود میعمل است؛ یعنی حسنات و سیئات، هر یک کم
ملاک تحابط، کثرت و قلت   . 3تر چیزی کم شود )قول ابوعلی جبایی(؛  طرف بیش 

گیرد؛  جزای اعمال )ثواب و عقاب( است و بین آنها کسر و انکسار و موازنه صورت می 
تر نیز به همان مقدار کم  طرف بیش   تر بود، نابود و از به این معنا که هر طرف کم 

 شود )قول ابوهاشم جُبّایی معروف به »نظریه موازنه«(.می 
جزء عقاب داشته  بیستجزء ثواب داشته باشد و معصیتی  ده بنابراین مثلًا اگر طاعتی  

فرد   ابوعلی  مبنای  طبق  ابوهاشم  بیستباشد،  مبنای  طبق  و  عقاب  ده جزء  جزء 
زیرا  می  قاضی دهشود،  )ر.ک:  است  رفته  بین  از  حسنه  توسّط  عقاب،  دیگرِ  جزءِ 

رازی،  425  -422،  ق1422،  عبدالجبار حمصی  جق1412؛  ص 2،  آمدی،  42،  ؛ 
،  4، جق1412؛ سبحانی،  142، ص 5، جق1409؛ تفتازانی،  383، ص 4، جق1423

 (.365ص

 . ادله معتزله 3- 2-1
متکلّمان معتزله برای اثبات مدّعای خود مبنی بر عمومیت تحابط میان حسنات و 

 اند: جستهسیئات، به دلیل عقلی و آیات تمسّک 
در کیفیت جزا دادن به شخصی که با انجام حسنات و سیئات،    دلیل عقلی:

مستحق پاداش و کیفر هر دو است، دو احتمال وجود دارد: اول اینکه در یک زمان، 
که جمع پاداش و کیفر در یک زمان عقلا ممکن پاداش و کیفر داده شود؛ در حالی

بگذارد و آن را باطل    اثرتر است در دیگری  نیست. دوم اینکه آنچه بیشتر و سنگین
سازد، که همان مسئله تحابط است. بنابراین راهی جز پذیرش نظریه احباط وجود  

 (.422-421، صق1422، عبدالجبارندارد )قاضی 
آوری عمل نسبت  فرض است. اول: استحقاق استدلال معتزله مبتنی بر چند پیش 

به ثواب و عقاب؛ دوم: منجّز و قطعی بودن استحقاق؛ سوم: ثبوت استحقاق جزا به  
استحقاق هم  انجام عمل؛ چهارم: بطلان  دائمی  محض  پنجم:  و عقاب؛  ثواب  زمانِ 

 (.384، ص4، ج ق1423؛ آمدی، 425 -422بودن ثواب و عقاب )ر.ک: همان، ص
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اند )رک:  مخالفان احباط اعتزالی، مبانی و مقدّمات دلیل عقلی معتزله را نقد کرده 
ص 7ج،  ق1413،  مفید صق1406،  طوسی؛  99  -98،  آمدی،  199  -193،  ؛ 

،  ق1409؛ تفتازانی،  310، ص 8، جق1325؛ جرجانی،  390  -384، ص4، جق1423
ص 5ج سبحانی،  142،  ج1412؛  ص 2،  ص 4؛  874،  همو،  365،  ج1383؛   ،8 ،

 (.338 -333، ص3، جق1429، معرفت، 514 -513ص
اند. دلیل نقلی  معتزلیان، علاوه بر عقل، به نقل هم تمسک کرده  دلیل نقلی:

  88معتزله، مجموعه آیاتی است که بر احباط و یا تکفیر دلالت دارند، از جمله: در آیه  
  - زمر، خطاب به پیامبر اسلام )ص(ال  65و در آیه    -نعام به صراحت به پیامبرانالا

 هشدار داده شده که اگر شرک بورزند، اعمالشان باطل خواهد شد. 
، علت عدم جواز عمران مساجد به وسیله مشرکان را حبط اعمال 17: ةتوب ال  در آیه

 داند.آنها می
و بلندتر کردن   )ص(، بلند سخن گفتن در حضور پیامبر اسلام2: الحجراتدر آیه  

 شمارد.صدای خود از صدای پیامبر را موجب حبط عمل می
کند که گاهی صدقات با منّت و اذیت نیز دلالت بر آن می   264-262:ة بقرالآیات  

 (.136تا، ص، بیعبدالجباررود )قاضی از بین می
نیز انجام کبائر، اعمال نیک را باطل کرده و ثواب آن را از بین    16:بنابر آیه هود

 (.376برد )همان، صمی 
به آن تصریح   6و   5:زلزال الکه در آیات    - اما دیدن جزای هر عمل خیر و شری
مشروط به این است که چیزی که    -کنند شده، و مخالفان احباط به آن استناد می

چنین معنا نکنیم، شود، همراه نداشته باشد. اگر احباط را این باعث حبط ثواب می 
صحیح    -دالّ بر تکفیر سیئات در صورت اجتناب از گناهان کبیره  -31:نساءال  آیه  

نخواهد بود؛ زیرا در صورت عدم پذیرش خاصیت از بین برندگی اعمال، لازم است که 
 (.699)همان، صمکلّف جزای سیّئات خود را ببیند و دیگر تکفیر معنا نخواهد داشت  
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 . نظریه نفی کلی تحابط )نظریه موافات(2-3
، ق1413،  مفیدهای اسلامی مواجه شده است )دیدگاه معتزله با مخالفت سایر فرقه

گویند  (. مرجئه می 140، ص 5، جق1409؛ تفتازانی،  413، صق1413،  حلی؛  82ص
؛  360، ص4ج،  ق1423زند )آمدی،  با وجود اسلام یا ایمان، هیچ گناهی ضرر نمی 

(. اشاعره نیز بنا بر مبانی خود 317، صم2005؛ حنفی،  119، صق1428قاری،  
دهد و هرچه کند  معتقدند هیچ چیز بر خدا واجب نیست؛ او هر چه خواهد انجام می

توان گفت احباط یا تکفیر بر او واجب، یا مستلزم ظلم و قبیح است  نیکوست، لذا نمی
 (.145، ص 5، جق1409)تفتازانی، 

برد و نه معصیت، طاعت  گویند نه ثواب، عقاب را از میان می متکلمان امامیه می 
را، و هر گاه کسی سزاوار ثواب گردد، هیچ گناهی جز شرک و کفر این شایستگی را  

تواند  برد و اگر کسی مستحق کیفر الهی شود، تنها تفضل خداوند می از میان نمی 
مرتضی،   )سید  شود  وی  آمرزش  ص ق1411موجب  ، ق1406،  طوسی؛  302، 

همو،  193ص ص4ق 139؛  سیوری،  386،  صق1422؛  ،  حلی؛  438  - 436، 
 (.413، صق1413

کنند که دلالت دارد کار نیک یا  بر این ادعا به آیات متعددی از قرآن استناد می
ة خَیرًا یَرَه * و مَن یَعمَل  پاداش و کیفر نمی بد، بی ماند، مانند: »فَمَن یَعمَل مِثقالَ ذَرَّ

ا یَرَه« ) ة شَرًّ   18:الکهف( و »اِنّا لانُضیعُ اَجرَ مَن اَحسَنَ عَمَلا« )8  -7: زلزالال مِثقالَ ذَرَّ
یَتْ کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ« )30و   ا  25: عمرانآل (. و »وَ وُفِّ مَّ

َ
( و »وَ أ

جُورَهُمْ 
ُ
أ یهِمْ  فَیُوَفِّ الِحاتِ  الصَّ عَمِلُوا  وَ  آمَنُوا  ذینَ  )الَّ )ر.ک:  57  :عمرانآل«  ، حلی( 

 (.141، ص5، جق1409؛ تفتازانی،  413، صق1413
گویند این دسته آیات از متشابهات آنها در توجیه آیات مورد استناد معتزله می 

ابتدا   از همان  یا کیفر،  پاداش  استحقاق  این صورت که  به  تأویل شوند؛  باید  و  بوده 
کننده از وی سر نزند؛ و  کننده یا تکفیر مشروط به این است که در آینده، عملِ حبط 

انجام داد، روشن می  را  یا  اگر چنین عملی  پاداش  ابتدا مستحق  از همان  شود که 
کیفر نبوده است و عمل بر وجه و شرطی واقع نشده که ثواب بر آن مترتّب شود. از  

شود. مثلًا در مورد صدقه  همین رو، از این دیدگاه، به »نظریه موافات« هم تعبیر می 
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دادن، اگر کسی به خاطر خدا صدقه دهد، ثواب دارد، امّا اگر بعد از آن، در پی منّت  
شود که از ابتدا استحقاق ثواب نداشته است، ولی به نحو  و اذیت برآمد، معلوم می 

مَجاز، از این عدم استحقاق ثواب، به ابطال و احباط تعبیر شده است )سید مرتضی، 
؛  44، ص 9؛ ج 460، ص5تا، جهمو، بی  ؛ 200، صق1406،  طوسی؛  302، ص ق1411

 (.143، ص4، جق1409تفتازانی، 
می  ظلم  مستلزم  را  جبایی  ابوعلی  قول  امامیه  کسی متکلمان  اگر  زیرا  دانند؛ 

معصیتش بیش از اطاعتش باشد، در صورت احباط، مانند کسی است که هیچ اطاعتی  
انجام نداده و این کار ظلم به اوست، و فردی که عمل نیک وی از کار بدش بیشتر 

است که این  باشد، در صورت تکفیر، مانند کسی است که هیچ گناهی مرتکب نشده
کار ظلم در حق دیگران است و کسی که اعمال نیک و بد او مساوی است، مانند  
کسی است که نه کار خوب انجام داده و نه کار بد، که این حالت، ظلم به اوست؛ زیرا 

( اوست  نیک  اعمال  گرفتن  نادیده  ص1394،  طوسیمستلزم  سیوری،  387،  ؛ 
 (. 142، ص 5، جق1409؛ تفتازانی، 413، صق1413، حلی؛ 437، صق1422

آنها قول ابوهاشم جبایی )نظریه موازنه( را هم مستلزم ترجیح بلا مرجّح یا تناقض  
 (.437، صق1422؛ سیوری، 413، صق1413، حلیاند )دانسته 

 . نظریه تحابط جزئی 3-3
را  عده  احباط  کلی  نفی  امامیه،  متأخر  متکلمان  و  مفسران  محدثان،  از  صحیح  ای 

کند  گیرد و اظهار تعجب می اند. علامه مجلسی بر متقدمان امامیه خرده می ندانسته 
و اخبار مستفیض فراوان  آیات  با وجود  متواتر معنوی  -که  به دلیل    -بلکه  چگونه 

کند  اند،  در ادامه تلاش می برخی شبهات سست و ضعیف، منکر احباط و تکفیر شده
ای توجیه کند که با ظاهر آیات و احادیث سازگار افتد و نزاع  سخنان آنان را به گونه 

 (.203 -198، ص68، جق1403ای لفظی تأویل بَرَد )مجلسی، را به مناقشه 
رابطه  معتقدند همان  احباط جزئی  کفر، طرفداران  و  ایمان  بین  تأثر  و  تأثیر  ی 

برخی از سیئات، پاداش برخی   ؛الجمله برقرار استمیان کارهای نیک و بد هم فی
ها  حسنات را نابود کرده و بعضی از اعمال نیک، بعضی از گناهان را پوشانده، کیفر آن 
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که برخی آیات قرآن اموری مانند بلند سخن گفتن در دارند؛ چنانرا از میان برمی
( و  2:الحجراتو بلندتر کردن صدای خود از صدای پیامبر )  )ص(حضور پیامبر اسلام

یا   وخواند  ( را سبب حبط عمل می 2۶4: البقرةمنت و آزار بعد از انفاق در راه خدا ) 
 -( را موجب تکفیر گناهان، و حسنات31:النساء( و اجتناب از کبائر )29:الأنفال تقوا )

( و توبه و ایمان و عمل صالح  114:را عامل از بین بردن سیئات )هود  -از جمله، نماز
، ق1417داند )ر.ک: طباطبایی،  می(  70:فرقانالرا باعث تبدیل سیئات به حسنات )

، 5، ج1382؛ همو،  612و    584، ص10، ح1385؛ جوادی آملی،  172  -170، ص2ج
 (.27 -21ص

شود مطابق این نظریه، انسان با انجام عمل نیک یا بد، مستحق پاداش یا کیفر می 
استحقاق ثواب و عقاب مشروط به کارهای بعدی تا زمان   -بر خلاف نظریه دوم  -و

و تحوّل است )طباطبایی،  تغییر  قابل  تا زمان مرگ  استحقاق  این  اما  مرگ نیست؛ 
 (.612، ص10، ج 1385؛ جوادی آملی، 171، ص2، جق1417

اند بر هر دو مبنای اعتباری و قراردادی بودن  طرفداران این دیدگاه، سعی کرده
ارائه کنند  جزای اعمال یا حقیقی و تکوینی بودن آن، تبیینی عقلی از نظریه خود  

؛  518  -515، ص8، ج1383؛ سبحانی،  171، ص2، جق1417)ر.ک: طباطبایی،  
 (.612 -610، ص10، ج1385جوادی آملی، 

طرفداران این نظریه، بر خلاف نظر معتزله، معتقدند هر عمل نیک یا بدی چنین  
تأثیری ندارد و تعیین انواع و مقدار تأثیر و تأثر اعمال نیک و بد در یکدیگر را باید از 

توان به دست آورد و قاعده کلّی برای همه آنها نمی  )ع(ناطریق وحی و سخنان معصوم
مجلسی،   )ر.ک:  کرد  جق1403تعیین  ص5،  طباطبایی،  334،  جق1417؛   ،2 ،

؛ مصباح 391، ص4، جق1409؛ موسوی سبزواری،  308، ص 18؛ ج173  -170ص
 (. 470- 467، ص 1387یزدی، 

به اطلاق برخی آیات نیز    -مبنی بر تحابط کلی  -همچنین برای ردّ قول معتزله 
»وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ    کنند، از جمله آیه استدلال می 

غَفُورٌ رَحِیمٌ« ) هَ  اللَّ عَلَیْهِمْ إِنَّ  یَتُوبَ  نْ 
َ
أ هُ  اللَّ ئاً عَسَی  ( که از ظاهر آن 102:التوبةسَیِّ

به برمی تنها  و  ماند  باقی خواهد  و چه سیئات، همه  انسان چه حسنات  اعمال  آید 
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برد )طباطبایی، ی توبه و بازگشت وی، خداوند گناهان و سیئات او را از بین می وسیله 
 (.168، ص2، ج 1417

احباط، گروه  برای نفی کلی  استناد طرفداران نظریه دوم  آیات مورد  در مورد 
 اند: سوم گفته 

 -هر چند اندک باشد -اوّلًا: آیات دالّ بر احباط، بر آیات دالّ بر دیدن آثار اعمال
 (.458، ص17، ج1388حاکم و مقدّم هستند )جوادی آملی، 

ثانیاً: احباط در صورتی خلاف عدل و حکمت الهی است که خداوند در اثر یک 
اندازه گناهش از ثواب او کم  گناه تمام اعمال شایسته انسان را از بین ببرد، امّا اگر به  

زیرا دفع ضرر در حکم   ثواب و عمل صالح است،  اثر  واقع، دیدن  این کار در  شود، 
می  )اردبیلی،  منفعت شمرده  است  منفعت  از حصول  بالاتر  دفع ضرر  و حتّی  شود 

 (.469، صق1419

 . احباط و تکفیر در احادیث 4
بیان نظریه  از  تکفیر  های سه بعد  و  احباط  به  احادیث مربوط  بررسی  به  نوبت  گانه، 

اعم از    -رسد. احادیث مرتبط با مسأله احباط و تکفیر در منابع متعدد و معتبری می 
تفسیری و  حدیثی  الدرجات،  الکافیهمچون    -منابع  الکوفی،  بصائر  فرات  ،  تفسیر 

به صورت گسترده گزارش شده است، به طوری که شائبه تفسیر قمی  و    تفسیر عیاشی
توان وجوی گسترده در منابع حدیثی، میکند. با جستکذب و جعل را منتفی می 

 مجموع این احادیث را در سه دسته جای داد: 

 . احادیث تأییدی )استشهادی(1-4
،  )ع(بیتمنظور از احادیث تأییدی یا استشهادی، آن دسته از احادیث است که ائمه اهل 

 )ع( اند. از باب نمونه، امیر المؤمنینکردهشان ذکر  آیاتی از قرآن را در تأیید سخنان
دهد، در ادامه  وقتی دنیاپرستی را مذمت کرده و نسبت به عاقبت سوء آن هشدار می 

عْمالَهُمْ فِیها وَ  
َ
نْیا وَ زِینَتَها نُوَفِّ إِلَیْهِمْ أ سخنان خود به آیات: »مَنْ کانَ یُرِیدُ الْحَیاةَ الدُّ

ارُ وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِیها وَ   ذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِي الْخِْرَةِ إِلاَّ النَّ ولئِكَ الَّ
ُ
هُمْ فِیها لایُبْخَسُونَ أ
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یَعْمَلُونَ  کانُوا  ما  )باطِلٌ  استشهاد می105  -104:الکهف«  )ابن (  حرانی،   ةشعبکند 
 (.183 -180، ص ق1404

 . احادیث تبیینی 2-4
مراد از احادیث تبیینی، آن دسته از احادیث است که به بیان و شرح برخی از آیات  
احباط و یا تکفیر پرداخته، که مخاطب در فهم تعبیر قرآن از عملی که سبب احباط  

از عوامل ذکر شده  می  شود، دچار اشکال بوده و معنای آیات برایش واضح نیست. 
برای احباط و تکفیر در قرآن، بسیاری از آنها واضح بوده و ابهامی در معنا و مراد از  
اما برخی موارد نادر، برای مخاطب ممکن است دارای ابهام باشد، که  آنها نیست، 

 شود:اند. از باب نمونه، مواردی ذکر می به تبیین آنها پرداخته )ع(بیتاهل امامان 

، »کفر به ایمان« را سبب حبط اعمال دانسته است:  المائدةسوره    5آیه    .1-2-4
»وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْْیمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ«. در باره مراد از »کفر به ایمان« که مورد سؤال  

فرمود: کسی کفر به ایمان دارد که به   )ع(واقع شده، امام صادق  )ع(بیتاهلاز امامان  
،  1، ج1380دهد )عیاشی،  کند و به آن رضایت نمیآنچه خداوند امر نموده، عمل نمی

 (.297ص 
کند که کفر به ایمان عبارت  نقل می   )ع(یا امام صادق  )ع(مسلم از امام باقرمحمدبن 

طوری که به کلی رها شود. بعد فرمود: و است از عمل نکردن به دستورهای خدا به 
از آن جمله است کسی که نماز را عمداً رها کند؛ بدون آنکه خواب بماند یا کار دیگری 

باز نماز  از  را  )عیاشی،  او  ج ق1380دارد  ص 1،  حویزی،  297،  جق1415؛   ،1  ،
 (.595ص 

شود.  معرفی می   )ع(طالبابیبندر روایاتی دیگر، مصداق ایمان در این آیه، علی 
 )ع(طالبابیبنعلیفرماید: ایمان در تفسیر باطنی قرآن، در تفسیر آیه می )ع(امام باقر

، ق1410گردد )فرات کوفی،  است؛ پس هرکس به ولایت او کافر شود اعمال او تباه می 
صفار،  121ص ر.ک:  نیز  جق1404.  ص1،  عیاشی،  78  -77،  جق1380؛   ،1  ،
 (.297ص
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 )ع(سواره بیرون شد و علی )ص(کند که روزی رسول خداهمان حضرت روایت می
رفت. فرمود: »ای اباالحسن... هرکه خدا را بدون پذیرفتن ولایت همراهش پیاده می

ای است که برای من منجز است، تو ملاقات کند عملش از بین رفته است. این وعده
نمی چیزی  میمن  آنچه  و  بگوید  پروردگارم  آنکه  مگر  خدای  گویم  طرف  از  گویم 

؛ مجلسی،  ۶۳4، ص3، جق1439تو نازل کرده است« )طایی،    عزّوجلّ است که درباره 
 (. 105، ص ۳8، جق1403

، انکار ولایت  )ع(بیتاهلدر تبیین تعدادی دیگر از آیات احباط هم، ائمه    .2-2-4
را موجب حبط اعمال و پذیرش ولایت آن حضرت را موجب تکفیر    )ع(امیرالمؤمنین

 اند، مانند: سیئات معرفی کرده
لَ عَلی  الِحاتِ وَ آمَنُوا بِما   تبیین »ما نُزِّ ذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ دٍ« در آیه: »وَ الَّ مُحَمَّ

لَ عَلی  صْلَحَ بالَهُمْ« )محمد  نُزِّ
َ
ئاتِهِمْ وَ أ رَ عَنْهُمْ سَیِّ هِمْ کَفَّ دٍ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ ( 2: مُحَمَّ

هُمْ کَرِهُوا  321، ص 24، جق1403)مجلسی،   نَّ
َ
هُ« در آیه: »ذلِكَ بِأ نْزَلَ اللَّ

َ
( و تبیین »ما أ

عْمالَهُمْ« )محمد
َ
حْبَطَ أ

َ
هُ فَأ نْزَلَ اللَّ

َ
( و »ما  385، ص23، جق1403( )مجلسی،  9: ما أ

سُولَ  وا الرَّ هِ وَ شَاقُّ وا عَنْ سَبیلِ اللَّ ذینَ کَفَرُوا وَ صَدُّ نَ لَهُمُ الْهُدی« در آیه: »إِنَّ الَّ  مِنْ  تَبَیَّ
نَ لَهُمُ الْهُدی  عْمالَهُمْ« )محمد   بَعْدِ ما تَبَیَّ

َ
هَ شَیْئاً وَ سَیُحْبِطُ أ وا اللَّ ( )اربلی، 32  :لَنْ یَضُرُّ

 .)ع(( به ولایت امیر المؤمنین317، ص1، ج 1381

باره آیه »وَ قَدِمْنا در  )ع(ای دیگر، یکی از اصحاب، از امام صادقدر نمونه .  3-2-4
( )و ما به سراغ اعمالی که  23 :فرقانال ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً« ) إِلی 

دهیم!(  رویم، و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا قرار میاند می انجام داده
اند که هرگاه امر حرامی بر آنها عرضه فرماید: آنها کسانیکند و حضرت میسؤال می 

 (.81، ص2، جق 1407شوند )کلینی، شود از آن نگذشته و مرتکب میمی 



 فصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، سال20، شماره 3،  پاییز 1402، پیاپی 59                        71

 

 . احادیث تطبیقی 3-4
مراد از احادیث تطبیقی، آن دسته از احادیث است که غیر از آنچه در آیات قرآن به  
یا تکفیر بیان   یا تکفیر ذکر شده، مصادیق دیگری برای احباط  عنوان عامل احباط 

 کنند. مثال: می 
(، 582، ص1376،  صدوقچون ریا )همدر برخی احادیث از گناهانی    .1-3-4
بخشد«  (، گفتن جمله »به خدا قسم، خدا فلانی را نمی 139ص،  ق1406،  هموزنا )

صق1414،  طوسی) )طبرسی،  58،  حسد  جق1403(،  ص1،  و 61،  عُجب   ،)
الهی ) 444،  ق1414البلاغه،  فخرفروشی )نهج ، 1362،  مفید(، عدم رضا به قضای 

حرانی،   شعبةابن ؛  621، ص2، ج ق1362،  مفید(، جزع در وقت مصیبت )23، ص1ج
صق1404 عداوت  59،  و  کوفی،    )ع(بیتاهل(  ص1410)فرات  عنوان  418،  به   )

 شوند.عواملی یاد شده که موجب احباط عمل می 

2-3-4 .   ( شفاعت  اموری همچون:  مقابل،  ج ق1362،  مفیددر  ص 2،   ،355  ،
(، تلاوت قرآن )شعیری،  12۶، ص1356قولویه،  (، زیارت امام حسین )ابن624و    614

( از عوامل تکفیر گناهان 1۶2، ص 2، ج1380( و اقامه نماز شب )عیاشی،  ۳9تا، صبی
 دانسته شده است.

یکی از احادیث تطبیقی احباط، که بسامد حدیثی فراوانی داشته و بر    .3-3-4
  )ع( است. از جمله، امام باقر )ع(آن تأکید بسیار شده، مسأله انکار ولایت امیر المؤمنین

فرمود اگر ولایت تو را که    )ع(کند که خطاب به امیرالمؤمنینروایت می   )ص(از پیامبر
ام، ابلاغ نکنم عمل من حبط خواهد شد و کسی که خدا را  مأمور به ابلاغ آن شده 

)مجلسی،   شد  خواهد  حبط  عملش  کند،  ملاقات  تو  ولایت  جق1403بدون   ،24  ،
ص36؛  65  -64ص ص 1376،  مفید؛  140  - 139،  ج1378،  صدوق؛  495،   ،2 ،
 (.126ص

توان ادعا کرد احادیث با توجه به بسامد سه دسته روایات احباط، در مجموع می 
داده اختصاص  به خود  را  بیشتری  تطبیقی، سهم  و  دو  تبیینی  این  میان  در  و  اند، 
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المؤمنین امیر  ولایت  به  مربوط  احادیث  نیز،  احادیث  برجسته)ع(دسته  دارای  ،  و  تر 
 بسامدی محسوسی است.

 های احباط و تکفیر . احادیث و نظریه 5
شود که در تأیید یا بر اساس آنچه از احادیث احباط و تکفیر گزارش شد، معلوم می

های احباط و تکفیر، مطلب صریحی از احادیث موجود قابل استفاده  تکذیب نظریه
که ذکر  چنان   -نیست؛ زیرا احادیث مذکور، از این حیث در مقام بیان نیستند، بلکه

اقناع مخاطب  -شد منظور  به  قرآن  به  استشهاد  مقام  یا  یا در  تأییدی  )احادیث  اند 
شود استشهادی(، یا در مقام تبیین برخی تعابیر قرآن از اعمالی که سبب احباط می

یا تکفیر هستند   یا در مقام بیان مصادیق دیگری برای احباط  )احادیث تبیینی( و 
 )احادیث تطبیقی(.

مطلب   این  راز  معصوماناما  چرا  نکرده   )ع(چیست؟  ورود  مسأله  این  با به  اند؟ 
بیت و مقام امامت، تبیین آیات قرآن  پذیرش این مسأله که یکی از شؤون اصلی اهل 

در این    بیتاهلتوان فرض کرد که با وجود ابهام و نیاز به تبیین، امامان  است، نمی
اند. بلکه دو قسم از سه قسم احادیث مذکور )روایات تبیینی  باره سکوت اختیار کرده 

و تطبیقی( نیز ماهیت تبیینی دارند. دسته اول )روایات تبیینی( مراد قرآن از برخی  
کننده حبط  تطبیقی( اعمال  )روایات  دوم  دسته  و  کرده،  تبیین  را  حسنات  ی 

 کنند.مصادیقی دیگر برای عوامل احباط یا تکفیر را بیان می
ماند: اول آنکه تبیین لازم صورت گرفته بنابراین دو احتمال در مسأله باقی می

اما به دست ما نرسیده است و دوم اینکه نیازی به تبیین نبوده و آیات قرآن در مسأله،  
 از وضوح لازم برخوردار است.

احتمال اول قابل اعتنا نیست، زیرا از مسائلی نیست که حساسیت حاکمان جور 
شود؛ یعنی را برانگیخته و احتمال تقیه در آن باشد. بنابراین، احتمال دوم تقویت می 

نیازمند  و  از وضوح کافی برخوردار است  این موضوع،  قرآنی در  آیات  اینکه ظواهر 
ارتکاب اموری همچون مجاز و تأویل نیست. به تعبیر دیگر، در احادیث، سخنی از 
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مجاز و تأویل آیات احباط و تکفیر در بین نیست و عدم مجاز و تأویل، دلالت بر اعتبار 
 ظاهر کلام الهی دارد.

 حال باید دید کدام نظریه بر مفاد ظاهر آیات احباط و تکفیر وفادار مانده است؟ 
که  چنان  -ی »نفی کلی تحابط« )نظریه موافات(، به اعتراف معتقدان به آننظریه 

قائل شده  -گذشت تأویل  لزوم  به  و  آیات عدول کرده  بنابراین، همین از ظاهر  اند. 
 ی ضعف نظریه مذکور دانست. توان نقطه نکته )ارتکاب تأویل( را می 

ی »تحابط کلی« )نظریه معتزله( هرچند از این جهت مرتکب تأویل نشده نظریه 
توان از آن به »مغالطه تعمیم نابجا« تعبیر است، اما دچار اشکال دیگری است که می 

معتزلیان نظریهچنان  -کرد.  تبیین  بخش  در  گذشتکه  تکفیر  و  احباط   - های 
 ای عام و حاکم بر همه حسنات و سیئات است. برندگی، رابطه معتقدند رابطه ازبین 

ادعای آنها برای تعمیم، علاوه بر شواهد قرآنی، بر برخی مبانی عقلی استوار بود، 
، ق1422،  عبدالجبارمانند: عدم امکان جمع میان پاداش و کیفر در یک زمان )قاضی  

آوری عمل نسبت به ثواب و عقاب؛ منجّز و قطعی بودن (، استحقاق 422-421ص
زمانِ ثواب  استحقاق؛ ثبوت استحقاق جزا به محض انجام عمل؛ بطلان استحقاق هم 

،  ق1423؛ آمدی، 425 -422و عقاب و دائمی بودن ثواب و عقاب )ر.ک: همان، ص 
( که البته مخالفان احباط اعتزالی، مبانی و مقدّمات دلیل عقلی معتزله  384، ص4ج

  - 193، صق1406،  طوسی؛  99  -98، ص7، ج ق1413،  مفیداند )رک:  را نقد کرده 
آمدی،  199 جق1423؛  ص4،  جرجانی،  390  - 384،  جق1325؛  ص8،  ؛  310، 

؛  365، ص 4؛ ج874، ص2، جق1412؛ سبحانی،  142، ص5، جق1409تفتازانی،  
 (.338 -333، ص3، ج ق1429، معرفت، 514  -513، ص8، ج1383همو، 

توان متهم به عدول از  ی »تحابط کلی« )نظریه معتزله( را نیز می بنابراین، نظریه
 ظواهر آیات قرآن و تعمیم نابجا کرد.

های دو نظریه  ها و کاستیاما نظریه سوم )تحابط جزئی(، با عبرت گرفتن از ضعف 
 دیگر، توانسته است بر اخذ به ظاهر آیات وفادار بماند. 
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 نتیجه گیری 
 توان در امور ذیل خلاصه کرد: دستاوردهای پژوهش را می 

توان بر سه  . در باره احباط و تکفیر آنچه را که در احادیث به ما رسیده، می1
 قسم کرد: 

شان  ، آیاتی از قرآن را در تأیید سخنان)ع(بیتاهل( احادیثی که در آنها ائمه  الف
 اند )احادیث تأییدی یا استشهادی(. ذکر کرده 

یا تکفیر پرداخته، که  آیات احباط و  از  ب( احادیثی که به بیان و شرح برخی 
شود، دچار اشکال بوده و  مخاطب در فهم تعبیر قرآن از عملی که سبب احباط می 

 معنای آیات برایش واضح نبوده است )احادیث تبیینی(. 
ج( احادیثی که علاوه بر آنچه در آیات قرآن به عنوان عامل احباط یا تکفیر ذکر  

 کنند )احادیث تطبیقی(.شده، مصادیق دیگری برای احباط یا تکفیر بیان می
توان به صراحت و به دلالت مطابقی، مطلبی  یک از این سه دسته نمی. از هیچ2

 های موجود پیدا کرد. در باره حقیقت احباط و تکفیر و تأیید یا ردّ نظریه
می3 حال،  عین  در  التزامی  .  مدلول  از  آنچه  با  سوم  نظریه  که  کرد  ادعا  توان 

تر است؛ زیرا متعلق حبط در  احادیث احباط و تکفیر قابل استنباط است، هماهنگ 
آیات احباط، عمل است و در احادیث، سخنی از تأویل آیات احباط و تکفیر در بین 
نیست و عدم تأویل، دلالت بر اعتبار ظاهر کلام الهی دارد.  این در حالی است که  

تأویل    بهی »نفی کلی تحابط« )نظریه موافات(، از ظاهر آیات عدول کرده و  نظریه 
 شده است.گرفتار

ی »تحابط کلی« )نظریه معتزله( به تعمیم پدیده تحابط و  از سوی دیگر، نظریه 
برندگی میان همه حسنات و سیئات حکم کرده است، در حالی که مستند  رابطه ازبین 

 این حکم، ادله عقلیِ مخدوش و برخی شواهد قرآنیِ ناکافی و دارای معارض است.
از   و  مانده است  وفادار  آیات  به ظاهر  اخذ  بر  )تحابط جزئی(  نظریه سوم  اما  و 

 ورزد.تعمیم غیر متکی به دلایل تام عقلی یا نقلی خودداری می 
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محمدبن .55 الماتریدی(   .ق(1426محمد)ماتریدی،  )تفسیر  السنة  أهل  تحقیق:    .تأویلات 

 .دار الکتب العلمیة و منشورات محمد علي بیضون: بیروت،  .چاپ اول .مجدی باسلوم
محمّدباقر) .56 الأنوار  .ق(1403مجلسی،  الأطهار  بحار  الأئمة  أخبار  لدُرر  چاپ    .الجامعة 

 دار إحیاء التراث العربی.  :بیروت. دوّم
مرکز چاپ    :تهران  .چاپ سی و پنجم  .آموزش عقاید  .ش(1387مصباح یزدی، محمدتقی) .57

 . الملل سازمان تبلیغات اسلامیو نشر بین 
چاپ    .ویرایش جدید   (.2جلد )  التمهید فی علوم القرآن  .ق(1429معرفت، محمدهادی) .58

 ..موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید  :قم .دوم
السروق(.  1413نعمان)محمدبنمحمدبن   د،یمف .59 تحقةیالمسائل  عبدالحمقی.  صائب.    د ی: 

 .د یالف خیالش  ة یلألف یقم: المؤتمر العالم
فق(.  1413نعمان)محمدبنمحمدبن   د،یمف .60 المقالات  المختارات  یاوائل  و  . المذاهب 

 .  د یالمف  خیللشّ  یالمؤتمر العالمچاپ اوّل. قم: 
  . چاپ دوم  . مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن  .ق(1409موسوی سبزواری، عبدالأعلی ) .61

 آیت الله العظمی سبزواری. ةدفتر سماح :جابی



79            Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.3, 
Serial. 59; Autumn 2023     

 

 

References 

1. Ibn Shu'ba Harrᾱnῑ, Hasan bin Ali (1404 A H). Tuhaf al-'Uqoul, Ali 

Akbar Ghafari, second edition. Qom: Society of Teachers. [In Arabic]  

2. Ibn Fᾱris, Ahmad bin Fᾱris (1404 AH). Mu'jam Maqᾱyῑs al-Lugha 

[corrected by Abdus Salam Muhammad Haroon.] Qom: Maktab al-

A'lᾱm al-Islᾱmῑ, first edition. [In Arabic]  

3. Ibn Quliwayh, Ja'far bin Muhammad (1356 AH), Kᾱmil al-Zῑyᾱrᾱt 

[edited by: Abdul Hussein Amini,] first chapter, Najaf Ashraf: Dar al-

Murtazawῑyya. [In Arabic] 

4. Ibn Manzour, Muhammad bin Mukrim (1414 AH), Lisᾱn al-'Arab, 

Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic] 

5. Abu Hayyᾱn Andalusῑ, Muhammad bin Yusuf (1420 AH), Al-Bahr 

Al-Muhῑt fῑ Al-Tafsῑr, [edited by: Muhammad Jami Sidqi,] Beirut: Dar 

Al-Fikr. [In Arabic] 

6. 'Irbalῑ, Ali bin 'Ῑsᾱ (1381 AH), Kashf al-Ghumma fῑ Ma’rifat al-

'A'immah, [edited by: Sayed Hashim Rasouli Mahallati,] Tabriz: Bani 

Hashemi. [In Arabic] 

7. Ardabῑlῑ, Ahmed bin Muhammad (1419 AH), Al-Hᾱshῑyat 'Alᾱ 

'Iᾱhῑyᾱt Sharh al-Jadῑd li al-Tajrῑd, [edited by Ahmed Abedi,] Qom: 

Islamic Propagation Office. [In Arabic] 

8. 'Amῑdῑ, Saif al-Din (1423 AH), Abkᾱr al-Afkᾱr fῑ Usul al-Din, 

[edited by Ahmed Muhammad Mahdi,] Cairo: Dar al-Kutub. [In 

Arabic] 

9. Bahrᾱnῑ, Ibn Maitham (1406 AH), Qawᾱm al-Marᾱm fῑ 'Ilm al-

Kalᾱm, [edited by Sayed Ahmad Hosseini,] Qom: Library of Ayatollah 

Marashi al-Najafi. [In Arabic] 

10. Taftᾱzᾱnῑ, Sa'd al-Din (1409 AH), Sharh al-Maqᾱsid, [edited by 

'Abd al-Rahman Amira,] Chapter One, Qom: al-Sharif al-Radi. [In 

Arabic] 



80       Evaluating the Theories of Ihbᾱt and Takfῑr Based on the Ahl al-Bayt 
(AS)'s Hadiths  Soleimani Behbahani 

 

 

11. Jurjᾱnῑ, Mirsayed Sharif (1325 AH), Sharh al-Mawᾱqif, [edited by 

Badr al-Din Na'sᾱnῑ, first chapter, Qom: Sharif Radi. [In Arabic] 

12. Javadi Amoli, Abdullah (2003), Resurrection in the Qur'an, Qom: 

Isrᾱ' Publications. [In Arabic] 

13. Javadi Amoli, Abdullah (2006), Tasnim Commentary, Qom: Isrᾱ' 

Publishing Center, vol. 10. [In Arabic] 

14. Javadi Amoli, Abdullah (2009), Tasnim Commentary, Qom: Isrᾱ' 

Publishing Center, vol. 17. [In Arabic] 

15. Jawharῑ, Ismail bin Hammad (1376 AH), Al-Sihᾱh, [edited and 

corrected by Ahmed Abdul Ghafour 'Attᾱr,] first chapter, Beirut: Dar 

Al-'Ilm li Al-Malᾱ’ῑn. [In Arabic] 

16. Homsῑ Rᾱzῑ, Sadῑd al-Din (1412 AH), Al-Munqidh min al-Taqlῑd, 

first chapter, Qom: Islamic Publishing Foundation. [In Arabic] 

17. Himyarῑ, Nashwᾱn bin Saeed (1420 AH), Sham al-'Uyoun wa 

Dawᾱ' Kalᾱm al-Arab min al-Kuloum, [edited by Mutahar bin Ali 

Iryani, Yusuf Muhammad Abdullah, and Hussein bin Abdullah 'Amrῑ,] 

first chapter, Damascus: Dar Al-Fikr. [In Arabic] 

18. Hanafῑ, Ibn Abi Al-'Izz (2005), Sharh al-'Aqῑdat al-Tahᾱwῑyah, 

[edited by Nasser Al-Din Al-Albani,] first chapter, Baghdad: Dar Al-

Kitab Al-Arabi. [In Arabic] 

19. Huwayzῑ, Abdul Ali bin Jum'ah (1415 AH), Tafsῑr Nur al-

Thaqalayn, [edited by: Sayed Hashim Rasouli Mahallati,] Qom: 

Ismailian. [In Arabic] 

20. Rᾱgheb Isfahani, Hussein bin Muhammad (1412 AH), Mufradᾱt 

Alfᾱz Al-Qur’an, Chapter One, Beirut: Dar Al-Qalam. [In Arabic] 

21. Zubaidῑ, Muhammad bin Muhammad (1414 AH), Tᾱj al-'Arous, 

[edited by Ali Shiri,] first chapter, Beirut: Dar al-Fikr. [In Arabic] 

22. Zamakhsharῑ, Mahmoud bin Omar (1407 AH), Al-Kashshᾱf, 

Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi. [In Arabic] 



81            Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.3, 
Serial. 59; Autumn 2023     

 

 

23. Subhᾱnῑ, Ja'far (2004), Manshour Javid, Qom: Imam Sadiq 

Foundation. [In Persian] 

24. Subhᾱnῑ, Ja'far (1412 AH), Al-'Ilᾱhῑyᾱt 'alᾱ Huda al-Kitᾱb wal-

Sunnah wal-'Aql, Qom: International Center for Islamic Studies. [In 

Arabic] 

25. Sabziwᾱrῑ, Mullᾱhᾱdῑ (1981), Al-Ta'lῑqῑyᾱt 'alᾱ Shawᾱhid al-

Rubbῑya [corrected and commented by Sayyid Jalal al-Din Ashtiani,] 

Mashhad: Al-Jᾱmi’ῑ Center For publishing. [In Arabic] 

26. Sabziwᾱrῑ, Mullᾱhᾱdῑ (2004), 'Asrᾱr al-Hikam, [edited by Karim 

Faizῑ,] first chapter, Qom: Religious Publications. [In Arabic] 

27. Sayed Murtadᾱ, Abu al-Qᾱsim Ali ibn Hussein (1411 AH), Al-

Dhakhῑra fῑ 'Ilm al-Kalam, [edited by Sayed Ahmad Hosseini,] Qom: 

Islamic Publishing Foundation. [In Arabic] 

28. Sayourῑ, Fᾱdil Miqdᾱd (1405 AH), 'Irshᾱd al-Tᾱlibῑn 'ilᾱ Nahj al-

Mustarshidῑn, [edited by Sayed Mehdi Raja'i,] Qom: Library of 

Ayatollah Mar'ashi. [In Arabic] 

29. Sayourῑ, Fᾱdil Miqdᾱd (1422 AH), Al-Lawᾱmi' al-'Ilᾱhῑya fῑ 

Mabᾱhith al-Kalᾱmῑyah, [edited by Shahid Qazi Tabataba'i,] Qom: 

Islamic Propagation Office. [In Arabic] 

30. Sha'ῑrῑ, Muhammad bin Muhammad (nd), Jᾱmi’ al-Akhbᾱr, first 

chapter, Najaf: Haidariya Press. [In Arabic] 

31. Sheikh Sadouq, Ibn Bᾱbiwayh Muhammad ibn Ali (1983), Al-

Khisᾱl, [edited by: Ali Akbar Ghafari,] Qom: Publications of the 

Society of Teachers. [In Arabic] 

32. Sheikh Sadouq, Ibn Bᾱbiwayh Muhammad bin Ali (1997), Al-

'Amᾱlῑ, Tehran: Kitabchi. [In Arabic] 

33. Sheikh Sadouq, Ibn Bᾱbiwayh Muhammad bin Ali (1378 AH), 

'Uyoun Akhbᾱr al-Ridᾱ, [edited by: Mehdi Lajvardi,] Tehran: Jahan 

Publishing. [In Arabic] 



82       Evaluating the Theories of Ihbᾱt and Takfῑr Based on the Ahl al-Bayt 
(AS)'s Hadiths  Soleimani Behbahani 

 

 

34. Sheikh Sadouq, Ibn Bᾱbiwayh Muhammad bin Ali (1406 AH), 

Thawᾱb al-'A'mᾱl wa 'Iqᾱb al-'A'mᾱl, Qom: Al-Sharif Al-Radi. [In 

Arabic] 

35. Sheikh Tousῑ, Muhammad bin Al-Hasan (1414 AH), Al-Amᾱlῑ, 

[edited by the Ba'that Foundation,] first chapter, Qom: Dar al-Thiqᾱfa. 

[In Arabic] 

36. Sheikh Tousῑ, Muhammad bin Hassan (2015), Tamhῑd al-'Usoul fῑ 

'Ilm al-Kalᾱm, first chapter, Qom: Ra'id Publications. [In Arabic] 

37. Sheikh Tousῑ, Muhammad bin Hassan (1406 AH), Al-'Iqtisᾱd fῑ mᾱ 

Yata'allaqu bil 'I'tiqᾱd, Beirut: Dar Al-'Adwᾱ'. [In Arabic] 

38. Sheikh Tousῑ, Muhammad bin Hassan (nd), Al-Tibyᾱn fῑ Tafsῑr al-

Qur’an, [edited by Ahmed Qasir Ameli,] first chapter, Beirut: Dar 

'Ihyᾱ’ al-Turᾱth al-Arabi. [In Arabic] 

39. Sheikh al-Mufῑd, Muhammad ibn Muhammad (1413 AH), Al-

Masᾱ'il al-Sarwῑya (The Works of Sheikh al-Mufῑd), [edited by Abdul 

Hamid Sᾱ'ib,] Qom: International Conference on the Millennium of 

Sheikh Al-Mufῑd. [In Arabic] 

40. Sheikh al-Mufῑd, Muhammad ibn Muhammad (1413 AH), 'Awᾱ'il 

al-Maqᾱlᾱt fῑ al-Madhᾱhib wal-Mukhtᾱrᾱt, first chapter, Qom: 

International Conference of Sheikh Mufῑd. [In Arabic] 

41. Saffᾱr, Muhammad bin Hassan (1404 AH), Basᾱ’ir al-Darajᾱt 

[edited by: Mohsen Kooche Baghi,] Qom: Library of Ayatollah 

Mar'ashῑ Najafi. [In Arabic] 

42. Tᾱyῑ, Najᾱh (1439 AH), Tafsῑr Ahl al-Bayt (AS), first chapter, 

Qom: Dar Al-Huda. [In Arabic] 

43. Tabᾱtabᾱ'ῑ, Sayed Muhammad Hussein (1417 AH), Al-Mῑzᾱn, 

Qom: Society of Teachers. [In Arabic] 

44. Tabrisῑ, Ahmed bin Ali (1403 AH), Al-Ihtijᾱj, [edited by 

Muhammad Baqir Kharsan,] first chapter, Mashhad: Published by 

Mortadᾱ. [In Arabic] 



83            Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.3, 
Serial. 59; Autumn 2023     

 

 

45. Tabrisῑ, Fadl bin Hassan (1993), Majma’ al-Bayᾱn fῑ Tafsῑr al-

Qur’an, [edited by Muhammad Jawad Balaghi,] Tehran: Nasser 

Khosrow. [In Arabic] 

46. Allᾱma Hillῑ, Hasan bin Yusuf (1413 AH), Kashf al-Murᾱd, 

[corrected and edited by Hassan Hassanzadeh Amoli,] Qom: Islamic 

Publishing Foundation. [In Arabic] 

47. 'Ayᾱshῑ, Muhammad bin Masoud (1380 AH), Tafsῑr al-'Ayᾱshῑ, 

[edited by: Sayed Hashim Rasouli Mahallati,] first chapter, Tehran: 

Islamic Scientific Library. [In Arabic] 

48. Fakhr Rᾱzῑ, Muhammad bin 'Omar (1420 AH), Al-Tafsῑr Al-Kabir, 

Beirut: Dar 'Ihyᾱ' al-Turᾱth al-Arabῑ. [In Arabic] 

49. Furᾱt Koufῑ, Furᾱt bin Ibrahim Kufi (1410 AH), Tafsῑr Furᾱt al-

Koufῑ, [edited by: Muhammad Kazem,] Tehran: Ministry of Guidance. 

[In Arabic] 

50. Farᾱhῑdῑ, Khalil bin Ahmad (1409 AH), Kitab al-'Ayn, Qom: Hijrat. 

[In Arabic] 

51. Fayoumῑ, Ahmed bin Muhammad (1414 AH), Al-Misbah Al-Munῑr 

fῑ Gharῑb Al-Sharh Al-Kabῑr by Al-Rᾱfi’ῑ, Qom: Dar Al-Hijrah 

Foundation. [In Arabic] 

52. Qᾱrῑ, Mulla Ali (1428 AH), Sharh Kitᾱb al-Fiqh al-Akbar, 

Commentary on Muhammad Dandal, Beirut: Dar Al-Kutub Al-

'Ilmῑyya. [In Arabic] 

53. Qadi Abdul-Jabbᾱr (1422 AH), Sharh al-'Usoul al-Khamsah, 

[Commentary by Ahmed bin Hussein bin Abi Hashem,] Beirut: Dar 

'Ihyᾱ' al-Turᾱth al-Arabῑ. [In Arabic] 

54. Qadi Abdul-Jabbᾱr (nd), Mutashᾱbih al-Qur’an, [edited by Adnan 

Muhammad Zarzour,] first chapter, Cairo: Dar al-Turᾱth Library. [In 

Arabic] 



84       Evaluating the Theories of Ihbᾱt and Takfῑr Based on the Ahl al-Bayt 
(AS)'s Hadiths  Soleimani Behbahani 

 

 

55. Kulainῑ, Muhammad bin Ya'qoub (1407 AH), Al-Kᾱfῑ, [edited and 

corrected by Ali Akbar Ghaffari and Muhammad Akhundi,] Tehran: 

Dar Al-Kutub Al-Islami. [In Arabic] 

56. Mᾱtirῑdῑ, Muhammad bin Muhammad (1426 AH), Ta'wῑlᾱt Ahl al-

Sunnah (Tafsῑr al-Mᾱtirῑdῑ), [edited by: Majdῑ Basloum,] Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-'Ilmῑyyah and Muhammad Ali Baydoun Publications. [In 

Arabic] 

57. Majlisi, Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi (1403 AH), Bihar 

Al-Anwar, Beirut: Dar 'Ihyᾱ' al-Turᾱth al-Arabῑ. [In Arabic] 

58. Mesbah Yazdi, Muhammad Taqi (1999), Lessons on Beliefs, 

Tehran: Islamic Propagations Office. [In Persian] 

59. Ma'rifat, Muhammad Hadi (1429 AH), Introduction to the Sciences 

of the Qur’an, Qom: Cultural Publications Foundation. [In Arabic] 

60. Mousavi Sabziwari, Abd al-'Alᾱ (1409 AH), Mawᾱhib al-Rahmᾱn 

fῑ Tafsῑr al-Qur’an, np: Ayatollah al-Sabziwᾱrῑ's Office. [In Arabic] 

61. Nahj al-Balᾱgha (1414 AH), Compiled by Sharif Radῑ, Muhammad 

bin Hussein, [edited by: Subhῑ Saleh,] Qom: Hijrat. [In Arabic] 

 



 

Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.3, Serial. 59; Autumn 2023 

http://tqh.alzahra.ac.ir/                                                Alzahra University 

 

Chronology of Revealing the Story of Adam (AS) in the 

Holy Qur'an 
Somayed Emadi Andani1 

Reza Shokrani2 

Mehri Karimi3 
Received: 10/1/2023 

Accepted: 28/1/2023 

DOI: 10.22051/TQH.2023.42555.3775 

DOR: 

Abstract 
In the Qur'an, God uses the story of the previous prophets and the history of 

their relatives in order to call people and guide them. Through analyzing 

these stories, it is possible to solve some of the problems of today's human 

societies. However, due to the fact that the verses and surahs of the Qur'an 

were revealed in certain historical circumstances and the stories of the 

Qur'an are not exempt from this, a part of the story of the prophets, which 

was in accordance with the call of the Prophet Muhammad (pbuh), was 

gradually revealed along surahs. This article tries to answer the questions, 

"Which parts of the story of Prophet Adam (as) were revealed in different 

surahs and in which time and place conditions?" "What is the connection 

between the mentioned part of the story and the other verses of the surah in 

which the story is mentioned?" And "What is the achievement of this 

proportionality between the circumstances and the scope of the story of 

Prophet Adam (as) for humans?" The application of this method of study in 

this story shows that Qur'anic stories have been revealed in line with the 

purpose of the surah in the various circumstances of the Prophet (pbuh), 

Muslims, and the enemies of Islam. Accordingly, those parts of the story of 

Adam (as) that are related to the concepts of disbelief and faith were 

descended in the early years of the revelation, and those which are related to 

the teachings of knowledge and the characteristics of believers, were sent 

down at the late Mecca or early Madinah. 

Keywords: Adam, Revealed Thematic Commentary, Story. 
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 در قرآن کریم  )ع(بررسی سیر تاریخی نزول داستان حضرت آدم 
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 چکیده
خداوند در قرآن کریم در راستای دعوت مردم به تناسب از بیان داستان انبیای گذشته و سرگذشت اقوامشان  

توان برخی از مشکلات جوامع بشری  با تحلیل این قصص، می   در راستای هدایت مردم بهره جسته است.
که آیات و سور قرآن در شرایط تاریخی خاصی نزول یافته و  امروز را حل کرد. ولی با توجه به این مطلب  

هر بار بخشی از داستان انبیاء که متناسب با دعوت پیامبر بوده،   ،قصص قرآن نیز از این امر مستثنی نیستند 
درصدد پاسخگویی  سبک تفسیری تنزیلی موضوعی  این مقاله با  در خلال سور بیان شده است. از این رو،  

در چه شرایط مکانی و زمانی در سور مختلف  )ع(   هایی از داستان حضرت آدمبه این مسأله است که چه بخش
ن در آنها  نازل شده است؟ و چه وجه ارتباطی میان قسمت مذکورِ قصه با دیگر آیات سوره است که داستا

چه دستاوردی برای    )ع(ذکر گردیده است؟ و این متناسب سازی میان شرایط با محدوده قصه حضرت آدم
مطالعاتی در این داستان بیانگر این نکته است که: قصص قرآنی هم    یکاربست این شیوه ها دارد؟ انسان

هایی  و آن بخش  ستامسلمانان و دشمنان اسلام نازل شده،  )ص(راستا با هدف سوره و شرایط گوناگون پیامبر
آدم قصه  سال   )ع(از  در  بوده  مرتبط  ایمان  و  کفر  اعتقادی  مفاهیم  با  و  که  شده  بیان  نزول  اولیه  های 

در اواخر مکه و اوایل   ،باشد های مؤمنان میهای معرفتی و ویژگی که مرتبط با آموزه داستانهایی ازقسمت
 .مدینه نازل شده است

 قصه   ،تفسیر موضوعی تنزیلی ،آدم :های کلیدیواژه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــ
اصفهان  1 عترت  و  قرآن  معارف  دانشگاه  حدیث  و  قرآن  علوم  گروه  استادیار  ایران.،  .   (مسئول سندهینو) اصفهان، 
 s.emadi64@yahoo.com 
 r.shokrani@ltr.ui.ac.com اصفهان، ایران. ،. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان 2
 karimimehri3077@gmail.com  اصفهان، ایران. ،شهر اصفهان ینیالاسلام خم ضیف ی موسسه آموزش عالعضو .  3
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 یمیکر ی/شکران
 

 

 بیان مسأله 
از موضوعات مهم قرآنی که بخش نسبتاً عمده  گیرد، قصص ای از آن را در برمی یکی 

سرگذشت  گوید و بعضاً  های آنان سخن میپیامبران است که پیرامون زندگی انبیاء و امت 
کند. معارف قرآنی به سه بخش »عقاید«، زندگی فرد یا افراد خاصی را نیز مطرح می 

-ها« و احکام و اخلاق »کنششود: عقاید همان »بینش»احکام« و »اخلاق« تقسیم می
هایی هستند که وضع الهی دارد  باشند: احکام آن دسته کنشها= بایدها و نبایدها« می
شود که قصص  مشاهده می.  هایی هستند که وضع عقلایی دارندو اخلاق آن دسته کنش

های پیامبران با اقوام در هر سه زمینه  قرآن در هر سه بخش حضور دارد زیرا کشمکش 
گیری و در خدمت عقاید، عنوان ابزار هدایت بهرهبوده است، و بدین ترتیب، از قصص به 

 احکام و قوانین اخلاقی استفاده شده است.
امت  بین  در  آنچه  و  پیامبران  قصه  دقیق  تحلیل  است، با  افتاده  اتفاق  آنان  های 

توان بعضی از مشکلات جوامع بشری امروز را حل کرد، اما با توجه به آنکه که قرآن می 
نازل   )ص(های مختلف بر پیامبردر طول بیست و سه سال در شرایط و زمان و مکان 

چه وجه  که:  شود ازجمله اینشده است، سؤالاتی پیش روی خواننده قرآن ایجاد می
ارتباطی بین آیات نازل شده پیرامون بخشی از سرگذشت انبیا با شرایط خاص زمان و  

سازی   متناسب  این  و  دارد؟  نزول  داستان  مکان  موضوع  محدوده  با  شرایط  میان 
م  طور حتسیر نزولی این قصص به  زیراها دارد؟  پیامبران چه دستاوردی برای انسان

بررسی  حکمت نزول،  اساس  بر  اگر  که  حقایق  از  بسیاری  مانند  است،  داشته  هایی 
طلبد که ترتیب شود؛ لذا این امر مینشوند، درک نادرستی از این حقایق حاصل می

های نزول هر بخش  نزول آیات مربوط به قصص انبیا در قرآن بازشناسی شود و زمینه 
از این آیات بررسی و از نظر محتوایی تجزیه و تحلیل شود تا پیامدها و نتایج قصص 

 های مختلف به دست آید. پیامبران در موقعیت 
آدم حضرت  قصه  بررسی  به  پژوهش  این  تنزیلی  )ع(  در  موضوعی  تفسیر  سبک  به 

های قرآن را بر اساس ترتیب هر یک از موضوع  در این روش، مفسرشود.  پرداخته می
می  بررسی  بحث  مورد  آیات  و نزول  تاریخی  تربیتی،  نکات  رهگذر،  این  از  تا  کند 
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شناسانه را پیرامون دیدگاه قرآن درباره یک موضوع به دست آورد. استفاده از این روش 
توان به  روش فواید فراوانی دارد، ازجمله آنکه با بررسی یک موضوع به ترتیب نزول می

های دینی در جامعه پی برد؛ امری که با تفسیر موضوعی به  روش نهادینه کردن ارزش 
نتیجه روش  به چنین  موارد  بیشتر  رایج در  برای مثال ای نمی های  یافت.  توان دست 

اند، مواردی کسانی که به بررسی آیات مربوط به انفاق براساس تفسیر موضوعی پرداخته 
اند، اما به این پرسش  همچون اهمیت انفاق، انواع، موارد مصرف و موانع آن را بیان کرده

توان رفتار افراد را در رابطه با انفاق  اند که چگونه و با طی چه مراحلی می پاسخ نداده
تحت تأثیر قرار داد و آن را به یک خصلت اخلاقی ارزشمند تبدیل کرد؟ با مطالعه قرآن 

ها پاسخ داد و فرآیندی را که طی آن رفتاری  توان به این پرسش بر اساس ترتیب نزول می 
 (.242، ص 1389شود ترسیم کرد )خامه گر، به یک رفتار اجتماعی تبدیل می 

لازم به ذکر است که ملاک ترتیب نزول در این پژوهش بر اساس روایاتی است که 
در این زمینه وارد شده و از معتبرترین آنها روایت منقول از عطا و ابوکریب به نقل از  

گذاری  درآمدی بر تاریخعباس است و برخی از پژوهشگران مانند نکونام در کتاب  ابن
پور، )بهجت  تفسیر تنزیلی قرآنپور در کتاب  ( و بهجت142، ص1380)نکونام،  قرآن  

 اند. جدولی در این رابطه تنظیم کرده   ، این روایاتو نقد  بررسی    پس از(  345، ص1392
 پیشینه تحقیق  .1

 توان بررسی کرد: پیشینه پژوهش حاضر را از چند جهت می
الف( مطالعات انجام شده در حوزه قصص قرآن: واضح است در این حوزه تاکنون  

های زیادی صورت گرفته و در اینجا به بیان برخی از آنها به عنوان نمونه بسنده  پژوهش
تحلیل  ؛  (1378)  از سید ابوالقاسم حسینی  های قرآنمبانی هنری قصه کتب:    شود: می

نوشته   قصص قرآن  ؛(1379)  به قلم خلیل پروینی  های قرآنعناصر ادبی و هنری قصه 
 و ... .  (1387از صدرالدین بلاغی، امیرکبیر)  قصص قرآن   ؛(1381) سید هاشم رسولی
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در این زمینه نیز آثار زیادی    :)ع(ب( مطالعات انجام شده در حوزه قصه حضرت آدم
مانند:   کتبی  است؛  شده  آدممنشر  حضرت  قلم  آفرینش  )  به  یازغی    ؛ (1383مهدی 

آدم  حضرت  آفرینش  )   داستان  جلالی  مجید  مقالاتی    .(1389از  »تحلیل همو  چون: 
(  1393در قرآن کریم با تکیه بر روایات« از دری، ایمانی)  )ع( عناصر داستانی حضرت آدم

 حضرتنقد دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی  »  ؛پژوهش های ادبی قرآنیدر مجله  
نقش حواء در  »  ؛های قرآنیپژوهش ( در مجله  1396«به قلم اسدی ) علیه السلام   آدم

( در  1396)  « نوشته عیسی البطاطاز منظر روایات تفسیری فریقین  آدم  حضرتلغزش  
»بررسی سیر تطور آراء مفسران در آیات سجده    ؛پژوهش نامه علوم حدیث تطبیقیمجله  

( در مجله  1400کریمی نیا ) دهقان باغی، بر حضرت آدم« نوشته انصاری مقدم، بازیار،  
 . پژوهش و مطالعات اسلامی

تنزیلی تفسیر  حوزه  در  شده  انجام  مطالعات  المعانیتفسیر  :  پ(  سید   بیان  از 
های قرآن ق( نخستین تفسیری است که تمامی سوره   1382)  غازیعبدالقادر حویش آل

الحدیثکند.  ها بررسی می کریم را بر اساس ترتیب نزول سوره نوشته محمد    التفسیر 
(، اثرهای دیگری  1390)  از عبدالکریم بهجت پور  همگام با وحیق( و  1383عزة دروزه )

 باشند. در این حوزه می
در زمینه بررسی موضوعی  :  ج( مطالعات انجام شده در حوزه تفسیر موضوعی تنزیلی

کتاب   قرآنی  پژوهشگران  توسط  نزول  سیر  اساس  فرهنگ بر  در  مهندسی  نماز  سازی 
سازی روش قرآن کریم در نهادینه»مقالاتی مانند:    ؛(1397)  از آقایی اقدم  تفسیر تنزیلی

( 1389)   نظر بیگی  ، امرایی  ، نوشته زاهدی  «با رویکرد ترتیب نزول  "عفاف " و    "حجاب"
علل طلاق و راهبردهای کاهش آن از دیدگاه قرآن  »،  مطالعات راهبردی زناندر مجله  

مطالعات راهبردی  ( در مجله  1389)   اثر حکیم و زاهدی فر  «کریم با روش ترتیب نزول 
»زنان کریم  "تذکر "و    "ذکر"،  قرآن  نزول  سیر  اساس  بهایی  «بر  شیخ    ،شکرانی  ،از 

سیر تحلیلی رفتار  ؛ »تحقیقات علوم قرآن و حدیث( در مجله  1397)  اسماعیلیحاجی
  نیااز علاءالدین و ستوده   «های آن در تربیت اعتقادیبه ترتیب نزول و کاربست  "صبر"
بررسی سیرتاریخی تشریع آیات زکات در »  ؛پژوهشنامه قرآن و حدیث( در مجله  1398)

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1306652/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D8%AF%D9%85&score=24.0&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1306652/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%81%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D8%AF%D9%85&score=24.0&rownumber=7
https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/28/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%DB%8C
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1451973/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86?q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D8%AF%D9%85&score=24.0&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1451973/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%B4-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86?q=%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%A2%D8%AF%D9%85&score=24.0&rownumber=6
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/492533/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%87%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
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بررسی سیر »  ؛مطالعات تفسیری( در مجله  1399)  از سلیمی و شکرانی  «قرآن کریم
اکرم پیامبر  سازی  امت  موضوعی  )ص(تکوینی  تنزیلی  تفسیر  بر  مبتنی  مکی  سور    « در 

پایان  مطالعات تفسیری( در مجله  1399نوشته رنجبر ) بررسی تحول قصه  »ی:  نامهو 
انفاق در قرآن با توجه سیر تاریخی »( و  1387)  نویاز قلعه  «در سیر تاریخ نزول)ع(    موسی
 ( به رشته تحریر درآمده است.1380) تباراز کریمی «نزول

های زیادی نوشته شده است؛ چه در  در خصوص قصص قرآن تاکنون کتاب  بنابراین
های هنری و ساختاری شناسی و ویژگیزمینه نقل قصص قرآنی و چه در زمینه قصه 

های قرآن، ولی در زمینه بررسی قصص قرآن بر اساس سیر نزول کتابی نوشته نشده  قصه
انبیاء، صرفاً به نقل زندگی و سرگذشت  است. برخی کتب تاریخی ضـمن بیان قصص 

طور مستقل و منسجم  ای به نامهاند ولی تـاکنون کتـاب و پایانپرداخته   )ع(حضرت آدم
آن هم با رویکرد تفسیر موضوعی تنزیلی در این باره نگاشته نشده است. در این پژوهش  

شد؛ های مختلف پی برده خواهد  های نهفته این قصه در شرایط و مناسبتبه حکمت
بنابراین بررسی و توجه به شأن نزول آیات، زمان، مکان و مخاطبان عصر نزول و پیام 

های انجام شده در این زمینه قصه بر اساس اهداف سوره، این پژوهش را از سایر پژوهش
 سازد. متمایز می

ضرورت این تحقیق بدین دلیل است که از یک سو به بررسی تطوّر این قصه همپای 
کند که پردازد و از سوی دیگر به شناخت این مطلب کمک می با تطور دعوت پیامبر می 

های بیان برای کمک به این دعوت  قرآن چگونه این قصه را به عنوان یکی از انواع شیوه
 گیرد.در راستای تربیت و هدایت مردم به کار می 

 در قرآن بر اساس سیر تاریخی نزول )ع(قصه حضرت آدم .2
آدم  حضرت  هفت)ع(سرگذشت  سورهدر  این  است.  شده  بیان  نزول سوره  ترتیب  به  ها 

صعبارت  از:    ؛ 65-61:الإسراء  ؛123-115:طه  ؛25-11:الاعراف   ؛ 71-85: اند 
ص 1380  )نکونام،   30-38: ةالبقر؛  (50:الکهف   ؛ 43-26:الحجر  بهجت142،  پور، ؛ 
 (. 345، ص 1392
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)کبر علت امتناع شیطان و    «ص» مبارکه    قصه حضرت آدم در سوره.  2-1
 کافران از امتثال امر الهی(

سوره  است،  اولین  شده  بیان  آن  در  آدم  قصه  که  از   »ص«  سورهای  سوره،  این  است. 
ها، در ردیف سی و هشتم قرار شود و بر اساس نزول سورههای مکی محسوب می سوره

ابن 90ص  ، 1380گرفته است )معرفت،   و  را، چهل و دوم  این سوره  یعقوبی ردیف   .)
آورده به حساب  ترتیب سورهاندندیم، چهل و سوم  این وجود،  با  اساس جداول ،  بر  ها 

 (.177، ص 1394)بهجت پور،  تر استمشهور واضح 
زند. مشرکان مکی به سرکشی دور می  )ص(در این سوره گفتار حول محور رسول خدا

که »ذکر« بر شخصی از میان خودشان نازل شده که  و ستیزه با قرآن پرداختند و از این
ها را بیم دهد، تعجب کردند و با پیام اصلی آن، یعنی دعوت به توحید در الوهیت، به  آن

(. در چنین شرایطی 1-8)آیات    مخالفت برخاستند و در این راه با یکدیگر متحد شدند
ها و پاسخ اجمالی به آن، با بیان پاداش صبر انبیای  خدای متعال ضمن بیان مواضع آن

(. سپس به بیان فرجام دو  17-48)آیات    کندرا به صبر دعوت می   )ص(پیشین، پیامبر
می  مکه  در  پیامبر  موافق  و  مخالف  با گروه  که  بودند  کسانی  اول  گروه  پردازد: 

ز جریان احزاب کفر فاصله گرفتند و با پیامبر همراه شدند و دعوت  داری و تقوا، اخویشتن
راه حق   علیه  و  گرفتند  پیش  در  را  طغیانگری  راه  که  گروهی  اما  گفتند؛  لبیک  را  او 

های کار خود  شوریدند و دست به توطئه زدند، باید منتظر بازگشتِ اعمال بد و شومی 
باشند و با بیان تفاوت فرجام پرهیزکاران و طغیانگران، به بیان نتیجه این وحدت ظاهری  

اشاره میطاغیان می  آنان در جهنم  نزاع و خصومت  به  و   (64- 49)آیات    کندپردازد 
در ادامه به راهنمایی پیامبر برای برخورد با مواضع کافران  (.267، ص2، ج1390،  همو)

نذر بودن خود دهد مواضع خود را در مورد مپردازد. ابتدا به او دستور می متحدشده می 
صراحت اعلام کند. در ادامه با بیان قصه خلقت آدم و عناد شیطان  و توحید در الوهیت به 

می  خودبرتربینی  و  استکبار  را  عناد  این  ریشه  انسان،  ،  همو)  (65-88شمرد)آیات  با 
« و »شقاق« در آیه دوم همین سوره ة با عنوان »عزّ  (؛ ویژگی که درکافران180، ص 1394

 از آن به عنوان ریشه دشمنی با قرآن و پیامبر یاد شده است.
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آیات   آدم  71-83در  حضرت  داستان  از  سوره  است.   )ع(این  رفته  میان  به  سخن 
هنگامی که خلقت انسان با ترکیب روح الهی با جسم خاکی به پایان رسید و به علت  
عظمتی که این روح داشت از سوی خداوند دستور به سجده آمد که در این آیه فرمان 
الهی اطاعت شده و تمام ملائکه به حضرت آدم سجده کردند، اما تنها شیطان بود که  

نویسد:  (. علامه جوادی آملی می 74-73:)ص و در ردیف کافران قرار گرفتسجده نکرد  
دهد و روح او را  خدای متعال هنگام بیان قصه حضرت آدم، »بدن او را به گل نسبت می

نسبت  هاست و با  دهد با توجه به اینکه، خداوند مالک هر دوی آن به خودش نسبت می
دادن روح انسان به خود، برخوردار بودن انسان از کرامت و افاضه شدن روح الهی به او 

، 1369شود و همین امر مایه مسجود شدن وی شده است« )جوادی آملی،  معلوم می 
(. دمیدن روح، در واقع کرامت والایی است که خداوند به آدم اختصاص  95- 96ص  

، 2ق، ج  1421،  ةشود )دروزها نیز میداده است و این کرامت شامل حال همه انسان
 (.252ص 

کردهمان امتناع  آدم  بر  سجده  پذیرفتن  از  استکبار  خاطر  به  شیطان  که    گونه 
آدم 74-75: )ص پستی خلقت  و سپس  ذاتی خود  را شرافت  علت عدم سجودش  و   )

خداوند علت امتناع مستکبران از اطاعت و پرستش خداوند  (،  76-75:متذکر شد )ص 
که این روحیه  (.8:)ص کندبینی بیان میمتعال را داشتن احساس برتری و خودبزرگ 

باعث شده که به حقانیت قرآن اعتراف نکنند، هرچند نسبت به آن یقین داشته باشند و 
، 1378که عذاب را بچشند)طباطبایی،  دهند تا وقتی این سرکشی را هم چنان ادامه می 

 (. 280، ص 17ج 
ای از طرف خدا که از  مشرکان مکه پیامبر را ساحر و دروغگو خواندند و از فرستاده

بساط شرک در   )ص(جنس بشر بود تعجب کردند. علت این تهمت آن بود که پیامبر اکرم  
کرد. این  معبود را به هم زد و با کنار زدن خدایان، تنها بر معبود واحد و یگانه تأکید می

امر برای کافران مکه جای تعجب فراوان داشت. کافران مکه که دعوت پیامبر را مانعی 
اهدافشان می به  اساس برای رسیدن  بر  به حرکت  را  آنان  و  مردم رفتند  بین  دانستد، 

های گذشته و صبر و ایستادگی در عبادت معبودان خیالی فرمان دادند و اعلام  روش 
ه تصمیم مشترک همه بزرگان کردند این موضع، تصمیم گرفته شده است؛ به این معنی ک
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تهمت از  بخش  آخرین  است.  قبایل  رؤسای  و  اشراف  و و  احزاب  این  مشرکان،  های 
های هم هدف، این بود که آیا باوجوداین همه اشراف و صاحبان قدرت و رؤسای  گروه 

پور،  دیدند )بهجتمیقبائل، چرا وحی باید بر پیامبر نازل شود و خود را برتر از پیامبر  
 .(272، ص2، ج 1390

)پذیرش ولایت غیر خدا    «عرافالا»مبارکه    قصه حضرت آدم در سوره.  2-2
 های خداوند( و ناسپاسی نعمت 

سوره  سورهدومین  شده،  بیان  آن  در  آدم  قصه  که  از    «عراف»الا  ای  سوره  این  است. 
»ص«    های ترتیب نزول، پس از سورهشود و بر اساس جدولهای مکی محسوب میسوره

؛  90ص  ، 1380جن« در ردیف سی و نهم قرار گرفته است )معرفت،  ال»  و پیش از سوره
 (.345، ص1392پور، بهجت

نازل   «جن ال»   و قبل از سوره  »ص«   سورهبعد از    «عرافالا »  توجه به این که سوره 
از سفر   )ص(پس از بازگشت رسول اکرم  «جنال »  شده باشد و با توجه به این که نزول سوره

عراف قبل از الاتوان نتیجه گرفت که نزول  تبلیغی طائف در سال دهم بعثت بوده، می
ها  ترین مخالفتمعراج پیامبر در مکه واقع شده است. در این دوره مشرکان مکه سخت

را با پیامبر روا داشته و از هیچ کوششی برای جلوگیری از انتشار دعوت توحیدی رسول  
طالب کردند که یک نمونه آن محاصره اقتصادی سه ساله در شعب ابیخدا کوتاهی نمی

از    «عرافالا»  بود. در چنین شرایطی سوره بار دیگر عهدی را که خداوند  تا  نازل شد 
 تا او را بپرستند و چیزی را شریک او قرار ندهند.  ود، متذکر ش آدمیان گرفته است

هدف اصلی این سوره، انذار جامعه نوبنیاد مؤمنان و نصیحت آنان در پیروی از پذیرش  
ولایت الهی و دوری از ولایت غیر خداست. تمام آیات سوره ترکیبی از دو عنصر هشدار 

آدم در این سوره در راستای همین  (. قصه  330، ص2، ج1390  )بهجت پور،   استو پند  
که زمین محل قدرت عمل انسان قرار  هدف بیان شده است؛ در این سوره بعد از بیان این

گرفت و وسایل زندگی به او داده شد، به یادآوری جریان آفرینش انسان و دستور سجده 
به ملائکه بر آدم و سجده نکردن ابلیس و آغاز دشمنی وی با آدم و فریب خوردن او از  
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،  1394پور،  )بهجت  (11-25:)الاعراف  کندشیطان و در نتیجه هبوط به زمین اشاره می 
 (.183ص

تر از سوره قبل است و دلیل آن درخواست داستان حضرت آدم در این سوره مفصل
)دروزه،   است  بوده  لجاجت  و  ناسپاسی  بر  کافران  اصرار  یا  مخاطبان  بیشتر  توضیح 

 (.367، ص2ق، ج1383
سیاق آیات و هدف سوره و مواجهه با مخاطبان جدید، هدف از تکرار این  با توجه به  

(، توجه جامعه نوپای مؤمنان به دشمنی  18-11بخش از قصه آدم در این سوره )آیات  
ها برای ها را احاطه کرده و از همه فرصت های شیطان است که از هر طرف آن و وسوسه 

مخاطبان  دارد.ها را از تبعیت اوامر پروردگار بازمیکند و آنها استفاده میانحراف آن 
آن آیه دو گروه بودند: گروهی، عموم مردمی بودند که هنوز ایمان نیاورده بودند و گروه  
دیگر، جمع مؤمنان؛ شرح خصومت ابلیس و تکبر او از خضوع در برابر اوامر الهی و تنبیه  

ویش بود، زنگ خطری برای سخت او که پایین آمدن از مقام و منزلت و جایگاه اعلای خ
های طولانی بندگی و پیروی پروردگار را بنمایند، اما مؤمنان است تا بدانند هرچند سال

ناچار در موردی خاص امتحان اهل خضوع و سجده بر پروردگار نباشند، به   وواقع جز به
از دست رفتن موقعیت ، 2، ج 1390  پور، ها وجود خواهد داشت)بهجتشده و احتمال 

فصل دیگری از سرگذشت آدم یعنی قصه ،  همین سوره  25- 19رو، آیات  از این (.345ص
سکونت آدم و همسرش در بهشت و فریفته شدن با وسوسه شیطان و هبوط از بهشت را  

  ای نشده بود.به آن اشاره «ص » کند، بخشی که در سورهبیان می
نْ تَسْجُدَ( را  بدون »لا« و در این    »ص«  سوره  75علّت اینکه خداوند در آیه  

َ
فعلِ )أ

 ة«قیام»ال  طور که در آیه اول سورهضمیمه »لا« ذکر فرموده، تاکید است همانآیه به
اضافه فاقد معنا و  آمده است و »لا« زاید و بدون معنا نیست؛ زیرا در قران هیچ چیز  

 (.  331، ص1ق، ج 1382غازی، نیست )آل 
انسان، کشاندن وی به ناسپاسی است. نشانه  یابی بر  هدف ابلیس در تسلط و ولایت

انسان،   بر  شیطان  حکومت  و  ابلیس  ولایت  نشانه  و  شکرگزاری  ایمان،  و  الهی  ولایت 
از هر کار و شیوه  ابلیس  انسان را به ناسپاسی ای استفاده می ناسپاسی اوست.  تا  کند 

ترین  (. این بدان معناست که سپاس و ناسپاسی از سوی انسان، مهم 17:)الاعراف   بکشاند
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ترین اثر و پیامد ایمان و کفر است. ناسپاسی به معنای نادیده گرفتن همه  نشانه و اصلی
های خدای متعال به انسان و لگدمال کردن وسایل پذیرایی و عنایت ها و احترام تکریم

الهی است. خدای متعال نیز در آیه دهم همین سوره، با اشاره به دو نعمت بزرگِ تسلط  
گونه وسایل زندگی، به پیروزی شیطان در این سازی همهدادن انسان بر زمین و آماده

 (.347، ص 2، ج 1390کاری اشاره فرمود: »قَلِیلًا ما تَشْکُرُونَ« )بهجت پور، فریب
خواست گرفتن  بازی  به  بر  علاوه  حوا،  و  آدم  در  وسوسه  نفوذ  برای  و  شیطان  ها 

وْ تَکُونا(های ایشانرغبت 
َ
نْ تَکُونا مَلَکَیْنِ أ

َ
، با سوگند به اینکه او خیرخواه و دلسوز  )إِلاَّ أ

وامان بودن آنان از هرگونه پیآمد و  آنان است)قاسَمَهُما( از اطمینان بخشیدن و در امن 
»مقاسمه« به معنی سوگند     (.1041، ص2، ج1412گزندی کمک گرفت )سید قطب،  

خوردن دوجانبه است، شاید علت به کار رفتن کلمه در این باب به خاطر گفتگویی باشد 
تصور است که: شیطان به آنان گفته باشد: »برای شما که بین آدم و حوا و شیطان قابل

در پاسخ گفته باشند: »آیا به خدا سوگند  کنم که خیرخواهتان هستم.« و سوگند یاد می
می )زمخشری،  یاد  هستی؟«  ما  خیرخواه  تو  که  ص 2ج  ق، 1407کنی  شاید 131،   .)

شیطان، هنگام پیشنهاد و سوگند، عبادت شش هزار ساله و پیشینه و تجربه خویش را با 
کردند کسی با این همه پیشینه، به آدم و حوا در میان گذاشت و آن دو هرگز باور نمی
(. برخی نیز  225، ص  1، ج  1367نام ذات اقدس الهی به دروغ سوگند بخورد )قمی،  

،  8، ج  1378  )طباطبایی،   اندمقاسمه را به معنای مبالغه در قسم و برای تأکید دانسته 
(. در این هنگام آدم و حوا، هر دو از میوه درخت نهی شده خوردند که این عمل  40ص 

های آنان )اندام تناسلی( آشکار گشته،  ه دنبال داشت: بدی آثار و پیامدهای تلخی را ب
های درختان بهشتی زشتی چنین حالتی را حس کرده و شروع به پوشاندن خود با برگ 

کردند، از مقام قرب الهی دور شدند و خدای سبحان آنان را با این دو جمله توبیخ کرد:  
»مگر من شما را از آن درخت باز نداشتم و نگفتم که شیطان دشمن آشکار شماست«  

 .(22: )الاعراف
؛  75، ص 9ق، ج  1412آدم و حوا اگرچه گناه نکردند، اما همین ترک اولی )طبرسی،  

به همین  آن ،  (132، ص  2ق، ج  1407زمخشری،  و  آورد  فرود  والایشان  از مقام  را  ها 
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سوی خاطر از خداوند طلب بخشش کردند. زیرا نخستین گام برای توبه و بازگشت به 
خدا و اصلاح مفاسد، پائین آمدن از مرکب غرور و لجاجت و اعتراف به خطای خویش  

قطب،   است به خطای خود    .(1043، ص  2ق، ج  1412)سید  ابلیس هرگز  مقابل:  در 
 اعتراف نکرد، بلکه درنهایت گستاخی به گناه دیگری روی آورد.

آدم در سوره .  3-2 یاد خدا  «  طه»  مبارکه  قصه حضرت  )فراموشی ذکر و 
 سبب مشقت دنیا و آخرت(

( این قصه 123-115سومین سوره در سیر نزول قصه آدم است که آیات )  »طه«  سوره
از   از نظر پژوهشگران علوم قرآنی مکی است، برخی  این سوره  را ترسیم نموده است. 

آیات   می   131و    130مفسران  مدنی  را  سوره  ج  1378)طباطبایی،    داننداین   ،14  ،
اما بر اساس محتوای آیات، نمی118ص بر    »طه«  سورهتوان این نظر را قبول کرد.  (. 

قرار   ة«واقعال  »  و قبل از سوره  «مریم»اساس روایات در رده چهل و پنجم بعد از سوره  
)معرفت،   است.  بهجت90ص  ، 1380گرفته  ص1392پور،  ؛  بین  345،  سوره  این   .)

هایی پر اختناق برای تبلیغ دین های هفتم و یازدهم بعثت، نازل شده است که سالسال
 ت و تعداد اندکی به اسلام ایمان آوردند.بوده اس 

(  163، ص 14، ج1378)طباطبایی،    غرض این سوره تذکر و یادآوری از راه انذار است
تا جان خود را در واداشتن مردم به قبول شود  شروع می  )ص(دلجویی از رسول خداو با  

زیرا قرآن تنزیلی است الهی که مردم را به خدا و آیات او تذکر   ؛اسلام به سختی نیندازد
های مختلفی برای  ( و در ادامه روش 1-8:دهد، خواه پند بگیرند و خواه نگیرند)طه می 

، هشدار دادن  )ع(ها به کار برده است، نظیر: بیان داستان حضرت موسیهشدار انسان
اینجاست که   .نسبت به عاقبت افعال در رستاخیر و یادآوری پیامدهای غفلت از یاد خدا

توجهی حضرت آدم و کند و پیامد بیرا بیان می  )ع(به مناسبت بحث داستان حضرت آدم
 کند. حوا را نسب به امر الهی یادآوری می

)نهی از    قصه حضرت آدم در این سوره، با اشاره به عهدی که خداوند از آدم گرفته
جَرَةَ«(  «عراف»الا  خوردن درخت که در سوره الشَّ تَقْرَبا هذِهِ  آمده است: »لا  -   چنین 

آدم خیلی زود آن را فراموش کرده است و عزمی برای پایبندی بر سر پیمانش   گرچه
شود، سپس به بیان اغوای وی توسط شیطان با برخورداری از  شروع می   -نیافته است



  ی/عماد /مینزول داستان حضرت آدم)ع( در قرآن کر یخیتار ریس یبررس :ترویجیمقاله علمی ـ                96

 یمیکر ی/شکران
 

 

و غفلت آدم از یاد خدا که باعث شد او و همسرش پردازد  میوسوسه فرمانروایی جاودانه  
 به مشقت گرسنگی و برهنگی )در دنیا( دچار شوند.  

دارد در    «عراف»الا تفاوتی که در بیان این بخش از قصه حضرت آدم با سوره قبلی  
لاَّ  

َ
این است که: افعال در این آیات به صورت مفرد بیان گردیده ؛»فنسی«، »فتشقی«»أ

ا وَ لا تَضْحی«، »فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ«، »فَعَصی« و »ثُمَّ  فیهها وَ لا تَعْری«، »لا تَظْمَؤُا  تَجُوعَ فی 
هُ فَتابَ عَلَیْهِ«( و مخاطب این آیات حضرت آدم به تنهایی است؛ بدین جهت که  اجْتَباهُ رَبُّ

 (.309)همان، ص  عهد مذکور بر آدم نازل شد و روی سخن با او بود
های زندگی بهشتی مانند: عدم گرسنگی، تشنگی، برهنگی و سختی در بیان ویژگی

با توجه به    ، که در این سوره آمده  است  آن، اولین عنصر جدیدی از داستان حضرت آدم
ها ترین نیازهای انسان است. خداوند وجود همه آناین که خوراک و پوشاک، از ضروری 

ها را در بهشت به آدم یادآوری کرده و نیز بیان فرموده است که استفاده از این نعمت
ها در بهشت با نفی و نقیض پذیر است. علت ذکر این نعمتبدون وسیله و زحمت امکان

ها که گرسنگی و برهنگی و تشنگی و سوزش آفتاب است، این است که خداوند گوش  آن
تا از هر چه سبب پیدایش    ها بر حذر داشته آشنا سازدها که وی را از آنآدم را با این رنج

 (. 123، ص 4، ج ق1372شود خود را بر حذر دارد )طبرسی، ها میگونه مشقّت این
دومین عنصر جدید این داستان که این سوره بیانگر آن شده است، چگونگی فریب  
آدم و حوا توسط ابلیس است؛ شیطان با وعده رسیدن به دو موهبت جاودانگی و میل 

یاد نمود که به کمال و فرشته به خداوند سوگند  و  را وسوسه کرد  بودن، آن دو  گونه 
های مشروع فطری و سوگند شیطان، آدم در نتیجه کشش   .قصدی جز خیرخواهی ندارد

 و حوا عهد الهی را فراموش کرده و به درخت ممنوعه نزدیک شدند.
داستان حضرت آدم در این سوره، بیان رسیدن ایشان به مقام   سومین عنصر جدید

همین دلیل همه علماء معتقدند که قضیه خوردن حضرت  اجتبا بعد از توبه است و به  
ایشان به مقام نبوت است )آل   )ع(آدم از رسیدن  ق،  1382غازی،  از میوه ممنوعه قبل 

)فراهیدي،    آوري کردن است(. »اجتباء« از ماده جبایت، به معناي جمع225، ص2ج
(. اجتباء و برگزیدن یك بنده  130، ص14ق، ج 1414منظور،  ؛ابن 192، ص6ق، ج 1410
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توسط خدا به این معناست که او را به فیض الهی خود اختصاص داده، در نتیجه انواع  
، 7، ج 1378)طباطبایي،    گرددها خود به خود و بدون زحمت به سویش سرازیر مینعمت

بر آن به خوبی روشن    «فَتابَ عَلَیْهِ وَ هَدی »  بنا بر این معنا است که تفرع جمله(.  342ص
را از اینجا و آنجا جمع آوری نموده    هاآن شود گویا او را دارای اجزایی فرض کرده که  می 

بعد از آنکه متفرق بودند در یك جا گرد آورده و سپس به او رجوع کرده و هدایتش نموده  
 . )223، ص 14، جهمو (و به سوی خود به راهش انداخته است
اما   پذیرفته شد،  آدم  توبه  اینکه  امکانبا  نخستین  به حال  لذا بازگشت  و  نبود  پذیر 

خداوند، به او و حوا دستور داد هر دو و همچنین شیطان از بهشت به زمین هبوط کنند، 
که دشمن یکدیگر خواهند بود. در واقع این عهد جدید خدا با آدمیان بود تا بدانند  درحالی

های شیطان با رستگاری و سعادت انسان، ادامه پیدا خواهد کرد پس از هبوط، دشمنی
فرستد، هایی که پروردگار میکار نجات و شکست این دشمن، آن است که از هدایتو راه 

پیروی کنند. تنها در این صورت است که گزند شیطان، یعنی گمراهی انسان و گرفتاری  
 . (510، ص 3، ج 1390رسد )بهجت پور، در دام سختی و شقاوت، به انسان نمی

)نفی اعتماد بر شیطان و توصیه  «  سراءالا»  قصه حضرت آدم در سوره.  4-2
 به توکل بر پروردگار( 

مکی است و   این سوره  است.  «سراء»الا  سوره در سیر نزول قصه آدم، سورهچهارمین
سوره آن  از  سوره  «قصص ال »  پیش  آن  از  پس  )معرفت،    «یونس »  و  شد.  ،  1380نازل 

بهجت91ص سوره226، ص1394پور،  ؛  رده   «سراءلاا»   (  در  نزول،  ترتیب  روایات  در 
 پنجاهم قرار دارد. 

توکل  هدف سوره، تقویت روحیه مومنان از برکات توکل بر خدا و رد هرگونه اعتماد و
بر غیر خدا در جامعه مومنان مکه است.آیات سوره در سه بخش، هدف یاد شده را تأمین  

 کرده است: 
- 1درباره ترک اعتماد و توکل بر غیر خدا )تبیین خلاصه محتوای کتب آسمانی،    -1

 (؛10
 (؛ 40-11تبیین ضرورت توحید توکل و اجتناب از اعتماد بر دیگران ) -2
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تطبیق موضوع »توکل بر پروردگار و نفی اعتماد بر غیر خدا« در جامعه نوپای    -3
 (224، ص 1394(. )بهجت پور، 111-41مؤمن مکی )

کند، در مقام دلگرمی ویادآوری  ( این سوره که قصه آدم را بیان می 65-61آیات )
را مأمور کرد تا به   )ص(حاکی از آن است که خداوند، پیامبر برای پیامبر است. سیاق آیات

کند و آن را به کافران مکی بگوید: »هرکه غیر از خدا بخوانید، بدحالی را از شما دور نمی
و ظاهرا منظور از این افرادی که مشرکان به     (56کند« )الإسراء:حالی تبدیل نمیخوش 

( و در آیه بعد  526، ص2ق، ج1382غازی،  خواندند فرشتگان بودند )آل غیر از خدا می
ها نیز، نیازهای خودشان و بیم و امیدشان را از مالک  کننده فرمود: »همین درخواست  

های کارشکنانه  همچنین در سیاق درخواست ( و  57:)پروردگار( دارند )الإسراء  مدبر خود
  و خواستند تا معجزاتی مانند موسی بیاورد  کفار در برابر دعوت پیامبر است که از او می 

فرستیم که مخاطب را از مخالفت  فرماید: ما معجزات را هنگامی می خدا به پیامبر می
راه آوریم؛ اما اگر احتمال چنین تأثیری در مخاطب نرود، حکمتی رسولان ترسانده و به 

دهد. گذشتگان برای ارسال معجزه نیست و خدای حکیم کار عبث و بیهوده انجام نمی
- 60: )الإسراء  ای ندارد نشان دادند که ارسال معجزه، برای منکرانی مانند مکیان فایده

فرماید که ابلیس سوگند خورد ذریه آدم  (. آنگاه قصه آدم و ابلیس را خاطرنشان می59
اش مسلط سازد، پس خیلی بعید ه سازد و از خدا درخواست کرد که او را بر کردهرا گمرا

سوی راه ضلالت گرائیده و در ظلم و طغیان و اعراض از آیات نیست که اکثر مردم به 
از یکخدا غوطه  فتنهور گردند، چون  احاطه سو  الهی  از سوی دیگر  های  و  شان کرده 

، 13، ج 1378شان نموده است )طباطبایی، اش محاصرهشیطان با قشون سواره و پیاده
(. وجه تشابه و ارتباط بیان این داستان در این قسمت سوره با آیات قبل این  198ص  

طور که ابلیس به خاطر حسد و تکبرش از سجده بر آدم امتناع ورزید،  است که: همان 
،  2ق، ج1382 غازی، )آل  قریش نیز به خاطر حسادت و کبرشان پیامبر را تکذیب کردند

 .(526ص
ضرورت اجتناب از اطاعت شیطان و اعتماد و توکل  اینجا، خداوند توجه مردم را به در  

جای اینکه بر خدا اعتماد کنند، بر کند. گروهی از مردم به به خدا در همه امور جلب می 
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هاست و از همه  اعتماد نیست و دشمن انسانکه او قابلکنند، با این ابلیس اعتماد می 
ها نیز، گسترده است. مصادیق این راه   و  کندها نفوذ می ها تسلط دارد و بر آنطرف بر آن 

به روش  شیطان،  می های  متفاوت  گوناگون،  اشخاص  و  افراد  گرفتاری  تناسب  و  شود 
ای درونی، گاه گفتاری دوستانه از ها، یکسان نیست؛ صدای شیطان، گاه وسوسهانسان

های مسلط و جهانی و ملی  کلاسی، فرزند و... و گاه در قالب رسانههمسر، همکار، هم
از هجوم شیاطین به بنیا   آدم، مشارکت شیطان در مال و فرزندان ست. گونه دیگری 

دا و رابطه آن با بندگی، از  (. توکل بر خ64: )الإسراء  دارد  نیز   که مصادیق متعددی  است
 (.65:)الإسراء شیطان استهایی رهایی از دامترین راه حلمهم

)بندگی خداوند راه نجات «  حجرال»  مبارکه  قصه حضرت آدم در سوره.  5-2
 های شیطان(از دام

)  «حجر»ال  سوره آیه  مفسران  از  برخی  است،  دانسته 87مکی  مدنی  را  )سیوطی،    اند( 
در مدینه نازل شده است، این   ة«فاتح »ال  (؛ لکن بر این مبنا که سوره65، ص 1، ج1382

( نیز چون درباره اهل کتاب  91و   90چنین گفته شده که آیات )قول صحیح نیست. هم
اما بر  70، ص1362؛ رامیار،  97، ص  6، ج  1372نازل شده، مدنی است )طبرسی،   (؛ 

که اهل کتاب ساکن در مدینه، قبل از رفتن نبی فرض صحت این تفسیر، احتمال این
به آنجا، از محتوای قرآن باخبر شده و برخی از آن را تصدیق و برخی را تکذیب  )ص(اکرم

کرده باشند، هیچ بعید نیست؛ خصوصاً با توجه به این نکته که بسیاری از سران قریش  
تواند مطلق کلام الهی علاوه مراد از قرآن می وآمد داشتند. بهبا اهل کتاب مدینه رفت

نازل شده خداوند در تاریخ ارسال انبیا باشد و مراد از    حتی تورات، انجیل و دیگر کلام
های گذشته است که در سوره  )ص(ظهور پیامبر اکرم  پیش ازکتاب  کتاب مفروض، اهل اهل

ها با کلام خدا آمده است. در نتیجه نیازی به مدنی  اند و برخورد گزینشی آنذکر شده 
در   نیست.  آیه  )  الاتقانشمردن  آیه  ضعیف،  روایتی  بر  شده 24بنا  دانسته  مدنی   )

  بر مبنای اهل سنت نیز ضعیف است   مزبور  ( که حدیث65، ص1، ج1382)سیوطی،  
بر اساس روایات ترتیب نزول در رده   «حجر »ال  سوره.  (5، ص13، ج  ق1420عاشور،  )ابن

سور از  پس  چهارم،  و  سوره  «یوسف»  هپنجاه  از  پیش  است   «نعام»الا  و  شده  دانسته 
 (. 345، ص1392پور، ؛ بهجت91ص ، 1380)معرفت، 
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هایی است که در دوران دشواری در تاریخ دعوت و در  یکی از سوره  «حجر »ال  سوره
گیری های هفتم و هشتم بعثت، به سبب موضعنازل شده است. در سال  )ص( حیات پیامبر

پیغمبرکینه  برابر دعوت  در  قریش  بودند،    )ص(توزانه  او  که در خدمت  مؤمنانی  گروه  و 
جسارتی    )ص(حرکت دعوت تقریباً در این دوره راکد ماند. چراکه قریش نسبت به پیغمبر

پیدا کردند که در روزگار حیات ابوطالب جرأت همچون جسارتی را درباره او نداشتند و  
افزودند و اذیت و آزار اصحاب را شدت بخشیدند، بدین بر تمسخر دعوت بیش  ازپیش 

د و ایشان را بیم کنلحاظ قرآن مجید در این دوره مشرکان تکذیب کننده را تهدید می 
دهد و محل نقش زمین شدن تکذیب کنندگان پیشین و سرنوشت ایشان را عرضه می 
دارد. قرآن مجید  پرده از علت تکذیب و دشمنی آنان برمی  )ص(دارد و برای پیغمبرمی 

داند که با خود به ارمغان آورده و حقی نمی  )ص(علت دشمنی قریش را شخص پیغمبر
های داند و معتقد است که آیه توزی و سرکشی می است. بلکه علت دشمنی ایشان را کینه 

دهد  را دلداری می )ص( جهت قرآن مجید پیغمبرماند. بدینفایده میآن بی روشن باوجود
کند که با خود دارد و از کند و او را به پافشاری بر حقی رهنمود می و با او همدردی می

روی با شرک و مشرکان اعلان نماید و در برابر  خواهد با تمام توان حق را رو در  او می 
 گیری و طول راه، شکیبایی کند. کندی پذیرش دعوت و وحشت گوشه 

به کافران تا زمانی معین فرصت خواهد داد،    وندخدا  ، پس از آنکه در آیات اولیه سوره
ها، به سرسلسله کافران، یعنی ابلیس داده شده؛ کند که این مهلت، پیش از آنبیان می

که  شد. با اینپس اگر بنا بود مهلت از کسی با این سرعت گرفته شود، از ابلیس گرفته می 
های خدا درباره انسان قرار داد، اما چون  صراحت خود را در موضع معاندت با ارادهاو به 

ادامه زندگی او با حکمت الهی درباره آزمایش انسان هماهنگ بود، وی را تا زمانی که  
(، به این 43-26رو در ضمن بیان قصه آدم )آیات  حکمت اقتضاء کند، مهلت داد؛ ازاین 

کند و تنها در رکت درست انسان را تهدید می های بزرگی، حدهد که دام مطلب توجه می 
ها ها رهایی یافت؛ اگرچه سرانجام گروهی از انسانتوان از این دامسایه بندگی خدا می 

و مؤمنان مکه که    )ص(در دام وی گرفتار خواهند شد. در واقع این آیات برای پیامبر اکرم
از  اند، حاوی این پیام است که کافران مکی، نمونه گرفتار توهین و تمسخر کافران ای 
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تردید خدای متعال این گروه را  اند و بیاند که سلطه او را بر خود پذیرفتهبندگان شیطان
 با شیطان و در جهنم گرد هم خواهد آورد. 

آدم این سوره خمیرمایه  معرفی می    که  گل خشک  ، در  بدبوست  لجنی  از  برگرفته 
شود که آفرینش باره آمده معلوم می(. از آیات مختلفی که دراین 27  -26)آیات    گردد

آدم از خاک مراحل مختلفی داشته است و خمیرمایه آدم، نخست خاک »تراب« بوده، 
صورت گل چسبنده درآمده »طین لازب« و بعد از آن به حالت لجن متعفّن  سپس خاک به 

مسنون« سفال  »حمأ  مانند  خشک  گل  حالت  به  و  شد  خشک  آنگاه  »صلصال درآمد، 
شد  کالفخّار« تع تبدیل  بنابراین،  و    :بیرا؛  مسنون«  »حمأ  و  لازب«  »طین  و  »تراب« 

ای از ساخته شدن خمیرمایه  های قبل آمده، هر کدام به مرحله»صلصال« که در سوره 
سْنُون«   (.40، ص6ج      تا، دارد )جعفری، بیاشاره  آدم   نْ حَمَإٍ مَّ کاربرد ترکیب »صَلْصَالٍ مِّ

 ؛است نه مطلق انسان )ع(رساند که منظور از انسان در این آیه حضرت آدمدر این آیه می
 (.221، ص3ق، ج 1382غازی،  آید )آلزیرا انسان از نطفه حاصل از زوجین به وجود می

رخ کشیدن  این سوره، با توجه دادن انسان به پستی ماده اولیه خلقت و به  26آیه  
ای از قدرت خدای متعال در تبدیل این ماده پست، به انسانی با این همه خصوصیت  گوشه 

پور، )بهجت  کشدزیبایی به تصویر می ممتاز، محاسبات دقیق الهی را برای خلقت انسان به 
(. موجود دیگری که آن را آفریده و مانند انسان تحت تکلیف زندگی  556، ص 5، ج1394

گونه که انسان اوّلیه را از خاک آفرید، جنّ اوّلیه را هم که  کند، »جن« است و همان می 
نام او ابلیس است از آتش سوزناک آفرید و در این آیه از تقابل این دو موجود یعنی آدم 

یانشان دشمنی به وجود آمد و اصل هر  دهد که بعدها مو جنّ یا همان ابلیس خبر می
 (.40، ص 6تا، ج کند )جعفری، بیها را بیان می کدام از آن

پس از خودداری شیطان از اجرای فرمان خدا در مورد خضوع و سجده برای آدم، 
خداوند او را از رحمت خود طرد کرد و به او فرمود: از آنجا بیرون شو که تو رانده شده  

گونه شیطان شایستگی ماندن در بهشت و در زمره فرشتگان را از دست هستی. بدین
داد و از این مقام بیرون شد و به صفت »رجیم« یعنی رانده شده از رحمت خدا، متصف  

)همان(. تناسب رجم ابلیس در اینجا با رجم کافران از عروج به آسمان معنوی و    گردید
این سوره گذشت و رجم شیاطین از    15و    14های حقیقت که در آیات  مشاهده نشانه
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همگی از محرومیت مشترک جریان نافرمان و  18و  17استراق سمع از آسمان در آیات 
کند که شهود دهد و این حقیقت را روشن میکافرکیش، از نزدیکی به مقام قرب خبر می

، 1394شود )بهجت پور،  بری از حضرت حق ممکن می حقایق، تنها از راه بندگی و فرمان
 (.563، ص 5ج 

خوبی نمایان شده های ابلیس به در این آیات، حلم و بردباری خدا در برابر سرکشی 
سرعت با تنبیه و تعذیب،  ، به)ص( ها با پیامبراست؛ لذا اگر کافران مکی در تحقیر و توهین 

است   )ص(تعالی دارد. این نکته پیامی به پیامبرشوند، ریشه در این صفت باری مواجه نمی 
ها مأیوس نشود. بنابر آیات فوق، محروم که با تأخیر افتادن عذاب، از تحقق عذاب برای آن

الهی و واگذاری آن  از رحمت  تا آنجا که هدف را گم کنند و  کردن کافران  ها به خود 
جای آب ببینند، بخش اول تنبیه الهی است. کافران همین الان به دلیل تکبر  سراب را به 

البته شیطان به این پیامد توجه اند، اما خوو کفرشان، گرفتار عذاب  د متوجه نیستند. 
 (. 567)همان، ص داشت که از غوایت و دور ماندن از هدف، سخن گفت

)هشدار به ولایت شیطان    «کهف »المبارکه    قصه حضرت آدم در سوره.  6-2
 و دشمنی او با انسان( 

نازل شد و   )ص(ای است که بر پیامبر اکرمسورهاین سوره مکی است و شصت و نهمین
؛  91ص  ، 1380)معرفت،    فروآمد  «نحل»ال  و پس از آن سوره  ة«غاشی»ال  پیش از آن سوره

 (. 312، ص1394پور، بهجت
هشدار به کافران دنیاپرست و نفی ولایت غیر خدا هدف اصلی این سوره است. این 
سوره در دورانی نازل شد که مشرکان مکه با دعوت مردم به اسلام، موقعیت و ثروت 

راهکارهای مختلفی    ، خود را در خطر دیدند و برای جلوگیری از گرایش مردم به اسلام
را به کار بردند ولی در همه راهکارها ناکام ماندند و به همین دلیل از حربه فشار و اذیت 

ترین عامل انحراف از راه درست و غلتیدن و آزار پیامبر و یارانش استفاده کردند. اصلی 
به دامن سیاه شرک و ناباوری به جزا و پاداش، ندیدن ولایت توحیدی پروردگار در متن 

ها ترکیبی از هشدار و تمام آنهایی که در  هاست. خدای متعال ضمن بیان قصهپدیده 
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دهد و نقش ولایی خود را  بشارت نهفته است، به موضوع ولایت حق و باطل توجه می
 شود. متذکر می 

های اجتماعی مرتبط با اسلام و کفر، ثروت مالی جریان شرک، و فقر و یکی از چالش
را به تداوم   )ص(ضعف مالی گروه اندک مؤمن بود. در این سوره خدای متعال ابتدا پیامبر

کند و نیز از وی  خوانند، دعوت میهمراهی با مؤمنان فقیری که پروردگار را پیوسته می 
( و ایشان  28:)الکهف  نشود  -هرچند ثروتمند باشند-خواهد پیرو غافلان از ذکر خدا  می 

ثروتمند و بیرا مأمور می  به گروه  و آنکند  از عذابایمان هشدار دهد  را  های روز ها 
گاه کند و در مقابل، از پاداش مؤمنان نیکوکار خبر دهد. پس از آن، احتمال  رستاخیز آ

کند. به این منظور قصه دو همسایه را بیان  می   ها در دنیا را گوشزدهای آننابودی دارایی 
 شود و نفر دوم فقیر استکند که یکی، دو باغ پرثمر دارد، اما ولایت الهی را منکر میمی 

کندکه به  و ربوبیت الهی را پذیراست. در ادامه به نابودی باغ فرد دنیاپرست اشاره می
- 44:)الکهف  انجامدحسرت فرد بر مخارجی که برای باغ کرده و پشیمانی از شرک می 

32.) 
خواهد در مقام هشدار مشرکان ثروتمند، دنیا را به زراعتی  می  )ص(در ادامه از پیامبر

پذیرد، تشبیه کند  شود و دوره خوش آن پایان میسبز که پس از مدتی خشک و نابود می
انسان اعمال  به  که  دهد  هشدار  رستاخیز،  بیان  با  ادامه  در  می و  رسیدگی  شود؛ ها 

(، 45-49آیات)  آیدرستاخیزی که در آن نه ثروت دنیا که اعمال شایسته به کار آدمی می 
های دیگر  سپس با بیان قصه آدم، مشرکان را که ولایت دشمنشان، یعنی شیطان یا الهه

پذیرفته  قیامتاند  را  منکر  می  اند، و  ج1382غازی،  )آل   کندسرزنش  ص4ق،  ؛  185، 
  آیا شیطان و نسلش را به جای من سرپرست   دارد:( و بیان می314، ص1394پور،  بهجت

می خود  یاور  ونسلش و  ]ابلیس  شمایند؟!  دشمن  آنها  که  حالی  در  برای گیرید،   ]
 (. 50:)الکهف  ستمکاران، بد جانشینانی هستند

جهت است که این آیه مشخص کرده  ارتباط قصه آدم در این سوره با آیات قبل از این
شوند، پیروی از شیطان است ولی  است که دلیل اینکه مشرکان دچار این عاقبت شوم می 

ابلیس در ذهن خواننده مجسم شود نیاز به مقدمه زمینه برای اینکه پیش  چینی ای از 
دیگر مسأله سجده ملائکه و  عبارتی مختصری بود که در ابتدای آیه به آن اشاره شد. به 
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ای است بر اینکه، ابلیس و پیروان او را سرپرست امتناع ابلیس از سجده بر آدم، مقدمه 
نگیرید. در واقع هدف خداوند از بیان این قصه این است که شما هم مانند ابلیس عمل  
نکنید و او و ذریه اش را به دوستی نگیرید و مواظب باشید شیطان شما را وادار به شرک  

 نسازد که ریشه شرک همین القائات شیطانی است. 
به قرینه آیه بعد، مراد از توهم ولایت شیاطین، این پندار است که آنان، در امور عالم 

کرد که برای پرهیز و کار آفرینش، دخالت و نظارت دارند. این اعتقاد، مشرکان را وادار می 
(. 319، ص  10، ج  1386از شر شیاطین، به ستایش آنان بپردازند )هاشمی رفسنجانی،  

اش را نه گواه در آفرینش آسمان و سازد که من ابلیس و ذریه خداوند خود روشن می
زمین و نه شاهد در خلقت خودشان گرفتم پس سزاوار نیست که در زمره مددکاران  

تعالی قرار گیرند زیرا هیچ ارزش و قیمتی در نزد خداوند حکیم ندارند و به جهت حق
از حق، شایستگی اطاعت و پیر انحراف  از آنان سلب می عدم احاطه علمی و  شود  وی 

اش یاورانی در تدبیر و امور دنیا و  (. شیطان و ذریه 735، ص  6، ج  ق1412)طبرسی،  
 آخرت نیستند. علم به اسرار هستی و تسلط کامل بر آن، تنها در حیطه خداوند است.

احتمال قوی منظور از »ذرّیّة« اتباع شیطان است، نه اینکه برای شیطان فرزندانی  به
فتنه افراد  باشند،و محتمل است کلمه ذریه  او متولد شده  از  از  باشد که  اشقیاء  و  جو 

با   آنان  خاطرات  و  افکار  سنخیت  و  پذیرش  نظر  از  گردد  شامل  نیز  را  بشر  سلسله 
می نیرنگ  الهام  او  از  که  شیطانی  همدانی،    گیرندهای  ج  1404)حسینی  ،  10ق، 

که ذریه ابلیس و توان ابلیس را به سپاهیان و یاران او تفسیر کنیم و این(. می299ص
سپاهیان و دوستان او، همان کسانی هستند که باطل را از طریق دروغ بستن بر حق  

ه دلیل شباهت میان جویند. اگر در این آیه از این افراد به ذریه ابلیس تعبیر شده، بمی 
 (.224، ص 5ق(، ج 1424)مغنیه، ) باشدکردار اینان و کردار او می

آدم در سوره.  7-2 از  ة«  بقر»ال   مبارکه  قصه حضرت  به سعادت  )رسیدن 
 طریق استعدادهای درونی و پیروی از دستورات خدا(

، آخرین سوره و تنها سوره مدنی در سیر نزول قصه آدم است. هدف این ة«بقر»ال  سوره
های ایمان در شرایط جدید حضور مسلمانان در مدینه و برخورد با  سوره، تعیین شاخصه
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هایی است که از گزینش و انتخاب دلخواه احکام الهی تشریع شده ناشی  ها و آسیبآفت
گذار جامعه مدنی صدر اسلام در  شود. در این سوره متقیان را که با شش ویژگی پایهمی 

شناسی رفتار متدینان  ترین احکام آشنا کرد و ضمن آسیبیثرب شدند، با برخی از مهم
گذشته ازجمله ابلیس و اهل کتاب، برای پایداری بر کلیت و هویت واحد دینی و اسلامی  
راهنمایی کرد. درباره هرگونه نقض پیمان ایمان و تفکیک بین احکام و برخورد گزینشی  

 .(382، ص1394پور، )بهجت ها نیز هشدار دادآن
اهمیت ایمان در دین اسلام و معیار بودن این ویژگی در   به بیان  ، آیات اولیه سوره

(. در ادامه  1-29)آیات  پردازدتقسیم افراد به سه دسته: مؤمنان، کافران، منافقان می
قصه آدم و ابلیس در سیاق جدل با یهود آمده است که که پیمان خدا را پس از آنکه 

کند: شما (. در چنین سیاقی این سؤال را در برابر ایشان مطرح می27)  بستند، شکستند
دهد و باز  میراند و باز جانتان میکه مردگان بودید و خدا جانتان بداد و بار دیگرتان می

(. سپس به ایشان و از طریق ایشان 28شوید؟ ) گردید چگونه منکر او می سوی او بر می 
داوند روی زمین برای زندگی ایشان فراهم شود که خبه تمام بشر، امکاناتی را یادآور می

(. در ادامه، آمده است که غرض خدا از اول آن بود که انسان را در زمین  29آورده است)
وسیله او اسرار خلقت را ظاهر کند و انسان در مسیر حرکت جانشین خود قرار دهد و به 

ه گام بردارد ) (. سپس از گفتگویی که میان خداوند و فرشتگان هنگام خلقت 30الی اللَّ
دهد و به چگونگی آفرینش آدم )نخستین انسان( اشاره  آدم انجام گرفته است، خبر می

 (.39- 30:ة کند )البقرمی 
مفسران در مورد آنانی که انسان بر روی زمین خلیفه آنان شده، نظرات متفاوتی ارائه  

ای ها بر روی زمین کرده و عده اند: برخی معتقدند که خداوند انسان را جانشین جنکرده
های دیگری بر روی  های جدید را جانشین انساناند که خداوند انسان دیگر عنوان کرده 

اند زمین کرده است، گروهی دیگر نیز، انسان را جانشین فرشتگان بر روی زمین دانسته 
 ، 6ج ق، 1383اند )دروزه،  و گروهی نیز انسان را جانشینی از همه موجودات عنوان کرده

(. بسیاری از مفسران در مقابل این اقوال 177- 176، ص1، ج  1372؛ طبرسی،  155ص  
، 3ق، ج 1412مین است )طبرسی،  اند که انسان جانشین خداوند بر روی زعنوان کرده 

 (. 117- 116، ص1ق، ج1424؛ مغنیه، 178ص ، 1، ج  1378؛ طباطبایی، 61ص
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خداوند متعال پـیش از جعـل خلافـت آدم موضوع را با فرشتگان در میان گذاشت.  
اعتراض کردنـد؛ زیرا معتقد بودند که   فرشتگان به خلقت و خلافت چنین موجـودی 
باوجود آنان به موجود دیگری نیازی نیست که در زمـین فسـاد و خـونریزی بـه پـا 

کند. اعتراض فرشتگان و نه ابلیس به آفرینش آدم، عنصر کاملًا جدیدی است که در  می 
های مکی نیامده است.گفته ملائکه از روی اعتراض نبوده و بلکه سؤال قصه آدم در سوره

ها سفک دم و از وجه حکمت و مصلحت جعل خلیفه در زمین بوده است و گفته آن 
شری روی  اند غیبت و تهمت نبوده چون هنوز بافساد در زمین که نسبت به خلیفه داده 

مقتضای طبیعت نوع  ها ناظر بهها تهمت زده شود بلکه کلام آنزمین نبوده که به آن 
علَمُ ما لا تَعلَمونَ »بشر بوده است و ازجمله  

َ
شود که علم ملائکه فقط معلوم می  «إِنّي أ

برحسب اند و روی همین اصل سؤال کردند که  ظاهر بوده و علم به باطن اشیاء نداشته به
آفرینی مقتضای طبیعت او سفک دماء و افساد است و  ظاهر موجودی که در زمین می

دانم شما  ظاهر امر عالمید و آنچه من می فرماید که شما فقط بهها میخدا در جواب آن
(. ابلیس با انگیزه شخصی و براساس اعتقاد به  503، ص1، ج  1378دانید )طیب،  نمی

ای  ای وآدم را از گل آفریده اش در برابر آدم، اعتراض کرد، مرا از آتش خلق کردهبرتری
فرزندانش در زمین 12: )الاعراف این معترضند که آدم و  به  این جا فرشتگان  اما در   )
کنند، ریزند و در حالی که آنها خداوند را تسبیح و تقدیس می کنند و خون می فساد می

گاهی از اسما متمایز ساخت چه نیازی به آفرینش آدم است؟ سپس خداوند آدم   را به آ
و فضیلت و برتری آدم را بر همه فرشتگان و سایر مخلوقات نمایان ساخت، اسمایی که 

(. خدای سبحان برای آن که عجز  33: ةآید)البقرها و زمین به حساب میغیب آسمان
برای آدم را  فرشتگان در مسأله خلافت را به آنان نشان دهد و حکمت جعل خلافت 

بر فرشتگان عرضه کرد و فرمود:    ، اظهار کند همان اسماء و حقایقی را که به آدم آموخت
گاهی کردند ( و این عنصر  32-31:ة)البقر  مرا از اسمای آنان، باخبر سازید و آنها اظهار ناآ

 آمده است.  ة«بقر»الجدید دومی است که در داستان حضرت آدم در سوره 
از قصه را بیان    39-34در تعقیب آیات قبل پیرامون قصه آدم، آیات   فراز دیگری 

های پیشین آمده است؛ داستان فرمان خدا مبنی بر سجده کردن  کنند که در سوره می 
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توان از این آیات دریافت  ای که می فرشتگان بر آدم و تعرض شیطان بر این دستور. نکته
ای این است که انسان و خلیفه و کدخدای زمین، موجودی است دوبعدی، وجود او معرکه 

است که پیوسته قوای رحمانی و شیطانی در آن در جنگ و جدل هستند آنگاه که از  
شده  ها میل کند، قوای رحمانی تقویتنیرو و اراده خدادادی استفاده کرده به طرف نیکی

( و دستور: »بخورید هر کجا که هستید و به  30:نشینند )فصلتقوای شیطانی عقب می 
ن آن است  ( مبیّ 35:ةاین درخت نزدیک نشوید وگرنه از ستمکاران خواهید بود« )البقر
سعادت و شقاوت باید که هدایت از جانب خدا و تصمیم از جانب بشر است، راجع به  

اختیار بودن خودش اقدام بکند. پیشرفت و ترقی بشر در اثر این دوبعدی بودن و صاحب
زد و از  کنند، پیوسته در جا میاست وگرنه مانند حیوانات که فقط از غرایز استفاده می 

 ماند.  بهره میپیشرفت بی
بعد می آیات  به سیاق  توجه  در  با  که  عنصر جدیدی  که مخاطبِ دو  دریافت  توان 

ها آمده، به نحو آشکاری یهودیان مدینه است. همان  ة«بقر»ال   داستان آدم و حوا در سوره
تکذیب  بود،  آورده  خداوند  جانب  از  او  را  آنچه  و  ورزیده  کفر  پیغمبر  رسالت  به  که 

 کردند.می 
 قصه حضرت آدم )ع( در هفت سوره بر اساس سیر نزول 

 پیام قصه  عناصر مذکور قصه در این سوره سوره آیه و 

 :ص
 71-83 

سجده ملائکه بر آدم و    + خلقت بشر از گل
خواهی ابلیس از  مهلت  + سرپیچی و تکبر ابلیس 

 ها تا روز قیامتخداوند جهت فریب انسان

استکبار و خودبرتربینی  
 مانع پذیرش حق

 :الاعراف
11-25 

+ سجده ملائکه بر آدم و عصیان  خلقت انسان
خواهی + مهلت  هبوط شیطان از بهشت  + ابلیس

 ها تا روز قیامتجهت فریب انسانابلیس از خداوند  
سکونت آدم و حوا در بهشت و فریب آنها توسط   +

اعتراف حضرت آدم مبنی بر ظلم بر خود   + شیطان
 هبوط آدم و حوا از بهشت  + و طلب مغفرت الهی

پذیرش ولایت غیر خدا و  
های ناسپاسی نعمت

 خداوند 

 :طه
 115-123 

آدم و سرپیچی  + سجده ملائکه بر  عهد الهی با آدم
+ فریب آدم و حوا   های بهشتیذکر نعمت + ابلیس

یاد خدا   فراموشی ذکر و
 سبب مشقت دنیا و آخرت 
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رسیدن به مقام اجتبای حضرت   + توسط شیطان
 هبوط از بهشت  + آدم

 : الإسراء
 61-65 

 ها توسط شیطانفریب انسان  + خلقت بشر از گل
نفی اعتماد بر شیطان و  

 توصیه به توکل بر پروردگار 

 : الحجر
 26-43 

سجده   + خلقت بشر از گل خشک و لجن متعفن
هبوط   + ملائکه بر آدم و سرپیچی و تکبر ابلیس

 ها خواهی او برای فریب انسانشیطان و مهلت

بندگی خداوند راه نجات از  
 های شیطاندام

 50:الکهف
 

دشمنی   + سجده ملائکه بر آدم و عصیان ابلیس
 ها شیطان با انسان

ولایت   پذیرش هشدار به
شیطان و دشمنی او با  

 انسان

 : ةالبقر
 30-38 

اعتراض   +  اللهی آدم بر روی زمینخلافت
+ سجده   تعلیم اسمای الهی به آدم + فرشتگان

هبوط شیطان، آدم  + ملائکه بر آدم و تکبر شیطان
 توبه حضرت آدم + و حوا از بهشت 

رسیدن به سعادت از طریق  
استعدادهای درونی و 
 پیروی از دستورات خدا 

 
 گیری نتیجه

آید این است که با توجه به این نکته که آنچه از این پژوهش به صورت کلی به دست می
روانی و مذهبی  -های زمانی متفاوت، ناظر به شرایط اجتماعی، روحیها در بازهسوره

پیامبر اسلام نازل شده ، مسلمانان و دشمنان  )ص(گوناگون  و اسلام  اند و هرکدام هدف 
غرضی جداگانه دارند، قصص بیان شده در هر سوره، در راستای تأمین هدفی هستند که  

ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد و هر بُعد آن    هاسوره به دنبال آن است. داستان
های متفاوت  ای دارد، به همین دلیل در شرایط و موقعیتیک پیام هدایتی و تربیتی ویژه 

 شود.هر سوره، هر بار به لحاظ موقعیت، بُعد خاصی از آن بیان میدر 
سوره بیان گردیده که تنها یکی از این سور مدنی است؛ در هفت   )ع(قصه حضرت آدم

هایی هستند که سوره «کهف»الو  «حجر»ال «؛سراء»الإ «؛طه » «؛عراف»الا  «؛ص » :سور
تا علنی شدن دعوت ایشان نزول یافته و درصدد دعوت   )ص(در مکه و آغاز دعوت پیامبر

اقلیت   تقویت  و  اسلام  پیامبر  دلگرمی  و  آنان  و هشدار  اسلام  به دین  اکثریت مشرکان 
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مخاطبان اصلی این قصه در این سوره دو گروه از مردم هستند: گروه  باشد.  مؤمنان می
مؤمنان دیگر  گروه  و  نیاورده  ایمان  هنوز  که  کافرانی  بیان جریان  اند.  اول،  با  خداوند 

یابی این عناد پرداخته و آن را نتیجه استکبار  خلقت آدم و عناد شیطان با انسان، به ریشه
کشانده    )ص(داند؛ همین بیماری که کفار مکه را به دشمنی با پیامبرو خودبرتربینی می

را دلداری داده و ابراز همدردی کرده و او را به پافشاری   )ص(جهت پیغمبربدین  است و
مشرکان را نسبت به پذیرفتن ولایت شیطان  کند، از طرفیبر حق و شکیبایی دعوت می

گاه میهای خداوند  و عواقب آن که ناسپاسی نعمت کند و به آنان تا زمانی معین  است، آ
از   به سرسلسله کافران، یعنی ابلیس داده شد. فرصت خواهد داد، مهلتی که پیش از آن 

سوی دیگر بیان سقوط شیطان از جایگاه اعلای خویش و فریب آدم و حوا و هبوط آنان 
سال  هرچند  بدانند  تا  است  مؤمنان  برای  خطری  پیروی  زنگ  و  بندگی  طولانی  های 

ناچار در مواردی خاص  به   کند وهای بزرگی انسان را تهدید می دام پروردگار را بنمایند،  
از دست رفتن موقعیت تنها در سایه   ها وجود خواهد داشت وامتحان شده و احتمال 

،  البته در صورت لغزش با توبه حقیقی به  ها رهایی یافت توان از این دامبندگی خدا می 
 )مقام اجتبا( دست یافت.   توان به مغفرت الهی و حتی بالاتر از آنیدرگاه الهی م
که تنها سوره مدنی است که داستان حضرت آدم در آن بیان شده،   ة« بقر»ال  در سوره

با توجه به هجرت پیامبر و قرارگرفتن جامعه اکثری در دست مؤمنان و تشکیل حکومت  
آموزه  و  پیدا کرده  تغییر محسوسی  داستان  بیان  این  اسلامی،  تربیتی  و  معرفتی  های 

گاهی  داستان نظیر: جعل مقام خلافت اللهی برای انسان و ت علیم اسمای الهی به او و ناآ
 فرشتگان از این اسماء و بیان وجه تمایز آدم و فرشتگان در این زمینه بیان شده است.
در کل خداوند در قصه حضرت آدم، در ابتدا به بیان رذایل اخلاقی مانند خودبرتربینی،  

نعمت غیر خدا می ناسپاسی  بر  توکل  و  بیان میهای خداوند  و سپس  که  پردازد  کند 
منشاء این رذایل اخلاقی کفر و پیروی از شیطان است. در گام بعدی راه نجات از این 
رذایل و رسیدن به سعادت را ایمان و پیروی از ولایت خدا و دوری از شیطان عنوان  

 کند. می 
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Abstract 
The discovery of the correct meaning of the Qur'anic vocabulary is based 

on the literal and non-literal principles and rules. The application of each 

principle and rule has certain positions and conditions. "Paying attention 
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principles, while the scope and quality of its application in understanding 

the meaning of Qur'anic vocabulary have not been properly explained in 

the discussions of Qur'anic sciences. It has led the Qur'anic interpreter 
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irtikᾱz, which is sometimes incompatible with the very verse. This article, 
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concludes that although it is applicable as an intellectual effort in 
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 چکیده
کارگیری هر کشف معنای صحیح واژگان قرآنی بر پایه اصول و قواعد لفظی و غیرلفظی استوار است. به 
یکی از این یک از این اصول و قواعد، جایگاه و شرایط مشخصی دارد. »توجه به قرینه ارتکاز ذهنی«،  

قواعد است که در علم اصول از آن صحبت شده، لیکن گستره و کیفیت کاربست آن در فهم معنای 
طور شایسته در مباحث علوم قرآنی تبیین نشده است. این امر، باعث شده تا مفسر و واژگان قرآنی به

مترجم قرآنی بر اساس ارتکاز ذهنی، معنایی را برای آیه در نظر بگیرد که گاه با سیاق و مقصود آیه  
پاسخ  تحلیلی، به دنبال یافتن    -ناسازگاری دارد. برای اثبات این مسئله، نوشتار حاضر به روش انتقادی

های ارتکاز ذهنی در فهم معنای صحیح نتیجه عدم توجه به جایگاه و لغزشگاه  که  این پرسش است 
م،  ن  و مشتقات )جمل، ز    هارخی استعمالبرخی واژگان قرآنی چیست؟ به این منظور، با تأمل و واکاوی ب

زوج و عصر( در تعدادی از آیات انتخابی قرآن، چگونگی اثرگذاری ارتکازات ذهنی، مورد نقد قرار گرفت  
بّی کلام در تفسیر و فهم آیات قرآنی بسیار  و این نتیجه حاصل شد که اگرچه ارتکاز به  عنوان قرینه لُ

پرکاربرد است؛ ولی گاه، مانعی است برای فهم صحیح واژگان قرآن. بر این اساس لازم است با معیار 
قرار دادن تناسب بافتی و محتوای آیات، معنای اولیه غیر مشهور این واژگان، بر معنای ارتکازیشان  

 ترجیح داده شود.

 .یقرینه لبّ  ،م، زوج، عصرن  ارتکاز، جمل، ز   ها:کلیدواژه   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . a.kafi@cfu.ac.irاستادیار، گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.  1
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 مقدمه  
ای به قدمت قرآن کریم دارد. مسلمانان برای فهم معنای  قرآن، سابقهواژه پژوهی الفاظ  

، یا مراجعه به شعر جاهلی و یا قبایل بدوی، در پی فهم )ص(واژگان قرآن، با سؤال از پیامبر 
بیضاوی،   )ر.ک:  بودند  کامل مراد خداوند  و  ، کثیرابن ؛  156، ص2، جق1418صحیح 

جق1419 ص8،  آثار  325،  و  تألیفات  حتی  (.  و  مسلمان  عالمان  توسط  که  فراوانی 
دراین بهغیرمسلمان  جفری،  باره  )ر.ک:  مانده  و 56، ص1386جای  اهمیت  بیانگر   )
پژوهی الفاظ قرآن در فهم مقصود خداوند است. با این وجود، گاه به نظر  جایگاه مهم واژه 

این می  از  برخی  منشأ  که  داده  رخ  واژگان  برخی  تفسیر  و  ترجمه  در  خطاهایی  رسد 
کارگیری قواعد و اصول مربوط به فهم معناست. یکی از اشکالات، عدم تبیین صحیح به 

این قواعد، توجه به ارتکازات ذهنی پیرامون معنای واژگان است که لازم است به جایگاه  
خصوص نقش آن در فهم و تفسیر صحیح واژگان آن از منظر تأثیر و کارکرد تفسیری، به 

 قرآنی توجه شود. 
واژه )ارتکاز( از ریشه )ر ک ز( و به معنای اثبات و تثبیت چیزی در محل و جای  

(. این واژه 72، ص8ق، ج 1414؛ زبیدي،  433، ص2، جق1404فارس،  بناخود است )
عنوان اصطلاحی اصولی شناخته شده و در مباحث الفاظ در مورد نوع، کیفیت قرینه  به

  -   71، ص4ق، ج1419شود )بجنوردی،  تفصیل بحث می بودن و شرایط استناد به آن به 
شاهرودی،  73 هاشمی  ج 1417؛  می 171، ص7ق،  آن  اصطلاح  تعریف  در  و  گویند:  ( 

به نموده  پیدا  رسوخ  و  نفوذ  ذهن،  در  که  است  ثابتی  اندیشه  دست طوری ارتکاز،  که 
تا، بی  سیستانی، برداشتن از آن دشوار است حتی اگر دلیلی برخلاف آن حاصل شود )

شود و ای که از واژگان در ذهن ترسیم می دیگر، به فهم و تلقی اولیه عبارت (؛ به 249ص
ای که مستقلًا مورد توجه نباشد و منشأ  گونه در اعماق افکار و ذهن فرد رسوخ کرده به 

می  گفته  ارتکازی  معنای  یا  ارتکاز  باشد،  ناشناخته  نیز  )حکیم،  آن  ق، 1429شود 
 (.194ص

عنوان قرینه لُبّی کلام در تفسیر فهم متون دینی  اگرچه مباحث مربوط به ارتکاز به
؛ لیکن در مباحث علوم  (114، ص 1397بسیار پرکاربردی است )عندلیب و همکاران،  

مرز و  و قرآنی و تفسیری کمتر سخنی از آن به میان آمده و همین امر باعث شده تا حد
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شرایطی برای آن تعریف نشود و در نتیجه در برخی موارد مانعی برای فهم صحیح متن  
آیات و واژگان قرآنی شده و در مواردی نیز سبب برداشتی ناصحیح و یا ناقص شده است.  
برای نمونه، در بسیاری از موارد، مراجعه ناقص به منابع لغوی و متن روایات و همچنین  

کند که در حقیقت، را نسبت به معنای یک واژه ایجاد می  سخن دیگر مفسران، ذهنیتی
اما از آنجا که این  فهم و برداشت ناقصی از معنای صحیح و مراد آن واژه بوده است؛ 
معنای ناقص یا خطا، عمیقاً در ذهن  مفسر قرآنی نقش بسته، چشم او را نسبت به ظهور  

پذیرد. به عنوان معنای مراد می کند و همان معنای مرتکز ذهنی را به تار می  ، دیگر قراین
گیری توان گفت که قرینیت ارتکاز ناشی از یک فهم ناقص، سبب شکلبیانی ساده می

 (.9، ص 1400گردد )اسفندیاری )اسلامی(، ظهوری جدید غیر از ظهور اولی لغوی می 
از چالش نمییکی دیگر  را  کنونی  مترجم  و  مفسر  که  است  آن  ارتکاز  از های  توان 

آنکه فهم معنای بسیاری از واژگان قرآنی، ارتکازات ذهنی عصر خویش پرهیز داد و حال 
مخصوص همان دوره نزول قرآن بوده و بسیاری از شواهد و قراین زمان نزول دچار تغییر  

ناچار باید در جستجوی ارتکاز مردمان آن روز باشیم و واژگان را با  و تطور گشته و به 
اینجا دقیقاً همان تفسیر کنیم و  آنان، معنی و  ارتکاز  جایی است که لغزشگاه  توجه به 

استفاده و تحمیل ارتکاز امروزی بر ارتکاز زمان صدور متن است )عندلیب و همکاران،  
ده و معتقد است اختلاف  شهید صدر به این مشکل اساسی اشاره کر  (.110ص ،  1397

های ذهنی پنهان، به معانی جای گرفته در نفس،  مرورزمان، به اندوخته معانی الفاظ به 
با دلالت لفظی در عصر نصوص همراه بوده  آنچه  به موقعیت زمانی و مکانی و به هر 

 (.110ق، ص1418گردد )صدر، بازمی
سومین چالش فراروی ارتکازات ذهنی، تعدد معانی واژگان است. اگرچه اصل اولی  
در زبان آن است که به ازای هر معنی، یک لفظ وضع شود؛ اما گاه عواملی باعث ایجاد  

( و بسیاری از واژگان دارای  111، ص1393ترادف و چندمعنایی شده )طیب حسینی،  
می  مجازی  و  حقیقی  تبعی،  اصلی،  برای  معانی  است  جدی  مانعی  امر،  همین  شوند. 

مشهور  چنان  مجازی  و  ثانوی  معنای  در  واژه  یک  کاربرد  گاه  چون  ذهنی؛  ارتکازات 
گردد تا  شود که ذهن مخاطب به همان معنا خو گرفته و از معنای اصلی بیگانه میمی 

جایی که معنای اصلی آن فراموش شده و مخاطب بر اساس ارتکاز ذهنی خود، معنای 
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تحریف یا  و  می شدهناقص  متن  و  کلام  از  را  )جواهری،  ای  (؛  134، صق1395فهمد 
بنابراین یکی از اصول مهم ترجمه و فهم معانی لغت عرب و واژگان قرآن، مراجعه به 

، 1، ج1382ها است )رضایی اصفهانی، منابع لغوی و تکیه نکردن بر معانی ارتکازی واژه 
صرف واضح بودن معنای واژه و شهرت معنایی، نباید خود ( و مترجم یا مفسر به 337ص

بی  بهتر را  درک  برای  بداند.  کلام  در  موجود  قراین  و  لغت  کتب  به  مراجعه  از  نیاز 
های فراروی ارتکازات ذهنی، با روش انتقادی_ تحلیلی به دنبال پاسخی به این لغزشگاه

ذهنی نسبت به معنای های ارتکاز  پرسش هستیم که نتیجه عدم توجه به جایگاه و چالش
برخی از واژگان قرآنی چیست؟ برای این منظور با گزینش، تأمل و واکاوی تعدادی از 
واژگان قرآنی، چگونگی اثرگذاری ارتکازات ذهنی را در ارائه ترجمه و تفسیر آیه، مورد  

 ایم.نقد و بررسی قرار داده 

 . پیشینه پژوهش 1
وجوی فراوان، نوشته و اثر مستقلی در زمینه تأثیر و جایگاه مثبت و یا  رغم جستعلی 

منفی ارتکاز بر تفسیر واژگان و آیات قرآنی یافت نشد؛ لیکن مقالات محدودی، ارتکاز را  
اند که مشابهت و وجه مشترکی با پژوهش  از منظر اصولی و فقهی مورد بررسی قرار داده

 حاضر ندارد؛ برای نمونه: 
مقاله   شیعه«در  فقیهان  بیان  در  متشرّعه  ارتکاز  حجیت  و  مفهوم  در  ،  »پژوهشی 

 فصلنامه فقه و اصول   97در شماره1393که سال  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقینگاشته  
، پس از تعریف سیره و ارتکاز متشرّعه و اثبات دانشگاه فردوسی مشهد به چاپ رسیده

تواند منشأهایی برای ارتکاز به ها، به مواردی اشاره شده است که میشرایط حجیت آن
رسد که ارتکاز مفهومی جدای از سیره است هرچند مانند  شمار آیند و به این نتیجه می 

 رود.ای لبی به شمار میسیره، قرینه
مقاله »جایگاه  1397عندلیب) حسین   در تفسیر متون دینی، حقوق    "ارتکاز"(، در 

اصولی«،  و مسائل  مبانی های  پژوهش مجله    54جاپ شده در شماره    معاملات  و  فقه 
ارتکاز عرفی را یکی از اصول حاکم بر تفسیر متون دینی دانسته که نقش    ، حقوق اسلامی
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کند و نقش مهم آن را در تفسیر متون دینی، در جریان استنباط ایفاء می   مؤثریمهم و  
   اثبات برخی حقوق، جلوگیری از تطویل مباحث اصولی بیان نموده است.

(، در مقاله »قرینۀ ارتکاز و کارایی آن در حلّ مسائل 1400اسفندیاری )اسلامی()رضا  
به ماهیت قرینۀ ارتکاز و اثر   ، جستارهای فقهی و اصولی نشریه 25، شماره جدید فقهی«

رسد که  آن بر دلالت لفظی و نقش آن در حلّ مسائل فقهی پرداخته و به این نتیجه می
های عقلایی و متشرعی در شناخت حکم و موضوع حکم و نیز  با توجه به جایگاه سیره

گیری  توان به اهمیت دخالت ارتکازات در شکل دلالت دلیل لفظی بر حکم یا موضوع، می 
ها و نقش آن را در کشف حکم یا موضوع  حکم پی برد. همچنین قرینۀ ارتکاز نقش  سیره
دلالت لفظی و انعقاد یا عدم    کننده در فهم دلیل لفظی و ایجاد تعمیم یا تضییقتعیین

 انعقاد اطلاق دارد. 

 اخذ معنای ارتکازی برای مشتقات )جمل(  .2
لفظ )جمل( در اصل به معنای چیزی است که در آن استحکام، تناسب و نظم جمع شده 
بر  تحمل  و  صبر  و  رسیده  بلوغ  حد  به  که  گویند  )جمل(  این جهت  از  را  شتر  باشد. 

،  1368ها دارد و نیز در تمام نمودن کار و حرکتش استقامت دارد )مصطفوی،  سختی
(. به همین خاطر به هر آنچه دارای تناسب، اعتدال و تناسب باشد )جمیل(  110، ص2ج 

گردد )همان(؛ چنانچه به مجموعه کلمات متناسب کنار هم که  و )جمال( اطلاق می 
می  گفته  »جمله«  نماید  القاء  را  صحیحی  و  کامل  به  معنای  اساس،  همین  بر  شود. 

از رشته مجموعه  بهای  منظم  را پیچیده شدههم های  ریسمان محکمی  و  که طناب  ای 
(. همچنین 123ص  ، 11جق،  1414،  منظورابنشود )دهد نیز جمل گفته می کیل میتش

درحرکت  هم  با  که  اهلی  حیوانات  از  گروهی  جمله  به  مانند  شده؛  اطلاق  جمیل  اند؛ 
معروف عرب که به هنگام مشاهده مجموعه منظم چهارپایان و گوسفندان بیان شده:  

یْتُ 
 
نم )شیبانی،  رأ عم و الغ  یلةً من النَّ م   (.114، ص1، جم1974ج 

چنانچه بیان شد، اصل معنایی نظم، تناسب و استحکام و رسیدن به مطلوب در تمامی 
مصادیق و مشتقات ماده )جمل( وجود دارد و در ترجمه واژه باید این معنای اصلی را  

واسطه ارتکاز ذهنی، بر  لحاظ نماییم؛ لیکن چند مورد از استعمالات مشتقات این واژه به
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مالٌ حین   کُمْ فیها ج  مال( در آیه »و  ل  معانی دیگر حمل شده است؛ برای مثال واژه )ج 
حُون« ) سْر  ها که آنها برای شما جمال است، آنگاه( )و در آن 6:نحلال تُریحُون  و  حین  ت 

برمی  از چراگاه  آن گردانید و هنگامیرا  به چراگاه میکه  را  زینت، ها  معنای  به  برید(، 
ها ترجمه شده و علت این زیبایی را مشاهده شکم پر و  آرایش، زیبایی، تفاخر و مانند این

کوهانپستان و  شیر  از  مملو  چراگاه  های  از  بازگشت  هنگام  چهارپایان  برجسته  های 
( و  540، ص6، ج 1372اند که جلوه خاصی برای صاحبان خود دارند )طبرسی،  دانسته 

ل اقتصادی و ترك هرگونه وابستگی یک ملت را یا استغنا و خودکفایی جامعه و استقلا
 (. 159، ص 11، ج1374اند )مکارم شیرازی، زیبایی واقعی چهارپایان بیان کرده

باشد؛ چون آیه  یک از این نظرات، موافق ظاهر آیه نمیرسد که هیچچنین به نظر می
واسطه قید زمانی )حین( که متعلق به در مقام بیان فواید و منافع حیوانات است و به 

وبرگشت حیوانات به چراگاه محدود کرده است. )جمال( است؛ این فایده را به زمان رفت
با توجه به اصل معنایی )جمال(، بهتر است هماهنگی و نظم حیوانات به هنگام رفتن به  

صورت گروهی  چراگاه و بازگشت از آن را مقصود آیه بدانیم؛ چراکه این حیوانات اهلی به 
می  چراگاه  به  پراکندگی،  بدون  به و  نفر  یک  و  می روند  این راحتی  از  بزرگی  گله  تواند 

راحتی جمع شت از چرا نیز این حیوانات بهحیوانات اهلی را کنترل نماید و به هنگام بازگ 
(؛ 197، ص13، جق1419الله،  نمایند )فضلشوند و در یک گروه منظم حرکت می می 

یْتُ چنانچه عرب به هنگام مشاهده مجموعه منظم چهارپایان و گوسفندان می 
 
 گوید: رأ

)شیبانی،   نم  الغ  و  عم  النَّ من  یلةً  م  ج1974ج  ص1م،  نظر 114،  برخلاف  بنابراین  (؛ 
وبرگشت مفسران، جمال به معنای زیبایی نیست؛ بلکه به هماهنگی و انسجام در رفت
 حیوانات به مرتع و چراگاه اشاره دارد که نعمتی بزرگ است برای صاحبانشان. 

فْح   ح  الصَّ
اصْف   بر اساس آنچه گفته شد، بهتر است واژه )جمیل( در عبارت قرآنی »ف 

 ( » یل  م 
یلًا« )( 85:حجرالالْج  م  بْراً ج 

رْ ص  اصْب 
( را به معنای گذشت و  5:معارجال؛ و آیه »ف 

به مطلوب،  برای رسیدن  از خالق،  و رضایت  رفتار  تناسب در  و  اعتدال  با  صبر همراه 
 (.71، ص11، ج ق1364ترجمه نماییم )ر.ک: قرطبی، 

آیه تسلیم در  برابر حق  در  که  لجوجی  و  متکبر  افراد  مذمت  در  خداوند  دیگر،  ای 
فرماید: کسانی که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند درهای  نیستند می
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نمی گشوده  آنان  روی  به  آنآسمان  و  که  شود  زمانی  تا  شد  نخواهند  بهشت  وارد  ها 
هُمْ   ل  حُ  تَّ تُف  نْها لا  ع  رُوا  کْب  اسْت  و   نا  آیات  ب  بُوا 

ذَّ ک  ذین   الَّ نَّ  »إ  از سوراخ سوزن بگذرد  »جمل« 
في لُ  م  الْج  ج   ل  ی  ی 

تَّ ح  ة   نَّ الْج  دْخُلُون   لای  و   ماء   السَّ بْوابُ 
 
ي    أ جْز 

ن  ذل ك  
ک  و   یاط   الْخ  مِّ 

س 
(  » مین  به  40: عرافالاالْمُجْر  را  آیه  این  در  )جمل(  واژه  مفسران،  و  مترجمان  غالب   .)

اند با این توجیه که بیشترین کاربرد )جمل( در معنای  معنای »شتر« یا »شتر نر« دانسته
ین چیز در  ( و شتر نزد عرب، مشهورتر171، ص6، ج1374شتر بوده )مکارم شیرازی،  

و   )شوکانی،  ضخامت  است  جق1414بزرگی  ص2،  جق1420،  عاشورابن؛  234،   ،8  ،
،  تا(. برخی نیز معنای »طناب« یا »ریسمان ضخیم« را مناسب دانسته )پاینده، بی98ص
شاهد بر   راعباس و عکرمه و مجاهد  نظر ابن   ( و251، ص2ج   ، ق1386؛ بلاغی،  128ص

 . (85، ص3، جق1404)سیوطی، اند آن آورده
برای هر دو دیدگاه، ادله و شواهد متعددی موجود است؛ لیکن برای ترجیح اگرچه  

توان گفت که این آیه، تشبیهی ضمنی بین داخل  یکی از این دو ترجمه بر دیگری، می
شدن انسان متکبر و داخل شدن شیء بزرگ به چشمه سوزن برقرار نموده تا عدم امکان  

درک به تصویر  صورت یك مسئله محسوس و قابلداخل شدن این افراد به بهشت را به
به در چنین تشبیهی بهتر است بر اساس یک واقعیت خارجی محسوس  درآورد. لذا مشبه 

)امکان داخل شدن نخ به چشمه سوزن( صورت گیرد، نه یک امر تخیلی و غیرواقعی  
)امکان داخل شدن شتر به چشمه سوزن(. طبیعی است کسی در عالم واقع و خارج،  

داخل بنابراین؛    قصد  ریسمان؛  و  نخ  برخلاف  ندارد،  را  سوزن  چشمه  در  شتر  کردن 
تر است برای  فهم و ملموس فهمیدن عدم عبور نخ ضخیم و حجیم از چشمه سوزن، قابل

آنکه داخل کردن  توان آن را تشبیه معقول به محسوس دانست و حالمخاطبان و می 
رسد و کسی طالب انجام آن نیست.  شتر به چشمه سوزن، امری غیر مقصود به نظر می 

طوری که طناب و ریسمان حجیم گوید: همانپس خداوند با بیان این آیه به متکبران می 
شود؛ انسان متکبر نیز به خاطر به خاطر ضخامت و درشتی، داخل چشمه سوزن نمی

طوری که طناب  های آسمان عبور کند؛ ولی همان تواند از درب بینی نمیکبر و خودبزرگ 
میناز سوزن  چشمه  وارد  درب ک  به  نیز  متواضع  انسان  پیدا شود؛  نفوذ  آسمان  های 
 کند.می 



 فرد  یعباس /مکوند  /"لًایسرََاحًا جَمِ"  یقرآن ریتعب یمطالعه زبانشناخت مقاله علمی ـ پژوهشی:                   122

 

 . اخذ معنای ارتکازی برای واژه )زنیم( 3
، ق1404،  فارس ابن واژه )زنم( به معنای عدم اصالت و وابستگی چیزی به چیزی است )

ن یم( به شخصی می 29، ص3ج  نفس نداشته و با تکیه گویند که استقلال و اعتمادبه(. )ز 
کند با کمک گرفتن از جمع، خود را نجات  نماید و سعی می بر دیگران، خود را مطرح می 
نْت  352، ص4، ج 1368دهد تا باقی بماند )مصطفوی،  

 
یمٌ   (؛ چنانکه شاعر گوید: فأ ن  ن یط     ز 

آل  اصفهاني،    هاشمفی  )راغب  رْدُ  الف  حُ  د  الق  ب  اک  الرَّ  
لْف  خ  ن یط   ( 383ق، ص1412کما 

ای، هرچند که خود را در خاندان هاشم چسبانده و منسوب کنی، تو یعنی: )تو غریبه 
 سوار هستی(. ای کوچك در پشت زین  اسهنوك یا کمثل آویختگی پیکان بی

های قرآن کریم و بسیاری از  رغم بیان این معنی در منابع لغوی، غالب ترجمه علی 
 ذل ك  

عْد  ن یمٍ« )  منابع تفسیری، واژة )زنیم( در آیه »عُتُلٍّ ب  ( را به معنای زنازاده 13  :قلمالز 
بی حرامزاده،  بیو  یا  و  نسب  ناشناخته  نمودهاصل تبار،  بیان  )طباطبائي،  ونسب  اند 

این معنی، 605، ص30ق، ج 1420رازی،  فخر؛  371، ص19ق، ج 1417 (؛ در حالیکه 
کنندگان  تناسب چندانی با سیاق و ظهور آیه ندارد؛ چون آیه در توصیف مخالفان و تکذیب 

کردند و خداوند، از  نازل شده که ایشان را به سلوک خویش دعوت می   )ص(پیامبر اسلام
یری از این افراد، پرهیز نماید. درواقع، خداوند با خواهد تا از تبعیت و الگوگ پیامبرش می

منع همچون  صفاتی  زیادهشمردن  خوبی،  و  خیر  از  بد کننده  و  تندخو  رفتار،  خواه، 
خواهد تا از کسانی که صلاحیت تبعیت و پیروی را از آنان سلب نموده و از پیامبرش می

های خود را با تکیه بر دیگران کنند ضعف دارای این صفات ناشایست هستند و سعی می
به است  بهتر  بنابراین،  نکند؛  پیروی  )زنازاده، بپوشانند  ارتکازی  و  ثانوی  معنای  جای 

اولیه )بی حرامزاده، بی  بر همان معنای  را  واژه )زنیم(  ناشناخته نسب(،  و  و تبار  ثبات 
 اراده( حمل نماییم. بی

 . اخذ معنای ارتکازی برای مشتقات )زوج( 4
،  فارس ابنواژه )زوج( به معنای مقارنت، همراهی، جفت و قرین شدن دو چیز است )

جق1404 ص3،  اصفهاني، 35،  )راغب  باشند  هم  نقیض  شکلی  لحاظ  از  هرچند   )
( و معنای همسر و نکاح، یکی از مصادیق معنای مقارنت و همراهی 384ق، ص1412
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( و برای حمل بر معنای مصداقی نیاز به 317، ص2، جق1367اثیر جزري،  است )ابن
چنانچه آیات مربوط به مباحث نکاح، طلاق،   ؛(31ص  ، 1392  بهارزاده، )  باشدقرینه می 

 آداب همسرداری، احکام مربوط به زنان از این دست هستند.
البته شیوع و کثرت استعمال مشتقات این واژه در معنای همسر و نکاح، موجب شده 
تا برخی از مفسران و مترجمان، تعدادی از آیات را برخلاف قراین و ظهورشان تفسیر 
کنند و همین امر، موجب اختلاف اقوال و یا خطای در تفسیر و ترجمه شده است که در  

اخت. نکته قابل توجه آن است که ذیل آیات مورد  ادامه به چند مورد آن خواهیم پرد
بحث، روایت معتبری که اشاره به معنای عرفی و مصداقی تزویج و نکاح داشته باشد 

روایت  اندک  و  ندارد  و  وجود  همراهی  معنای  بر  است  تأییدی  شده،  نقل  معتبر  های 
با اهل    )ع(مصاحبت بهشتیان. برای مثال، در روایتی به همراهی و قرین شدن امام علی

بعث   النار النار    و أهلُ  الجنّة الجنّة   قال: إذا ادخل أهلُ  )ع(بهشت پرداخته است؛ عن الباقر
ه الذي یزوّج أهل الجنة   )ع(ربّ العزّة علیّاً   فأنزلهم منازلهم من الجنّة فزوّجهم فعليّ و اللَّ

شوند، پروردگار في الجنة؛ زمانی که اهل بهشت به بهشت و اهل جهنم به جهنم وارد می 
علی می   )ع(عالم  حاضر  خود  را  جایگاه  در  بهشت  اهل  از  یک  هر  صورت  آن  در  کند 
همراه و قرین اهل    )ع(شوند و سوگند به خدا علیاند و همراه اهل بهشت میقرارگرفته 
 (. 410، ص4ق، ج 1415شود )فیض کاشانی، بهشت می

 . مقصود از ازواج ظالمان4 -1
کانُوا   ما  و   هُمْ  زْواج 

 
أ و   مُوا  ل  ظ  ذین   الَّ »احْشُرُوا  آیه  در  )ازواج(  واژه  مفسران،  از  بسیاری 

(  » عْبُدُون  )ابن22  :صافاتالی  نموده  ترجمه  همسران  معنای  به  را  ،  ق 1420عاشور،  (؛ 
( و بر این 25، ص5، ج ق1418؛ ثعالبی، 190، ص2، جق 1416جزی، ابن ؛22، ص23ج 

افراد ظالم با همسرانشان در جهنم همراه خواهند شد )بیضاوی،   ق،  1418باورند که 
ها به جهنم گفته شده که این همسران نیز  ( و برای توجیه ورود همسران آن 8، ص5ج 

؛  33، ص19، ج1374اند )مکارم شیرازی،  کار بودهپرست و گنههمچون شوهرانشان بت
 (. 262، ج8، ج 1371؛ میبدی، 22، ص23، جق1420عاشور، ابن
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نموده ارتکازی همسران، حمل  معنای  بر  را  )ازواج(  واژه  افراد،  درحالیاین  که  اند 
در    معتقدیمدلیلی بر همراهی همسرانشان در اعتقاد و رفتار و عقوبت ظالمان نداریم و  

شود و هر کس را بر اساس اعمال و ها منتفی می قیامت، خویشاوندی و نسب و حسب
دهند؛ همچون همسر فرعون که خود را  رفتار خودش مورد حسابرسی و عقوبت قرار می 

از مسیر ظالمان رهایی بخشید و یا همسران برخی پیامبران که از مسیر حق خارج شده 
و سزاوار عقوبت دنیوی و اخروی شدند؛ بنابراین بهتر است )أزواج( را بر معنای اصلی و 

همراهی و پیروی افراد عادی  لغوی خود، یعنی همراه و مقارن، حمل نماییم که اشاره به  
از همراهان، همان    (328، ص26ق، ج1420رازی،  فخر)  از سران ظلم دارد و منظور 

تبعیت   رهبران ظالم  و  عقاید سران  از  اندیشیدن  بدون  که  عادی جامعه هستند  افراد 
اند، در جهان واپسین نیز همراه اند و این گروه که در این دنیا همراه ظالمان شدهکرده

ها و  و به ملائکه امر شده تا سران ظالم و همراهان آن   سران ظلم، عقوبت خواهند شد
ق،  1407ها ندارد )زمخشری،  هایشان را محشور نمایند و هیچ ارتباطی با همسران آنبت
در آیه قبل نیز بر )یوم الفصل( و روز جدایی گروه ظالم و مشرک از جمع    (.39، ص4ج 

می  و  شده  تصریح  مؤمن  « افراد  بُون  ذِّ تُک  ه   ب  کُنْتُمْ  ذي 
الَّ صْل  

الْف  وْمُ  ی  »هذا  فرماید 
 (. 21:صافاتال)

 . مقصود از ازواج اهل بهشت 4 -2
کلمه )ازواج( در آیات مربوط به اهل بهشت نیز دچار ارتکاز ذهنی مفسران شده و غالباً  

ق، 1417به معنای همسران دنیایی و یا حوریان بهشتی ترجمه شده است )طباطبائي،  
ص17ج  ج   101،  ص 18و  شیرازی،  121،  مکارم  ج 1374؛  ص18،  طبرسی،  417،  ؛ 

که این آیات، خطاب  ( درحالی157، ص19ج   ، ق1419  الله، فضل ؛  671، ص8، ج 1372
ق،  1420رازی، فخرمسلکان و همراهان و پیروانتان )فرماید: شما و هم به اهل تقوی می 

« )( وارد بهشت می294، ص26ج  رُون  زْواجُکُمْ تُحْب 
 
نْتُمْ و  أ

 
ة  أ نَّ   : زخرف الشوید »ادْخُلُوا الْج 

ها، نعمت  ها و بر روی تختها در زیر سایهبودن آن( و همراهی اهل بهشت و جمع70
زْواجُهُمْ في

 
« )یس  بهشتی شمرده شده »هُمْ و  أ ؤُن  ک 

ك  مُتَّ رائ 
 
ی الْْ ل  لالٍ ع  (. همچنین 56  :ظ 

این دو آیه قرینه ازواج را به معنای همسران و زنان  در  تا بتوان کلمه  ای وجود ندارد 
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ها باشد،  بهشتی حمل نمود؛ بلکه مانع هم وجود دارد چون اگر مقصود آیه، همسران آن 
  8رعد و آیه  السوره    23گرفت؛ چنانچه در آیه  باید قید و یا تخصیصی در کنار آن قرار می 

به  غافر،  و سوره  دارد  تصریح  بهشت  به  داخل شدن  برای  بودن همسران،  شرط صالح 
تي می  دْنٍ الَّ ات  ع 

نَّ لْهُمْ ج  دْخ 
 
نا و  أ بَّ مْ و     فرماید: »ر  ه  زْواج 

 
مْ و  أ ه  نْ آبائ  ح  م 

ل  نْ ص  هُمْ و  م  دْت  ع  و 
مْ« )غافر ات ه 

یَّ های جاودانی که به آنان و به پدران  (؛ )پروردگارا! و آنان را در بهشت8  :ذُرِّ
 ای در آور(.و همسران و فرزندان صالحشان وعده داده 

 . مقصود از تزویج نفوس4 -3
 ( تْ«  ج  زُوِّ فُوسُ  النُّ ا  ذ  إ  »و   آیه  در  ت( 

ج  )زُوِّ فعل  مفسران،  به معنای 7:تکویر الاکثر  را   )
ق، 1420رازی،  فخر اند هرچند در چگونگی آن تردید دارند )مقارنت و همراهی گرفته 

ازدواج و  674، ص10، ج1372؛ طبرسی،  66، ص31ج  (؛ ولی برخی آیه را به معنای 
ترجمه  جهنّمی  همسران  با  جهنم  اهل  نکاح  و  بهشتی  همسران  با  بهشت  اهل  نکاح 

که در جایی دیگر به عدم امکان  ( درحالی214، ص20ق، ج1417اند )طباطبائي،  کرده
ای  ( و قرینه 12، ص19ق، ج 1417)طباطبائي،    دارندازدواج و نکاح در بهشت تصریح  

 که فعل زوّجت را به معنای نکاح و ازدواج عرفی بدانیم وجود ندارد. مبنی بر این 

 ازدواج با حورٌ عین . مقصود از 4 -4
عبارت   با  با حورٌعین  ازدواج  مورد  در  آیه  دو  کریم  قرآن  عینٍ«در  حُورٍ  ب  جْناهُمْ  وَّ ز   »و  

( آمده است. بسیاری از مترجمان و مفسران معنای آیه را بر نکاح 54:دخانال ؛  2:طورال)
رساند  و تزویج اهل بهشت با حور عین حمل کرده و این معنی را به ذهن مخاطب می 

ها  که مؤمنین در بهشت با )حور عین( ازدواج نموده و خداوند حور عین را به نکاح آن
شیرازی،  درمی  )مکارم  ج 1374آورد  ص21،  طبرسی،  211،  ج 1372؛  ص9،  ؛  105، 

، 17ق، ج 1408؛ رازی،  242، ص9، ج ق1367؛ طوسی،  82، ص25ق، ج 1412طبری،  
رد کرده و منکر انجام    (؛ اما بسیاری از تفاسیر، این دیدگاه را با ذکر دلایل متعدد219ص

شده بهشت  در  تزویج  و  نکاح  )عقد  ج1420رازی،  فخراند  بیضاوی، 665، ص27ق،  ؛ 
( و در نهایت همان معنای قرین و همراهی را در ترجمه عبارت 104، ص5ق، ج1418

جْناهُم) وَّ  (. 32، ص14ق، ج 1415اند )آلوسی، ( ترجیح دادهز 
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گوید:  علامه طباطبایی ضمن تأکید بر معنای قرین بودن اهل بهشت با حور عین، می
، قرین شدن دو نفر با یکدیگر است و معنای جمله این است که ما ایشان منظور از تزویج 

را قرین حورالعین کردیم، نه اینکه میان آنان عقد زناشویی برقرار ساختیم، به دلیل اینکه 
نکاح به عقد بود احتیاج به   تزویج را با حرف )با( متعدی کرده و اگر منظور از تزویج 

عاشور نیز ماده زوج در این آیه (. ابن12، ص19ق، ج 1417حرف )با( نبود )طباطبائي، 
داند و قائل است در بهشت را با توجه به حرف جرّ )با(، به معنای مقارنت و همراهی می 

های آیه را طبق بعضی لهجه نظر کسانی که  شود و حتی  عقودی همچون نکاح جاری نمی
دانند را کلامی غیر فصیح و غیر معروف نزد عرب  عرب )اُزد شنوه( به معنای نکاح می

 (.61، ص27، ج ق1420عاشور، داند )ابنمی 

 . مقصود از ازواج مطهره4 -5
 ( رهعبارت  هَّ مُط  زْواجٌ 

 
)أ آمده  قرآن  آیات  از  آیه  سه  در  آل25: ةبقرال(  ؛  15:عمران ؛ 

( که از لحاظ محتوا و معنی، تشابه زیادی با یکدیگر دارند و به بیان بشارت  57:نساءال
و نعمت پرداخته بهشت  برای مؤمنین  تفاسیر، عبارت های جاویدان آن  از  اند. بسیاری 
ها است را به معنای همسران بهشتی حمل نموده  ( که یکی از این نعمتة)ازواج مطهر

یا فرشتگان و و در این تردید دارند که آیا   از جنس زنان دنیایی هستند  این همسران 
)طباطبائي،   بهشتی  ج 1417حوریان  ص3ق،  شیرازی، 106،  مکارم  ج 1374  ؛   ،2 ،

 (.165، ص7ق، ج 1420رازی، فخر؛ 461ص
ای مبنی بر حمل عبارت مذکور به معنای همسران  با نگاه به سیاق هر سه آیه، قرینه  

این پاکیزه نمی این معنی وارد است ازجمله  ابتدای  یابیم؛ بلکه اشکالاتی نیز بر  که در 
ها وعده بالاتری در یکی از این آیات و پس از مذمت محبت زیاد مردان به زنان؛ به آن 
ها زنان بهشتی وعده قیامت داده شده و بعید است در ازای ترک شهوت دنیایی به آن 

داده شود؛ بنابراین، با توجه به عدم قرینه و شاهد کافی، بهتر است این واژه را به معنای  
( گویای این است که اعمال و افکار و عقاید  ةهمراهان در نظر بگیریم و توصیف به )مطهر

ای اخلاقی و عملی و فکری به دور است )راغب هها و زشتیاین همراهان از همه پلیدی 
( و این افراد، همان همراهان بهشت و اهل بهشتی هستند 525ق، ص1412اصفهاني،  
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شود و ها مشاهده نمیشوند و هیچ پلیدی و زشتی از آنها همراه میکه مؤمنین با آن
و سازگارتر است؛ یعنی خداوند در صورت ترک  این معنا با رضوان و رضایت الهی مناسب

دهد و افراد با تقوی در بهشت شهوت زنان، نعمت همراهی اهل بهشت را به متقین می 
 ها راضی و خشنود است.در کنار یکدیگر و همراه هم بوده و خداوند از آن 

در پایان این بحث لازم است بگوییم در دو کتاب مقدس تورات و انجیل هیچ صحبتی  
( و حتی 968، ص1379از ازدواج با همسران و یا حوریان بهشتی نشده )دنیز ماسون،  

نکاح می نه  قیامت  فرمودند: در  نکاح کرده از حضرت عیسی نقل شده که  نه  کنند و 
 (. 30: 22اند )انجیل متی شوند بلکه مثل ملائکه خدا در آسمانمی 

 . اخذ معنای ارتکازی برای واژه )عصر( 5
ذهنیت مفسران بر این بوده که معانی واژگان قسم باید دارای عظمت و شرافتی والا و 

ق، 1417توجه باشد تا شأن و شایستگی سوگند خوردن را داشته باشد )طباطبایي، قابل
ابن225، ص 1ج جق1420عاشور،  ؛  در  6، ص27،  مفسران  شده  باعث  دیدگاه  این   .)

صْر« )وجست ( را شایستة 1: عصرالجوی شرافت و عظمتی باشند تا واژة عصر در آیه »و  الْع 
سوگند الهی قرار دهد و به همین جهت اقوال فراوانی در بیان مقصود این واژه بیان شده 

 کنیم تا به معنای مناسب بافت سوره برسیم. ترین این معانی را نقل میکه مهم 
دانستهابن  روز  ساعات  از  ساعتی  به  منحصر  را  عصر  قتاده،  و  اند عباس 

به نقل از حسن و قتاده، عصر را زمان    البیانمجمع( و  392، ص6، جق1404)سیوطی، 
یکتایی   و  بر وحدانیّت  را دلالت آن  این زمان  به  و علت سوگند  به شام دانسته  نزدیك 

می  )طبرسی،  خداوند  است  شب  آمدن  و  روز  اتمام  زمان  چون  ج 1372داند؛   ،27 ،
دانند )طباطبایي، (. بعضی نیز دلالت این زمان بر تدبیر ربوبی را علت قسم می 262ص

ج1417 ص20ق،  روز 356،  از  موقع  این  بالای  اهمیت  را  سوگند  این  علت  یا  و   )
هاست و این دگرگونی، انسان زمان دگرگونی نظام زندگی و حیات انسان   زیرااند؛  دانسته 

 (. 294، ص27، ج 1374سازد )مکارم شیرازی، یزال الهی متوجه میرا به قدرت لا
دانند که از همة نمازهای یومیه فضیلت بیشتری  بعضی مراد از عصر را نماز عصر می 

دیگر، آن را به معنای شب و روز    ( و بعضی 355، ص20ق، ج 1417دارد )طباطبایي،  
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آندانسته  به  اصطلاحاً  که  می اند  گفته  )عصران(  )طبرسی،  ها  ج1372شود   ،10  ،
 (.815ص

ها دانند به خاطر اینکه برنامه)فشردن( میای از مفسران نیز واژة عصر را به معنای  عده 
شود. بعضی نیز آن را اشاره به سراسر زمان  و کارهای روزانه در آن پیچیده و فشرده می 

دانسته بشریت  تاریخ  درس و  از  مملو  که  عبرت اند  تکانهای  حوادث  و  و  آموز  دهنده 
اند که شایستگی قسم بر آن را  بیدارگر است و این عجایب را دلیل بر قدرت الهی دانسته

)طباطبایي،   ج 1417دارد  ص20ق،  ابن 356،  جق1420عاشور،  ؛  ص30،   ،466 .)
و کلبی معتقدند )عصر( به معنای روزگار است از آن جهت که در آن عبرت و    عباس ابن

 (.816، ص 10، ج1372اعتبار است )طبرسی، 
را مقصود سوگند الهی   )ع(یا عصر قیام امام زمان  )ص(بعضی مفسران، عصر قیام پیامبر

شیرازی،  می  )مکارم  ج 1374دانند  ص27،  این  294،  ترجیح  با  طباطبایی  علامة   .)
، عصر غلبه حق بر باطل است  )ص(برداشت معنایی، معتقد است که عصر ظهور رسول خدا

 (.356، ص20ق، ج 1417)طباطبایي، 
انواع   به  ناظر  را  برگشته و سوگند  واژه  این  لغوی  به همان ریشه  نیز  مفسران  بعضی 

دهد و روح استقامت را  دانند که در طول زندگی انسان رخ میفشارها و مشکلاتی می
کاملی می پرورش می  انسان  به  اشاره  را  آن  و  است دهد  عالم هستی  که عصاره  دانند 

 (.294، ص27، ج 1374)مکارم شیرازی، 
کند و درنهایت به  سرگردان می کثرت این اقوال به حدی است که مخاطب را خسته و 

رسد. به همین خاطر، بعضی از مفسران جدید، پس از  معنای جامعی و قابل قبولی نمی
دانند  مواجهه با این تعدد معانی، به جمع بین آن پرداخته و همه این نظرات را صحیح می

و سعی در توجیه و رفع تضاد و اختلافات معنایی دارند و گستردگی مفاهیم و تفاسیر 
دانند که یك کلمه آن تا چه حد پرمعنی و  متعدد را نشانه عمق تفسیرپذیری قرآن می

 شایسته تفسیرهای عمیق و گوناگون است )همان(.
به معنای  را  واژه )عصر(  اختلافات معنایی، آن است که  این  از  اصلی بسیاری  منشأ 

واژه است )مصطفوی،  ارتکازی زمان، در نظر گرفته  این  ثانوی و فرعی  اند که معنایی 
ج 1368 عصر  147، ص8،  واژه  ثانوی  و  فرعی  مصادیق  دیگر  دنبال  به  نیز  بعضی  و   )
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اند که با سیاق و زمان نزول این سوره تناسبی ندارد؛ بنابراین، باید با توجه به معنای  رفته 
 اصلی واژه، در جستجوی معنایی صحیح و متناسب با سیاق و محتوای سوره باشیم.

تقریباً همه اهل لغت، واژه )عصر( را به معنای فشردن میوه، لباس یا ابر، برای خارج 
ق، 1412اند )راغب اصفهاني،  ها ترجمه کردهنمودن آب و عصاره و شیره موجود در آن 

(؛ بنابراین، معنای حقیقی و اولیه واژه عصر، فشردن چیزی است، برای خارج  569ص
اساس، معانی دیگری که برای عصر به کار رفته، معانی  این  شدن عصاره و شیره آن. بر  

 ها در کلام، نیاز به قرینه واضح و آشکار دارد.ثانوی و مجازی هستند که استعمال آن
برای مثال، کاربرد مجازی )عصر( برای زمان مخصوص، به دلیل فشردگی و حجم زیاد  

است؛ چون بوده  تاریکی شب  به  نزدیک  زمان  آن  تکاپو  کارها در  و  افراد در تلاش  که 
باقی کارهای  تمامی  شب،  فرارسیدن  از  قبل  تا  سریع هستند  را  دهند؛  مانده  انجام  تر 

شود بنابراین، زمان عصر، زمانی است که فشرده و خلاصه کارها در آن زمان، انجام می 
(. با توجه به این توضیحات، استعمال عصر برای زمان 146، ص8، ج 1368)مصطفوی،  

ای واضح دارد و در صورت  مخصوص، استعمالی مجازی و ثانوی است که نیاز به قرینه 
ر( را به معنای )فشرده فقدان قرینه، باید به معنای اوّلی و حقیقی واژه رجوع کنیم و )عص

 شدن و خارج شدن عصاره( ترجمه نماییم. 
در تأیید این مطلب، همه مفسران، چهار استعمال دیگر مشتقات واژه )عصر( در دیگر 

اند و فقط در تفسیر آیه  آیات قرآن را به معنای فشرده شدن و خروج عصاره، تفسیر کرده
مْراً«  اول سوره عصر، دچار تشتت و اختلاف رأی شده  رُ خ  عْص 

 
ر( در عبارت »أ عْص 

 
اند. واژه )أ

( به فشردن انگورها و خروج شیره انگور برای تهیه شراب معنی شده و واژه  36:)یوسف
تي
ْ
أ ( در آیه »ثُمَّ ی  رُون  عْص 

« )یوسف  )ی  رُون  عْص 
اسُ و  فیه  ی   عامٌ فیه  یُغاثُ النَّ

عْد  ذل ك  نْ ب  (  49:م 
عْصار( ها برای تحصیل عصاره میوه به معنای فشردن میوه ها تفسیر شده است. کلمه )إ 

تْ« ) ق  ر  احْت  ف  نارٌ  فیه   عْصارٌ  إ  ها 
صاب 

 
أ ( نیز به معنای گردباد شدیدی  266:ةبقرالدر آیه »ف 

کند، باعث از وزد و با فشاری که بر گیاهان و درختان وارد می است که به آن باغ می 
ای خشک و شود و در نهایت، آن باغ را به مزرعه بین رفتن طراوت و سرسبزی باغ می

اجاً« حاصل تبدیل می بی جَّ ث  رات  ماءً  الْمُعْص   
ن  م  لْنا 

نْز 
 
أ رات( در آیه »و   )الْمُعْص  کند. واژه 
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( از دیگر مشتقات )عصر( است که به فشرده شدن ابرهای آسمانی و نزول آب  14: نبأال)
 شده اشاره دارد.باران از این ابرهای فشرده

که اهل لغت و مفسران، مشتقات واژه عصر در این چهار آیه را به معنای با توجه به این
شود، به اند و اختلافی در این معنا دیده نمیفشرده شدن و خارج شدن عصاره دانسته 

رسد بهتر آن است واژه )عصر( در ابتدای سوره عصر را نیز به همان معنای اصلی  نظر می 
لغوی  خالصی و  و  عصاره  که  بدانیم  فشاری  مطلق  را  عصر  و  داده  ارجاع  از اش  را  ها 
کند. این معنا تناسب خوبی با سیاق و ظواهر آیات سوره عصر دارد  ها جدا می ناخالصی

مسلمانانی همچون  چون این سوره در شهر مکه و زمانی نازل شد که مشرکان مکه، تازه
شدت مورد شکنجه و  و خباب را به  عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه و صهیب و بلال

دادند و شرایط بسیار سختی را برای اهل ایمان، ایجاد کرده بودند. نزول آزار قرار می
سختی  این  تحمل  قبال  در  بدانند  تا  مؤمنان  به  بود  بشارتی  و  مژده  سوره،  و این  ها 

از بدی شکنجه آنان  انسانیت خواهند رسید و نفس  به عصاره  ها و خسران، خالص  ها، 
 خواهد شد. 

 گیرینتیجه 
واسطه کثرت استماع و یا مراجعه به منابع لغوی  ای لبّی است که به ارتکاز ذهنی، قرینه

کند؛ لیکن  در عمق ذهن و فکر جای گرفته و پس از مواجهه با لفظ، به ذهن خطور می
به  موارد  برخی  نقش در  معنای  جای  یافتن  برای  است  مانعی  معنی،  کشف  در  آفرینی 

مناسب و مقصود؛ به این صورت که معنای ثانوی یا مجازی به خاطر شیوع استعمال و 
اولیه  واسطه گذر زمان، مغفول مانده  دهد که به ای می شهرت، جای خود را به معنای 

است. تغییر و تطور معنای الفاظ در گذر زمان، از بین رفتن شواهد و قراین زمان نزول 
لی است که بسیاری از  و شیوع استعمال لفظ در معنای ثانوی یا مجازی از جمله عوام

ای نیست جز آنکه مفسران و مترجمان قرآن برای  اعتبار نموده و چارهارتکازات را بی 
فهم دقیق مراد یک واژه به منابع لغوی قدیمی نزدیک به عصر نزول رجوع کرده و با  

 مطالعه فرهنگ و زبان مردمان آن عصر به دامنه معنایی آن واژه پی ببرند. 
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توان میزانی برای صحت  انطباق معنای مرتکز ذهنی با بافت و محتوای سوره را می 
خوانی سیاق با معنای ارتکازی، باید معنای  اتخاذ آن معنی دانست و در صورت عدم هم 

غیر مشهور را ترجیح داد. بر همین اساس و معیار )انطباق معنای ارتکازی با سیاق و  
ازواج و عصر( را   ن یم، زوج،  ز  محتوی(، معنای ارتکازی برخی مشتقات واژگان )جمل، 

جای حمل این الفاظ بر معنای ثانوی مشهور،  توان متناسب با بافت سوره دانست و به نمی
بهتر است معنای اولیه آنان در ترجمه و تفسیر آن آیه لحاظ گردد. اگرچه اعتماد و تکیه 

ترجمه در  غالباً  ناصحیح،  ذهنی  ارتکاز  تفاس بر  و  می ها  مشاهده  فارسی  ولی یر  شود، 
زبان نیز صرفاً  بسیاری از متون اصیل عربی نیز مبرای از این لغزش نبوده و مفسر عرب 

است. رهایی از این   با لحاظ معنای مرتکز ذهنی، به شرح و تفسیر برخی آیات پرداخته 
ها و همچنین گستره و کیفیت عملکرد قاعده ارتکاز مشکل، مستلزم شناخت لغزشگاه

 برای تفسیر و ترجمه واژگان قرآن است.
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Abstract 

Verses that contrary to the context of a surah is considered Makkῑ or Madanῑ, are 

exceptional. According to this research, the exceptional verses have been 

increasing from the second to the ninth century; as far as on which Suyoutῑ has 

narrated 90 hadiths. Using the analytical-descriptive method, it studies the 

development and evolution of the quality and quantity of such verses during 6 

centuries. Based on the commonalities and differences, the commentators' 

approach to the exceptional verses may be divided into three periods. In the first 

period (2nd-4th century), the commentators usually excluded a few verses while 

mention neither their narrators nor the reason for excepting. In the second period 

(5th-7th centuries) more verses were excluded and the commentators have taken 

great efforts in quoting narrations to express the exception of the verses, as some 

mentioned few narrators in the report of the exceptional verses. In this period, 

the reason for the exclusion of a significant number of verses has been stated in 

the introduction of the Surahs. In the third period (7th-9th century), the volume 

of exceptional verses reached its peak, new narrators were mentioned, and many 

exceptional verses were attributed to famous narrators. At the same time, a 

critical approach to exceptional verses has been formed and few of these verses 

have been criticized by commentators. One of the commonalities of all periods is 

that many exceptional verses are Makkῑ (Meccan) and these verses are generally 

quoted in the introduction of the Surahs. 
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 چکیده
در مکه یا مدینه نازل شده است. براساس تحقیق  ،  آیات مستثنا، آیاتی است که برخلاف کلیت آیات یک سوره

روایت  90دوم تا نهم سیر صعودی داشته؛ تا جایی که سیوطی  از قرن  در روایات  آیات مستثنا  شمار  ، پیش رو
در پی بررسی  تحلیلی صورت پذیرفته،  -که با روش توصیفیاین پژوهش    دربارۀ این قسم از آیات نقل کرده است.

  مستثنا از منظر مفسران در طی شش قرن مزبور برآمده است.   ی و کیفی آیاتگیری و تطور کم  چگونگی شکل 
توان تقسیم کرد. در دورۀ برحسب نقاط اشتراک و افتراق، رویکرد مفسران به آیات مستثنا را به سه دوره می

( معمولًا مفسران آیات انگشت شماری را مستثنا نموده و در نقل این آیات از راویان خود نام  4-2نخست )قرون
( آیات بیشتری مستثنا شده  6-5ورۀ دوم )قروناند. در دای نکردهنبرده و به علت مستثنا شدن آیات هم اشاره

اند و بعضاً از چند راوی در گزارش  و مفسران به نقل روایت در بیان مستثنا شدن آیات اهتمام فراوانی داشته
ها  اند. در این دوره علت مستثنا شدنِ میزان قابل توجهی از آیات در مقدمۀ سورهمستثنا شدن آیات نام برده

( حجم آیات مستثنا به اوج خود رسیده، از راویانِ جدیدی در نقل  9-7)قرونبیان گردیده است. در دورۀ سوم 
نسبت داده شده است. در عین حال رویکرد به راویان مشهور  آیات مستثنا یاد شده و آیات مستثنای فراوانی  

به   ب   نیزآیات  گونه  این انتقادی  از مکی  نقد شده است.  آیات توسط مفسران  این  از  اندکی  ودن  شکل گرفته و 
توان به عنوان نقاط اشتراک همۀ ادوار ها هم میبسیاری از آیات مستثنا و نقل این آیات عموماً در مقدمۀ سوره

 نام برد.  

 . : آیات مستثنا، تفاسیر روایی، مکی و مدنیکلیدی هایهواژ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
 Z.kalbasi[at]theo.ui.ac.irمسئول(:   سنده ی)نو ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان ثی گروه علوم قرآن و حد اری پسا دکترا و استاد  .  1
 ahmadnezhad[at]ltr.ui.ac.ir:   ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان  ثیگروه علوم قرآن و حد اری استاد.  2
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 مقدمه 
آیات مستثنا آیاتی است که برخلاف کلیت آیات یک سوره، در مکه یا مدینه نازل شده  
است. بدین سان آیات مستثنا در سورۀ مکی به معنای نزول آن آیات در مدینه و بالعکس  

بپذیریم، به این معناست که بعدها در    را  است. طبعاً اگر برای سورۀ مکی آیات مستثنا
سوره  اگر  اما  است.  شده  افزوده  سوره  این  به  و  شده  نازل  آیاتی  آیات  مدینه  مدنی  ای 

ای مستثنا داشته باشد، به این معناست که آیاتی در مکه نازل شده، اما در هیچ سوره
آی فرود آمده است.  آنکه چندین سال بعد در مدینه سورۀ آن  تا  ات مستثنا  ثبت نشده 

ترین تفاسیر برجا مانده از قرن  همواره مورد توجه بسیاری از مفسران بوده و از قدیمی
های د در دوران معاصر برخی نگاهدوم تاکنون پیوسته در تفاسیر نقل شده است. هرچن

انتقادی به این آیات شکل گرفته و تعداد اندکی از مفسران و قرآن پژوهان یا اغلب آیات 
بی را  )سیوطی، مستثنا  دانسته  جق1421اعتبار  رشیدرضا،  72، ص1،  ج م1990؛   ،6 ،

( یا تنها  367، ص19و ج  243، ص 16و ج  203، ص12، ج1417؛ طباطبایی،  248ص
( و یا به طور 127، ص6، جق 1383موارد محدودی را در سور مکی پذیرفته )دروزه،  

، 103، ص1380؛ نکونام،  170، ص1، جق1415)معرفت،    اندکلی آنها را مردود دانسته
؛ موسوی  432-431و ص  36، ص1395؛ فائز،  141، صق1420میرمحمدی زرندی،  

تغییر و تحول کمی و به بعد(. اما در هیچ یک از این آثار سیر    169، ص1396مقدم،  
وجو در  رو با جستکیفی آیات مستثنا بررسی نشده است. برهمین اساس نوشتار پیش

(، 4-2متقدمان )قرون   یه تفسیر شاخص روایی و تقسیم بندی آنها به سه دور  40حدود
( درصدد پاسخ به سؤالات ذیل برآمده است:  9-7( و متأخران )قرون6- 5میانه )قرون

نخست میزان نقل آیات مستثنا در هر دوره چقدر بوده و آیا این روند در قرون مختلف  
کاهشی بوده یا افزایشی؟ نقش روایات در مستثنا ساختن آیات چقدر است؟ در مقابل 

اجتهاد مفسران در مستثنا نمودن آیات چقدر است؟ مفسران در هر دوره میزانِ سهمِ  
د؟ چقدر مفسران به دلایل مستثنا انبه لحاظ شکلی چگونه آیات مستثنا را گزارش کرده 

اند؟  اند؟ آیا مفسران در برابر آیات مستثنا رویکرد انتقادی هم داشتهشدن آیات پرداخته
 درنهایت روایات مستثنا به لحاظ اصالت و قدمت چقدر معتبر است؟  
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 (4- 2ن ودوره اول: تفاسیر متقدم )قر .1
این دوره به سبب اهمیت کشف نقطۀ آغازین نقل   آیات مستثنا در تفاسیر، تمامی در 

تفاسیر در دسترس، مورد بررسی قرارگرفته که براساس آن تفاسیر به دو دسته تقسیم  
   :اندشده

ابوعبید  ؛نخست فراء،  شافعی،  ثمالی،  ابوحمزه  همچون  معمر مفسرانی  مثنی،  بنة 
قاسم ابوعبید  صنعانی،  عیاشی،  بنعبدالرزاق  کوفی،  فرات  حبری،  تستری،  سلام، 

ها ای به نقل مکی و مدنی بودن سورهیا عقیده  حاتم، ماتریدی و جصاص که علاقهابی ابن
( نیز هرچند مکی 4اند. قمی )م قرنها نداشتهو به تبع آن بیان آیات مستثنای ذیل سوره

 ای را مستثنا ندانسته است. ها را بیان کرده، اما هیچ آیهو مدنی سوره
نموده  ؛دوم بیان  را در هر سوره  آیات مستثنا  که  آیات، شیوۀ ؛  اندمفسرانی  تعداد 

این تفاسیر مورد بررسی قرار   یا روایی بودن آیات مستثنا در  گزارش آیات و اجتهادی 
 خواهدگرفت. 

آنکه در این نوشتار مقصود از    اول  :دو نکته لازم به ذکر است  به بحث  پیش از ورود
یک موردِ مستثنا، صرفاً یک آیه نیست؛ بلکه مواردی هم که چند آیه پشت سر هم مستثنا 

را    29-28:ابراهیم   اند، یک مورد خوانده شده است. مثلًا روایتی که آیاتبه شمار آمده
معیار مکی یا مدنی   ، دوممستثنا معرفی کرده، به عنوان یک مورد حساب شده است.  

رو اگر از سور اختلافی  مفسر است. ازاین  هموها، دیدگاه  بودن هر سوره در تمامی گزارش 
شود، برحسب رعد و ... گاهی به عنوان سور مکی و گاهی مدنی یاد میال حج،  المثل  

روایتی است که مفسر مورد نظر دربارۀ آن سوره بیان نموده و به تبع آن آیاتی از سوره  
 لیست تفاسیر مورد بررسی به ترتیب زمانی به شرح ذیل است: است.  را مستثنا دانسته

 سلیمانبن تفسیر مقاتل  . 1-1
هجری( را باید در دو ساحت مفسر و راوی بررسی کرد. او در 150)م  سلیمانبنمقاتل

ای است که به نقل آیات مستثنا پرداخته ترین مفسر شناخته شدهجایگاه مفسر، قدیمی
در میان متقدمان هم هست.   گونه آیاتاینآیه مستثنا، رکورددار نقل  37و البته با نقل  

ها بیان کرده و مابقی را در خلال تفسیر  آیه را در مقدمۀ سورههفتمقاتل مستثنا بودن 
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آیۀ دیگر را به طور  نُه آیه را به صراحت مستثنا خوانده و  28آیات مشخص نموده است.  
مورد را برحسب سبب نزولی که ذیل آنها وجود  27غیرمستقیم مستثنا دانسته است. او  

تفسیری مستثنا   روایت  یا برحسب یک  را بدون دلیل  مابقی  داشته، مستثنا خوانده و 
سلام به عنوان راوی مستثنا بودن این آیه  بناز عبدالله   (20:الانعام)کرده و تنها ذیل آیه  

، 6، ج ق1423نام برده و مابقی آیات را بدون ذکر راوی مستثنا دانسته است. )مقاتل،  
به62-61ص تفسیرش  در  مقاتل  مستثنای  آیات  لیست  است  این  (  : آیات  ؛شرح 

؛ (575-574ص  ان، هم)  91:الانعام  ؛(554-553، ص1، جق1423)مقاتل،    20:الانعام
الاعراف(548- 547ص  ، همان)  153-151و    93:الانعام جو)هم  172-163:؛   ،2 ،
- 269ص  همان، )  114و  17،  12:هود  ؛(249-248صان،  هم)  95-94  :یونس؛  (72ص
ابراهیم(702 - 457ص  همان، )  110و    75،  04:النحل؛  (406، صهمان)  29-28  :؛ 
  ان،هم)  80و    73و    71،  60:الاسراء؛  (495ص  همان، )  128-126:النحل ؛  (584
؛  (573- 572ص  ان، هم)  7-1: الکهف؛  (555ص  ان، هم)  109- 107:سراءالا  ؛(512ص

، 3، جهمو)  59-58و    54،  40- 39،  25،  11،  2-1:الحج؛  (632صان،  هم)  58:مریم
؛  (257صان،  هم)  224:الشعراء؛  (280ص  ان، هم)  719:الشعراء؛  (112-111ص

و  447ص  ان، هم)  16:السجدة ؛  (349-348ص   ان، هم)  54-52:القصص - 53:الزمر ( 
،  همو)  30:الانفالاند. مقاتل آیات  ( که همگی در سور مکی قرارگرفته683ص  ان، هم)  55
  تغابن الآیات مبهمی از سورۀ  ( و  153ص  ان، هم)  ةتوب الدو آیه آخر سورۀ  (،  97، ص 2ج
 ( را هم در سور مدنی مستثنا کرده است.  349، ص4، جهمو)

سلیمان در جایگاه راویِ آیات مستثنا مورد بررسی است. به بنمقاتل  بخش دومدر  
روایت دربارۀ آیات مستثنا را به نقل از مقاتل نوزده  این معنا که مفسران قرون بعدی  

- 163:عراف الأ؛  (466، ص1، جتابی)سمرقندی،    91:نعامالأ:  آیاتکه    اندگزارش کرده
ج ق1422،  ةعطی)ابن   721 ص2،  جق1422،  عطیةابن)  95- 94:یونس ؛  (372،   ،3  ،
،  3، جق1422،  عطیةابن )  114و  17،  12: هود؛  (304، ص8، ج ق1364؛ قرطبی،  102ص
ج ق1372)طبرسی،    43:الرعد ؛  (148ص ص6،  ، عطیةابن)   107:الإسراء؛  (419، 

جق1422 قرطبی،  434ص ،  3،  جق1364؛  ، عطیةابن)   197: الشعراء؛  (203، ص10، 
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، ق1364؛ قرطبی،  258، ص14، جق1422،  عطیةابن)  6: سبأ؛  (87، ص13، جق1422
ص 14ج جتابی)ماوردی،    20-18:السجدة ؛  (258،  ص4،  طوسی،  352،  جتابی ؛   ،8  ،
( 61، ص 16، جق1364)قرطبی،    45:الزخرف ؛  (8، ص14، ج ق1364؛ قرطبی،  291ص
  : سوره مدنی الأنفال در    ( در سور مکی و408، ص5، جتابی)ماوردی،    46-44:القمرو  
( را  496، ص 2، جق1422،  عطیة ابن )که به مسئله هجرت پیامبر اشاره داشته    13آیه

 شود.  شامل می

 م سلّ بن تفسیر یحیی   .2-1
سور شامل  تنها  تفسیر  و  ال  :این  طه  تا  تا  ال نحل  ابنالفرقان  است.  م  سلا  صافات 

آیات5هجری(  200)م شامل  که  جق1425سلام،  بن)یحیی146:الأنعام:  مورد   ،1 ،
جهمو)  41:النحل ؛  1(118ص ص1،  النحل (65،  آخر  41:؛  و 49ص  ان، هم)  تا   )

در سورۀ مدنی    55- 52( در سور مکی و  615، ص 2، جق1425،  همو)  10-1:العنکبوت 
. از این تعداد، تنها دو مورد نخست را  است  ( را مستثنا کرده353ص،  1، جهمو)  حجال

یحیی به نقل از قتاده در خلال تفسیر آیات بیان کرده و مابقی احتمالًا اجتهاد او دربارۀ  
 ها بیان شده است.  این آیات بوده که در مقدمۀ سوره

 تفسیر غریب القرآن  .1-3
)مابن آیاتشش هجری(  276قتیبه  شامل  که  نموده  مستثنا  مکی  سور  در  را  : مورد 

صتابی،  قتیبةابن )   153- 151:الأنعام سورۀ    3  ؛(131،  در  مبهم  ، همو)  حجال آیه 
الشعراء(247ص صهمو)  227-223: ؛  صهمو)  20- 18:السجدة ؛  (271،  ؛  (296، 

( است. علی رغم آنکه 402، صهمو)  16- 14:التغابن  ( و329، ص همو)  55-53:الزمر 
ها بوده، اما در مقدمۀ هر سوره آیات مستثنا را بیان کرده القرآناو درصدد بیان غریب  

قتیبه است. هرچند توضیح تفسیری یا شأن  که حاکی از اهمیت این آیات در نگاه ابن
 نکرده که علت مستثنا شدن آیات را بتوان فهمید.    ارایهنزولی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــ
برخلاف سایر سوره که مکی است،  146  :نعام الانحل به روایتی از قتاده اشاره کرده که آیه   سوره ال  118. مفسر ذیل آیه  1

 در مدینه نازل شده است.  
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 تفسیر کتاب الله العزیز.4-1
اری )مهودبن م هُو  مورد را مستثنا نموده که همگی در سور مکی پنج هجری( 280مُحَکَّ

ای مبهم  آیه   ؛(462، ص 1، جق1426)هواری،    153-151:: الأنعامقرار گرفته و شامل
  55-52  :؛ الحج(355ص  همان، )تا آخر    41  :؛ النحل(5، ص2، جهمو)  عرافالأدر سورۀ  

بنابر 260ص  ان، هم)  10-1  :العنکبوت  ( و86، ص3، جهمو) را  اول  مورد  او  است.   )
( و برای مستثنا شدن مابقیِ آیات،  462، ص1، جهموروایتی از کلبی مستثنا نموده )

روایتی بیان نکرده است. هواری در مقدمۀ هر سوره به آیات مستثنای آن اشاره نموده  
 است. 

 تفسیر الواضح فی تفسیر القرآن .  5-1
- 91:: الأنعاممورد را مستثنا کرده که شامل آیات21هجری(  308)موهب دینوری  ابن
جق1424)دینوری،    153-151و29 ص1،  یونس(218،  ؛  (335ص   ان، هم)  40:؛ 

الإسراء(429ص  ان، هم)127- 126و110،  41:النحل   ان، هم)  80و76،  75- 73:؛ 
، 16: ؛ الشوری(118ص  ان، هم)  85:؛ القصص (91، ص2، جهمو)  224:؛ الشعراء (449ص
الأحقاف(274ص  ان، هم)  04-37و23 النجم(306ص  ان، هم)   17-15  و  10:؛    35:؛ 
الواقعة (352ص  ان، هم) المزمل (369ص  ان، هم)  82-81و40-39  :؛   ان، هم)11:؛ 

( است. جز سورۀ مجادله که مدنی است، مابقی 384ص ان، هم) 7: المجادلة( و 448ص
. دینوری تمامی آیات مستثنا را در مقدمۀ  است  آیات مستثنا در سور مکی قرار گرفته 

مقدمۀ   انهمای از راویان نام نبرده است. او اغلب در ها بیان کرده و ذیل هیچ آیهسوره
ها به توضیح مستثنا شدن آیات پرداخته و در مواردی هم در خلال تفسیر آیات سوره

توان علت  یا توضیحی بیان نموده که می  مزمل( سبب نزولالمجادله و  النحل،  النعام،  لا)ا
نظر او در مستثنا شدن آیات را دریافت.    مد 

 جامع البیان . 6-1
)م علی310طبری  روایی هجری(  رویکرد  مدنی رغم  یا  مکی  به  ابداً  اما  تفسیر،  در  اش 
وجوی رو براساس جستنپرداخته؛ چه رسد به بیان آیات مستثنا. ازاینها  بودن سوره
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 نخست.  است  دقیق در این تفسیر، تنها دو مورد آیات مستثنا را در سور مکی بیان کرده
ابن  128-126:نحلال  آیات قتاده،  از  سند  سه  با  طبری  عطاءبنکه  یسار  ابیجریج، 

( به مستثنا بودن 131ص  ان، هم( و دو سند از عامر )132، ص 14، جق1412)طبری،  
 دومآنها و نزولشان در ماجرای شهادت حضرت حمزه در جنگ احد اشاره کرده است.  

است    10- 1:عنکبوتال  آیات بیان کرده  قتاده  از  روایتی  بنابر  را  آنها  بودن  که مستثنا 
 (.  86، ص20، جهمو)

 الناسخ و المنسوخ  .7-1
مستثنا کرده و برای ده مورد به روایاتی استناد مورد را  دوازده  هجری(  338نحاس)م
. او در ابتدای هر سوره ابتدا آیات مستثنای آن را بیان کرده و سپس نظرات  است  نموده

دربارۀ آیات ناسخ و منسوخ را ذکر کرده که این رویکرد با توجه به عنوان کتاب، نشانگر 
نظر او که همگی در سور   اهمیت آیات مستثنا در نظر نحاس است. آیات مستثنای مد 

آیات است:  شرح  بدین  است،  الأنعاممکی  صتا بی)نحاس،    151-153::  ؛ (131، 
الشعراء(176، ص همو)  128-126:النحل  لقمان(201، صهمو)   227- 224:؛  - 27:؛ 

الزمر (205، صهمو)  92 در    ؛(213، صهمو)  55-53:؛  مبهم  آیه  ، همو)  مزملالدو 
التغابن(253ص ابن 251ص،  همو)   18-14:؛  از  نقل  به  همگی  که  بوده(  ؛  عباس 

به نقل از قتاده    31: ؛ الرعد(174، صهموعباس و قتاده )نقل از ابن   به  29-28:ابراهیم 
و  173، صهمو) و205، ص همو)  21-18: السجدة(  سورۀ  آیه   (  در  مبهم   صافاتالای 
 (.  210، صهمو)

 تفسیر الکبیر .8-1
مستثنا کرده که همگی جز سورۀ مطففین، در  مورد را  هیجده  هجری(  360طبرانی)م

 ، سور مکی است. او اغلب آیات را بدون استنادِ روایی مستثنا کرده و تنها در سه مورد
از  اما  بیان کرده  را  آیات مستثنا  بیان کرده است. طبرانی در مقدمۀ هر سوره  روایت 

توان به دلیل مستثنا شدن آنها نیز پی برد. لیست  توضیحات تفسیری او ذیل آیات، می
،  3، جم2008)طبرانی،    153- 151و  93- 91:الأنعامآیات مستثنای او بدین شرح است:  

،  همو)  80-78و  77- 76و  75- 73: الإسراء؛  (415ص  ان، هم)  115- 114: هود؛  (5ص
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ص4ج   78-77  و  40-39و  12-11:الحج؛  (150ص  ان،هم)  29-28:الکهف ؛  (91، 
ج همو)  85  :القصص  ؛ (485ص  ان، هم)  227-224:الشعراء ؛  (322ص  ان، هم)  ،5 ،

جهمو)  20  :المزمل؛  (49ص ص6،  ؛  (458ص  ان، هم)  36-29: المطففین ؛  (369، 
و   عباس ( به نقل از ابن361، ص 5، جهمو)  53: الزمر( و  5، ص4، جهمو)  43و  31:الرعد 

 (.  88ص ان، همبه نقل از شعبی ) 10-1:العنکبوت 

 تفسیر بحرالعلوم. 9-1
مورد را در سور مکی مستثنا کرده که برای برخی به شانزده  هجری(  395سمرقندی)م

روایت استناد کرده است. او در مقدمۀ هر سوره به آیات مستثنا پرداخته جز سورۀ حج 
برای  وی  همچنین  است.  کرده  اشاره  آیه  سه  بودن  مستثنا  به  آیات  تفسیر  ذیل  که 

که نشانگر تردید   نخستین بار به مستثنا بودن سورۀ حمد با عبارت »یقال« اشاره کرده
سورۀ   است:  چنین  او  مستثنیات  لیست  است.  قول  این  صحت  دربارۀ  حمد  ال او 

جتابی)سمرقندی،   ص1،  ؛  ( 433ص   ان، هم)  153-151و  93- 91:الأنعام؛  (15، 
ج همو)  128-127و  126،  110،  41:النحل  ابن(  265، ص2،  الأنعامعباس از  از    91:؛ 
ص1ج،  همو)  مقاتل الأنعام(433،  شهربن  152- 151:؛  ؛ (433ص  ان، هم)  حوشباز 
ای  دو آیه  ؛(215ص  ان، هم)  43و  31: ؛ الرعد(265، ص2، جهمو)  از شعبی126:النحل 

( ابراهیم  سورۀ  الحج(234ص  ان،همدر  الحج (450ص  ان، هم)  11:؛    ان، هم)  25:؛ 
 ( است. 597ص  ان، هم) 85: القصص ( و467ص ان، هم) 59:؛ الحج (455ص

 بندی دوره اول جمع 
میزان    نخست؛توان بررسی نمود.  در موضوع آیات مستثنا، تفاسیر را در پنج محور می

مستثنا آیات  بیان   ؛دوم  . نقل  در  تابعین  و  صحابه  روایات  به  مفسران  استناد  میزان 
جایگاه نقل آیات مستثنا در هر سوره که در مقدمه یا ذیل تفسیر آیات  سوم. مستثنیات

تعدادِ آیات مستثنای جدید در   پنجمبیان علت مستثنا شدن آیات و    چهارم  است.  بوده
 هر تفسیر. نتایج حاصل از بررسی این پنج محور در تفاسیر متقدمان چنین است:  
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متقدمان رکوردار نقل آیات مستثنا بوده و در سلیمان که در میان بنجز مقاتل الف(
ادوار بعد، از او به عنوان راوی مستثنیات هم یاد شده، مابقی مفسران تعداد اندکی از  

اند؛ هرچند روند نقل آیات مستثنا در میان آنان افزایشی بوده و  آیات را مستثنا دانسته
 از تک رقمی به دو رقمی رسیده است. 

اند که یا مفسران این دوره معمولًا برای نقل آیات مستثنا به روایات استناد کرده  ب(
اند.  اند و یا براساس اجتهاد خود، آیات را مستثنا کردهعامدانه از مشایخ خود نام نبرده

اند. چنانکه مقاتل تنها  هرچند در گذر زمان مفسران بیشتر به ذکر نام راویان پرداخته
م نقل کرده، اما سمرقندی نیمی از آیات مستثنا را به  سلا  بنیک آیه را به نقل از عبدالله 

 نقل از راویان مختلف بیان کرده است.   
اند، جز طبری و مقاتل  ها از آیات مستثنا نام بردهعموم مفسران در مقدمۀ سوره  ج(

 اند. که اغلب در خلالِ تفسیر آیات به مستثنا بودن آنها اشاره کرده
زمان با بیان آیات مستثنا، به علت  جز دینوری که اغلب در مقدمۀ هر سوره همب  د(

مستثنا شدن آیات هم پرداخته، مابقی مفسران معمولًا علتی برای مستثنا شدن آیات 
یابی  توان به علت اند، میهایی که ذیل آیات بیان کردهاند. هرچند از سبب نزولنگفته

 بسیاری از مستثنیات پرداخت.   
طبعاً در دورۀ نخست کشف آیات مستثنای جدید معنا ندارد. اما نکتۀ مهم، کشف    ه(

آیاتی است که تنها در این دوره مستثنا شده و براساس جستجوها، در دو دورۀ بعدی در  
  : ؛ الأنعامحمدالسورۀ  آیات  شمار مستثنیات نیامده است. لیست این آیات چنین است:  

 .  17-15: الأحقاف  و 16:؛ الشوری 78- 77و 54و  2-1:؛ الحج146

 6-5دوره دوم تفاسیر میانه: قرن . 2
 شود:در این دوره آیات مستثنا از پنج تفسیر گزارش می

 تفسیر الکشف و البیان:    .1-2
هجری( را همچون مقاتل در دو ساحت مفسر و راوی باید بررسی نمود. او 427ثعلبی )م

به نقل   43و31:الرعد : مورد را در سور مکی مستثنا کرده که شامل آیاتدَه  تفسیرش  در
ابن  )ثعلبی،  از  ج1422عباس  ص5،  ابراهیم(217،  ؛  (304ص   همان، )  30-28: ؛ 
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؛  (5، ص6، جهمو)128-126: ؛ النحل(131، ص4، جهمو) 153- 151و  93-91:الأنعام
، همو)  53: ؛ الزمر(155ص    ان، هم)  227-224: ؛ الشعراء(5، ص 7، جهمو)  24-19: الحج
( است. 58، ص10، جهمو)  20:المزمل ( و  325، ص9، جهمو)  14:؛ التغابن(220، ص 8ج

آیات  این  اغلبِ  تفسیر  در  اما  کرده،  اشاره  مستثنا  آیات  به  سوره  هر  مقدمۀ  در  او 
داشتههایی  نزولسبب می  بیان  نشان  را  آنها   شدن  مستثنا  علت  چنانکه  که  دهد. 

 هویداست ثعلبی جز مورد اول، مابقی را بدون استناد به روایت مستثنا ساخته است.  
، 6، جق1364)قرطبی،    153- 151و  93- 91:: الأنعام، قرطبی آیات جایگاه راویدر  

( را به نقل از ثعلبی مستثنا ساخته است.  31، ص19، جهمو)  20: المزمل  ( و382ص
مطمئن سندی  و  کرده  مستثنا  خود  اجتهاد  برحسب  را  آیات  این  ثعلبی  و ظاهراً  تر 

 تر برای این آیات وجود نداشته که قرطبی آنها را به نقل از وی بیان کرده است.قدیمی

 تفسیر النکت و العیون    .2-2
آیه مبهم 4مورد را مستثنا کرده که شامل آیات ذیل است:  66هجری(  450ماوردی )م

)ماوردی،   یوسف  سورۀ  جتابیدر  ص3،  الإسراء(5،  ؛  (223ص   ان، هم)   80-73: ؛ 
 227- 224:؛ الشعراء(130، ص4، جهمو)  70-68:؛ الفرقان(283ص  ان، هم)  28:الکهف

القصص (163ص  ان، هم) یس(233ص  ان، هم)  85: ؛  جهمو)  47: ؛  ص 5،  ؛ (5، 
الجاثیه (191ص   ان، هم)  26-23:شوری ق (260ص  ان، هم)  14:؛   ان، هم)  38:؛ 

النجم (339ص الواقعة (389ص  ان، هم)  32:؛  القلم(445ص  ان، هم)  82:؛    و   33-16: ؛ 
 ان، هم)  48:؛ المرسلات (124ص    ان، هم)  11-10:؛ المزمل(59، ص6، جهمو)  47-50

- 11: الحج  (177، ص3، جهمو)  97- 95:النحل  ، عباس و قتادهبه نقل از ابن (  175ص
(، 422ص  ان، هم)  29:الرحمن  (113، ص5، جهمو)  53و  23:؛ الزمر(5، ص4، جهمو)  12
  ان،هم)  عباس و قتاده و یک سند از کلبیبا دو سند شاذ از ابن  10: ؛ الأحقافعباس ابناز  
و  270ص ابن(  از  اسنادی  سدی با  و  مجاهد  عکرمه،  قتاده،   ( 273ص  ان، هم)  عباس، 

از   4: ؛ لقمان(274، ص4، جهمو)  سلامبنیحیی، قتاده و  عباس ابن از    11-1:العنکبوت 
از   20-18:؛ السجدة (326ص  ان، هم)  از عطاء  28-27:؛ لقمان(326ص  ان، هم )  حسن
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- 44:؛ القمر(431ص  ان، هم)   از کلبی و ضحاک   6:؛ سبأ(352ص  ان، هم)  کلبی و مقاتل
- 53:؛ الزمر(352، ص 4، جهمو)  20-16:السجدة  ( و  408، ص5، ج همو)  از مقاتل  64
از  113، ص5، جهمو)  95 مبهم(  گرفتهکه    راویان  قرار  مکی  سور  در  آیات  همگی   و 

ج همو)  32- 31:الرعد  ص3،  الحج(91،  جهمو)  55- 52: ؛  ص4،  ؛ عباس ابن از  (  5، 
 عباس ابن از (  225، ص6، جهمو) 36-29:المطففین ( و 290، ص 5، جهمو) 13: محمد
که در  (  487، ص5، جهمو)از عطاء    22-11:المجادلة   و  از کلبی    7: ؛ المجادلهو قتاده

 واقع شده است.   سور مدنی
-قابل ملاحظه است که ماوردی برای همۀ آیاتِ مستثنا از راویان ولو آنکه مبهم بوده 

ذکر کرده است. اند، یاد کرده است. او تقریباً تمام مواردِ مستثنا را در مقدمۀ هر سوره  
هایی بیان کرده که زمینۀ مستثنا شدن آیات را نشان نزولسبب  ، هرچند ذیل اغلب آیات

 دهد. می

 تفسیر التبیان  .3-2
مورد را به عنوان آیات مستثنا یاد کرده که شرح آنها در  29هجری(  460شیخ طوسی )م

آیات است:  چنین  مکی  الأنعامسور  جتابی)طوسی،    153-151و    92-93،  91::   ،4 ،
الفرقان(75ص جهمو)  70-68:؛  ص7،  القصص (469،  جهمو)  85: ؛  ص8،  ؛ (127، 
از  (  440ص  ان، هم)  47:یس نقل  به  ابراهیمعباس ابنهمگی  جهمو)  29-28: ؛   ،6  ،
النحل (269ص )  41:؛  سورۀ  آخر  العنکبوت(357ص  ان، همتا  جهمو)  10-1: ؛   ،8  ،
قتاده(  185ص ؛  (268ص  ان، هم)  4:لقمان  ؛(227ص  ان، هم)  18-17:الروم  ؛ از 
آیاتی   ؛از حسن بصری(  52، ص 9، جهمو)  55:غافر  ( و410ص  ان، هم)  32- 29:فاطر

سورۀ   از  مجاهدنحل  المبهم  جهمو)  از  ص6،  النحل(، 357،  شعبی   128-126:؛    از 
آیاتی مبهم    ؛(291، ص8، جهمو)  از کلبی و مقاتل  20-18:؛ السجدة (357ص  ان، هم)

سورۀ   روماننعام  الااز  یزیدبن  ص4،  همو)  از  الأنعام(75ج،  شهربن    152-151:؛  از 
الأعراف(75ص    ان،هم)  حوشب الشعراء (340ص  ان، هم)  165- 163:؛   227-224:؛ 

که شیخ   41:نحلالو آیه    از راویان مبهم(  372ص  ان، هم)  6:السبأ( و  3، ص8، جهمو)
مورد را در سور  5( مستثنا کرده است. او  357، ص 6، جهموطوسی بدون ذکر نام راوی )
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،  همو)  عباس ابن از    36- 30:: الانفالمدنی مستثنا ساخته که به شرح ذیل است: آیات
الرعد(71، ص5ج از  (  287، ص 7، جهمو)  55- 52:الحج( و  211، ص6، جهمو )  31:؛ 

  از راوی مبهم   58:النساء  و  و قتاده   عباس ابناز  (  288، ص9، جهمو)  13:؛ محمدقتاده
 (.   97، ص3، جهمو)

چنانکه هویداست شیخ طوسی جز یک مورد، مابقی آیات را به استناد روایات، ولو 
(. او افزون برآنکه آیات 357، ص6، جهمواند، مستثنا کرده است )آنکه راوی مبهم داشته

علت مستثنا شدن را هم بیان   ، آیهده   بخش، ذیل    همومستثنا را در مقدمه نام برده، در  
توان دست یافت،  آیه دیگر هم میشش  کرده است. در خلال تفسیر به علت مستثنا شدن  

 ای برای مستثنا شدن آنها دردست نیست. مورد دیگر هیچ قرینهپانزده اما در 

 تفسیر مجمع البیان  .4-2
)م نقل  541طبرسی  با  تاریخ 87هجری(  ابتدای  از  مستثنا  آیات  نقل  رکورددار  مورد، 

او در سور مکی به   تا قرن ششم هجری است. لیست آیات مستثنای  شرح این  تفسیر 
الأنعامآیات  :است آیات    153-151و 93- 91::  و  سند  یک  دیگر   153- 151با  سند  با 

- 95:؛ النحل(315، ص 5، جهمو)  7  و  3-1:؛ یوسف(421، ص 4، ج ق1372)طبرسی،  
جهمو)  97 ص 6،  الإسراء(535،  الکهف (607ص   ان، هم)  80-73:؛   ان، هم)  28:؛ 
؛ (488، ص8، جهمو)  29-27:؛ لقمان (250، ص 7، جهمو)  70- 68: ؛ الفرقان(690ص
النجم(210، ص9، جهمو)  38:؛ ق(646ص  ان، هم)  47:یس ؛ (258ص  ان، هم)  32:؛ 

، همو)  96- 94: ؛ یونسعباس همگی به نقل از ابن (  446، ص10، جهمو)  16-14:التغابن
؛  (31، ص9، جهمو) 26-23: ؛ شوری (797، ص8، جهمو)  57- 56:؛ غافر(131، ص 5ج

 و   33  -16: ؛ القلم(321ص  ان، هم)  82-81و39:؛ الواقعة ( 123ص  ان، هم)  10:الأحقاف
جهمو)  50-4 ص10،  المطففین (496،  از  685ص  ان، هم)  36- 29:؛  و  ابن(  عباس 

آیات   ؛(463، ص6، جهمو)  عباس، قتاده و حسن بصریابن از    29-28:؛ ابراهیمقتاده
سورۀ   از  عطاء  عباس ابناز  حج  المبهم  جهمو)  و  النحل(109، ص7،  از   128- 126:؛ 

عباس، قتاده، عکرمه از ابن  29: ؛ الرحمن(535، ص6، جهمو)  عباس، عطاء و شعبیابن
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الإسراء(212، ص5، ج همو)  114:؛ هود(296، ص9، ج همو)  و عطاء ، همو)  80-73:؛ 
؛  (258ص    ان،هماز قتاده )  32:؛ النجم (106، ص9، جهمو)  14: جاثیة؛ ال(607، ص6ج

از قتاده و  ه  تا آخر سور41:؛ النحل(608، ص4، جهمو)  از قتاده و ضحاک  163: الأعراف
 از قتاده، حسن بصری و مجاهد  91- 90و  87:؛ الحجر (535، ص6ج،  همو)  حسن بصری

الروم (607ص  ان، هم)    78و   57،  33-32،  26: ؛ الإسراء(501ص  ان، هم) ،  همو)  17:؛ 
ص8ج فاطر(459،  غافر(624صهمان،  )  32و 29:؛  ؛  (797ص  همان، )  55:؛ 

، همو)24: المعارج( و  210ص  ان، هم)  39-38:؛ ق (31، ص9، جهمو)  40-38:الشوری
ص10ج بصری(  527،  حسن  از  10-1:العنکبوتو    از  بصری،  عنکبوت  حسن 

،  6، جهمو)  از مقاتل و کلبی  43:؛ الرعد (425، ص 8، جهمو)عباس  و ابن   سلامبنیحیی
الماعون(419ص ضحاک  7-4: ؛  جهمو)  از  ص10،  یونس(832،  ابن   40:؛   المبارک از 
جهمو) ص5،  الشعراء(131،  ج همو)  227-224:؛  الزمر(286ص،  7،    12- 10و 10: ؛ 
راویان مبهم ( از  565، ص10، جهمومزمل )ال( و آیات مبهم از سورۀ  760، ص8، جهمو)

را هم طبرسی بدون استناد به روایات مستثنا نموده   20-18:السجدة   نقل شده و آیات
 (. 508، ص8، جهمواست )

آیات او  ، 9، جهمو)  13: محمد  ( و794، ص 4، ج همو)  36-30:نفال الأ  همچنین 
، همو)  حسن، عکرمه و قتادهرا از    32-31:؛ الرعدعباس و قتادهبه نقل از ابن ( را  144ص
 از راویان مبهم   32-31:الانسان  و  از حسن، عکرمه و کلبیرا    24:؛ الانسان(419، ص6ج
،  همو )  دیگر راویانِ مبهمو    از حسن  حج راالآیات مبهمی از سورۀ    ؛(608، ص10، جهمو)
 رسد.  مورد میه هفت سور مدنی مستثنا نموده که در مجموع ب ( در 109، ص7ج

، کاملًا به روایات استناد کرده ةسجدالطبرسی در نقل آیات مستثنا جز در سورۀ  
اند. دقت نظر طبرسی در نام بردن از راویان در هر مورد از  ولو آنکه راویان مبهم بوده 

مستثنیات، علاوه بر آنکه نشانگر دقت کلی او در نقل روایات است، بیانگر اهمیت این  
در    ل کرده وها نقآیات در نظر او هم هست. وی تمامی آیات مستثنا را در مقدمۀ سوره

 مورد در مقدمه، علت مستثنا شدن آیه را هم بیان کرده است.   هفده 
است طبرسی ذیل سور   به ذکر   ؛(111، ص1، جق1372)طبرسی،    ةبقراللازم 

( که همگی 3، ص5، جهمو)  ةتوبال( و 231ص ان، هم) ةمائدال ؛(3، ص3، جهمونساء )ال
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مدنی است، روایاتی مبنی بر مکی بودن یک آیه از آنها نقل کرده است. اما تأمل در این  
دهد مقصود طبرسی نزول آیات مذکور در ایام فتح مکه )سال هشتم(  روایات نشان می

الوداع )سال دهم( است که به سبب وقوع این دو حادثه پس از هجرت پیامبر،   ةیا حج
نزول آیات در این دو برهه باز هم مدنی خواهد بود؛ هرچند برحسب مکان در مکه واقع  

که بنابر روایتی    45زخرف نیز این سوره را مکی دانسته جز آیه الشده باشد. او ذیل سورۀ  
بیت در  آن  )نزول  بوده  جهموالمقدس  مکانی 59، ص9،  ملاک  برحسب  هم  باز  که   )

مستثنا شده است. در نتیجه ظاهراً طبرسی افزون بر ملاک زمان، به ملاک مکانی برای 
های زمانی ها هم توجه داشته؛ یا آنکه گاهی بین ملاک تعیین مکی و مدنی بودن سوره

انی، نزول متفاوتی  و مکانی تعیین سور خلط کرده و به اشتباه آیاتی که برحسب ملاک مک 
ادبیات او در نقل این آیات کاملًا شبیه ؛ چون  داشته را هم مستثنا حساب کرده است

 دیگر آیات مستثناست.  

 تفسیر المحرر الوجیز  .5-2
مورد آن در سور مکی قرار  54مورد را مستثنا کرده که شصت هجری( 542)م عطیةابن

آیات ذیل است:   ،  ق1422،  عطیةابن )  151و114،  93،  91،  20:الأنعامگرفته و شامل 
الحج(265، ص2ج به  (  345ص  ان، هم)  29-27: ؛ لقمان(105، ص4، جهمو) 12-9:؛ 

و   91:الأنعام(،  105ص  ان، هم)  و مجاهد  عباس ابناز    22- 19: ؛ الحجعباس نقل از ابن
با   31: ؛ الرعد(، 102، ص3، جهمو)  از کلبی 40:؛ یونس(265، ص2، جهموای دیگر )آیه

- 39  و  24-23:؛ شوری(345، ص4، جهمو)  28- 27:؛ لقمان(290ص  همان، دو سند )
قتاده  14 جهمو)  از  الانسان(25، ص 5،  عکرمه   24:؛  و  حسن  ؛ (408ص  ان، هم)  از 

،  همو)  43و 31: ؛ الرعد(275، ص 4، جهمو)  مبهم دیگرسلام و راوی  از ابن   85:القصص
از نقاش   29-28:؛ ابراهیماز نقاش (  416، ص5، جهمو)  48:المرسلات( و  290، ص3ج

مکی جهمو)  و  ص 3،  الاعراف( 321،  جهمو)  172- 163: ؛  ص2،  یونس (372،  و  94:؛ 
؛  (148ص   ان، هم)  114  و  17،  2:؛ هود(102، ص 3، جهمو)  هسور  این  ای دیگر درآیه

الشعراء(434ص   ان، هم)  107:الإسراء ج همو)  197:؛  ص4،  القصص(224،   54-52:؛ 
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مقاتل (  275ص  ان، هم) الزمرسلیمانبناز  و517ص  ان، هم)  55-53:؛    20:المزمل  ( 
،  3، جهمو)  هتا آخر سور  41: ؛ یونس(مفسران یا راویاناز جمهور )(  386، ص5، جهمو)

الکهف(102ص مریم(494ص  ان، هم)  8-1: ؛   ان، هم)  6:؛ سبأ(3، ص4، جهمو )  58: ؛ 
الزمر (445ص  ان، هم)  12:؛ یس(404ص و    53:؛    این سوره آیه مبهم در  هفت  تا آخر 
)  ؛(517ص  ان، هم) غافر  سورۀ  در  مبهم  القمر(545ص  ان، همآیات  جهمو)  45:؛   ،5 ،

سورۀ  آیه؛  (211ص در  مبهم  و238ص  ان، هم)  ةواقعال ای   ان، هم)  16- 14:التغابن  ( 
،  60:الإسراء ( و  377، ص 3، جهمو)  127-126،  110:النحل  و    راویان مبهماز  (  317ص
العنکبوت(434ص  ان، هم)  80و    73-76،  67 جهمو)  10- 1: ؛  ص4،  ؛  (305، 

( که بدون ذکر 91، ص5، جهمو)  35و10: ؛ الاحقاف(357ص  ان، هم)  20-18:السجدة 
 اند. نام راوی مستثنا شده

این تفسیر   از    30:: الانفالمستثنا شده که شامل آیاتمورد در سور مدنی  ششدر 
المجادلة (496ص،  2ج  ، همو)  مقاتل آیه مبهم در سورۀ  ده( و  272ص،  5ج،  همو)  7:؛ 

چند آیۀ مبهم    ؛(105  ان، هم)  از قتاده  55- 52: ؛ الحجاز نقاش (  105ص،  4ج،  هموحج )ال
  ، 3ج،  همواست )  ةتوب ال( و دو آیه آخر سورۀ  199همان،ص)   از ضحاکفرقان  ال در سورۀ  

 (. 3ص
برای اغلب آیات مستثنا روایاتی نقل نموده اما در مواردی هم بدون روایت،   عطیةابن

ای را مستثنا نموده که احتمالًا برحسب اجتهاد تفسیری او بوده است. او افزون بر آیه
ها بیان کرده، در بیشتر موارد در مقدمه، به آنکه همواره آیات مستثنا را در مقدمۀ سوره

 شاره کرده است. علت مستثنا شدن آیه هم ا
روایات   تفسیر    عطیةابنمقایسۀ  که در  است  آن  نشانگر  این دوره  مفسران  با دیگر 

اند. بدین معنا  روایات مبهم و راویان مبهم در نقل آیات مستثنا افزایش یافته  عطیةابن
داشته اشاره  سوره  از یک  مبهمی  آیات  بودن  به مستثنا  که  روایاتی  تفسیر  که  در  اند، 

ماوردی یک مورد و در تفاسیر طوسی و طبرسی هر کدام دو مورد بوده، اما در تفسیر 
مورد رسیده است. همین مسئله در نقل روایت از راویان مبهم هم به چهاربه    عطیةابن

طور محسوسی افزایش داشته است. چنانکه ماوردی در دو، طوسی در سه و طبرسی در  
( از قول راویانی ةیل یا قال فرق در یازده مورد با عباراتی نظیر )ق   عطیةابن چهار مورد، اما  
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بار در دو    عطیةابنمبهم، برخی آیات را مستثنا کرده است. همچنین   برای نخستین 
سابقه بوده  موضع آیات مستثنا را به نقل از »جمهور« بیان کرده که در تفاسیر قبلی بی

را هم می اصطلاح »جمهور«  آنکه  بر  افزون  مبهم  است.  راویان  از  نقل  موارد  به  توان 
 افزود. 

نگاه نقادانۀ او به برخی روایاتِ مستثنیات است. او    عطیةابن سومین نکته در روش  
آیات   بودن  مستثنا  دربارۀ  روایاتی  نقل  از  الانفالپس  النحل 30::  الکهف 41:؛  ؛ 8- 1:؛ 

، به رد  مستثنا بودن آنها پرداخته ةواقعالو آیات مبهم از سورۀ    12:؛ یس 10-1:العنکبوت 
، اشارۀ آن به مسئلۀ هجرت را دلیلی بر مستثنا  41:نحل الاست. به عنوان مثال ذیل آیه 

نه   دانسته؛  به حبشه  را هجرت  آیه  این  در  از هجرت  و مقصود  ندانسته  آیه  این  شدن 
؛  58:: مریم (. او مستثنا بودن آیات377، ص3، جق1422،  عطیةابنهجرت به مدینه ) 

 را هم با تردید بیان کرده است.   48:المرسلات  و 6:سبأ
چندین آیۀ مستثنا را هم به نقل از مقاتل بیان کرده که همۀ آنها در تفسیر    عطیةابن

آیات  مقاتل  تفسیر  در  آنکه  جز  شده؛  مستثنا  نیز  مستثنا   109-107:الإسراء  مقاتل 
جق1423)مقاتل،    است  شدهتوصیف   اما  512، ص2،  بودن    عطیةابن(،  مستثنا  تنها 

رسد این اختلاف ناشی از این سوره را از مقاتل نقل کرده که البته به نظر می  107آیه
به هم پیوسته است و   109- 107زیرا هم مضمون آیات  ؛بوده است  ویاشتباه سهوی  

سوره  107شمارۀ آیه    عطیةابن امکان نزول جدا از هم را نداشته و هم آنکه در تفسیر  
، ق1422،  عطیةابنذکر شده است )ر.ک:    107خورده، اما متن آیه85اسراء، به اشتباه  الإ
تواند  (. فارغ از این تفاوت، هماهنگی آیات نقل شده از مقاتل با تفسیر او می434، ص 3ج

 ر این چند قرن باشد. از تفسیر مقاتل و عدم تغییر این تفسیر د  عطیةابننشانگر استفادۀ  

 بندی دوره دوم جمع 
تحلیل عملکردِ مفسران این دوره در پنج محورِ مورد بررسی در نقل آیات مستثنا، در  

آنکه روش ثعلبی در میزان نقل و چگونگی نقل آیات  نخستچند نکته قابل ذکر است:  
مستثنا شبیه مفسران دورۀ نخست است. این مسئله نشانگر بروزِ تغییراتِ تدریجی ]و  
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نه دفعی[ در رویکرد مفسران است. در نتیجه به صِرف ورود به یک قرن جدید، همۀ 
نداشته  روش  تغییر  یافته مفسران  لذا  ثعلبی صدق اند.  دربارۀ  قبل همچنان  دورۀ  های 

شود، شامل  کند و آنچه دربارۀ روش مفسران این دوره در نقل آیات مستثنا بیان میمی
نیست قرن  لذا  او  تاریخ  برحسب  آنکه  سبب  به  نوشتار  دستهاین  به  مفسران  ها  بندی 

در این دوره همچون دورۀ   ؛دومپرداخته، به ناچار ثعلبی را در دورۀ دوم قرار داده است.  
مفسران این دوره اهتمام    ؛سومقبل اغلب آیات مستثنا در سور مکی گزارش شده است.  

ی که از راویان مبهم روایت اند؛ تا  بسیاری به نقل روایت در بیان آیات مستثنا داشته حد 
اند. نقل کرده و در موارد قابل توجهی از دو یا سه راوی برای یک روایتِ مستثنا نام برده

میزان استناددهی مفسران این دوره به راویان مختلف متفاوت بوده است. به   ؛چهارم
و قتاده در تفاسیر ماوردی و طبرسی بسیار زیاد، در    عباس ابنعنوان مثال ارجاع به  

اندک بوده است. یا آنکه ارجاع به مقاتل در    عطیةابنتفسیر طوسی متوسط و در تفسیر 
در روایاتی که   ؛پنجمقابل توجه و در سه تفسیر دیگر اندک بوده است.  عطیةابن تفسیر 

ها و سپس ن دربارۀ مکی و مدنی بودن سورهامفسران این دوره به نقل از صحابه و تابع
آید. به طور اند، اختلاف و تناقض فراوانی به چشم میهر سوره نقل کرده  آیات مستثنای

از   بر مدنی    عباس ابنمثال ذیل سورۀ عنکبوت دو روایت  اولی مبنی  نقل شده است. 
آیه اول این سوره در 10بودن تمام این سوره و دومی مبنی بر مکی بودن آن و نزول  

(. وقوع چنین اختلافاتی از سویی به سبب نقل  425، ص8، ج ق1372مدینه )طبرسی،  
فراوانِ روایات از سوی مفسران این دوره طبیعی است و از سوی دیگر نشانگر سستی  

مفسران این دوره با دقت بیشتری آیات مستثنا را در    ؛ششمروایات این حوزه است.  
م  اند و در دست کم نیمی از موارد، علت مستثنا شدن آیه را هها ذکر کرده مقدمۀ سوره

اند که این شیوه را در دورۀ قبل فقط در تفسیر دینوری شاهد مقدمه بیان نموده  همودر  
پذیری فراوان طبرسی از شیخ طوسی در نگارش  اثرباور مشهوری مبنی بر  ؛هفتمبودیم.  

تفسیر وجود دارد. اما مقایسۀ آراء او با شیخ طوسی در زمینۀ آیات مستثنا، این دیدگاه 
تأیید نمی به صراحت میرا  موارد متعدد،  از مقایسۀ  بلکه  توان گفت که طبرسی  کند؛ 

ی است و نه شیخ  های ماورددست کم در نقل آیات مستثنا به شدت تحت تأثیر دیدگاه
توان از طلبد اما به عنوان نمونه میای جداگانه می طوسی. اثبات مفصل این مدعا مقاله
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چند اختلاف در نقل روایات قتاده یاد کرد که در همۀ موارد طبرسی دیدگاهی مشابه  
سوره مقدمۀ  )ر.ک:  طوسی  شیخ  نه  و  داشته  غافر،  الهای  ماوردی  شوری، العنکبوت، 

در این دوره آیات فراوانی افزوده شده که    ؛هشتمحقاف در هر سه تفسیر(.  الاجاثیه،  ال
؛  96-95: النحل پیشتر در تفاسیر دورۀ اول ذکر نشده بود. این آیات به شرح ذیل است:

الفرقان 21-19: الحج لقمان70-68:؛  سبأ29-27: ؛  یس 6:؛  الزمر12:؛  ؛  23: ؛ 
غافر14:الجاثیة  النجم55:؛  ق32:؛  القمر38: ؛  الواقعة4:؛  المجادلة82:؛  ؛  22- 11: ؛ 
المرسلات 50-48و    33-16:القلم24:الانسان المطففین48:؛  افزون ب36-29:؛  اما  ر . 

اضافه شدند و هم تنها این لیست، چند آیۀ دیگر هم در این دوره به شمار آیات مستثنا  
؛  اند که شامل آیات پراکنده در سورۀ یوسفدر همین دوره به عنوان مستثنیات ذکر شده

الکهف87:الحجر  الروم28: ؛  لقمان17:؛  فاطر4:؛  محمد 32- 29:؛  الزمر13:؛  ؛  10: ؛ 
 است. 24:المعارجو   29:؛ الرحمن39: الواقعة

 9-7دوره سوم تفاسیر متأخر: قرن  .3
 در این دوره سه تفسیر زیر بررسی شده است: 

 حکام القرآنالجامع ل . 1-3

مورد را مستثنا نموده که لیست آیات مکی او به شرح ذیل  88هجری(    671قرطبی )م
آیات یونس است:  النحل(304ص ،  8ج،  ق1364)قرطبی،    96- 94::  ، همو)  96-95:؛ 

؛ (50ص،  14ج،  همو)  29-27:؛ لقمان(1ص،  12ج،  همو)  25-22:؛ الحج(65ص   ، 10ج
، 6ج،  همو)  141و  91:؛ الانعامعباس ابنبه نقل از  (  232ص،  15ج،  همو)  53و   23:الزمر 
؛ (118ص  همان، آیه مبهم در سورۀ یوسف )4  ؛(1ص،  9ج ،  همو)  114:؛ هود(382ص

سورۀ  10(،  338ص   ان، هم)  29-28:ابراهیم  از  مبهم  نقاش  حج  الآیه  ، 12ج  ، همو)از 
؛  (87ص  ان، هم)  227-224:الشعراء؛  (1ص،  13ج،  همو)  70-68:الفرقان  (، 1ص
الجاثیة(1ص  ، 16ج،  همو)  26- 23: ؛ شوری(288ص،  15ج،  همو)  57- 56:غافر  14:؛ 
النجم(1ص،  17ج  ، همو)  38:؛ ق(156ص  ان، هم) الواقعة(81ص  ان، هم)  32: ؛    82:؛ 
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القلم(194ص  ان، هم) المزمل(222ص،  18ج،  همو)  50-48و  33-16: ؛    11-10: ؛ 
و    عباس ابن از    21- 19:؛ الحجو قتاده  عباس ابن از    48:المرسلات؛  (31ص،  19ج،  همو)

القصص (1ص،  12ج،  همو)مجاهد   ابنعباس ابن از    85:؛  و  قتاده  ، 13ج،  همو)  سلام، 
، همو)از کلبی    82  -81و    40-39:؛ الواقعة (304ص،  8ج،  همو)  40:؛ یونس(247ص
السجدة(194ص،  17ج مقاتل  20-18: ؛  و  کلبی  غافر(84ص،  14ج،  همو)  از  از    55: ؛ 

بصری   لقمان(288ص،  15ج،  همو)حسن  قتاده    28-27: ؛  ؛ (50ص،  14ج،  همو)از 
یونس(323ص،  13ج،  همو)  سلامبنیحیی از    10-1:العنکبوت  ، 8ج ،  همو)  95-94:؛ 

الإسراء(304ص الشعراء(203ص،  10ج،  همو)  107: ؛  ؛  ( 87ص،  13ج،  همو)  224: ؛ 
القمر(61ص،  16ج،  همو)  45:الزخرف  از (  125ص،  17ج،  همو)  46-44:؛ 
الانعام(61ص،  16ج،  همو)  سلیمانبنمقاتل ،  6ج  ، همو)  153-151و  93-91:؛ 
آیه مبهم    3  ؛(304ص،  8ج،  همو)  هآخر سور  تا41:؛ یونساز ثعلبی  20:المزمل ( و  382ص

؛ (65ص،  10ج ،  همو)  127-126و  110:؛ النحل(338ص،  9ج ،  همودر سورۀ ابراهیم )
السجدة(346صهمان،  )  8-1:الکهف  ان، هم)  6:؛ سبأ(84ص،  14ج ،  همو)  20- 16: ؛ 

از راویان مبهم  (  232ص  ان، هم )  59-53:الزمر ( و  1ص،  15ج،  همو)  12: ؛ یس(258ص
( 203ص،  10ج،  همو)  80و    76،  60: ؛ الإسراء(160ص،  7ج،  همو)  170-163: الاعرافو  
 بدون ذکر روایت.  (188ص،  16ج، همو) 10: الاحقافو 

است ذیل  شرح  به  او  مدنی  آیات  و 360ص،  7ج،  همو)  36-30:الانفال :  لیست   )  
(  278ص ،  9ج،  همو)  32-31: ؛ الرعد عباس ابناز  (  131ص،  18ج،  همو)  18-14:التغابن

از قتاده   55-52: ؛ الحجو قتاده  عباس ابن از  (  250ص،  19ج ،  همو)  36-29:المطففین  و
سورۀ    ؛(1ص،  12ج،  همو) از  مبهم  از  الآیات  ؛ (1ص،  13ج،  همو)  ضحاکفرقان 

(  131ص،  18ج،  هموتغابن )ال ( و آیات مبهم از سورۀ  269ص،  17ج ،  همو)  7:المجادلة 
از راویان    31-23:الانسان  ( و269ص ،  17ج ،  همو)از عطاء    22- 11:؛ المجادلة از کلبی 
 (. 118ص، 19ج، همو) مبهم

مورد  32قرطبی افزون برآنکه آیات مستثنای هر سوره را در ابتدای آن بیان کرده، در  
)بیش از یک سوم(، علت مستثنا شدن آیات را هم در مقدمۀ سوره ذکر کرده است. او  

، با عطیةابن مورد همچون  یازدهاغلب آیات را به واسطۀ بیان روایت، مستثنا نموده و در  
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«، به شکل مبهم از راویان یاد کرده که در تفاسیر بررسی  ةفرق عبارات »قیل« و »قال  
مورد  پنجشده در این نوشتار، بیشترین آمارِ نقلِ روایت بدون ذکر نام راوی است. وی در  

بررسی تفاسیر  در همۀ  است.  نموده  را مستثنا  آیات  نقلی،  به هیچ  اشاره  ،  شده  بدون 
روایت به کلبی، بیشترین میزان نقل روایت از این راوی را داشته هفت  ع قرطبی با ارجا

آیه مستثنا را به نقل از ثعلبی  سه است. همچنین او تنها مفسر در این جستجو است که  
مورد  هشتآیه مستثنا را هم از مقاتل بیان کرده و بدین سان  پنجبیان نموده است. وی  

دهد نقل  نشان می  که  نمودهاز مستثنیات را به نقل از مفسران متقدم پیش از خود بیان  
تر و بهتر دربارۀ مستثنا بودن این آیات دردست نداشته است. البته آیاتی که قولی قدیمی

قرطبی به نقل از مقاتل مستثنا ساخته در مقایسه با آیاتی که در تفسیر کنونی مقاتل 
قمر متفاوت ال زخرف و  ال،  ةسجدالسراء و یونس یکسان و در سور  الامستثنا شده، در سور  

توان مطرح کرد؛ از جمله آنکه برخی آیات است. برای این تفاوت احتمالات مختلفی می
های شفاهیِ باقی مانده از مقاتل مستثنا بوده و در تفسیر مقاتل وجود نداشته، یا در نقل

های مختلفی از تفسیر مقاتل دردست بوده که نسخۀ قرطبی با نسخۀ کنونی  آنکه نسخه
افزون بر تفسیرش، است  ده  ل متفاوت بوتفسیر مقات یا آنکه مقاتل در منابع دیگری  و 

را به   197شعراء، قرطبی آیهالآیاتی را مستثنا ساخته است. همچنین ذیل سورۀ مکیِ  
کرده    ارایهنقل از مقاتل مدنی دانسته است. اما برحسب توضیحی که دربارۀ مضمون آیه  

مشخص است که قرطبی در نوشتن شمارۀ این آیۀ مستثنا اشتباه کرده و مقصودش آیات 
 بوده است.  224-227

، رویکرد نقادانه به برخی آیات مستثناست.  عطیةابندیگر شباهت روشی قرطبی با  
امکان مستثنا بودن آیه را رد کرده   ، 20-16:السجدةو    21-19: الحجچنانکه او ذیل آیات  

 در مستثنا بودن آیه تشکیک وارد کرده است.   14  :الجاثیة   و  55:؛ غافر6:سبأ  و ذیل آیات

 تفسیر القرآن العظیم  .1-3
هجری( مفسر، محدث و مورخ مشهور، علی رغم آنکه تفسیرش در زمرۀ  774)م  کثیرابن

ها که در دیگر تفاسیر روایی است، منتقد سرسخت آیات مستثنا بوده. او ذیل برخی سوره
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مقدمه  اصلًا  بوده،  مستثنیات  دارای  )ر.کتفاسیر  نکرده  بیان  ابنای   ق، 1419کثیر، . 
جالا یونس348، ص3اعراف،  نحل، ال؛  409ص  همان،  ابراهیم،   ؛215، ص4ج  همو،   ، ؛ 

( تا نوبت به نقل آیات مستثنا برسد و ذیل برخی دیگر تنها به مکی یا  476ص  همان، 
 :سورها نقل نکرده است )مدنی بودن سوره اشاره کرده اما آیات مستثنا برای آن سوره

(. او در 313، ص 4جهمو،    ، یوسف؛  262، ص 4جهمو،  ،  هود؛  213، ص3جهمو،    ، نعامالا
مواجهه با روایاتی که مضمون آنها حاکی از مستثنا بودن یک آیه بوده، همواره با استناد 

،  اند و یک سوره یا تماماً مکی و یا مدنی استها نزول یکپارچه داشتهبه این اصل که سوره
  همان، ،  167:الاعراف ؛  221، ص3ج  همو، نعام،  الا.  )ر.کبه نقد این روایات پرداخته است  

؛ 527همان، ص  ، 128-126: النحل  و  419- 418، ص4ج  همو،   ، 103: النحل؛  468ص
مریم91، ص 5ج  همو،   ، 77:الإسراء ، 6جهمو،    ، 227-224:الشعراء؛  238صهمان،    ، ؛ 

دربارۀ سؤال یهودیان از روح نازل شده، قائل   که  85:سراءالا(. وی حتی ذیل آیه  159ص
به تکرار نزول این آیه یکبار در مکه همراه با مابقی آیات سوره و یکبار در مدینه در پاسخ  

ص(. با این وجود وی 105،  5، جهموبه یهودیان شده تا مستثنا بودن این آیه را نپذیرد )
از مستثنا    49  :الدخان  ذیل آیه به طور غیرمستقیم حاکی  نزولی نقل کرده که  سبب 

 (.240، ص 7، جهموبودن آیه است )
 تفسیر الدرالمنثور  .2-3

)م آیاتنودهجری(  911سیوطی  شامل  که  کرده  مستثنا  را  الانعاممورد   ":151-153 
- 84و    69، ص4، ج هموبا چهار سند )  29-28:؛ ابراهیم (3، ص 3، جق1403)سیوطی،  

با    128-126: ؛ النحل(133ص   همان، )  110:؛ النجل(118ص  همان، )  41:؛ النحل(85
( سند  الإسراء(135و    109ص  همان، دو  الإسراء(194ص  همان، )  73: ؛    همان، )  80:؛ 

الشعراء(198ص جهمو)  227- 223:؛  ص5،  الشعراء(82،  سند    227-224:؛  سه  با 
، همان)  20- 18: ؛ السجدة(158، ص5، جهمو)  29- 27:؛ لقمان (100-99ص  همان، )

الاحقاف (322ص  همان، )  55-53: الزمر  ؛(170ص جهمو)   10:؛  آیه  39، ص6،  سه   ،)
- 14:التغابن  ( و276ص  همان، )  20:؛ المزمل (246ص  همان، ملک )المبهم در سورۀ  

نقل  227ص  همان، )  61 به  الاعرافعباس ابن از  (  ج همو)  163: ؛  ص 3،  ؛ (67، 
  همان، )  110:؛ النحل (118ص   همان، )  41: ؛ النحل(85، ص4، جهمو)  29-28:ابراهیم 
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الإسراء(133ص جهمو)  80: ؛  ص 4،  الشعراء(198-199،  ج همو)  227-224:؛   ،5 ،
  همان، )  از قتاده  10-1و  2-1:؛ العنکبوت (131ص  همان، )   55- 52:؛ القصص (100ص
  106: ؛ النحل(39، ص6، جهمو)  قتاده و زید بن اسلمبا دو سند از    10: ؛ الاحقاف(141ص
الشعراء(132، ص4، جهمو) و100ص ،  5، جهمو)  227-224:؛  ، همو)  10:الاحقاف  ( 
؛  (39ص  همان، )  مجاهد، عطاء و عکرمهبا سه سند از    10:؛ الاحقافمجاهد( از  39، ص6ج

- 1:و العنکبوت (  135ص  همان، )128-126:؛ النحل (133، ص4، جهمو)  110:النحل 
ج همو)  01 ص 5،  و 141،  النحلشعبیاز    10: الاحقاف  (  جهمو)  128-126:؛   ،4 ،
ملک از  ال( و سه آیه مبهم در سورۀ  100، ص5، جهمو)  227- 224: ؛ الشعراء(135ص

، 5، جهمو)عازب بنبراءبا دو سند از  227-224:؛ الشعراء(246، ص6، جهمو) ابوهریره
- 224:؛ الشعراء(39، ص6، جهمو)  از حسن بصریبا دو سند    10:؛ الاحقاف(100ص
ی  از  55-52:القصص  و  (100، ص5، جهمو)  272 الإسراء(132ص  همان، )  سُد    76: ؛ 
جهمو) الفرقان(195، ص4،  جهمو)  70-68:؛  القصص (78، ص5،  همان، )  55-52:؛ 

با دو سند    55- 52:؛ القصص جبیرسعیدبن( از  40، ص6، جهمو)  10:الاحقاف  ( و132ص
 85:؛ القصص (99ص  همان، )  227- 224:؛ الشعراء(131، ص5، جهمو)سلمان فارسی  از  
با دو    29-28:؛ ابراهیم ضحاک( از  39، ص6، جهمو)   10:؛ الاحقاف (139ص  همان، )

از   جهمو)  ابیطالببنعلی سند  ص 4،  ابراهیم(84-85،  ؛  (85ص  همان، )  29-28:؛ 
و135ص  همان، )  128-126:النحل  جهمو)16-14:التغابن  (  ص6،  از  (  227، 
ابراهیمیساربنعطاء جهمو)  خطابعمربن از    29- 28: ؛  ص 4،  الاحقاف (84،  از  10:؛ 
ص 6ج،  همو)  عکرمه النحل(39،  جهمو)کعب  بنابی از    12-126: ؛  ص4،  ؛ (135، 
- 28: ؛ ابراهیمسلامبنعبدالله از    10:؛ الاحقاف(3، ص3، جهمو)  کلبیاز    92-91:الانعام

، 6، جهمو)  وقاصابیسعدبناز    10: ؛ الاحقاف(85، ص4، جهمو)  عمربنعبدالله از    92
  همان،)  جریجابن از    17: القلم؛  (39ص  همان، )مسلم  بنحسناز    10: ؛ الاحقاف(39ص
- 224:؛ الشعراء(84، ص4، جهمو)  واثلهابوالطفیل عامربن   از  29- 28:؛ ابراهیم (253ص
؛ (39، ص6، جهمو)  سیرینمحمدبناز    10: ؛ الاحقاف(99، ص 5، جهمو)  ةعرواز    272

؛  (3، ص3، جهمو)  ةابوجحیف از    111:؛ الانعام(139، ص5، جهمو)  واقدابن از    85:القصص
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  غنم بنعبدالرحمناز    76:؛ الإسراء(3، ص3ج،  همو)  حوشبشهربناز    152- 151:الانعام
  10:؛ الاحقاف(85ص  همان، )  حسینابیاز ابن   29- 28:؛ ابراهیم (195، ص4، جهمو)
،  5، جهمو)الحسن سالم البراد  و اباز    227-224: ؛ الشعراء(40، ص6، ج همو)  جندباز  
 41 ؛ النحل(99ص  همان، )  نوفلبنی  الحسن مولی   واز اب  227-224:الشعراء  ( و  99ص
الاحقاف(118، ص4، جهمو)هند  ابی داوودبناز   اشجعیبنعوف از    10: ؛  ، همو)  مالک 
و آیات99، ص5ج الرعد( در سور مکی  از    55-52:الرعد  ( و278، ص9، جهمو)  31: : 

 ( در سور مدنی است. 342، ص4، جهمو) ةقتاد
سیوطی آیات مستثنا را به شکل منظمی در مقدمۀ هر سوره بیان کرده و برای 
  ، مستثنا بودن تمامی آیات به روایات استناد کرده است. او در مقایسه با مفسران پیشین
بیشترین میزان آیات مستثنا را نقل کرده که البته از این میزان تنها دو روایت به مستثنا  
بودن آیاتی از سور مدنی اختصاص یافته است. وی در مقایسه با مفسران پیشین، آیات  
جدیدی را مستثنا نکرده؛ بلکه برای بسیاری از آیات مستثنا از راویان بیشتری نام برده  

روایت دربارۀ مستثنا بودن  نوزده. به طور مثال او  و بدین سان بر حجم اسناد افزوده است
نقل کرده    227-224:الشعراءثنا بودن آیات  روایت دربارۀ مستچهاردهیا    10:الاحقافآیه  

 است. 
سیوطی بارها از راویانی نام برده که در هیچ یک از تفاسیر پیشین روایتی از آنها  
دربارۀ آیات مستثنا بیان نشده است. وی از اغلب این راویان نیز تنها یک روایت دربارۀ  
افراد مشهوری همچون  راویان،  این  میان  در  کرده است. درحالیکه  نقل  آیات مستثنا 

زبیر هستند که با بنةوقاص و عروابیعمر، سعدبنبنبداللهکعب، عبنخطاب، ابیعمربن
می انتظار  آنها،  بودن  محدث  به  و توجه  کرده  نقل  بیشتری  روایات  باره  این  در  رفت 

 روایاتشان نیز در تفاسیر پیش از سیوطی به گستردگی نقل شده باشد.  
البته سلسله سند مصطلح  سیوطی برای همۀ روایات به سندهایی اشاره کرده که 
نیست؛ بلکه در واقع اشاره به منابع متقدمی است که روایت را از آن برگرفته است. این 

سعد، تاریخ  منابع افزون بر منابع تفسیری، شامل منابع مشهور تاریخی مانند طبقات ابن 
عساکر و ... و منابع مهم حدیثی مانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، بیهقی، تاریخ ابن

 صحیح ترمذی، سنن نسائی، مستدرک حاکم نیشابوری و... است. 
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 بندی دوره سومجمع 
نیز در   عطیةابنپیشتر نحاس و سمرقندی هرکدام مستثنا بودن یک آیه را نقد کردند.  

توان این دوره را می  مهمترین ویژگیتعداد بیشتری به نقد روایاتِ مستثنا پرداخت. اما  
به آیات مستثنا دانست که در هر سه تفسیر مشهود است. البته که    ظهور نگاه انتقادی

سردمدار نقدِ آیات مستثنا بوده است. رویکرد نقادانه به آیات مستثنا از سوی    کثیرابن
اند، بیانگر عدم اعتقاد آنان به موثق بودن روایاتِ  مفسرانی که در حدیث نیز خُبره بوده

اجتهادِ   حاصل  بیشتر  را  مستثنا  آیات  مفسران  این  آنکه  گو  مستثناست.  آیات  بیانگر 
ن از سوی آنان که گاه نقد و گاه در آن تشکیک  نقل روایت متقاند تا  دانسته متقدمان می

 اند.  کرده
با   دومین  افزایش حداکثری روایاتِ مستثناست. چنانکه سیوطی  ویژگی این دوره 

 آیۀ مستثنا رکورددار است.  نودنقل 
گیری اسناد روایات است. مفسران این دوره در اغلب موارد و  ویژگی، شکل  سومین

سیوطی در تمامی موارد، مستثنا بودن آیات را به نقل از راویان، ولو آنکه این راویان مبهم 
کرده بیان  ساختهباشند،  مستثنا  روایت  برپایۀ  را  مذکور  آیات  سان  بدین  و  اند. اند 

ی از راویان نقل درحالیکه مفسران پیشین همه  اغلب آیات مستثنا را بدون نام بردن  ا 
کردند. در نتیجه در این دوره به ویژه در تفسیر سیوطی سیاری از آیات مستثنا برای  

و قتاده و یا راویان غیرمشهور   عباس ابن نخستین بار به نقل از راویان مشهوری همچون  
 شود.  ر تفاسیر دیده نمیشود و پیش از آن اثری از چنین روایاتی دنقل می

ویژگی این دوره ارجاع مفسران به کتب قدیمی یا مفسران متقدم در اسناد   چهارمین
 روایاتِ آیات مستثناست. 

ویژگی، کم بودن آیاتی است که در این دوره به شمار آیات مستثنا افزوده   پنجمین 
صرفاً در تفاسیر این دوره   17:القلم ،  141و  111:الانعامشده است. چنانکه تنها سه آیۀ  

نقل گردیده است. این نکته بیانگر این معناست که در دورۀ سوم چندان به تعداد آیات 
اند و درصدد گسترش افزوده نشده، بلکه مفسران آیات پیشین را به طور کامل نقل کرده

 اند.  راویان و ارائۀ سند برای آیات مستثنا برآمده



 161                        95، پیاپی 1402پاییز ،  3، شماره 20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

 نتیجه گیری  
برحسب بررسی انجام شده، آیات مستثنا در قرون گذشته سیرِ تکاملی داشته که این  

در گذر زمان بر حجم روایاتِ آیات مستثنا   - 1قابل مشاهده است.    پنج بخش سیر در  
شده است.  ارایهبه تدریج برای این روایات اسنادی -2؛ است به طور مداوم افزوده شده

ن ابه این صورت که در طی قرون متمادی حتی تا قرن نهم، به تدریج اسامی صحابه و تابع
ۀ این اسناد و تعارضی  ی به عنوان راویان آیات مستثنا افزوده شده که با توجه به تأخیر ارا

برد. که در انتساب اقوال به صحابه و تابعین وجود دارد، به ساختگی بودن آن می توان پی 
چگونگیِ    -4؛  است  تر بیان شدهبه مرور، دلایل مستثنا شدن آیات بیشتر و واضح  -3

مند شده و معمولًا در ابتدای  گزارشِ آیات مستثنا در هر سوره به تدریج منظم و قاعده
از اواخر دورۀ دوم، مفسران    - 5  ؛هر سوره لیست کامل آیات مستثنا بیان گردیده است

سلیمان، در  بناند. در دورۀ متقدمان، مقاتلت مستثنا داشته گاهی رویکرد انتقادی به آیا
دورۀ میانه طبرسی و در دورۀ متأخران سیوطی سردمدار نقل آیات مستثنا به شمار آمده  

توان گفت آیات نیز منتقدترین مفسرِ آیات مستثنا بوده است. در نتیجه می  کثیرابنو  
علی در  مستثنا  اما  است،  برخوردار  توجهی  قابل  روایی  پشتوانۀ  از  ظاهر  در  آنکه  رغم 

که   اجتهادی  است.  بوده  گوناگون  ادوار  در  مفسران  اجتهادِ شخصی  حاصلِ  حقیقت، 
د مفسر  گرفتن  قرار  درتنگنا  از  ناشی  پیش  بیشتر  با  آیه  انطباق  عدم  یا  آیه  تحلیل  ر 

کلامی او بوده است. ازاین رو به جای پذیرش مستثنا بودن بخشی    -های تاریخیفرض
هایشان  بایست درصدد فهم درست این آیات و کشف ارتباط آنها با سیاق سورهاز آیات، می

 بود.
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Abstract 

According to the study of the Qur'anic words derived from the root «S-R-

H», six words are used in the context of "divorce" and once it is related to 

releasing the livestock and driving them forth to pasture. The usage of the 

mentioned root in pre-Islamic poems and other Semitic languages is also 

the same. The cognate of this root in Jewish-Christian holy texts in 

Hebrew, Aramaic, and Syriac languages, as the same as of the Qur'an, in 

a parallel way, indicates two meanings: concrete and abstract. Therefore, 

this descriptive-analytical research specifically talks about the issue of 

what language the Qur'an under the root of "S-R-H" used to describe how 

to perform divorce. Findings show that the aforementioned method of 

application is based on a fundamental conceptual metaphor, in which the 

emphasis is on releasing a woman from her husband's house quickly and 

easily. This concept indicates the prevention of harassment of women at 

the time of divorce and can be confirmed by various Qur'anic verses. 

Consequently, the Holy Qur'an uses the phrase of "sarᾱhan jamilan" to 

present a different perspective on the issue of divorce, in which the 

dominant discourse is prevention of harassment of women at the time of 

divorce. In addition, the etymological findings of this article show that the 

Arabic root "S-R-H" in the aforementioned Semitic languages shows itself 

in two ways: First, "S-R-H" and second "S-L-H." 
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 چکیده 
مورد با  مورد با آیات طلاق و یک دهد که ششح« نشان می-ر- ی »سبررسی واژگان قرآنی برساخته از ریشه

کاربردهای ریشه مذکور در اشعار جاهلی و  توجه به    ها به چَراگاه و رها کردن چهارپا مرتبط است.فرستادن دام 
دهد. همزاد این ریشه به صورت خاص در متون مقدس  ای را نشان میهای سامی نیز کاربرد مشابهدیگر زبان

مسیحی به زبانهای عبری، آرامی و سریانی، مانند متن قرآن، به صورت موازی دال بر دو معنای ملموس  - یهودی
است انتزاعی  میو  سخن  مسأله  این  درباب  مشخص  طور  به  حاضر  پژوهش  رو،  این  از  ذیل  .  قرآن  که  گوید 

- برده است. روش این پژوهش نیز توصیفیدر بیان چگونگی انجام طلاق از چه زبانی بهره   ح«-ر-»سریشه
مذکور استعاری است و سویه مورد   دهد که شیوه کاربستنشان می  روپیشهای پژوهش  یافته  .تحلیلی است

زن از خانه شوهر است. این مفهوم که از طریق تصویری ملموس در    آسانن، آزاد ساختن سریع و  تاکید در آ
نشیند، دال بر ممانعت از آزار زنان به وقت طلاق است و با شواهد قرآنی مختلف قابل  ذهن مخاطبان قرآن می 

﴾ زاویه دید متفاوتی را نسبت به موضوع ط  لاق ارایه  تایید است. نتیجه آنکه،  قرآن کریم با تعبیر ﴿سَرَاحًا جَمِیلاً
کند که گفتمان حاکم بر آن، ممانعت از آزار زنان و تجاوز به حقوق ایشان به هنگام طلاق است.  افزون بر  می

گفته های سامی پیشح« در زبان-ر -ی عربی »سدهد که ریشه شناختی این مقاله نشان میهای ریشهاین، یافته
 3ح«.-ل- ح« و دوم »ش- ر-دهد؛ نخست، »سمیبه دو صورت خود را نشان  

  کلیدی: های واژه
 ی مفهومی، طلاق. های سامی، استعارهسرح، قرآن کریم، زبان
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 مقدمه و بیان مسئله  .1
ضرورت فهم و تفسیر آیات قرآن در چارچوب زبان و فرهنگ مردم عصر نزول در طول 

بدیهی بوده است. ارجاعات مکرر به  ها برای عموم مفسران و محققان قرآنی امری  سده
اشعار کهن عربی و تکیه بر اقوال صحابه و تابعین به ویژه در میان تفاسیر کهن فریقین  
بهترین گواه بر این مدعا است. توجه به پیوند ناگسستنی میان زبان و اندیشه و تعامل 

های فکری ایشان  اندیشه و انگاره کند که ادبیات هر قوم و ملتی محملاین دو روشن می 
به های مختلف ملتاست و فهم و خوانش آن جز در چارچوب زبان ها ممکن نیست. 

های زبانی و آواهای گفتاری متفاوت  ها صرفا برخاسته از صورت بیانی دیگر، تفاوت زبان
ینی،  بشناسی، جهانآنها نیست بلکه زبان یک قوم تجسم عقاید، باورها، احساسات، انسان

نگ ویژه آن قوم است که با زمان و زمین زیست ایشان پیوندی تنگاتنگ  اندیشه و فره 
دارد. بنابراین، موقعیت جغرافیایی و تاریخی هر ملتی در تعین و تشخص جامعه زبانی  

های مختلفی است که ایشان از جهان و آن اهمیت ویژه دارد و خاستگاه تلقی و دریافت
أله در مواجهه با قرآن به مثابه یک متن با نقش  رو، غفلت از این مسانسان دارند. از این

ارتباطی مشخص که تعاملی پویا با مخاطبانش در سده هفتم میلادی در عربستان داشته 
 تواند محقق را به لغزش گرفتار کند یا به بیراهه کشاند.  است، می

کریم، از سده  شناسي درباره قرآنشناسي و ریشههاي واژهبه صورت ویژه پژوهش
کوشیدند  دست خاورشناسان آغاز شد. اما این موضوع عمدتا چنین بود که مي به   نوزدهم

واژگان یا عبارات قرآني را در کتاب مقدس یا مکتوبات پساکتاب مقدسی باز یافته و به 
قرآن که  کنند  ادعا  آن  است.  استناد  متون  این  از  تقلیدي  و  بشر  ساخته دست  کریم، 

دهد که عموما با تمرکز بر نظرگاهی  شناسی آنها نشان میبررسی این گونه آثار و روش
اند. از این رو، در بسیاری  فرض عدم اصالت قرآن شکل گرفتهجدلی و با تقید به پیش

ی دیگر، قرآن به مثابه یک شناختی به مساله هستند. به بیانموارد تهی از رویکرد زبان
گوید و این ناشی از ویژگی  متن در آیات متعدد، ناظر به متون پیش از خود سخن می 

بودگی قرآن و نه تقلید یا رونویسی آن از متون مقدس پیشین است. اساسا چنانکه  متن
یکی   -پیوند با سایر متون-(  Intertextuality)  »بینامتنیت«اند،  زبانشناسان متن گفته
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ویژگی »متنیّت«از  بنیادین  استTextuality)  های   )  (Crystal, 2008, p481; 
Beaugrande and Dressler, 1992, p25  ،بر این  228-231، صص  1392؛ وصفی .)

زبان که  افزود  باید  مجموعه  مطلب  از  که  همگی  عربی  و  سریانی  عبری،  آرامی،  های 
های خود را به های سامی هستند و آبشخورهای فرهنگی مشترکی دارند، مشابهتزبان

های  سالهمه ناگفته نماند که در  دهند. با اینتَبَع در قرآن و متون عهدینی بازتاب می
کادمیک و نگاه علمی بر آثار قرآن آمریکایی غالب آمده -یپژوهان اروپایاخیر، رویکرد آ

 است.
بنابر آنچه گذشت در پژوهش حاضر با تمرکز بر عبارت قرآنی ﴿سَرَاحًا جَمِیلًا﴾ از زبان  
استعاری قرآن و پیوند آن با فرهنگ و زبان مردم عصر نزول سخن رفته است. برای این 

های مختلف مفسران و مترجمان قرآن ارایه  منظور، نخست گزارشی از اقوال و نظرگاه
چ  شود  معلوم  تا  است  برداشتشده  تفسیری ه  حافظه  در  قرآنی  تعبیر  این  از  هایی 

ح« ابتدا مبتنی بر  - ر-ی »س ها شکل گرفته است. در ادامه ریشه مسلمانان طی سده
یهودی مقدس  متون  عربی،  کهن  قوامیس  و  ادبیات  در  درزمانی  به  -رویکرد  مسیحی 

متن قرآن    های عبری، آرامی و سریانی، بررسی شده است و سپس کاربست واژه درزبان
محل تامل قرار گرفته است تا مفهوم تعبیر قرآنی مذکور بهتر تبیین شود. در پایان، از  

م قرآنی  شواهد  جَمِیلًا﴾،  ﴿سَرَاحًا  قرآنی  عبارت  در  نهفته  مفهومی  و ؤاستعاره  آن  ید 
 ملزوماتی که به همراه دارد، بحث شده است. 

تامل در چنین مباحثی از یک سو زبان قرآن و خصوصیات آن را آشکار خواهد کرد  
و از سوی دیگر، با تقریب به ذهن بعضی از مفاهیم که چه بسا به خاطر فاصله زمانی  

های نوس و نامتعارف به نظر آید، راه فهم آموزهأخوان امروزی با عصر نزول، ناممیان قرآن
 کند. قرآنی را هموار می

درباره  مستقل  پژوهشی  که  شود  اشاره  است  پژوهش حاضر لازم  پیشینه  باب  در 
ح« انجام نشده است. با این حال  - ر-واژه »س -عبارت قرآنی ﴿سَرَاحًا جَمِیلًا﴾ یا ریشه

باب مطالب  نامهتفاسیر و فرهنگ  این  بر سنت دیرینه خود، در  بنا  های کهن و جدید، 
 .اند که در جای خود بدان اشاره خواهد شدسودمندی را آورده
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 های قرآنی نگاهی به تفاسیر و ترجمه  .2
ح« هفت بار و در دو بافت معنایی متفاوت در قرآن به کار رفته است. -ر- ی »س ریشه

ها ریشه بر مفهومی ملموس دلالت دارد و با به چراگاه فرستادن دامدر یک مورد، این  
 (. 6نحلال) « وَ لَکُمْ فِیهَا جَمَالٌ حِینَ تُریحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ »مرتبط است:

  28حزاب؛ الا231و    229ةبقرالدر شش مورد دیگر، مرتبط با چهار آیه که عبارتند از   
روابط میان زوجین آمده و با موضوع انتزاعی طلاق و جدایی  ، این ریشه در بافت  49و  

 توان اشاره کرد: مرتبط است. برای نمونه به آیه زیر می
وهُنَّ فَمَا  » نْ تَمَسُّ

َ
أ قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ  الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّ ذِینَ آمَنُوا إِذا نَکَحْتُمُ  الَّ هَا  یُّ

َ
أ یَا 

حُوهُنَ  عُوهُنَّ وَ سَرِّ ونَهَا فَمَتِّ ةٍ تَعْتَدُّ  (.49الاحزاب) « سَرَاحاً جَمِیلًا  لَکُمْ عَلَیْهِنَّ مِنْ عِدَّ
نحل را به معنای خارج کردن  الی  در آیه ششم سوره  عموم مفسران ﴿تَسرَحُونَ﴾ 

اند )طبری،  و به چراگاه فرستادن آنها به هنگام صبح دانسته  احشام از آغل یا استراحتگاه
؛  539، ص 6، ج 1372؛ طبرسی،  594، ص2، ج 1407؛ زمخشری،  55، ص14، ج 1412

 (.84، ص13، ج 1394؛ ابن عاشور، 211، ص 12، ج 1390طباطبایی، 
﴿تَسْرَحُونَ﴾  همچنین مفسران کوشیده ﴿تُرِیحُونَ﴾ و  تقابل دو واژه  با تاکید بر  تا  اند 

تُرِیحُونَ »معنای آیه را بهتر تبیین کنند. بنابر قول ایشان   یعنی شبانگاهان که   «حِینَ 
میدام باز  نزد خود  به  از چراگاه  را  میها  نگهداری  آغل  در  و  و  گردانید  حِینَ »کنید 

، 1423کنید )مقاتل،  رها می  یعنی صبحگاهان که احشام را به سوی چراگاه  «تَسْرَحُونَ 
(. روشن است که واژه 96، ص2، ج1980؛ فراء،  51، ص1، ج1425؛ تیمی،  460، ص2ج

ها به محل نگهداری یا آغل آنها مرتبط است و واژه ﴿تَسْرَحُونَ﴾  ﴿تُرِیحُونَ﴾ با بازگشت دام
و رهایی از آغل است. از سوی دیگر، ظرف ﴿حِینَ﴾ در   دال بر مفهوم رهسپار چَرا شدن

، 14، ج 1418؛ صافی،  228، ص1419آیه، متعلق به ﴿جَمَال﴾ دانسته شده است )عکبری،  
(. به بیانی دیگر، تجمل و زیبایی مذکور مربوط به دو وقت به چراگاه فرستادن  284ص

های یک احشام و دام  ها است. در این دو وقت است که مردمو به آغل برگرداندن دام
اند وی در چشم مردم، حرمت و وجاهت بینند و چنانکه مفسران اشاره کردهفرد را می

؛ حقی بروسوی، 539، ص 6، ج1372؛ طبرسی،  594، ص2، ج 1407یابد )زمخشری،  می
 (. 2917، ص6، ج1424؛ حوی، 55، ص 14تا، ج؛ مراغی، بی7، ص5تا، جبی
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قرآنی   عبارت  باب  در  این،  بر  حُوهُنَ »افزون  جَمِیلًا   سَرِّ دو 49الاحزاب)  «سَرَاحًا   )
﴾ را همان طلاق دادن زنان دانسته حُوهُنَّ اند.  نظرگاه وجود دارد؛ گروهی از مفسران ﴿سَرِّ

،  22، ج1412مطابق این نظر، تسریح و تطلیق در آیه به نوعی مترادف هستند )طبری،  
؛ ابوالفتوح رازی،  570، ص8، ج 1372؛ طبرسی،  549، ص3، ج 1407؛ زمخشری،  15ص

 (.334، ص16، ج 1390؛ طباطبایی، 4، ص16، ج 1408
﴾ را به معنای خارج کردن زنان از خانه پس از   حُوهُنَّ گروهی دیگر از مفسران، ﴿سَرِّ

اند که مطابق متن آیه، مفهوم طلاق دادن اند. ایشان چنین استدلال کردهطلاق دانسته 
﴾ بیان شده حُوهُنَّ ﴾ پیش از ﴿سَرِّ قتُمُوهُنَّ ﴾ به مرحله  با ذکر ﴿طَلَّ حُوهُنَّ است، بنابراین ﴿سَرِّ

پس از طلاق اشاره دارد که همانا خارج کردن زنان از خانه و رهسپار کردن آنها به سوی  
در    (خلّوا سبیلهن)و    (اخرجوهن من منازلکم)  شان است. در این تفاسیر، عبارات اهل

﴾ به وفور به چشم می خورد ) حُوهُنَّ ؛  473، ص3، ج 1422،  جوزیابن تبیین معنای ﴿سَرِّ
ج1364قرطبی،   ص14،  نسفی،  205،  ج 1416؛  ص3،  شوکانی،  448،  ج1414؛   ،4 ،

 (.  229، ص11، ج 1415؛ آلوسی، 334ص
نیز معانی مختلفی بیان شده از جمله:    «سَرَاحًا جَمِیلًا »در مورد قید ﴿جَمِیلًا﴾ در  

و   معاملت  حسن  با  طلاق  آزار،  و  اضرار  بدون  عده  مدت  انقضاء  از  پس  دادن  طلاق 
گیری چیزهایی که در گذشته  معاشرت، پرداخت حقوق شرعی نظیر مهریه، عدم بازپس

،  8؛ طبری، همانجا؛ طوسی، ج500، ص3، جق1423به زن اعطا شده و جز آن )مقاتل، 
 ؛ زمخشری، همانجا؛ طبرسی، همانجا(. 351ص

ای  مترجمان قرآن نیز در طی بیش از هزار سال تاریخ ترجمه قرآن، مفاهیم مشابه
 های ایشان به قرار زیر است: اند. برابرنهادهذکر کرده «سَرَاحًا جَمیلًا »برای تعبیر 
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 نام اثر معاصر  نام اثر کهن  معادل فارسی
  میبدی، دهلوی  بگذاشتن نیکو 

گسیذ)گسیل(/ رها کردن به  
  وجه/ نیکوترین  شکلی نیکو/

  شایسته/ خوش و خرم/
معاملت/ به  حسن  پسندیده/

 زیبایی و زیبندگی

طبری، ابوالفتوح  
 رازی، نسفی،

قرشی، گرمارودی، آیتی، 
ای، انصاریان،  الهی قمشه 

پاینده، مکارم، رهنما، 
شعرانی، رضایی، صادقی  

 تهرانی، امین 
 ارفع   جدا شدن به صورت درست

 
معاصر و  دهد که بسیاری از مترجمان قرآن، اعم از  جدول فوق به روشنی نشان می

برگزیده واژه  این  را برای  نادرست  کهن، مفهوم »رها کردن«  برابرنهاده  این  اند. گرچه 
بار معنایی واژه را به صورت کامل بیان  اما چنانکه در ادامه تبیین خواهد شد،  نیست 

کند. همچنین، این توضیح خواهد آمد که معادل »جدا شدن« به سبب نادیده گرفتن  نمی
«تفاوت میان مدلو « قابل پذیرش نیست.  ل واژگان قرآنی »فارِقُوهُنَّ حُوهُنَّ  و »سَرِّ

های انگلیسی قرآن کریم نیز وضعیت نسبتا مشابهی  در این میان، نگاهی به ترجمه 
حُوهُنَّ سَراحًا جَمیلًا »دهد؛ ریچارد بل برای  را نشان می  send them forthمعادل     «سَرِّ

handsomely     آنها را به زیبایی رهسپار کنید( برگزیده است؛ آربری معادل(set them 
free with kindliness     آنها را با مهربانی رها کنید( را پیشنهاد کرده و پیکتال نیز عبارت(

release them handsomely .آنها را به زیبایی آزاد کنید( را ارائه کرده است( 

 های عربی در فرهنگنامه ح«- ر-ریشه »س  .3
و احشام به چَرا   رفتن دام  ح« را با فرستادن/- ر-احمد فراهیدی، ریشه »س بنخلیل

الإبلَ )دهد؛  ارتباط می حْنا  به چرا فرستادن شتر. همچنین   (الإبِلُ   سَرَحَت و سَرَّ یعنی 
 (سارِح)به معنای فرستادن پیک و قاصد به گاه نیاز است. افزون بر این، واژه    «تَسریح»

کَیْدر حاکم    )ص(بر مفهوم چوپان، دلالت دارد گرچه بنابر ادعای ازهری در نامه پیامبر
ُ
به أ

؛  137، ص3، جق1409دُومَة الجَنْدل، به معنای دام و احشام  نیز آمده است )فراهیدی،  
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نویسان عرب در  (. لغتLane, 1863, p.1345؛  174-173، صص4، ج1421ازهری،  
کنند. واژه به دو سویه معنایی برای آن اشاره می-توضیح دیگر وجوه معنایی این ریشه

گوید و نیز واژه    (ناقة سُرُحٌ )یکم، مفهوم سرعت و شتاب است چنانکه عرب شتر تندرو را  
، را به معنای تعجیل و شتاب استعمال کند. دوم، مفهوم رهایی و آزادیِ مسبوق  (سَرِیح)

گوید »سرح« در زبان مردم یمن، به معنای درید میبه حبس و تنگنا است، چنانکه ابن
(. همچنین، عرب به شریدن و  512، ص1م، ج 1988درید،  آزاد کردن برده است )ابن 

از نگه بعد  ادرار  )فراانفجار  ازهری، داشتن و حبس آن، »سَرْح« گوید  هیدی، همانجا؛ 
(. بر همین  479، ص2ق، ج1414منظور،  ؛ ابن374، ص1، ج1987همانجا؛ جوهری،  

ذَی اساس طریحی از حَدِیثُ الْخَلَاء یاد می
َ
ي الْْ خْرِجْ عَنِّ

َ
أ سُرُحًا«، که در آن   کند: »رَبِّ 

آنکه بازایستادن یا احتباسی همراه آن واژه »سُرُحًا« دال بر سهولت و سرعت است بی
 منظور، همانجا(. ؛ قس: ابن371، ص2، ج1375باشد )طریحی، 

داند و با نظر به مفهوم »رفتن« راغب، واژه قرآنی »تسریح« را به معنای طلاق می
استعاره را  میآن  شتر«  فرستادن  رفتن/  چرا  »به  از  برساخته  )راغب،  ای  ،  1412داند 

کند اما قید سرعت (. حدود سه سده بعدتر، سمین حلبی، کلام راغب را تکرار می406ص
 (.188، ص2، جق1417حلبی،  )سمین افزایدو شتاب را هم می

ریشه بنیادین  مفهوم  مقابل  - ر-»س   مصطفوی،  در  را  نهد؛ می  (امساک)ح« 
داشتن است اما »إسراح« یعنی آزاد و رها کردن »امساک« به معنای پیوسته و وابسته نگه

مانند رها کردن زن با قطع پیوند ازدواج یا تواند مصادیق مختلفی داشته باشد،  که می
(. گفتنی  98، ص 5، ج1368)مصطفوی،    رهاکردن دام از محدودیت و به چرا فرستادن

های سامی دال بر مفهوم بنیادین »گرفتن و چنگ ک« در زبان- س -است که ریشه »م
حال آنچنان که مفسران نیز به (. با این847، ص2، ج1357)مشکور،    در زدن« است

ح« دال بر مفهوم »رجوع شوهر به  -ر-اند این ریشه در تقابل با ریشه »س نیکی دریافته
،  1390؛ طباطبایی،  278، ص2، ج 1412)طبری،    « استزن و نگه داشتن او در خانه

 (.387، ص2، ج1394عاشور، ؛ ابن 236، ص2ج 
اشعار کهن عربی   واژه در  بررسی نحوه کاربست  و  آنچه گذشت، مطالعه  بر  افزون 

تر معنای آن و سامان دادن به وجوه معنایی واژه سودمند است. در اشعار برای فهم دقیق
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هایی حال، نمونهجاهلی، واژه عموما در مفاهیمی ملموس و عینی به کار رفته است. با این
توان به دست داد که در آنها واژه دال بر مفهومی انتزاعی است. اینک برای هر  را نیز می

 شود: هایی ذکر مییک از این مفاهیم، نمونه
و نُلاقي کَتیبَةً    

َ
رحَ صائِحُ              نُزاحِفُ زَحفاً أ و یَذعَرُ السَّ

َ
 تُطاعِنُنا أ

 ( 45ق، ص1412)تبریزی، 
شداد بر قبایل  بنای درباب تاخت و تاراج آوردن عنتره بیت فوق از جمله ابیات قصیده

ه و بنوبن کند  شیوه مواجهه و رویارویی خود را با دشمن توصیف میتمیم است. وی  وضَبَّ
گریزند. بنابراین، واژه شتران، ترسان از بانگی مهیب، می  که پس از یورش او مانند گله

گله ملموس  و  عینی  مفهوم  بر  دال  اینجا،  در  رحَ«  از»السَّ چَرا   ای  به  که  است  شتران 
 اند.گذاشته شده

 هِراًّ إذا انتَعلَ المطيُّ ظلالَها               بغرزها     سُرُحٍ کأنَّ بجُلالةٍ  
(154، ص1، ج2010)رضوانی،   

جُلالة(، کند که همانا شتری تنومند)اعشی، در این بیت، مَرکب خود را توصیف می
و سبک مفاهیم  سیر) تندرو  بر  دال  اینجا  در  »سُرُح«  واژه  دیگر  بیانی  به  است.  سُرُح( 

 سرعت و سهولت در سیر و حرکت است.
جدَلِ الفارِسِيِّ  

َ
ح کالْ فارا              و سُرِّ جَدَّ النِّ

َ
 في إثرِ سِربٍ أ

 ( 111، ص 1431صالحی، )
پای خویش را به  شاعر جاهلی، أبوداود أیادی، در این بیت حرکت سریع اسب گریز

ح« اینجا   وقت شکار به پرواز باز شکاری تشبیه کرده است. بنابراین، فعل مجهول »سُرِّ
 به معنای سریع و شتابان روان شدن است. 

ح مِنهُمُ مِئَةً    رِسلًا مِنَ القَولِ مَخفوضاً وَ ما رَفَعا            فَقالَ لِلمَلكِ سَرِّ
ةِ خُلِعا               فَفَكَّ عَن مِئَةٍ مِنهُم وِثاقَهُمُ   هُم مِن غُلَّ صبَحوا کُلَّ

َ
 فَأ

 (293، ص1، ج2010)رضوانی، 
در این ابیات که مربوط به ماجرای روز صَفقَه، یکی از روزهای معروف عرب، است 

کند زیرا که وی از فرستاده پادشاه ساسانی  علی را مدح میبنةاعشی شخصی به نام هوذَ 
خواهد که صد نفر از اسیران را آزاد کند. پادشاه نیز درخواست وی  به نرمی و آرامی می
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ح« به صورت کند و همگی را از قید و بند میرا اجابت می رهاند. در این بیت، واژه »سَرِّ
«  امر و دال بر مفهوم انتزاعی آزاد کردن اسیران به کار رفته است. واژه هم معنای »فَكَّ

 کند. گفته را تبیین و تایید می در آغاز بیت دوم، مفهوم پیش
ةٍ     كُ وَهْنٌ إِنْ نَوَیْتَ سَرَاحا                   لا خَیْرَ فِي عَزْمٍ بِغَیْرِ رَوِیَّ  وَالشَّ

( 74، ص 1976عاشور، )ابن  
در این بیت، نابغه ذُبیانی، مخاطب خود را در هنگام وداع و هجران به تانی و تامل 

کند که اگر آهنگ رفتن و جدایی دارد، تردید و سستی  خواند و به او گوشزد میفرا می
را وانهد. روشن است که اینجا واژه »سَرَاحا« بر مفهوم انتزاعی رها کردن و رفتن به وقت  

 جدایی دلالت دارد.
پیش میمطالب  نشان  »س گفته  ریشه  که  مفاهیم  - ر-دهد  دسته  دو  بر  دال  ح« 

و   تندرو  شتر  معنای  به  واژه  عینی،  یا  ملموس  مفهوم  در  است؛  انتزاعی  و  ملموس 
انتزاعی واژه نیز آزاد  سریع یا به چرا فرستادن شتران به کار رفته است. مفهوم  السیر 

کردن اسیر یا رها کردن است. افزون بر این، سرعت و سهولت از وجوه معنایی برجسته  
 کند.  های مختلف آن را تایید میو مهم این ریشه است که کاربست

 
 مسیحی -بررسی متون مقدس یهودی .4

یهودی مقدس  متون  در  واژه  کاربست  بخش،  این  زبان-در  بر  تاکید  با  های  مسیحی، 
ی  عبری، آرامی و سریانی، محل مطالعه قرار خواهد گرفت. اینک باید اشاره شود که ریشه 

زبان-ر- عربی »س  پیشح« در  نشان میهای سامی  را  به دو صورت خود  دهد؛ گفته 
ها به »سین« ح«. تبدیل حرف »شین« در این زبان-ل-ح« و دوم »ش -ر-نخست، »س 

عبری و  آرامی  واژگان  معادل  نمونه  برای  است؛  جاافتاده  امری  عربی،  زبان  שׁدر  מֶׁ  שֶׁ
(shemesh  سریانی واژه  نیز  و  است. shemshu)   ܫܶܡܫܳܐ(  »شَمس«  عربی،  زبان  (در 

یکدیگر باید در نظر داشته باشیم که  همچنین درباب تبدیل حروف »لام« و »راء« به  
شوند که ابدال آنها به یکدیگر اساسا »لام«، »راء« و »نون« از حروف لیّن محسوب می

زبان )در  است  رایج  سامی   ,Wright, 1890, p.67; Moscati, Spitalerهای 
Ullendorff,  & et al, 1980, p.32 المخرج بودن حروف مذکور در  قریب(. این امر از
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 و حرف دندانی»لام«  در جایگاهی میان  »راء«  گیرد؛ مخرج  های سامی نشأت میزبان
دندان»نون« لثه  با  زبان  کناره  تماس  از  و  دارد  قرار  می،  تولید  پیشین  شود های 

(O'Leary, 1923, p.63می اساس  این  بر  عبری  (.  واژه  که  רְשְרָהׁبینیم    שַׁ
(hārəsharshهمزاد واژگان عربی »سِلسِلة« و سریانی )' ܐ

ܳ
 ( استshishaltu)  ܫܺܝܫܰܠܬ

(Smith, 1903, p.575 ؛Gesenius, 1979, p.851).   حرف تبدیل  این،  بر  افزون 
عبری واژه  در  را  לְמָנָה  »لامِد«  آن،  ʾalmānāh)  אַׁ عربی  همزاد  در  »راء«  حرف  به   )

 ,Smith؛Jastrow, 1903, p.1602توان مشاهده کرد )»أرمَلة« به معنای زن بیوه، می
1903, p.586   ؛Gesenius, 1979, p.53&838می نیز  عربی  زبان  خود  از  توان  (. 

مثالهایی برای ابدال حروف »لام« و »راء« به یکدیگر، ارایه کرد؛ برای نمونه لغویان عرب  
اند  نثل و مانند آن یاد کرده-شلح، نثر-لمق، شرح-سدل، رمق-از جفت واژگان سدر

، 5، ج 1414منظور،  ؛ ابن 431، ص13، ج 1414؛ زبیدی،  628ص،  2، ج 1988درید،  ابن)
 (. 5248، ص 10، ج1428؛ ناظرالجیش، 193ص

های سامی مذکور، باید همزمان  ح« در زبان- ر-رو، در مطالعه ریشه عربی »س از این
ح« را پیش چشم داشت، به ویژه ریشه دوم که به لحاظ  -ل- ح« و »ش -ر -دو ریشه»س 

دهد. این ریشه معنایی و شیوه کاربست، شباهت قابل توجهی را به ریشه عربی نشان می
 است: های سامی دال بر مفاهیم ذیلدر زبان

به چرا رفتن، فرستادن، بدون محدودیت و آزادانه روان شدن، از قید و بند رها بودن، 
کنندگان در  آزاد رفتن، زن را آزاد و رها ساختن، روانه کردن یا بیرون فرستادن عبادت

ربانی) عشای  مراسم   ؛zammit, 2002, p.218 ؛Jastrow, 1903, p.1580پایان 
Smith,1903, p.578 ؛Gesenius, 1979, 595؛ Jennings, 1926, p.223مشکور،  ؛

 (.371، ص1، ج 1357
کاربست یهودیبررسی  مقدس  متون  در  واژه  زبان- های  به  عبری، مسیحی  های 

آرامی و سریانی در تبیین وجوه معنایی واژه بسیار سودمند است. در متن عبری عهد  
تواند دال بر فرستادن عتیق، واژه گاهی در معنای فرستادن به کار رفته است که می

واژه به صورت   38:17در سفر پیدایش،    چیزی ملموس یا ارسال موجودی انتزاعی باشد.
 زیر آمده است: 
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ר ֹּאמֶׁ י כִי  וַׁ לַׁח  אָנֹּ צֹּאן  גְדִי־עִזִים  אֲשַׁ ام برایت خواهم ای از گله گفت: »بزغاله   מִן־הַׁ
 . فرستاد«

شود و در  عبارت فوق کلامی است که از زبان یهودا خطاب به عروسش تامار بیان می
واژه   לַׁחآن  عبری  در هم (ʾashallaḥ)  אֲשַׁ واژه  با  معنای  (  izziimꜤ)  עִזִיםنشینی  به 

  7:24حال، در پیدایش،  (. با این16:20،  1بزغاله، به کار رفته است )نیز نک: سموئیل
 نشینی با مفهومی انتزاعی مانند فرشته نیز به کار رفته است: واژه در هم
לְאָכוֹ  יִשְלַׁח  הוּא חְתָׁ  לְפָנֶׁיךָ  מַׁ او فرشتۀ خود را پیشاپیش تو »   מִשָם  לִבְנִי  אִשָה  וְלָקַׁ

 . «خواهد فرستاد تا از آنجا زنی برای پسرم بگیری
חׁشود، واژه  از زبان ابراهیم نبی خطاب به خادمش گفته میدر این عبارت که     יִשְלַׁ

(ḥshlaəy  واژه کنار  در  است.ḳaʾmal)  מֲלְאָךְ(  رفته  کار  به  فرشته  معنای  به  در   ( 
یا رسولان  ارسال فرشته  بر  واژه عموما دال  نیز  پشیطتا، ترجمه سریانی کتاب مقدس 

 عبارت زیر آمده است:  26:1انجیل لوقا،  است. برای نمونه در
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   «.جلیل فرستاده شد که ناصره نام داشت
واژه   عبارت،  این  ܚدر 
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ܶ
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ܰ
( به معنای جبرئیل  gabriyʾyel malaʾkaʾ) ܡܰܠܰ

 ای انتزاعی و ناملموس دلالت دارد.   نشین شده است و بر ارسال پدیدهفرشته، هم
گفته، وجوه معنایی آن را های واژه در متون پیش کاربستهمه، توجه به دیگر  با این

کند. برای نمونه در طومارهای غارهای قُمران، متن آرامی کتاب ایوب، بهتر آشکار می
 به صورت زیر آمده است:  39:5
کرده »  .מן  ערדא  וחנקי  ברחרין  פראה  שלח  מן رها  را  که خر وحشی  کیست 

 1« گشوده است؟ است؟ کیست که بندهای آن را 
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آزاد   ( به معنایbarḥerin)  ברחריןبا واژه   (shlḥ)  שלחدر این ترگوم، واژه آرامی  
در معنای ملموس خود    (shlḥ)  שלחنشین شده است. در عبارت مذکور، واژه  و رها هم

از قید و بند است. بخش دوم کلام نیز این   به کار رفته که همانا آزاد و رها کردن چهارپا 
تایید می را  کند »کیست که بندهای آن را گشوده است؟«. در متن عبری آیه مفهوم 

این واژه عینا بار دیگر   ( آمده است.shillaḥ)  שִלַׁחپیش گفته نیز واژه به همین صورت  
و نیز متن آرامی ترگوم انکلوس،  برای آزاد و رها کردن   8:8در متن عبری سفر پیدایش،  

 یک پرنده به کار رفته است. متن عبری به قرار زیر است: 
לַׁח יְשַׁ יוֹנָה  וַׁ ת־הַׁ לוּ  לִרְאוֹת  מֵאִתוֹׁ  אֶׁ יִם  הֲקַׁ מַׁ ל  הַׁ אֲדָמָה  פְנֵי  מֵעַׁ سپس کبوتری »  הָָֽ

   «.را از نزد خویش رها کرد تا ببیند آیا آب از روی زمین فروکش کرده است
این عبارت مربوط به داستان طوفان نوح است که پس از روزها محبوس بودن نوح  

های آن و سواران کشتی، با بازایستادن باران و فروکش کردن سطح آب، درها و پنجره
شود. در  شود و برای تخمین سطح آب، کبوتری آزاد و رها به بیرون فرستاده میباز می

לַׁחاین عبارت فعل   ( دال بر مفهوم رها کردن و بیرون فرستادن کبوتر  yəshallaḥ)  יְשַׁ
 است. 

، تقابل میان مفاهیم حبس  22:7افزون بر این، کاربست دیگر این واژه در سفر تثنیه،  
 دهد: و آزادی را به خوبی نشان می

לֵחַׁׁ לַׁח  שַׁ ת־הָאֵם  תְשַׁ בָנִים  אֶׁ ת־הַׁ ח־לָךְ  וְאֶׁ ן  תִקַׁ עַׁ ב  לְמַׁ כְתָׁ  לָךְ  יִיטַׁ אֲרַׁ بلکه  »  יָמִים  וְהַׁ
 . «ها را برای خود گرفته، مادر را رها کن، تا برای تو نیکو شود و عمر دراز کنیجوجه 

جوجه و  مادر  پرنده  با  مواجهه  نحوه  آیه  این  میدر  تبیین  جوجههایش  ها شود؛ 
לַׁחشود. اینجا فعل عبری رها میشوند و مادر  داشته مینگه در تقابل  (təshallaḥ) תְשַׁ

ח با فعل «  חׁ-ק-לگفته، برساخته از ریشه »به کار رفته است. فعل پیش  (tiqqaḥ)  תִקַׁ
(l-q-ḥ)   است و در زبان عبری بر مفاهیمی مانند گرفتن، اسیر کردن و تصاحب کردن

(. بنابراین ما اینجا از Gesenius, 1979, p.441; Wilson, 1870, p.437دلالت دارد)
ها به درک  تقابل میان مفهوم آزاد و رها کردن پرنده مادر با نگهداری و تصاحب جوجه

 رسیم.تری از معنای واژه میروشن
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مینمونه نشان  پیشین  و  های  رهایی  آزادی،  بر  دال  واژه  بنیادین  مفهوم  که  دهد 
ریشه »س  برای  مفهوم  این  است.  و حد  یا حبس  بند  و  قید  در  - ر-برداشتن  نیز  ح« 

( در  s-r-ḥ« )ח-רׁ-ס»  هایریشه های سامی ذکر شده است؛ به صورت مشخصزبان
در زبان سریانی بر مفاهیم محوری آزاد   (s-r-ḥ« )ܚ-ܪ-ܣ݂های عبری و آرامی و »زبان

دارند دلالت  شدن  گناهکار  و  فاجر  بودن،  بار  و  بند  بی   ,Jastrow, 1903)  شدن، 
p.1024  ؛Smith, 1903, p.390   ؛Gesenius, 1979, p.595  این مفاهیم به خوبی .)

که میتبیین می است  برجسته و شاخص  آنچنان  رفع محدودیت  اینجا  که  تواند  کنند 
 بند و باری را از پی داشته باشد.مفاهیمی مانند فجور و بی

( چندین بار در بافت طلاق sh-l-ḥ« ) ח-לׁ-שاینک باید بیفزاییم که ریشه عبری »
نیز به کار رفته است و بر آزادی و رها ساختن زن از خانه شوهر دلالت دارد. برای نمونه، 

 به قرار زیر است: 24:1آیه تثنیه، 
ח רְוַׁת  בָהּ  כִי־מָצָא  בְעֵינָיו  תִמְצָא־חֵן  אִם־לֹּא  וְהָיָה  וּבְעָלָהּ  אִשָה  אִיש  כִי־יִקַׁ   עֶׁ

ב  דָבָר ר  לָהּ  וְכָתַׁ ן  כְרִיתֻת  סֵפֶׁ چون کسی زنی اختیار کرده،  »  .מִבֵיתוֹ  וְשִלְחָהּ  בְיָדָהּ  וְנָתַׁ
با وی ازدواج کند، و سپس در نظرش پسند نیاید از آن رو که چیزی قبیح در او بیابد، و  

 . «ای نوشته به دستش دهد و او را از خانۀ خویش براندطلاقنامه 
(، مرکب از حرف عطف، فعل و wəshilləḥāh)  וְשִלְחָהּگفته، واژه  در عبارت پیش

نشین شده است و این به خوبی به معنای طلاق هم (kəritut)   כְרִיתֻתضمیر، با واژه  
به معنای  (mibbetōw)  מִבֵיתוֹکند. افزون بر این، همراهی واژه  سیاق کلام را تبیین می

اش دهد که این عبارت بر مفاهیمی مانند »از خانهنشان می  וְשִלְחָהּاز خانه خویش، با  
کند:  اش رها کند« دلالت دارد. آیه بعد نیز این مفهوم را تایید میروانه کند« یا »از خانه

»و آن زن از خانه وی روانه شده، برود و زن مردی دیگر شود.« مفاهیم »زن مرد دیگری  
کند که  شوند، روشن میدی نیز تکرار میت بعشدن« و »از خانه روانه کردن« که در آیا

با فرآیندی سریع و سهل مواجه هستیم. همین نکته در تلمود مورد اشاره قرار گرفته  
ای نوشته به دستش دهد«، پرداخت هزینه کتابت است؛ میشنا مطابق عبارت »طلاقنامه 

حال در روزگار تکوین گمارا این هزینه را زن  داند، با ایننامه را بر عهده مرد می طلاق
می توضیح پرداخت  زیر  به صورت  تعارض  این  تبیین  در  گمارا  رو،  این  از  است.  کرده 
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ها، این بار و کنیم آن است که خاخامدهد: »دلیل اینکه ما امروزه چنین عمل نمیمی
اند تا شوهر با امتناع از پرداخت هزینه کاتب، طلاق را به  مسوولیت را بر دوش زن نهاده

 .تاخیر نیندازد«
توانست با عقب انداختن طلاق، زن را در خانه  دهد که مرد مینمونه اخیر نشان می

رسد که اینجا به نظر می محدود و محبوس کند و مانع از ازدواج دوباره او شود. بنابراین
مفهومی انتزاعی بر مفهومی عینی و ملموس سوار شده است. به تعبیری دیگر، مفهوم  

ساختن، مادامی که برای آزادانه رفتن چهارپا یا پرنده و از قید و بند رها کردن  آزاد و رها  
رود بر مفهومی ملموس و عینی دلالت دارد اما آنجا که برای طلاق آسان آن به کار می

 رود دال بر مفهومی انتزاعی است)نک: ادامه مقاله(.به کار می و بدون تاخیر و تعویق زن
 

 بازخوانی آیات قرآن:  .5
توانیم به  گفته میاینک پس از آشنایی با مفهوم واژه در زبان عربی و زبانهای سامی پیش

ح« هفت بار و در  -ر-ی »س بازخوانی و مطالعه آیات قرآن بپردازیم. دانستیم که ریشه 
دو بافت معنایی متفاوت در قرآن به کار رفته است؛ در یک مورد، این ریشه با مفهوم 

ها به چَرا مرتبط است و در سایر موارد در بافت طلاق به کار رفته  ملموس فرستادن دام
آید که میان این دو دسته  است و بر مفهوم انتزاعی آزاد کردن زن دلالت دارد. به نظر می

ایم. در نظریه مفاهیم، پیوند محکمی برقرار است و اینجا با یک استعاره مفهومی مواجه 
شود که ماهیتِ سی شناختی مرتبط است گفته میناهای مفهومی« که با معناش »استعاره

مان مبتنی بر آن است، اساساً استعاری است نظام مفهومی عادی ما، که اندیشه و عمل
کند. استعاره در های مختلف درگیر می ها را میان حوزهای پیچیده از تطابقو مجموعه 

وزه مبدأ، ملموس  این نظریه، یک فرآیند فهم میان حوزه مبدأ و حوزه مقصد است. ح
حوزه است.  انتزاعی  مقصد،  حوزه  و  فهمیدنِ است  و  گفتن  سخن  شیوه  مبدأ،  های 

(. به بیانی دیگر،  9، ص1397آورد )لیکاف و جانسون،  های ناملموس را فراهم میحوزه
ها را برجسته استعاره نوعی نگاشت میان این دو حوزه است که در انجام آن، برخی سویه

های آشنا عبارتند از  پوشاند. بعضی مثالکند یا میدیگر را پنهان میسازد و برخی  می
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مانند   و  حرکت  مثابه  به  تغییر  حرارت،  مثابه  به  خشم  جنگ،  مثابه  به  مشاجره  فهمِ 
 (.Brown & Miller, 2013, p.95; Crystal, 2008, p.98آن)

بنابرآنچه گذشت، آیات قرآنی مورد بحث بر استعاره »آزادی به هنگام طلاق به مثابه  
رهایی به وقت چرا است« دلالت دارد. اینجا تاکید اساسی بر آزاد ساختن زن یا رها و  
روانه کردن وی از خانه شوهر به هنگام طلاق است. همچنین سویه مورد تاکید در این 

 رهایی از تنگنا یا حبس و محدودیت استاستعاره، سرعت و سهولت در 
حُوهُنَّ »اگر بپذیریم که سویه مورد تاکید در استعاره قرآنی   سرعت   «سَرَاحًا جَمِیلًا   سَرِّ

و سهولت در رهایی از تنگنا یا حبس و محدودیت است، حال باید پرسید در نگاشت میان  
نظر  به  است؟  داشته  وجود  نزول  عصر  در  زنان  برای  تنگنایی  نوع  چه  دو حوزه،  این 

تواند پاسخ این پرسش رسد که رجوع به فرهنگ و تاریخ جاهلی و نیز آیات قرآن میمی
رش جواد علی، در عصر جاهلیت، شرایط اجتماعی و اقتصادی به  را فراهم کند. بنابر گزا

داد و هر بار نزدیک به اتمام عده به او  ای بود که مرد همسر خود را بارها طلاق میگونه 
قوبتی بود که مرد برای انتقام از زن یا خویشان کرد. این کار گاهی به مثابه ع رجوع می

(. به بیانی دیگر، مرد با طولانی 25، ص 10، ج ق1422داد )علی،  و کسانش انجام می
کرد و او را اسیر و دربند خویش  کردن فرآیند طلاق از ازدواج دوباره زن جلوگیری می 

 نیز مورد اشاره قرار گرفته است: زیرساخت. این معنا در آیه می 
حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ لا  » وْ سَرِّ

َ
مْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
ساءَ فَبَلَغْنَ أ قْتُمُ النِّ وَ إِذا طَلَّ

 .(231ةبقرال)  «تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا
ای است آنچه با تکیه بر آیه فوق، طلاق ضرار نام گرفته است اشاره به همان شیوه

 ، 1420رساند )نک: فخررازی، که مرد با حبس عده یا تطویل آن به زن خود زیان و آزار می
 (. 402، ص2، ج 1394عاشور، ؛ ابن  156، ص3ش، ج1364؛ قرطبی، 453، 6ج

از این رو زنانی که از اشراف عرب بودند به هنگام ازدواج برای شوهران خویش شرط 
گذاشتند که اختیار طلاق در دست ایشان باشد و این خود پایه و مایه مثلی در میان می

زنان   این  که  معنا  بدین   ،»... و  ماریه  و  خارجة  أم  نکاح  من  »أسرع  که  شد  عرب 
توانستند به سرعت و سهولت از همسران خویش طلاق گرفته و با مردان دیگر ازدواج می 

 (.26، ص 10، ج1422)علی،  کنند
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روشن   ما  برای  زیادی  تا حد  شد  ترسیم  که  عصر  میموقعیتی  در  مردان  که  کند 
توانستند فرآیند طلاق را آنقدر طولانی و با تاخیر کنند که عملا زن را برای  جاهلی می

مدت مدیدی بلاتکلیف نگه دارد و از ازدواج دوباره او ممانعت کند. در این موقعیت است 
تعبیر   با  قرآن  تانِ »که  مَرَّ لاقُ  بِإِحْسانٍ   الطَّ تَسْریحٌ  وْ 

َ
أ بِمَعْرُوفٍ  (،  229ةبقرال)  «فَإِمْساكٌ 

کند و با تعبیر ﴿تَسرِیح﴾ آزادی سریع زنان را از این  طلاق رجعی را به دو بار محدود می
 طلبد.وضعیت می

اجتماعی، -خوان امروزی به سبب فاصله بسیار از این بستر فرهنگیهمه، قرآنبا این
عموما درک روشنی از مفهوم ﴿تسریح﴾ ندارد و چه بسا آن را با مفهوم جدایی کاملا یکسان 
بداند حال آنکه قرآن برای مفهوم جدایی از تعبیری دیگر مانند »مفارقه« استفاده کرده  

(. شاید بتوان مفهوم ﴿تَسرِیح﴾ را با تعابیری مانند »مهرم  2طلاق ال  است )برای نمونه نک:
 حلال و جانم آزاد« در زبان فارسی، تا حدی نزدیکتر دانست.

مختلف   واژگان  با  جدایی  و  طلاق  مفهوم  بر  دال  تعابیر  کریم،  قرآن  در  اساسا 
قُوهُن« »فارِقُوهُن« حُوهُن« آمده است. چه بسا در نگاه نخست چنین به نظر    ، »طَلِّ و »سَرِّ

است و این واژگان،    آید که قرآن صرفا به جهت تفنن در عبارت، از تعابیر مختلف بهره برده
ویژههم بار معنایی  واژگان  این  از  این حال هر یک  با  و معنی مطلق هستند.  ای دارند 

گفته نیز  معناشناسی  در  هچنانکه  نداردماند،  جایی  زبان  در  مطلق  )صفوی،   معنایی 
قُوهُن« (. به بیانی دیگر، تعابیر »فارِقُوهُن«106- 108، صص  1387 حُوهُن«   ، »طَلِّ و »سَرِّ

اند اما هر یک دال بر گفتمانی کاملا  یی به کار رفته اگر چه هر سه در سیاق طلاق و جدا
توان هر سه را به سادگی به طلاق، جدایی یا مفاهیم مشابه دیگر معنا  ویژه هستند و نمی

 کرد. 
توان گفت که گفتمان حاکم در تعابیر قرآنی مرتبط  اینک با تکیه بر آنچه گذشت می

ح«، »ممانعت از آزار زنان و تجاوز به حقوق ایشان به هنگام - ر-»س با مشتقات ریشه  
طلاق« است. زاویه دید در این دسته از تعابیر قرآنی نیز سرعت و سهولت در آزاد ساختن 

- ر-زن از خانه شوهر به وقت طلاق است. به بیانی دیگر، کاربردهای قرآنی ریشه »س 
شوهر قطعا قصد   است که در آن مرد/  ایدهد که سخن از زمان یا مرحلهح« نشان می
ندارد طباطبایی،    رجوع  ج1390)نک:  ص2،  آیه233،  چهار  از  آیه  سه  در  که  (.  ای 
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تسریح« عملا به مثابه   مشتقات این ریشه در بافت طلاق به کار رفته است، واژه »سَراح/
تانِ  »رود و نه خود طلاق، مانند  یک مرحله و کنش پس از طلاق به کار می لاقُ مَرَّ الطَّ

وْ تَسْریحٌ 
َ
(. 49الاحزابو    231ةبقرال()نیز نک:  229ةبقرال)«  بِإِحْسان  فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أ
دهد که اولا »سَراح« به معنای طلاق نیست، ثانیا دال بر زمانی است این آیات نشان می

نیست. افزون بر  ای بر عهده او  که زن عده خود را به سرانجام رسانده است و دیگر عده 
این کاربست واژه »سَراح« در تقابل با واژه امساک)به معنای رجوع شوهر به زن و نگه 

او در خانه از خانه  ( نشان میداشتن  دهد که کنشی است دال بر رهایی و آزادی زن 
شوهر. از سوی دیگر قرآن با گزینش واژه »سَراح«، که در کاربرد دیگر خود در ارتباط با 

«  وَ لَکُمْ فِیها جَمالٌ حِینَ تُریحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ »چهارپایان به کار رفته است:    دامها و
، کنش رها و آزاد ساختن زن را از خانه شوهر برای مخاطبان عصر نزول به  (6نحل ال)

کند و از این  مثابه رها کردن دامها و چهارپایان از آخور و آغل به وقت چَرا معرفی می
 سازد.  یت این کنش را هم برای ایشان ملموس میرهگذر کیف

 نتیجه گیری 
ح« در قرآن و ادبیات کهن عربی  -ر- در مقاله حاضر با مطالعه نحوه کاربست ریشه »س 

بررسی نحوه کاربست همزاد آن در متون مقدس یهودی  و  بازیابی  نیز  به -و  مسیحی 
 های زیر به دست آمد:های عبری، آرامی و سریانی، نتایج و یافتهزبان

بر آزاد و رها کردن سریع و     «سَرَاحًا جَمِیلًا »در استعاره نهفته در تعبیر قرآنی    -
شود. این سهولت و سرعت از رهگذر قیاسی که با یک آسان زن به وقت طلاق تاکید می

 نشیند.گیرد به خوبی در ذهن و ضمیر مخاطب قرآن میامر ملموس صورت می 
کند،  بلاغت قرآن کریم که همانا مطابقت آن را با مقتضای حال مخاطب اقتضا می  -

های اخلاقی، حقوقی و تربیتی قرآن را با زبان و فرهنگ مخاطبان نخستین  فهم آموزه
همه، این هرگز به معنای محصور کردن قرآن به زمان و زمین نزولش  زند. با اینگره می

تفسیری اسلاف مفسران است که برای فهم قرآن به   نیست بلکه اقتدا به همان سنت
 اند.  زبان و ادبیات عرب توجه داشته
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کند که قرآن با تعبیر مذکور زاویه دید متفاوتی را نسبت به موضوع طلاق ارایه می   -
مبتنی بر وضعیت زنان در شبه جزیره عربستان در سده هفتم میلادی است. این نظرگاه 
با فهم مخاطب امروزی قرآن از طلاق که عموما در پیوند با مفهوم جدایی است، تفاوت  

عصر   جامعه  در  دارد.  موقعیت بسیار  و  اجتماعی  جایگاه ضعیف  سبب  به  زنان  نزول، 
شدند. در این فضا،  فرودست نسبت به مردان، در هنگام طلاق با آزار و اذیت مواجه می

شدند و  شد که در آن زنان عملا گرفتار حبس عده میطلاق به روندی طویل تبدیل می
و طلاق رجعی را به دو بار ازدواج مجدد برای ایشان ناممکن بود. بنابراین قرآن از یک س 

از خانه  محدود می  آزاد کردن زن  به تسریع و تسهیل در  از سوی دیگر دستور  و  کند 
 دال بر این مفهوم است. «سَرَاحًا جَمِیلًا »دهد. تعبیر قرآنی شوهر می

-ی عربی »س های سامی روشن شد که ریشه ها میان زبانواژه-در جابجایی ریشه  -
- ر-دهد؛ نخست، »س های سامی مذکور به دو صورت خود را نشان میح« در زبان-ر

ها به ترتیب به »سین« ح«. ابدال حروف »شین« و »لام« در این زبان- ل-ح« و دوم »ش 
 و »راء« در زبان عربی، امری جاافتاده است.  

یهودی  - مقدس  متون  در  ریشه  شیوه-این  به  مفهوم  مسیحی  دو  در  مشابه  ای 
تواند از یک سو شباهت زبان  گفته به کار رفته است. این خود می ملموس و انتزاعی پیش

متون مقدس را در سطح کلان نشان دهد و از سوی دیگر الگویی را برای تفسیر قرآن 
 کند.ا تنگتر میپیش روی نهد که تا حدی پنجره احتمالات ر

 
 منابع 

 کریم قرآن  
 .روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبع المثاني  .ق(1415عبدالله)بنآلوسی، محمود  .1

 تحقیق علی عبدالباری عطیه، بیروت: دار الکتب العلمیة. 
 تهران: سروش.  .ترجمه قرآن .(1374آیتی، عبدالمحمد) .2
 نا. : بیجابی .تفسیر مخزن العرفان در علوم قرآن .تا()بیبیگمامین، نصرت  .3
  . مهدی عبدالرزاق  : تحقیق  .في علم التفسیر  زاد المسیر  .ق(1422)علیبنجوزی، عبدالرحمن ابن .4

 . بیروت: دار الکتاب العربي 
 دار العلم للملایین. :بیروت .ةجمهرة اللغ . م(1988حسن)درید، محمدبنابن .5



 فرد  یعباس /مکوند /"لًایسرَاَحًا جَمِ" یقرآن ریتعب یمطالعه زبانشناخت مقاله علمی ـ پژوهشی:                 184

 

 .بیروت: مؤسسة التاریخ العربي. التحریر و التنویر .ق(1420عاشور، محمدطاهر)ابن .6
الجزائر: الشرکه التونسیه للتوزیع و الشرکه    .الذبیانی  ةدیوان النابغ  .م(1976عاشور، محمدطاهر)ابن .7

 الوطنیه للنشر و التوزیع.
 بیروت: دار صادر. .لسان العرب .ق(1۴1۴مکرم)منظور، محمدبن ابن .8
  : تصحیح  .روض الجنان و روح الجنان في تفسیر القرآن  .ق(1408)علیبنابوالفتوح رازی، حسین  .9

 .آستان قدس رضویهای اسلامی بنیاد پژوهشمشهد:  .محمدمهدی ناصح و محمدجعفر یاحقی
 تهران: فیض کاشانی.  .ترجمه قرآن .(1381)ارفع، کاظم .10
محمدبن .11 اللغة  .ق(1421احمد) ازهری،  مرعب  :تحقیق  .تهذیب  عوض  إحیاء    .محمد  دار  بیروت: 

 التراث العربی.
 قم: فاطمه الزهراء.  .ترجمه قرآن .(1380)ای، مهدیالهی قمشه  .12
 قم: اسوه. .ترجمه قرآن .(1383)انصاریان، حسین .13
 تهران: جاویدان. .ترجمه قرآن .(1357)پاینده، ابوالقاسم .14
 بیروت: دار الکتب العربی.  .شرح دیوان عنترة  .ق(1412تبریزی، خطیب) .15
 بیروت: دار الکتب العلمیة.  .مسلًّ بنتفسیر یحیی .ق(1425)تیمی، یحیی بن سلام  .16
 ر.احمد عبد الغفور عطا  :تحقیق  . تاج اللغة و صحاح العربیة  .ق(1407جوهري، اسماعیل بن حماد) .17

 بیروت: دار العلم للملایین. 
 بیروت: دارالفکر.  .روح البیان .تا( )بیمصطفینبحقی بروسوی، اسماعیل .18
 . : دار السلامةقاهرال .الاساس فی التفسیر .ق(1424حوی، سعید) .19
 سراوان: نور. .ترجمه قرآن  . تا()بیعبدالرحیم دهلوی، احمدبن .20
 بیروت: دار القلم. .المفردات فی غریب القرآن .ق(1۴12محمد)بنراغب اصفهانی، حسین  .21
 قم: دارالذکر.  .ترجمه قرآن .(1383)رضایی اصفهانی، محمدعلی .22
 و الفنون و التراث. ةالثقاف ة: وزارةدوح .دیوان الاعشی الکبیر .م(2010رضوانی، محمود ابراهیم) .23
 . تهران: سازمان اوقاف .آوری تفسیر ترجمه و جمع .(1354)العابدینرهنما، زین  .24
 بیروت: دارالفکر.  .تاج العروس من جواهر القاموس  .ق(1414زبیدی، مرتضی) .25
 بیروت: دار الکتاب العربي. .الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل .ق(1۴۰۷زمخشری، محمود) .26
محمد    :تحقیق  .عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ  .ق(1417یوسف)سمین حلبی، احمدبن  .27

 بیروت: دار الکتب العلمیة. .باسل عیون السود



 185                95، پیاپی 1402پاییز ،  3، شماره 20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

ابوالحسن  .28 آیات  .ش(1374)شعرانی،  و  سور  خواص  و  فارسی  ترجمه  با  مجید  تهران:   .قرآن 
 اسلامیه.

 کثیر.دمشق: دار ابن .فتح القدیر .ق(1414شوکانی، محمد) .29
 قم: شکرانه   .ترجمان فرقان .(1388صادقی تهرانی، محمد) .30
 دمشق: دار الرشید. .الجدول في إعراب القرآن و صرفه و بیانه .ق(1418صافی، محمود) .31
هاشم) .32 احمد  سامرّائی،  و  محمود  انوار  أبی  .ق(1431صالحی،  الأیادیدیوان  دمشق: .  داود 

 دارالعصماء.
 .تهران: سوره مهر .درآمدی بر معنی شناسی .ش(1387صفوی، کوروش) .33
حسین) .34 محمد  القرآن  .ق(1390طباطبایی،  تفسیر  في  الْعلمي   .المیزان  مؤسسة  بیروت: 

 . للمطبوعات 
تهران:    .هاشم رسولی  : تصحیح  . مجمع البیان في تفسیر القرآن  .(1۳۷2حسن)بنطبرسی، فضل  .35

 ناصر خسرو. 
 .بیروت: دار المعرفة . جامع البیان فی تفسیر القرآن  .ق(1412جریر)طبری، محمدبن  .36
 تهران: توس. .حبیب یغمایی:تصحیح  .ترجمه تفسیر طبری .(1۳۵6جریر)طبری، محمدبن  .37
فخرالدین  .38 النیرین  .(1375محمد)بنطریحی،  مطلع  و  البحرین  حسینی    :تحقیق.  مجمع  احمد 

 تهران: انتشارات مرتضوی.  .اشکوری
  : تصحیح.  شیخ آقابزرگ تهرانی  :مقدمه.  التبیان فی تفسیر القرآن  .تا()بیحسن نبطوسی، محمد  .39

 .بیروت: دار إحیاء التراث العربي .احمد حبیب عاملی
 ریاض: بیت الْفکار الدولیة.  .التبیان في إعراب القرآن .ق(1419)حسین بنعکبری، عبدالله  .40
 بیروت: دار الساقي. .المفصل فی تاریخ العرب قبل الإسلًم .ق(1422علي، جواد) .41
 بیروت: دار احیاء التراث العربی. .مفاتیح الغیب .ق(1420عمر)بنفخررازی، ابوعبدالله محمد  .42
: ةقاهرال  .محمدعلی نجار و احمد یوسف نجاتی  :تحقیق  .معانی القرآن  .م(1980زیاد)بنفراء، یحیی .43

 . الهیئة المصریة العامة للکتاب 
 هجرت. :قم .کتاب العین .ق( 1۴09احمد)بنفراهیدی، خلیل  .44
 تهران: بنیاد بعثت. .تفسیر احسن الحدیث .ش(1375اکبر)قرشی بنابی، علی .45
 تهران: ناصرخسرو.  .الجامع لأحکام القرآن .ش(1364احمد)قرطبی، محمدبن  .46
جورج  .47 مارک  ؛لیکاف،  میاستعاره م(.  1980)جانسون،  زندگی  آنها  با  که    : ترجمه  .کنیمهایی 

گه.  .(1۳9۷)جهانشاه میرزا بیگی  تهران: انتشارات آ



 فرد  یعباس /مکوند /"لًایسرَاَحًا جَمِ" یقرآن ریتعب یمطالعه زبانشناخت مقاله علمی ـ پژوهشی:                 186

 

 بیروت: دارالفکر. .تفسیر المراغی .تا()بیمصطفی مراغی، احمد  .48
تهران: بنیاد   .فرهنگ تطبیقی عربی با زبان های سامی و ایرانی  .(1357مشکور، محمدجواد) .49

 فرهنگ ایران. 
حسن) .50 الکریم  .(1368مصطفوی،  القرآن  کلمات  في  ارشاد    .التحقیق  و  فرهنگ  وزارت  تهران: 

 اسلامی. 
ابوالحسنسلیمانبنمقاتل .51   . عبدالله محمود شحاته  : تحقیق  .سلیمانبنتفسیر مقاتل  .ق(1423)، 

 . بیروت: دار إحیاء التراث العربي 
 . قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی .ترجمه قرآن .(1373مکارم شیرازی، ناصر) .52
 تهران: انتشارات قدیانی.  .ترجمه قرآن .(1384)موسوی گرمارودی، علی .53
 تهران: امیرکبیر.  .کشف الاسرار .(1371محمد)میبدی، احمدبن  .54
شرح التسهیل المسمی تمهید القواعد بشرح تسهیل   .(ق1428یوسف)ناظرالجیش، محمدبن  .55

 : دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة. القاهرة .علي محمد فاخر و دیگران :تحقیق .دالفوائ
 . بیروت: دار النفائس  .حقایق التاویلمدارك التنزیل و    .ق(1416احمد)بننسفی، عبدالله  .56
 تهران: سروش.  .جوینی عزیزالله  :تصحیح .تفسیر نسفی .(1376احمد)بننسفی، عبدالله  .57
الله)  ؛وصفی، محمدرضا .58 نگرشی روشمند به جایگاه عهدین در تفسیر قرآن با    .(1392شفیعی، روح 

نشانه  الگوی  بر  بینامتنیت،  تکیه  حدیثشناختی  و  قرآن  علوم  الزهرا)س(  .تحقیقات  . دانشگاه 
 .256-225صص  (.2)10

  DOI:  10.22051/TQH.2014.916 
59. Arberry, A. J. (1996). The Koran Interpreted: A Translation. New York. 
60. Beaugrande, R. de. And W. U. Dressler (1992), Introduction to Text 

Linguistics, New York: Longman, London. 
61. Bell, Richard (1960). The Qur’ān: translated with a critical rearrangement of 

the Surahs, Edinburgh: T. & T. Clark. 
62. Brown, Keith & Jim Miller, (2013), The Cambridge Dictionary of 

Linguistics, Cambridge: University Printing House. 
63. Crystal, David, (2008), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th 

Edition, Blackwell Publishing. 
64. Gesenius, H. W. F, (1979), Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to the 

Old Testament Scriptures: Numerically Coded to Strong's Exhaustive 

https://doi.org/10.22051/tqh.2014.916


 187                95، پیاپی 1402پاییز ،  3، شماره 20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 
Concordance, with an English Index of More Than 12,000 Entries, Samuel 
Prideaux Tregelles(tr.), Baker Book House. 

65. Jastrow, Marcus, (1903), A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli 
and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Leipzig: W. Drugulin. 

66. Jennings, William, (1926), Lexicon to the Syriac New Testament, Oxford: 
Clarendon. 

67. Lane, E.W, (1863), Arabic- English Lexicon, London: Williams & Norgate. 
68. Moscati, Sabatino, Spitaler, Anton, Ullendorff, Edward & von Soden, 

Wolfram, (1980), An Introduction to the Comparative Grammar of The 
Semitic Languages: Phonology and Morphology, Wiesbaden: Otto 
Harrassowitz. 

69. O'leary, De Lacy (1923), Comparative Grammar of the Semitic Languages, 
London: Kegan Paul. 

70. Payne Smith, Robert, (1903), A Compendious Syriac Dictionary, Oxford: 
Clarendon. 

71. Picktall, Marmaduke, The meaning of the glorious Quran, Osemania Oriental, 
Publications, Bureau, Osmania University, Hydarabad, India 1981. 

72. Wilson, William, (1870), The Bible Student´s Guide, United States: 
Macmillan. 

73. Wright, William, (1890), Lectures on the Comparative Grammar of the 
Semitic Languages, London: Cambridge University Press Warehouse. 

74. Zammit, Martin R, 2002, A comparative lexical study of Quranic Arabic, 
Leiden: Brill. 

75. https://www.bible.com/en-GB. 

https://www.bible.com/en-GB


188      Linguistic Study of the Qur'anic Phrase of "Sarᾱhan Jamῑlan  "/Makvand/ 
Abasi-fard  

 

    References 

The Holy Qur'an. 

1. Ālūsī, Maḥmūd ibn ʻAbd Allāh (1415 AH), Rūḥ Al‐Maʻānī fī Tafsīr al‐

Qurʼān al‐ʻAẓīm wa al-Sabʻ Al‐Mathanī. [Research: Atīyya Ali 

Abdulbārī.] Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. [In Arabic]  

2. Ayati, Abd Al-Muhammad (1995), Qur'an Translation. Tehran: 

Soroush. [In Persian]  

3. Amin, Nosrat Begum (nd), Makhzan Al-'Irfᾱn, Np. [In Persian]  

4. Ibn Jawzī A.R.A. (1422 AH), Zād Al‐Masīr fī ‘Ilm Al‐Tafsīr. Beirut: 

Dar Al‐Kitāb al‐‘Arabī. [In Arabic]  

5. Ibn Duraid MH. (1988), Jumhurat al-Lugha. Beirut: Dar al-'Ilm lil 

Malā'in. [In Arabic]  

6. Ibn ‘Āshūr, Muhammad ibn Tāhir (1420 AH), Al‐Tahrīr wal‐Tanwīr, 

Beirut: Al-Tarikh Al-Arabi. [In Arabic] 

7. Ibn ‘Āshūr, Muhammad ibn Tāhir (1976), Diwan Al-Nᾱbighat Al-

Dhibyᾱnῑ, Algeria: The Tunisian Company for Distribution and the 

National Company for Publishing and Distribution. [In Arabic]  

8. Ibn Manẓūr, Moḥammad b. Mukrim (1414 AH), Lisān al-‘Arab, Beirut: 

Dar Al-Sader. [In Arabic]  

9. Abu al-Futuh al-Rᾱzῑ, Hussien ibn Ali (1408 AH), Rawdh al-Jinᾱn wa 

Rouh al-Janᾱn fῑ Tafsῑr al-Qur’an, Mashhad: Islamic Research 

Foundation. [In Arabic]  

10. Arfa, Kazem (2003), Qur'an Translation, Tehran: Faiz Kashani. [In 

Persian]  

11. Azharī, Muḥammad ibn Aḥmad (1421 AH), Tahdhīb al-Lughah, 

Beirut: Dar 'Ihyā' al-Turāth al-Arabi. [In Arabic]  

12. Elahi Qomshe'ῑ, Mahdi (2001), Qur'an Translation, Qom: Fatemah Al-

Zahra. [In Persian]  

13. Ansarian, Hossein (2005), Qur'an Translation, Qom: Osweh. [In 

Persian]  

14. Payandeh, Abulqasem (1979), Qur'an Translation, Tehran: Javidan. [In 

Persian]  

15. Tabrizi, Khatib (1412 AH), Explanation of Diwan Antarah, Beirut: Dar 

Al-Kutub Al-‘Arabī. [In Arabic]  



189            Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.3, Serial. 
59; Autumn 2023 

 

16. Taymῑ, Yahya bin Salam (1425 AH), Tafsῑr Yahya bin al-Salam, 

Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ᾱlamῑ. [In Arabic]  

17. Jawharī, Ismail ibn Hamᾱd (1376 AH), Al- Siḥāḥ. Beirut: Dar al-‘Ilm 

lil-Malā'ῑn. [In Arabic]  

18. Haqqῑ Borsawῑ, Ismail bin Mustafa (nd), Rouh Al-Bayᾱn, Beirut: Dar 

Al-Fikr. [In Arabic]  

19. Hawwᾱ, Saʽid (1424 AH), Al-Asᾱs fī Tafsīr, Cairo: Dar Al-Salam. [In 

Arabic] 

20. Dihlawῑ, Ahmad bin 'Abd al-Rahim (nd), Qur'an Translation, Sarawan: 

Noor. [In Persian]  

21. Rāqib Esfahānī, Ḥossein ibn Moḥammad (1412 AH), Mofradāt Alfāẓ 

al-Qurān, Beirut: Dār al-Qalam. [In Arabic]  

22. Rezaei Esfahani, Mohammad Ali (2005), Qur'an Translation, Qom: Dar 

al-Zikr. [In Persian]  

23. Ridwᾱnῑ, Mahmoud Ibrahim (2010), Dῑwᾱn Al-'A'shᾱ Al-Kabῑr, Doha: 

Ministry of Culture, Arts and Heritage. [In Arabic]  

24. Rahnama, Zain al-'Ᾱbidῑn (1976), Translation and Collection of Tafsῑr, 

Tehran: Awqᾱf Organization. [In Persian] 

25. Zubaydī, Murtadā (1414 AH), Tāj al-'Arūs mīn Jawāhir al-Qāmūs, 

Beirut: Dar Al-Fikr. [In Arabic]  

26. Zamakhsharī, Mahmoud ibn ‘Umar (1407 AH), Al-Kashshāf ‘an 

Haqā’iq Ghawāmīd Al-Tanzīl, Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Arabī. [In 

Arabic]  

27. Samῑn Halabῑ, Ahmad bin Yusuf (1417 AH), Umdat al-Hafiz fῑ Tafsῑr 

Ashraf al-Alfᾱz, [edited by Muhammad Basil Oyoun al-Soud,] Beirut: 

Dar al-Kutub al-Ᾱlamῑ. [In Arabic]  

28. Sha'rᾱnῑ, Abulhasan (1996), The Holy Qur'an with Persian Translation 

and Features of Chapters and Verses, Tehran: Islamia.  [In Persian] 

29. Shawkᾱnῑ, Muhammad (1414 AH), Fath al-Qᾱdῑr, Damascus: Dar Ibn 

Kathῑr. [In Arabic]  

30. Sadeghi Tehrani, Mohammad (2009), Translation of the Furqᾱn, Qom: 

Shokraneh. [In Persian] 

31. Sᾱfῑ, Mahmoud (1418 AH), Al-Jadwal fῑ 'Irᾱb Al-Qur'an, Damascus: 

Dar Al-Rashid. [In Arabic]  



190      Linguistic Study of the Qur'anic Phrase of "Sarᾱhan Jamῑlan  "/Makvand/ 
Abasi-fard  

 

32. Sᾱlihῑ, Anwar Mahmoud and Sᾱmirrᾱ'ῑ, Ahmed Hashem (1431 AH), 

Dῑwᾱn Abi Dᾱwoud Al-'Ayᾱdῑ, Damascus: Dar Al-'Asmᾱ'. [In Arabic]  

33. Safavi K. (2004), An Introduction to Semantics. Tehran: Sureh Mehr 

Publications. [In Arabic]  

34. Ṭabāṭabāeī, Sayed Muhammad Hussein (1417 AH), Al-Mīzān fī Tafsīr 

al-Qurʼan. Qom: Islamic Publications Office. [In Arabic]  

35. Ţabrisī, Fadl ibn Hassan (1994), Majmaʽ al-Bayān fī Tafsīr al-Qur’an. 

3rd ed. Tehran: Naser Khosrov Publications. [In Arabic]  

36. Ţabarī, Muhammad ibn Jarīr (1412 AH), Jāmi’ al-Bayān 'an Ta’wīl 'Ᾱy 

al-Qur’an, Beirut: Dar Al-Ma'rifah. [In Arabic]  

37. Ţabarī, Muhammad ibn Jarīr (1977), Translation of Tafsῑr al-Tabarῑ, 

[corrected by Habib Yaghma'i,] Tehran: Tous. [In Persian]  

38. Turayhῑ, Fakhr al-Din ibn Muhammad (1995), Majma' al-Bahrain, 

Tehran: Mortadawī Publications. [In Persian]  

39. Tousῑ, Sheikh Muhammad Ibn Hassan (nd), Al-Tibyān fῑ Tafsῑr al-

Qur’an, Beirut: Dar 'Ihyā' al-Turāth al-Arabi. [In Arabic]  

40. 'Ukbarῑ, Abdullah bin Hussein (1419 AH), Al-Tibyᾱn fῑ 'I'rᾱb Al-

Qur'an, Riyadh: Bayt Al-'Afkᾱr Al-Dawlῑya. [In Arabic]  

41. Ali, Jawad (1422 AH), Al-Mufaṣṣal fī Ta’rīkh al-‘Arab Qabl al-Islam, 

Np: Dar al-Sᾱqī. [In Arabic]  

42. Fakhr al-Dīn Rāzī, Muhammad ibn ‘Umar (1420 AH), Mafātīh al-

Ghayb, 3rd ed, Beirut: Dar ʼIḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī. [In Arabic] 

43. Farrᾱ', Yahya bin Ziyad (1980), Ma'anῑ al-Qur'an, [researched by 

Muhammad Ali Najjar and Ahmad Yusuf Najati,] Cairo: Al-Hay'at Al-

Misrῑya Al-'Ᾱmah lil-Kitᾱb. [In Arabic]  

44. Farᾱhīdī, Khalil (1409 AH), Al-‘Ayn, Qom: Hejrat Publishing. [In 

Arabic]  

45. Qurashῑ Bonᾱbῑ, Ali Akbar (1996), Tafsῑr Ahsan al-Hadith, Tehran: 

Be'that Foundation. [In Persian]  

46. Qurtubī, Muhammad ibn Ahmad (1985), Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān, 

Tehran: Naser Khosrov. [In Arabic]  

47. Lakoff, George and Johnson, Mark (2018), Metaphors We Live By, 

[Translated by Jahanshah Mirza Beigi,] Tehran: Agah Publications. [In 

Persian]  



191            Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.3, Serial. 
59; Autumn 2023 

 

48. Marāghī, Ahmad Mustafa (nd), Tafsīr al-Marāghī, Beirut: Dar al-Fikr. 

[In Arabic]  

49. Mashkoor, Mohammad Javad (1976), Arabic Comparative Glossary of 

Semitic and Iranian Languages, Tehran: Farhang Iran Foundation. [In 

Persian] 

50. Mostafavi, Hassan (1989), Al-Tahqīq fī Kalimāt al-Qur'an, Tehran: 

Ministry of Culture and Islamic Guidance, first edition. [In Arabic] 

51. Muqātil ibn Suleiman (1423 Ah), Tafsīr Muqātil bin Sulaymān, Beirut: 

Dar 'Iḥyāʼ al-Turāth. [In Arabic]  

52. Makarem Shirazi, Naser (1994), Translation of the Qur'an, Qom: 

Department of Islamic History and Education Studies. [In Persian]  

53. Mousavi Garmaroudi, Ali (2005), Translation of the Qur'an, Tehran: 

Qadyani Publications. [In Persian]  

54. Meybudī, Ahmad ibn Muhammad (1992), Kashf al-Asrār wa ̒ Uddat al-

Abrār, Tehran: Amīr Kabīr. [In Persian]  

55. Nᾱzir al-Jaysh, Muhammad bin Yousuf (1428 AH), Sharh al-Tasheel 

al-Msamᾱ Tamhῑd Al-Qawᾱ'id bi Sharh Tashῑl Al-Fawᾱ'id, 

[Researched by Ali Muhammad Fᾱkhir et al.] Cairo: Dar al-Salaam. [In 

Arabic]  

56. Nasafῑ, Abdullah bin Ahmad (1416 AH), Madᾱrik Al-Tanzῑl wa 

Haqᾱ'iq Al-Ta'wῑl, Beirut: Dar Al-Nafᾱ'is. [In Arabic]  

57. Nasafῑ, Abdullah bin Ahmad (1997), Tafsῑr Nasafῑ, [edited by Azizullah 

Joweinῑ,] Tehran: Soroush. [In Arabic]  

58. Wasfi, Mohammadreza; Shafiei, Ruhollah (2013), "A methodical 

approach to the position of the covenants in the interpretation of the 

Qur'an based on the semiotic model of intertextuality", Biannual 

Scientific Journal of Research on Qur'an and Hadith Sciences, Al-Zahra 

University, 20: 225-256. [In Persian] 

59. Arberry, A. J. (1996). The Koran Interpreted: A Translation. New York. 

60. Beaugrande, R. de. And W. U. Dressler (1992), Introduction to Text 

Linguistics, New York: Longman, London.  

61. Bell, Richard (1960). The Qur’ān: Translated with a Critical 

Rearrangement of the Surahs, Edinburgh: T. & T. Clark.  



192      Linguistic Study of the Qur'anic Phrase of "Sarᾱhan Jamῑlan  "/Makvand/ 
Abasi-fard  

 

62. Brown, Keith & Jim Miller, (2013), The Cambridge Dictionary of 

Linguistics, Cambridge: University Printing House.  

63. Crystal, David, (2008), A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 6th 

Edition, Blackwell Publishing.  

64. Gesenius, H. W. F, (1979), Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to 

the Old Testament Scriptures: Numerically Coded to Strong's 

Exhaustive Concordance, with an English Index of More Than 12, 000 

Entries, Samuel Prideaux Tregelles (tr.), Baker Book House.  

65. Jastrow, Marcus, (1903), A Dictionary of the Targumim, the Talmud 

Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, Leipzig: W. 

Drugulin.  

66. Jennings, William, (1926), Lexicon to the Syriac New Testament, 

Oxford: Clarendon.  

67. Lane, E. W, (1863), Arabic- English Lexicon, London: Williams & 

Norgate.  

68. Moscati, Sabatino, Spitaler, Anton, Ullendorff, Edward & von Soden, 

Wolfram, (1980), An Introduction to the Comparative Grammar of The 

Semitic Languages: Phonology and Morphology, Wiesbaden: Otto 

Harrassowitz.  

69. O'leary, De Lacy (1923), Comparative Grammar of the Semitic 

Languages, London: Kegan Paul.  

70. Payne Smith, Robert, (1903), A Compendious Syriac Dictionary, 

Oxford: Clarendon.  

71. Picktall, Marmaduke, The meaning of the glorious Qur'an, Osemania 

Oriental, Publications, Bureau, Osmania University, Hydarabad, India 

1981.  

72. Wilson, William, (1870), The Bible Student´s Guide, United States: 

Macmillan.  

73. Wright, William, (1890), Lectures on the Comparative Grammar of the 

Semitic Languages, London: Cambridge University Press Warehouse.  

74. Zammit, Martin R, 2002, A comparative lexical study of Qur'anic 

Arabic, Leiden: Brill.  

75. https://www. bible. com/en-GB.  

 

https://www.bible.com/en-GB


 

Journal Researches of Quran and Hadith Sciences, Vol.20, No.3, Serial. 59; Autumn 2023 

http://tqh.alzahra.ac.ir/                                                Alzahra University 

 

Visual Analysis of Contrasting Verses of Infᾱq (case study 

of verses 2: 261-274) 
Ensieh Sadat Mirsaberi1 

Ensieh Khazali2 
Received: 30/11/2022 

Accepted: 19/2/2023 

DOI: 10.22051/TQH.2023.42197.3735 

DOR: 

Abstract 
Visual expression plays a very effective role in conveying Qur'anic concepts. 

Artistic images in Qur'anic verses are a tool to convey the desired meanings 

to the mind of the audience. The investigation and precision in the artistic 

depiction of the Qur'an and the expression of the functions of these images 

make the secret of the miracle of the expressive and intellectual system of the 

Qur'an clearer. One of its fruitful results is motivating human intellect and 

emotions in understanding more of the divine verses. Sayed Qutb and other 

contemporary writers have gone beyond the ancient scholars and replaced 

the term "image" with complex rhetorical terms as such they listed its most 

important elements. In this regard, this research is based on the opinions of 

Sayed Qutb, Mohammad Daoud, and Hossein Jum'a on some of the most 

important elements of imagery, artistic harmony, and sensory imagination in 

the analysis of contrasting images in the Infᾱq verses of Surah al-Baqarah 

(verses: 261-274). For such contrasts in the Qur'anic images and especially 

in the adjacent contexts, clearly lead to more long Qur'anic concepts and 

easier induction of meanings in the mind of the audience. Based on the 

descriptive-analytical method, this article concludes that some artistic styles 

of imagination, such as visualization and recognition in describing the charity 

of unbelievers and believers, are similar, while some, such as irony, are used 

to warn and threaten unbelievers, of which the opposite contrasting is one of 

the most important and frequent semantic relationships in these verses. 

Motion verbs are more transitive that using them together with other styles 

makes their role more prominent in the dynamics of the images and is used 

more in the description of unbelievers' charity . 
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1. PhD Candidate of Arabic Language and Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran. (The 

Corresponding Author) Email: e.mirsaberi@alzahra.ac.ir  
2. Professor, Department of Arabic Language and Literature, Al-Zahra University, Tehran, Iran. 

Email: e.khazali@alzahra.ac.ir  

mailto:e.mirsaberi@alzahra.ac.ir
mailto:e.khazali@alzahra.ac.ir


 

 

 )سلام الله علیها( فصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث« دانشگاه الزهرا

 59، پیاپی1402پاییز ، 3، شماره بیستم سال
 193-222پژوهشی، صص  –مقاله علمی 

  261-274تحلیل تصویری آیات تقابلی انفاق )مطالعه موردی آیات 
 ( ة بقرال سوره 

 1انسیه السادات میرصابری
 2انسیه خزعلی

 09/09/1401تاریخ دریافت:
 09/12/1401 تاریخ پذیرش:

DOI: 10.22051/tqh.2023.42197.3735 
DOR: 

 چکیده:
مؤثری دارد. تصاویر هنری در آیات قرآن ابزاری برای  بیان تصویری در انتقال مفاهیم قرآنی نقش بسیار  

هنری قرآن و بیان کارکردهای  انتقال معانی مورد نظر به ذهن مخاطب است. بررسی و دقت در تصویرگری
کند و از نتایج ثمربخش آن تحریک عقل  تر میبیانی و فکری بافت قرآن را روشناین تصاویر راز اعجاز نظام

قطب و دیگر ادیبان معاصر فراتر از دانشمندان الهی است. سیّد   درک و فهم بیشتر آیاتو عواطف انسانی در  
اصطلاح   و  رفته  پیچیده"تصویر"قدیم  اصطلاحات  جایگزین  را  را  آن  عناصر  مهمترین  و  کرده  بلاغی  ی 

  جمعه حسین  و محمدداودقطب،  اند. در این راستا این پژوهش بر آن شد که با توجه به آرای سیّد برشمرده
هماهنگی تصویرپردازی،  عناصر  مهمترین  از  برخی  خیالبه  و  درپردازیهنری  تصویرهای  تحلیل حسی 

خصوص  ها در تصاویر قرآن و بهگونه تقابلاین  زیرابپردازد؛    ةبقرالی  ( سوره274-261تقابلی در آیات انفاق )
انجامد. تر معانی به ذهن مخاطب میوضوح بیشتر مفاهیم بلند قرآنی و القای سهلبه  ،های همجواردر بافت

های هنریِ خیال،  است که بعضی از اسلوباین پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به این نتایج دست یافته
بیشتر    ،کنایه  مانند همچون تجسیم و تشخیص در توصیف انفاق کافران و مؤمنان، مشابه هستند؛ اما برخی  

ترین روابط معنایی بسامد ترین و پرتضادی یکی از مهماست و تقابلرفته  کاربرای هشدار و تهدید کافران به
کارگیری آن همراه دیگر اسالیب نقش آن را حرکتی بیشتر از نوع انتقالی است و بهدر این آیات است. افعال 
 است.تر کرده و در توصیف انفاق کافران بیشتر استفاده شدهدر پویایی تصاویر پررنگ 

  
 : قرآن، تصویرهنری، تقابل، انفاق. کلیدی  هایواژه 
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   e.khazali@alzahra.ac.ir استاد گره زبان و ادبیات عرب، دانشگاه الزهراء،تهران، ایران.. 2

mailto:E.mirsaberi@alzahra.ac.ir
mailto:e.khazali@alzahra.ac.ir


سوره   261-274تحلیل تصویری آیات تقابلی انفاق )مطالعه موردی آیات  مقاله علمی ـ پژوهشی:        194
 میرصابری/ خزعلی  ( ةبقرال

 

 مقدمه   
بندد؛  ( شکل و یا هیأتی است که از طریق الفاظ، در ذهن نقش میimageryهنری )تصویر

الهام که  کننده هیأتی  بازگو  و  معنا بخش  به  که  عباراتی  و  الفاظ  و  است  احساسات  ی 
می عقیده کند.رهنمون  این  بر  محققین  از  و  بعضی  "تصویر"  از  ما  شناخت  که  اند 

ها در این زمینه، بوده و نقد عرب  های غربیهای بررسی آن، در اثر آشنایی با تلاش شیوه
این در حالی است که »معتقدیم ناقدان متأخر، مرحله  این زمینه سهمی ندارد؛  ی  در 

حال نباید در  اند، با اینبزرگی از تعریف"تصویر" و پرداختن به قضایای آن را طی کرده
 .(93ص ، م2000 رزمونی، )ز اقدان قدیم، غافل شویم«های ناین عرصه، از تلاش 

(  ق 255بصري)اثر جاحظ   کتاب الحیواني تصویرشعري را در  ترین سخن دربارهکهن 
توان دید. او معتقد به »جدایي لفظ از معنا بوده؛ چراکه معني از نظر او یکي است مي

است« متفاوت  آن  بیان  صور  کساني   .(131ص  ، م1938  )جاحظ،   ولیکن  او  از  بعد 
و تعریف آن   "صورت "ي  جرجاني به واژه جعفر، زمخشري و عبدالقاهربن چون قدامةهم

ي صورت را در مفهوم ( نخستین کسي است که واژه ق473اند. عبدالقاهر) توجه داشته
است. وي بر این باور بود که زیبایي تصویر »با لفظ و معناي آن کار بردهاصطلاحي آن  به

است شود؛ بلکه در ارتباط با ساختار در کلام و نظم آن در آفرینش تصویري  قیاس نمي
 .(٥٠٨ص  ، ق1398 )جرجانی،  که در روح شنونده با وسایل بلاغي تأثیر بگذارد «

بسیاری ازمحققان و ناقدان معاصر به تعریفی از مفهوم تصویر و عناصر تشکیل آن  
اند. اند؛ منتقدان معاصر عرب، جرجانی را مبنایی برای تعریف تصویر قرار داده پرداخته

مبارک یکی از ناقدان معاصر، به تصویر توجه خاصی داشت. او تصویر را اساسی در  زکی
 . (63،ص1993مبارک، نقد شعر و معیاری در برتری شاعری بر شاعر دیگر برشمرد)زکی

ی  احمد شایب نیز بر این عقیده بود »تصویر هنری یکی از وسایلی است که ادیب به وسیله
دارد« مخاطب  به  همزمان  احساسش  و  فکر  انتقال  در  سعی    ، م 1964  )شایب،   آن 

ی تجسیم وسیله  آمدن تصویر را خیال و تصویر راوجودهلال، عامل بهغنیمی  .(259ص
کردن قطب با مطرحاما سیّد.  (382ص  تا، بی  هلال، )غنیمی  شمرداحساسات و افکار برمی

  التصویرالفنی هنری شکاف عمیق بین هنر و دین را از بین برد و کتاب مشهورش    تصویر
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چاپ کرد؛ هیچکس تا آن زمان به غیر از او توجهی به  م(1995در سال )را    القرآن  فی
توانست از ناقدان معاصر خود    این کتابهنری در قرآن نکرده بود. »وی با  بررسی تصویر

به    ی تصویر در زمینه  به طور خاص، پیش    ی تصویر کلی و در زمینهطورهنری  قرآنی 
قطب بر این اعتقاد بود که »کل اسلوب قرآن به سیّد  .(133صم،  1989)خالدی،    افتد«

که بر    بودهی تصویر است و این اصول تصویری، راز اعجاز قرآن  غیر از آیات تشریع بر پایه 
تاثیر می  و کافر  را در    .(17ص  ، ق1980  قطب، )سیّد  گذارد« مؤمن  نوع تصویر  وی دو 

خیالی که بر  شود و تصویرحسی که از جهان خارج، گرفته می کند؛ تصویرقرآن بیان می
آنچنان که تصویرپایه استوار است. وی  قاعده ی خیال  قرآنی معرفی را  تعبیر  کرد،   ی 

قاعده   پردازیخیال نیز  را  قرارداد«حسی  تصویر،  پس   .(40ص  ، م2005  ، )راغب  ی 
ی تصویر هستند. وی سعی کرد برای درک  دو عنصر تشکیل دهنده  "خیال"و    "حس "

چون رنگ،  همی جوانب تصویرِ قرآنی، معنای تصویر را توسعه دهد و به عناصر تصویر  همه
قطب، پژوهشگران حرکت، صدا، تقابل، گفتگو، تجسیم و حواس اشاره کرد. بعد از سیّد

در ارتباط با اعجاز قرآن و وجوه تناسب در نظم قرآنی پرداختند  هایی دیگری به پژوهش
جمعه که تقابل بین چیزهای متضاد یا همجنس را یکی از  ی آنها دکتر حسین از جمله

تصویر عناصر  شیوه  پردازیمهمترین  و  قرآن هنری  متن  در  اعجازآمیز  بیانی  های 
ی  این عنصر را در سوره  القرآن الکریم  نص  في  الجمالی   التقابلشمرد و در کتاب  برمی

نیز از جمله   محمدداود  .(93ص   ، 1391)جمعه،   است"والضحی" مورد بررسی قرار داده
حرکتی و انواع آن پرداخته و با  به فعل  الدلالة و الحرکةاندیشمندانی است که در کتاب  

 است. ها را با قرآن تطبیق دادهبیان برخی از آیات، فعل

 یان مسئله ب
 سبکي است و دارايکریم از توان تصویری خود در بیان اغراض دینی بهره بردهقرآن

 معاني و الفاظ میان ارتباط از پیچیده ايشبکه هماهنگ و ساختاري نوبنیاد،  و سابقهبي
نظریهاست اساس  بر  سیّد؛  قاعده  ی  است،  عرصه  این  اصلی  پیشگامان  از  که  قطب 

 ، م1980  )سیّدقطب،   ابزار برتر بیان در اسلوب قرآن استی عام و  تصویرپردازی، قاعده
ی تصویری، روش قالب بیان اغراض ذهنی در قرآن وی معتقد است که شیوه  .(36ص
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نظریه سیّداست.  تصویری  پایهی  دو  بر  "اغراضقطب  "اسلوب رتصوی  ی  و  های " 
های  معانی ذهنی، صحنه  ) درونی(،   استوار است. حوادث واقعی، حالات روانی تصویر"

مثل طبیعت،  مناظر  تصویرند.  قیامت،  اغراض  از  داستان  و  قصه  انسانی،  الگوهای  ها، 
آنها اغراض متعدد تصویر تجلی پیدا میاسلوب با  قسمت  کند به دوهای تصویر نیز که 

هنری: هماهنگی کلام با مضمون و محتوا، ایجاد هماهنگی  -1  شود:عمده تقسیم می
  پردازی خیال  -2ی القا شده از واژه، ایجاد تصویر به کمک تقابل  تصویر به کمک سایه

شود. او حرکتی میآمیزی و فعلکنایه، رنگ، حس  تجسیم،   شامل: تشخیص،   که  حسی
این اسلوب صِ  رف آرایش و تزیین نیست و به طور ناگهانی و تصادفی نیز معتقد است 

نمی شیوهاستفاده  و  فراگیر  ویژگی  با  ثابت  قانون  بلکه  در شود؛  که  است  معین  ای 
قطب در در تکمیل نظریات سیّد  .(37ص  )همان،   استهای مختلف کاربرد یافتهجایگاه

  حرکتی از نظرات اندیشمندان دیگر در این زمینه نیز استفاده شده دو بحث تقابل و فعل
 است.
کتابسیّد  در  قرآنپردازیتصویر  قطب  در  دو  هنری  اشاره  به  تقابل  از    کرده قسم 

تقابل میان دو تصویر    -2)هر دو در زمان حال(   تقابل میان دو تصویر همزمان  -1  است:
حسین حال.  در  دیگری  و  گذشته  در  کتابیکی  در  تقابل  بحث  به  نیز    جمعه 

سخن و در  وی معتقد است: »تقابل را در بافت .پردازدمی  تقابل در قرآن شناسیزیبایی
نشینی با کلمات دیگر باید جستجو کرد. او بر این باور است که سبک تقابل به مثابه  هم

از ساختکوچک نظامترین ساخت  واحدهای دیگر همراهی  های  تمام  با  که  است  مند 
زیباییمی بافت  تا  به کند  را  تقابل  او  اساس  این  بر  آورد.  وجود  به  را  متن  شناختی 

مند متوازی و  ساخت نظام  تقابل نظم ساختاری:  -1  :کند قسمت عمده تقسیم میچهار
ساختی با اجزای در هم ادغام شده در بافتی مبتنی بر قرینگیِ در    ؛متناسب در تقابل

تقابلی یا همگنی    هم نرسیده به صورت تضاد  گذار در معنا، این اجزاء هنوز بهاثرشکل و  
تضادی: ابزاری برای درک هنری است که زیبایی هنر را تقابل  -2شوند.  می  از هم جدا

های امر و نهی، سلب و ایجاب سازد و جامع گونهبا معادل روانی و موضوعی آن مرتبط می
همگن: تقابل  -3و طباق... است. بنابراین صرفا تباین بین یک چیز یا ضد آن نیست.  
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واحدی که در معنای  تقابلی که با دو لفظ یکسان بر دو معنای متفاوت دلالت کند یا لفظ  
تقابلی)سبک موسیقیایی منظم در پرتو   ریتمیک  ساخت-4ظاهر و باطن متفاوت باشد.

  . (226-160صص  ، 1391  )جمعه،   گیرد«تکرار آوای مفرد و مرکب که در بافت، شکل می
حرکتی صورت کلی از فعل  خود به  الفنیالتصویر   قطب در کتابدر بحث حرکت، سیّد

تقسیم هیچ  و  گفته  نگرفتهسخن  نظر  در  عنصر  این  برای  خاصی  اما بندی  است؛ 
بندی کرده و بر این نظر است  حرکتی را تقسیمافعال  و الحرکة   ة الدلالدر کتاب    محمدداود

»برای حرکت  نشانکه  که  دارد  وجود  مختلفی  الفاظ  متفاوت،  آن دهنده های  ریتم  ی 
از جمله است؛  آن    :حرکت  که  محیطی  و همچنین  منبع حرکت  و  منشأ  مکان،  زمان، 
های دال بر حرکت با هوا، زمین و آب؛ از این رو فعل :شود؛ مانندحرکت در آن انجام می

ویژگی این  رتبهتعدد  و  درجه  تفاوت  و  و خصوصیات  میها  متعدد  بسیار  آنها    شود« ی 
-انتقالی  دسته انتقالی )انتقالی مطلق/حرکتی به دوافعال  .( 36ص   ، م2002  ، محمدداود)
  انتقالی کند/   انتقالی سرعتی/  انتقالی انعطافی/  انتقالی قدرتی/  محور/انتقالی جهت   فقی/ا

انتقالی مکانی/ انتقالی مختص مایعات( و موضعی )موضعی قدرتی/ موضعی احتکاکی/ 
موضعی اعضای بدن/ موضعی مختص مایعات/ موضعی مطلق( تقسیم   موضعی لرزشی/

  شوند.می
اقتصادی و   اجتماعی،  ای بسیار مهم و دارای اثرات فردی، از آنجا که انفاق مسئله 

است،  فرهنگی جامعه  ارزنده در  و  مثبت  قرآن نتایج  داشت.  خواهد  جامعه  در  ای 
ی مقابل آن اجتناب از انفاق  داند و نقطه کردن را یکی از صفات مؤمنان حقیقی میانفاق 

  ی ناصحیح است که اثرات منفی و نامناسبی را در افراد باقی شیوهکردن به  و نیز انفاق
است. با توجه به اینکه سیاق آیات  گذارد و در قرآن جزو صفات کافران نام برده شدهمی

 فهماند که به یکباره نازل شده »همه در مورد انفاق است، این را می  274  -261ة/بقرال
مقاله بر آن شد که  نویسنده  بر این اساس،    .(408ص  ، 2ج  ، ق1417)طباطبایی،   است.«

به بیان اهمیت انفاق و تقابل موجود در آیات از دیدگاه ادبی و   الذکرفوقبا بررسی آیات  
زیباییجنبه درنظر های  با  حاضر  پژوهش  اساس  این  بر  بپردازد  آن  هنری  و    شناختی 

نظریه سیّدگرفتن  و  ی  جمعه  و  تشخیص،   محمدداودقطب  تقابل،  عناصر  تجسیم،    به 
 کنایه، حرکت بپردازد.
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  محمدداود قطب، جمعه و ی سیّدگرفتن نظریهپژوهش حاضر در نظر دارد با در نظر
بحث  است،  ذکر  به  لازم  بپردازد.  و حرکت  کنایه  تجسیم،  تشخیص،  تقابل،  عناصر  به 

ریتمیک به دلیل وابستگی به موسیقی و محسنات لفظی و معنوی بلاغی، مورد تقابل
 نظر این پژوهش نیست.

 های زیر است: بر این اساس پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرسش
 است؟ کدام عنصر نقش بیشتری در تصویرپردازی هر کدام از آیات انفاق داشته  – 1
 است؟ ها بهره برده شدهحسی بیشتر در ترسیم صحنهپردازیاز کدام عنصر خیال  -2

 حرکتی در آیات مربوط به مؤمنان و کافران بیشتر استفاده شدهاز چه نوع افعال  -3
   ؟است

 پژوهش   پیشینه
عنوان1392)«  انسان سوره در آنان اخروی جایگاه و  ابرار هنری  تصویرپردازی»  ) 

 ادبیات و ایرانی زبان انجمنی  مجله 62شمارهدر پورآن راعرفت زینه که است ایمقاله 
  نسان و با جمعالا یهسور با انتخاب  مقاله این در نویسنده  .استرسانده چاپ به عربی

جایگاه اخروی آنان را  آرای بلاغیون قدیم و ادیبان معاصر، تصویرپردازی هنری ابرار و  
هنری،   ترین عناصر تصویرپردازیدر این سوره، مورد مطالعه قرار داده و از راه بررسی مهم 

صور لفظ،  مضمون،  گفتیعنی  رنگ،  حرکت،  احساس،  تقابل  خیال،  و  موسیقی    ، وگو، 
است تا از این راه،  ی این تصویرگری پرداخته های زیباشناسانهفواصل آیات به بیان جلوه

دینی منظور نظر شود و هدف  عمق معنای آیات مربوط به ابرار در این سوره، بیشتر درک 
 های بیانی اعجازآمیز کلام الهی، ترسیم شود. ها با تأکید بر ظرافتآن

مقاله  ن سیّدقاعده»ویسندگان  تصویرپردازی  سورهی  تفکیک  به  و  قطب  مکّی  های 
 فام، سهیلامشکین  ( به قلم بتول1395)«  های مدّثر و منافقونمدنی، با محوریت سوره

مریمجلالی و  شماره  ولایتی،   کندری  در  شده  قرآنیآموزهنشریه    23چاپ  در    ، های 
)حادثه واقعی، نمونه انسانی، و معنای ذهنی( و نیز    دوبخش تحت عنوان اغراض تصویر

المدثر دو سوره    درتقابل، موسیقی، گفتگو(    حرکتی، تشخیص، فعل  های )تجسیم، اسلوب
کارگیری هر کدام را بررسی  اند و در انتها با بیان آماری، میزان به پرداخته و المنافقون  
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مکی و مدنی یکسان    های تصویرپردازی درآیاتاند که شیوهکرده و به آن نتیجه رسیده
 ولی در آیات مدنی استفاده از تصویر و اغراض آن کمتر است. ، است

در    "الصور المتحرکة في القران الکریم : الثلث الأول نموذجاً"ای با عنوان  نامهپایان
های حرکتی را در ده جزء نخست قرآن  به قلم صغری بیاد ، تصویرپردازی (1395سال )

است و بـه اهمیـت حرکـت و میـزان تـأثیر آن در غنـای تصاویر در کریم بررسی کرده
است. این پژوهش با توجه به آیات منتخب به این نتیجه دست یافت  آیات قرآن پرداخته

ها در ایجاد تصویر متحرک  امر و نیز اسمکه شیوع فعل ماضی نسبت به فعل مضارع و  
بیشتر و حرکت افقی بالاترین  و حرکت کند کمترین میزان استفاده را در آیات به خود 

 اند. اختصاص داده 
سورههنتصویرپردازی»  نامهپایان در  انبیاء  داستان  شعراری  قلم   (1396)  «ءی  به 

هاي تصویرآفرینی داستان پیامبران در قالب  نعمت الله مصطفوی به بررسی برخی از گونه
می سوره  این  در  داستان  به هشت  جدید  و  قدیم  کتب  اساس  بر  پژوهش  این  پردازد، 

  ها پرداخته و به مسائل بلاغی قدیم بیشتر توجه کرده شناسی در داستانبررسی زیبایی
 .است

  «ص((اکرم پیامبر روحي حالات بر آن تاثیر و هود سوره تصویرپردازي»ی  نامهپایان
به بررسی عناصر تصویرپردازی در این سوره  ،  زادهبه قلم کوثر چاپچی بهبهانی(  1397)

را بیان  )ص( پیامبر اکرمی میان تصاویر این سوره و علت تغییرات روحی پرداخته و رابطه 
 است.کرده
( 1397) «هودهای پیامبران مطالعه موردی سورهحرکت در تصویرپردازی داستان»

انسیه تحقیقات علوم  که در شماره چهلم نشریه    زادهبهبهانیخزعلی و کوثربه نگارش 
پرداخته ها  حرکتی در این داستاننگارندگان به افعال  به چاپ رسیده است.  قرآن و حدیث

انتقالی بر سایر افعال دلیل بر تصویرگری حرکت   ی افعالکه غلبه  اندو به این نتیجه رسیده
  شود.ها مشاهده میو این امر بیشتر در تصاویر عذاب استملموس 

آماری »پایاندر    جامعه  کریم  نامه  قرآن  در  معنایی  فرزانه 1399)  تقابل  قلم  به   )
با روش توصیفی  ، خجسته از تحلیلی به استخراج تقابل  -همه کلمات قرآن است و  ها 

زبان و  پرداختهدیدگاه معناشناسی ساختگرا  تقابل دوتایی شناسی  و تحت عنوان  است 
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  بعدی، )مکمل، مدرج، وارونه، واژگانی، جهتی و ضمنی( و تقابل غیر دوتایی )تقابل تک
است که تقابل  است و در نهایت به این نتیجه رسیده تقابل چند بعدی( به آیات پرداخته

بعدی، کمترین بسامد بعدی و چندمکمل و مدرج دارای بسامد بیشتری است و تقابل تک
 است.ضمنی هیچ موردی را نیافتهاست که برای تقابلپژوهشگر اشاره کرده .را داراست

پژوهش حاضر در های مطرح شده در این است که  تفاوت این پژوهش با پژوهش 
نظریه براساس  دارد  سیّدنظر  دیدگاه حسینقطب،  ی  از  و  محمدداود  و  جمعه 

بررسی  زیبایی به  انفاق"شناختی  پژوهش  بپردازد  "آیات  نوآوری  گویای وجه  امر  این   .
 است.

 ة بقرالی ( سوره274-261) . تصویرپردازی آیات1
این آیات در یک سیر تکاملی از تشویق به انفاق در مورد مؤمنان، نهی از بعضی کارها در  
ارتباط با انفاق، دستور به بعضی دیگر، تهدید و ترسیم انفاق کافران، مواردی که انفاق  

 سخن گفته است.باید صورت گیرد و میزان پاداش و اجر آن 

 تصویرپردازی انفاق مؤمنان و کافران  .1-1
شود. تعجیل در تشویق و  ، شروع میآیات انفاق با توجه دادن به نتیجه انفاق خالصانه

ذِینَ  کند.  سرعت در توجه به انفاق را با آوردن نتیجه در ابتدای آیات، بیان می ثَلُ الَّ ﴿مَّ
نبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فیِ کلُ 

َ
ةٍ أ هِ کَمَثَلِ حَبَّ مْوَالَهُمْ فیِ سَبِیلِ اللَّ

َ
ةٍ وَ    یُنفِقُونَ أ اْئَةُ حَبَّ سُنبُلَةٍ مِّ

عَلِیمٌ﴾ وَاسِعٌ  هُ  اللَّ وَ  یَشَاءُ  لِمَن  یُضَاعِفُ  هُ  از (  261ةبقرال)   اللَّ پر  سرتاسر  صحنه  این 
کشیدن  وجوش و میل به تکامل، پر از سبزی و فراوانی است. صحنه با به تصویرجنب

از آن می ادامه  ای ص روید و هر شاخه یک دانه که هفت شاخه  آغاز و در  د دانه دارد، 
می برابردو به اشاره  آن  واژهشدن  با  نهایت  در  و  این صحنه  شود  تکمیل  به  )واسع(  ی 

نیازی )غنی( است. واژه )واسع( در هماهنگی با مثال آمده و تأکید در فزونی، بیپرداخته
به تصویر و قدرت خداوند  برای  این صحنه،  بهرهدارد. در  و  اثرات  انفاق که  کشیدن  ی 

هماهنگی اسلوب  دو  از  است  تصویر  غرض  خیالهمان  و  باهم پردازیهنری  حسی 
ای که هفت خوشه  است. تمثیل اثرات و ثواب انفاق اموال در راه خدا به دانه   بردهبهره
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برویاند و در هر خوشه صد دانه باشد، تجسیم تمثیلی تشبیهی است و نیز نسبت دادن 
حالیکه رویاننده اصلی خداوند است، تمثیلی از باب تشبیه معقول به رویاندن به دانه در 

توان گفت در این آیه  به بیان دیگر می .(32ص  ، 2ج  ، ق1415)آلوسی،   محسوس است
یعنی خداوند و شخص انفاق کننده وجود   ، تفسیر متفاوت از انفاق کنندگان محذوفدو

گویی انفاق کننده را به دانه، مثال زده و او   ی )زارع(دارد به این معنا که با حذف کلمه
ایجاز و شتاب در بیان  را خودِ نتیجه در نظر گرفته ایجاد  این مورد علاوه بر  است که 

نتیجه، توجه به عامل انفاق را در کنار از بین بردن نفسانیت در انفاق خالصانه، مورد نظر  
ه انداخته و او را به  تکلم سایدارد. »)سنابل( به صورت جمع کثرت آمده، تا در خیال م

الله( بیان )فی سبیل.  (185ص  ، م2005  )راغب،   انفاق بیشتر، برای ثواب بیشتر، وادارد.«
های خالصانه آمده و  ی انفاقبدون قید و به صورت مطلق برای فراگیری و شمول همه 

علیم )واسع  عبارت  دارد.  خداوند  قدرت  به  درتأکیداشاره  من  یجمله  (  یضاعف  )الله 
کردن آن  یشاء( بیان شده به این معنا که »هیچ مانعی برای جلوگیری از جود و مضاعف

ندارد« وسیع    زیرا(؛  594ص  ، 2ج  ، ق1417)طباطبایی،   وجود  بخشش،  بر  او  »قدرت 
گاه 40، ص7ج   ، 1420)فخرطبری،   است.« ( و به آنچه استحقاق و اجر بیشتری دارد، آ

تضادی با یکدیگر آمده که دلالت ابلاست. دو فعل مضارع )یضاعف( با )ینفقون( در تق
پی تجدد  میبر  خارجدرپی  به  )نفق(  زیرا  کمکند؛  و  مالکیت  از  مال  از شدن  و  شدن 

شدن و یا بیشتر از آن  برابر( و )یضاعف( به »دو155ص ، 9ج  ، ق1421)ازهری،  رفتنبین
ی )نفق و همچنین تضاد بین دو واژه  .(204ص  ، 9ج  ، م1997منظور، )ابن  اشاره دارد«

شدن مال از مالکیتِ شخصی است؛ اما مال( مشهود است؛ زیرا )نفق( به معنای خارج
هایش است؛ پس مالکیت،  ی مالکیت شخص نسبت به داراییکنندهی )مال( بیانواژه 

کارگیری الفاظ متضاد به .شدن این مالکیت از شخص استذاتی مال است و انفاق خارج
در آیه و ایجاد تصویری متقابل از هر کدام که یکی بر فزونی و دیگری بر کاستی دلالت  

شود. دارد؛ سبب ایجاد درگیری ذهنی در مخاطب و در نهایت عمق معنا در ذهن می
بردن  و تأکید بر لذت ی )الله( به نوعی اشاره به یگانگی و قدرت خداتکرار هدفمندِ واژه

محور رو به بالا را مشاهده ی )أنبت( حرکت انتقالی جهت.در واژه از بیان این لفظ دارد  
آمدن گیاه و شکافتن زمین و سپس رشد سریع گیاه دارد؛  کنیم که اشاره به بیرونمی
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 تواند اشاره شود، این امر میتر می گذرد آسانحرکتی که در ابتدا سخت، ولی هرچه می
تر و بهتر و با شتاب  به این موضوع باشد که انفاق در ابتدا سخت، ولی با گذر زمان آسان

ای برای ورود به تقسیم انفاق در دو  گیرد. این آیه در واقع مقدمه بیشتری صورت می
 ان است. گروه مؤمنان وکافر

جْرُ  
َ
هُمْ أ ذًی لَّ

َ
ا وَ لَاأ نفَقُواْ مَنًّ

َ
هِ ثُمَّ لَایُتْبِعُونَ مَاأ مْوَالَهُمْ فیِ سَبِیلِ اللَّ

َ
ذِینَ یُنفِقُونَ أ هُمْ ﴿اللَّ

هِمْ وَ لَاخَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُونَ﴾ در تصویرگری انفاق خالصانه از    (262ة بقرال)  عِندَ رَبِّ
است. منت و آزار مانند پردازی حسی و هماهنگی هنری استفاده شدهخیال دو اسلوب

به   است  معنوی  امری  که  نیز  )اجر(  دارند.  حرکت  توانایی  که  شده  تصور  جسمی 
جسمی در نظر گرفته شده و در مکانی در نزد خالق خود حاضر است؛ بنابراین با   مانند

بصری به قصد تأثیر   استفاده از اسلوب تجسیم در این دو صحنه »معنا را در تصویری
کار بردن فعل )لایتْبِعُونَ( »در پشت  ( و نیز به102ص  ، ق1419  )یاسوف،   نماید«ارائه می

( که »فعل انتقالی مطلق است و هیچ  11ص   ، 3ج  ، ق1344)فیروزآبادی،   کردن« حرکت
نشده انگاشته  آن  برای  مشخصی  به   ، (73صم،  2003  )داوود،   است«جهت  آن  بیان 

و اجتناب  به  منفی  مضارع  دارد.    صورت  دلالت  جهتی  هر  از  عمل  این  انجام  از  منع 
تقابلکلمه دو در  هم  با  )أذی(  و  )منّا(  »بهتضادی  ی  )منّ(  زبانی رخ  هستند؛  کشیدن 

است در  خاطر گستردگی آن مقدم شده ( و به291ص   ، 6ج ، 1371)قرشی،   نعمت است«
 .(71ص  ، ق1412)راغب اصفهانی،  حالیکه )أذی( »اذیت و آزار جسمی و روحی است«

انفاق  دلایل  از  بهیکی  خالصانه،  انفاق  رفتن  بین  از  و  احساس وجودنکردن  آمدن 
)خوف( و )حزن( در شخص است؛ بنابراین »خداوند توجّه به هر امر دوست داشتنی و  

است و هیچ امری بیشتر از بیم و اندوه بر آدمی  زوال هر امر ناپسند را برای آنان آورده
ز امر ناپسند گذشته یا حال بیم و هراس از امر ناپسند در رساند؛ چون اندوه ا ضرر نمی

هِ( در دوتکرار عبارت )فیِ سَبِیلِ   .(11ص  ، م1897)ثعالبی،   شود«آینده ناشی می آیه، اللَّ
تکرار ضمیر جمع )هم( اختصاص و همچنین تأکید ضمانت   تأکید بر انفاق خالصانه است.

ذِینَ یُنفِقُونَ  رساند، این آیه به صوررا می این نوع انفاق  ت ضمنی در تقابل تضادی با )اللَّ
ذًی

َ
أ وَ  ا  مَنًّ نفَقُواْ 

َ
أ مَا  یُتْبِعُونَ  ثُمَّ  مْوَالَهُمْ 

َ
هُمْ   أ وَ  عَلَیْهِمْ  خَوْفٌ  وَ  هِمْ  رَبِّ عِندَ  جْرٌ 

َ
أ هُمْ  لَّ لیس 
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زنده   را در ذهن  آن  متقابل  معنای  آیه  این  بیان  با  گرفته؛ گویا خداوند  قرار  یَحْزَنُونَ( 
 دهد. کند و نسبت به آن هشدار میمی

هُ غَنیٌّ حَلِیمٌ﴾ ذًی وَ اللَّ
َ
ن صَدَقَةٍ یَتْبَعُهَا أ عْرُوفٌ وَ مَغْفِرَةٌ خَیرٌ مِّ در   (263ةبقرال)  ﴿قَوْلٌ مَّ

صحنه کاملا در مقابل هم قرار  شویم  که دواین آیه با نظم ساختاری تقابلی  روبرو می
پوشی از رفتار ناشایست سائل، او  ای که شخص با گفتار نیک و چشماست؛ صحنه  گرفته
ای همراه با ( و در صحنه مقابل صدقه596ص  ، 2ج  ، ق1417)طباطبائی،   کندمی  را رد

 اصفهانی،   )راغب  ی )أذی( »ایجاد آزار جسمی و روحی است«شود. کلمهآزار داده می
  ، م1970فارس، )ابن   تضادی با مغفرت »از بین بردن عذاب« ( در تقابل71ص   ، ق1412

شود که انسان به قصد قربت از مالش خارج  ( است. صدقه »به چیزی گفته می17ص
ذًی( انفاقی  در تقابل  .(478ص  ، ق 1412اصفهانی، )راغب  کند« 

َ
تضادی با معنای )یَتْبَعُهَا أ

نیازی مطلق و ضد فقر  ( »بیی )غَنی است. کلمهکه از روی صدق صورت نگرفته، آمده
تضادی با صدقه که به نیازمندی و  ( در تقابل136ص   ، 15ج م،  1997منظور، )ابن  است«

بیان شده ف  دارد،  اشاره  واژهقر  و خشم« است.  از هیجان  نفس    ی )حلیم( »خودداری 
و253ص   ، ق1412اصفهانی، )راغب  دیگران«   (  ناهنجار  رفتار  برابر  در    »سکوت 

به 596، ص 2ق، ج1417)طباطبائی،  برای »تهدید و وعید نسبت  از سویی  ( است که 
است و از سویی  شده  ( بیان  43ص  ، 7ج  ، ق1420راضی، )فخر  صدقه همراه با آزار و منت«
ی قبل »در مقام ذم بیان است. فعل )یتبع( در این آیه و آیه  دیگر در تقابل با أذی آمده

-مانند جسمی تشبیه شده  ( و صدقه و آزار به366، ص2ق، ج1413)المطعنی،   شده«
انتقالی مطلق است بر نفی هر گونه آزاری در ا قابلیت حرکت دارند و چون فعل  ندکه 

کند. همانطور که مشاهده کردیم  وضوح تصویر متقابل کمک می صدقه تأکید دارد و به 
در این صحنه برای بهتر نشان دادن تفاوت انفاق خالصانه و غیر آن، بیشتر از اسلوب 

 است.بهره برده هماهنگی هنری به طور خاص از تقابل
ذَی

َ
ذِینَ ءَامَنُواْ لَاتُبْطِلُواْ صَدَقَاتِکُم بِالْمَنِّ وَ الْأ هَا الَّ یُّ

َ
اسِ وَ    ﴿یَأ ذِی یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّ کاَلَّ

صَلْ  فَتَرَکَهُ  وَابِلٌ  صَابَهُ 
َ
فَأ تُرَابٌ  عَلَیْهِ  صَفْوَانٍ  کَمَثَلِ  فَمَثَلُهُ  الاخِرِ   الْیَوْمِ  وَ  هِ  بِاللَّ دًا  لَایُؤْمِنُ 

یَقْدِرُونَ عَلیَ  هُ لَایَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ﴾  لاَّ ا کَسَبُواْ وَ اللَّ مَّ موضوعی که   (264ةبقرال)  شیْءٍ مِّ
ی قبل به صورت خبری بیان شد در این آیه به صورت دستوری و خطاب مستقیم  در آیه
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است. غرض تصویر، بیانِ مثال، برای تصویرگری انفاق خالصانه در قالب  به مؤمنان آمده
ریا  به خاطر  و  اذیت  و  آزار  با  انفاقی که  تشبیه  تصویر،  این  است. طبق  صورتی حسی 

چیزی در آن قابل    سنگی است که هیچنتیجه بودن مانند تختهصورت گیرد از نظر بی
بستر مناسب وجود ندارد؛ اگرچه دیگر شرایط برای کشت مهیا باشد.   زیراکشت نیست؛  

»)صفوان( نماد قلبی خالی از   کند:احمد بدوی در تعبیری دیگر از )صفوان( بیان می
نازک می ای  با جامه  را  آن  که صدقه،  است  انسانی  نجیب  پوشاند در حالیکه احساسِ 

یر به آن دارد؛ اما کند، قلبی پر از عشق و انسانیت است و امید خبیننده احساس می 
برد و قلب واقعیِ سخت و تسلیم ناپذیر ظاهر نفاق به زودی این پرده نازک را از بین می

داند، اودر بیان این تصویر )وابل( را نماد نفاق می  .(161ص  ، م    2005  )بدوی،   شود«می
در حالیکه در تصویر بیان شده )وابل( نماد برکت وخیر است و به دلیل نبودن شرایط 

هنری تشخیص »برای پویایی   نتیجه است.در تصویر)فَتَرَکَهُ صَلْدًا( از اسلوبمناسب بی
( در صحنه و نیز 141ص ، ق1419 )یاسوف، بیشتر تصویر و مشارکت عاطفی مخاطب «

برده بهره  نتیجه، همزمان  تأکید  و  برای وضوح  فعل حرکتی  دارای  از  باران  است؛گویا 
انسانی است که قادر بر انتقالی  حرکتی ترک تخته سنگ است و )ترک( فعل  شخصیتی 

کند و به معنای است که علاوه بر تأکید بر موضع ترک شده دلالت بر حرکت و عبور می
(، و نیز فعل سرعتیِ 405ص  ، 10ج  ، م1997منظور، )ابن  کردن است«»واگذاشتن و رها

  ، م1970فارس، )ابن  آمدن چیزی با شتاب است«جهت محور)أصاب( نیز به معنای »پایین
را در جهت رسیدن به غرض   ( این فعل، حرکت صحنه و سرعت تخریب مورد نظر317ص

گرفتن »)فاء( به صورت پی در پی در آیه نیز سرعت  گذارد. قرارمیتصویر، بهتر به نمایش  
 .(261ص ، م2005 )راغب،  کند«ای درنگ بیشتر میشدن آن را بدون لحظهمحو

  در تصویرگری این آیه بیشتر از اسلوب هماهنگی هنری به وجه تقابل استفاده شده 
صدقه   زیراگیرد؛  است. بیان) صدقات( در ابتدای آیه درتناسب معنایی با انفاق قرار می

  ، ق1412اصفهانی،   )راغب  از صدق گرفته شده و »مطابقت گفتار با نیت و ضمیر است«
شود. ولی ریاء عدم مطابقت گفتار و رفتار ( که در راه خدا به نیازمندان داده می428ص

می شامل  را  نیت  میبا  صورت  مردم  ستایش  جلب  »برای  فقط  و   گیرد« شود 
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های گوناگون در ترسیم بهتر  از دیگر مواردی که به صورت   .(233ص  ، م1970فارس، )ابن
ی )صفوان( و )صلد( است که از نظر  کند؛ وجود دو کلمهصحنه به مخاطب کمک می

( در ترادف با هم  568و    587ص،  ق1419  )بنت الشاطئ،   حاصل بودن«»سختی و بی
هستند و بیان دو واژه متفاوت به یک معنا در ترسیم یک صحنه تأکید بر سختی قلب  

ا کَسَبُواْ( برای تأکید دوباره نفی نتیجهشیَ   این افراد است. عبارت )لاَّ یَقْدِرُونَ عَلیَ  مَّ ی  ءٍ مِّ
آمده تمثیلی  طور  تشبیه  به  و  داده  قرار  مورد خطاب  را  مؤمنان  آیه  ابتدای  در  است. 

دهد و بعد از آن به ترسیم انفاق ر را میمستقیم دستور نهی از انفاق همراه با منت و آزا
ی کافران به  پردازد و ناگهان عدم هدایت این افراد را با قرار دادن آنها در زمرهریائی می
ای است که فقط رساند، در این تصویر دوری این عمل از مؤمنان واقعی به اندازهپایان می

  اطب برای رسیدن به نتیجه شود و ذهن کنجکاو مخجزای کافران به تصویر کشیده می
تقابل  به صورت ضمنی در  الْکَافِرِینَ(  الْقَوْمَ  یَهْدِی  لَا  هُ  )اللَّ عبارت  آزاد است.   در صحنه 
تضادی با )الله یهدی القوم المؤمنین( است. این تقابل دایره شمول معنایی را بدون بیان 

تر عمیقتر و  سهلکند و جایگزینی معنا در ذهن مخاطب  می  لفظ در صحنه گسترده
ی بعد با ترسیم تصویری از انفاق مؤمنان مخاطب به درک بهتری  گیرد. در آیهصورت می

و تصاویر می بین معانی  تفاوت  و  تقابل  این  تذییلاز  این عبارت  برای     رسد. همچنین 
و  تأکید جمله از صفات کافران است  آزار  و  ریا و منت  اینکه  از  قبل است و »کنایه  ی 

عدول از ضمیر مفرد   .(35ص  ، 2ج  ، ق1415  )آلوسی،   مؤمنان باید از آن دوری کنند«
است. استفاده از )رئاء( مخاطب به جمع غایب برای تأکید و توجه به معنا صورت گرفته

( و در آن »مبالغه و وسعت 663ص  ، 2ج  ، ق1420)اندلسی،   »مصدری که حال واقع شده«
مال مفعول لأجله و حال است که احت( لحاظ شده239ص  ، 2ج  ، ق1434معنا«)سامرائی، 

النحو معانی  کتاب  در  سامرائی  که  همانگونه  دارد،  توأمان  را    (250ص  ، 2)ج  بودن 
توان سه احتمال حال، مفعول لأجله  گاه حال به صورت مصدر واقع شود میگوید: »هرمی 

و مفعول مطلق را برای آن در نظر گرفت که در این صورت سه غرض در یک تعبیر واحد  
 گیرد. شود.« در این صورت معنا بیشتر مورد تأکید قرار میگنجانده می

ةِ بِرَ  نفُسِهِمْ کَمَثَلِ جَنَّ
َ
نْ أ هِ وَ تَثْبِیتًا مِّ مْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّ

َ
ذِینَ یُنفِقُونَ أ بْوَةٍ ﴿مَثَلُ الَّ

فَطَلٌّ  وَابِلٌ  یُصِبهَا  مْ  لَّ فَإِن  ضِعْفَینِ  کُلَهَا 
ُ
أ فَاتَتْ  وَابِلٌ  صَابَهَا 

َ
بَصِیرٌ﴾    أ تَعْمَلُونَ  بِمَا  هُ  اللَّ   وَ 
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این آیه در تقابل نظم ساختاری با آیه قبل ذکر شده و در وصف حال انفاق  (265ةبقرال)
خالصانه در برابر انفاق ریائی است. برای نشان دادن تفاوت بهتر این دو گروه، از کلمات  

ی قبل در تصویرگری استفاده شده که معنا با وضوح بیشتری به  و اسلوبی مشابه با آیه
ی )وابل( که بارانی نافع و سودمند است در هر  کلمه  شود. استفاده از  مخاطب رسانده

های ظاهری کار  ی جنبهدو آیه و دو حال متقابل، تأکید بر بستر عمل است که اگر همه
دهد و در مقابل در بستری مناسب باشد؛ اما بستر عمل مناسب نباشد هیچ سودی نمی 

بخش است؛ اگرچه کمتر از  ت نتیجهمناسب و نیت خالص بسیار نافع است و در هر صور
های  آن )طل( باشد. در این آیه برای بیان مفهوم ذهنی )نتیجه انفاق خالصانه( از اسلوب

شده استفاده  خیال  و  هنری  و هماهنگی  تشبیهی  تمثیلی  تجسیم  از  استفاده  است. 
-ی خیال مخاطب را برمیحرکتی به صورت همزمان در این تصویر، قوهتشخیص و فعل

رسد ای قرار دارد و بارانی تند به آن میگیزاند. تشبیه انفاق خالصانه به باغی که بر پشتهان
سنگ  شود در تقابل تصویر تختهدهد و یا با بارانی اندک نیز مثمر میو دو برابر ثمر می

ثمره  هیچ  که  ریائی  انفاق  آمده در  ندارد،  از ای  همزمان  کُلَهَا( 
ُ
أ )فَاتَتْ  تصویر  در  است. 

انسانی در نظر گرفته حرکتی استفاده شدهخیص و فعلتش اینجا همانند  است؛ باغ در 
(  147ص  ، م2002  )محمدداوود،  حرکتی انتقالی)أتی(کارگیری فعلبخشد، بهشده که می

( است، تصویر حرکتیِ  60ص  ، ق1412اصفهانی، )راغب    آمدن«که به معنای »به آسانی
منظور از )ربوة( در این مثال، مستعد  کند.ثمره دادن آسان درخت را به زیبایی ترسیم می

ی  تضادی با )صفوان( که در آیهبودن زمین از نظر رشد و حاصلخیزی است و در تقابل
تضادی در دو واژه )وابل و گیرد. استفاده از اسلوب تقابلاست، قرار میقبل ذکر شده

 ، م1997منظور، )ابن   های ریز«های درشت و باران ضعیف و دانهطل( »باران شدید با دانه
( تأکید بر »ثمردهی محصولات این باغ دارد چه باران زیاد ببارد 705و    420ص  ، 11ج

( و نیز 313،ص1،ج 1407)زمخشری،   شود«و چه کم، در هر صورت خالی از میوه نمی
یصبها( از وجوه ثبات و نفی در"تقابل سلبی و ایجابی" دو کلمه )أصابها( و )لمگرفتن اقرار

می شمار  به  در صحنه  موضوعی  وحدت  و  تناسب  تَعْمَلُونَ   رود.ایجاد  بِمَا  هُ  )اللَّ عبارت 
ی مقایسه دو گروه در دو آیه است: تهدید، برای ریاکاران و  بَصِیرٌ( وعده و وعید و نتیجه 



 207                95، پیاپی 1402پاییز ،  3، شماره 20سالفصلنامه علمی »تحقیقات علوم قرآن و حدیث«، 

 

می انفاق  خداوند  خشنودی  برای  فقط  که  است  کسانی  چرا ترغیبِ  و کنند؛  "ریاء  که 
ماند. )ابْتِغَاءَ( مفعول لأجله است و علتی  ها از خداوند پنهان نمیاخلاص" در کارها و نیت

ی فعل کننده است و همین انگیزههنگام وقوع انفاق همراه انفاق  کند که بهرا بیان می 
شدن آن کند«  شدن علت و واقعلام تعلیل آمده تا »دلالت بر حاصل  فاعل شده و بدون

ی با آیات قبل عبارت )یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ پس در مقایسه .(192ص ، 2ج ، ق1434)سامرائی، 
اسِ( در تقابل ه( و )النَّ مْوالَهُمْ فِي سَبِیلِ اللَّ

َ
ذِینَ یُنْفِقُونَ أ ذِ تضادی با دو عبارت )الَّ ینَ  مَثَلُ الَّ

ه( آمده  مْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّ
َ
 است.یُنْفِقُونَ أ

از نظر بههمانطور که مشاهده کردیم دو  از اسلوبآیه  های هنری  کارگیری بعضی 
ها همچون  حرکتی مشابه هستند؛ اما بعضی از اسلوبهمچون تجسیم، تشخیص و فعل

کارگیری این عنصر به وضوح و تأکید معنا در  تر است. بهی قبل پررنگ )تقابل( در آیه
  کند.تصویر، کمک می

نْهَارُ لَهُ فِیهَا مِن 
َ
عْنَابٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأ

َ
خِیلٍ وَ أ ن نَّ ةٌ مِّ ن تَکُونَ لَهُ جَنَّ

َ
حَدُکُمْ أ

َ
 یَوَدُّ أ

َ
  ﴿أ

ةٌ ضُعَفَاءُ    کُلّ  یَّ صَابَهُ الْکِبرُ وَ لَهُ ذُرِّ
َ
مَرَاتِ وَ أ صَابَهَا إِعْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْترَقَتْ کَذَالِكَ یُبَینُ الثَّ

َ
فَأ

( رُونَ﴾  تَتَفَکَّ کُمْ  لَعَلَّ الْایَاتِ  لَکُمُ  هُ  ریائی،   (266ةبقرالاللَّ انفاق  از  نهی  تصویرگری  در 
   اند و آن را بدون فاصله آورده تا تأثیر حرکتی نقش داشتههای تجسیم، تقابل و فعلاسلوب 

ها بیشتر شود؛ تمثیل حال این افراد را در ابتدا با ترسیمِ تصویر بوستانی  معنا در نفس
، »ذکر درخت خرما )نخیل( و میوه درخت انگور )عنب( به  استفراخ به نمایش گذاشته

ها، چوبِ درخت و...است؛ این میوه، برگ  خاطر منفعت زیادِ درخت خرما و استفاده از
  شود« ی آن خلاصه میدرخت انگور "الکرم" در میوهدر حالی است که بیشترین منفعت  

ها به بزرگی و  (. تصویر جریان  رودها و گوناگونی میوه672ص  ، 2ج  ، ق1420)اندلسی، 
کشیدن اوج زیبایی باغ، بهجت باغ اشاره دارد. پس از ورود به جزئیات صحنه و به تصویر

نیازمند به  باغ  صاحب  حالت  تشبیهِ  است،  به  محتاج  باغ  محصول  به  که  فردی  ترین 
( و  265،ص 2ج   ، ق1422)الثعلبی،   او »صاحب فرزندانی کوچک است«  زیراپردازد؛  می 

ی آن از بین ی سوختن باغ، امید به احیای دوبارهخود، ناتوان و فرتوت و با  دیدن صحنه
گرفتن باغ با  ماند. تأکید آتشرود و هیچ اثری از سبزی و طراوت در آن باقی نمیمی

)اعصار فیه نار، احترقت( دلالت بر از بین رفتن باغ به صورت    ای مختلف چون هعبارت 
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مجدد آن وجود ندارد. در این مثال اوج    کامل دارد، بطوریکه هیچ امیدی برای احیاء
ناامیدی و حسرت صاحب باغ را در حالیکه امیدوار به برداشت نتایج عمل بوده، به تصویر 

خِیلٍ کشیده ن نَّ ةٌ مِّ عْنَابٍ   وَ   است. دو تصویر )جَنَّ
َ
صَابَهَا  تَجْرِی مِن تَحْتِهَا  أ

َ
نْهَرُ( و )فَأ

َ
 إِعْصَارٌ   الْأ

اند، آبی که بر روی زمین جریان  در تقابل تصویری با هم قرار گرفته فَاحْترَقَتْ(  نَارٌ   فِیهِ 
  آتش است« هایی از  دارد در مقابل »بادی که به سمت آسمان در حرکت و دارای زبانه

ی  ی اول پر از آرامش و صدای جریان آب و صحنه( صحنه212ص   ، 2ج  ، ق1421  )ازهری، 
رسد. رنگ سبز کوفتن اشیا به گوش می مقابل پر از آشفتگی و صدای گردباد و درهم

دهد، در تقابل رنگ خاکستری و سیاهیِ حاصل از که در صحنه اول نوید سرزندگی می
اند؛ گویی تصویری گرفته سوختگی در صحنه دوم که نشان از حسرت و اندوه است، قرار

)أصاب(   حرکتیاز زندگی ظاهری در تقابل با زندگی اخروی ایشان است. همراهی فعل
ی )إعصار( تأکید بر سرعت و حرکت رو به بالا در صحنه است. برای تصویرگری  با کلمه

صَابَهُ گذشت سریع زمان و عدم توجه به آن در عبارت )و
َ
حرکتی الْکِبرُ( از تجسیم و فعلأ

است؛ پیری مانند تیری مجسم شده که به شخص برخورد کرده؛ گویی  بردههمزمان بهره  
کشیدن شدت پیری  شخص به ناگاه متوجه پیری شده و این اوج ایجاز برای به تصویر

اعماق جان شخص نفوذ کرده، درحالیکه اصلًا متوجه گذشت زمان نشده  تا   است که 
و به قصد استیناف آمده تا هم اعلام کند »این جمله   است. )و( در اینجا واو حالیه است

ای در بر دارد و از طرفی هم قصد ندارد جمله حالیه را در اثبات  و خبر تازه مستأنفه است
)یوّد( »محبت تام   همراهی فعل .(165ص  ، م1977)جرجانی،   «به فعل اول ضمیمه کند

استفهام انکاری، تنفر کامل از این   ( با همزه51ص  ، 7ج  ، ق1420رازی، و کامل« )فخر
»بعد از همزه، فعل واقع شده تا دلالت بر توبیخ داشته   چوندهد؛  موقعیت را نشان می

ترکیب، ساخت  .(201ص  ، 4ج   ، ق1434)سامرائی،   باشد« این  به درستی در در  نحوی 
کشیدن همزمان پیری و خردسالی در یک صحنه است. به تصویرگرفته خدمت معنا قرار

تضادی ، از یک سو در تناسب و از سویی دیگر در تقابلکه هر دو نماد ضعف و ناتوانی است
سازی آن در برای بیان تفاوت و برجسته گیرند. در تصویرگری این صحنهمیبا هم قرار  

علاوه بر   تر است تاها پررنگ ذهن، اسلوب هماهنگی هنری تقابل نسبت به دیگر اسلوب
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کند بیشتر  را  انسجام  امکان  تصاویر،  زیبایی  ماهیت  شکافتن  برای  تفکر  به   »دعوت 
کلمات 161ص  ، 1391«)جمعه،  همنشینی  در  )أصاب(  سرعتی  حرکتی  فعل  تکرار   )

تر کرده و در های حرکتی متناسب با آن کلمات را در صحنه ملموس )وابل/أعصار(، جهت
 است. داده خدمت وضوح معنا قرار

 ی صحیح انفاق و نتایج آن تصویرپردازی شیوه .  2-1
تمثیل، قالب  در  کافران  و  مؤمنان  انفاق  ترسیم  از  انفاق، شیوه  بعد  شرایط  بیان  ی  به 

 . پردازدصحیح آن، نتیجه و پاداش آن می
نفِقُواْ  

َ
ذِینَ ءَامَنُواْ أ هَا الَّ یُّ

َ
بَاتِ  مِن  ﴿یَأ ا  مَاطَیِّ رْضِ کَسَبْتُمْ وَ مِمَّ

َ
نَ الْأ خْرَجْنَا لَکُم مِّ

َ
مُواْ  وَ   أ لَاتَیَمَّ

مِنْهُ   إِلاَّ وَ    تُنفِقُونَ الْخَبِیثَ  بِاخِذِیهِ  ن  لَسْتُم 
َ
فِیهِ    أ نَّ  و َتُغْمِضُواْ 

َ
أ غَنیٌّ اعْلَمُواْ  هَ   حَمِیدٌ﴾   اللَّ

شود صحنه با خطاب مستقیم به مؤمنان و امر به انفاق از طیّبات آغاز می  (267ةبقرال)
هایی از ظهور و بلافاصله تصاویری از کوشش و تلاش در راه کسب روزی حلال و صحنه

شود و در ادامه، نهی از  می هایی که خداوند ارزانی داشته به تصویر کشیدهو وفور نعمت
ناپاکی و  موارد پست  را گوشزد میانفاق  را  ها  بیشتر، مخاطب  لزوم درک  برای  و  کند 

گذاری ترسیم اثرکند تا عمق معنا را در رده وخودِ او را درگیر صحنه می جایگزین فقیر ک
گرفته و شدّت دوری این دو کلمه  تضادی با )طّببات( قراری )خبیث( در تقابلکند. کلمه

کارگرفتن این دو واژه با یک است و از بههای آن نیز نشان دادهکارگیری فعلرا در نوع به 
نیت« و  از»قصد  حتی  )لاتیمموا(  عبارت  با  تا  ورزیده  امتناع   اصفهانی،   )راغب  فعل 

مُواْ الْخَبِیثَ ( این کار هم نهی شود، به عبارتی )و893ص  ، ق1412 تُنفِقُونَ( در   مِنْهُ   لاتَیَمَّ
بَاتِ(تأکید جمله نفِقُواْ مِن طَیِّ

َ
ا  است و با دو عبارت )مَاآمده  ی )أ خْرَجْنَا کَسَبْتُمْ( و )مِمَّ

َ
أ

تضادی با هم قرارگرفتند، همه نوع درآمدها را »به صورتی هدفمند، لَکُم( که در تقابل
بیان کرده را دچار پیچیدگی و تکلف کند،  اینکه مخاطب    ، 1391)جمعه،   است«بدون 

ن تُغْمِضُواْ( به منزله 185ص
َ
ی مصدر است و »همراهی آن با فعل مضارع، دلالت بر  (. )أ

( به عبارتی شدت زشتی انفاق از 6ص  ، 2ج  ، م1936)المبرد،   کند«وقوع آن در آینده می
ی آیه با جایگزینی آن افراد به جای خبائث به حدی است که خداوند متعال در ادامه 

ی تر کرده و نهایت اجبار را در قبول کمک با آوردن جمله فقرا، ایشان را به شرایط نزدیک
ن تُغْمِضُواْ فِیهِ( ب

َ
است؛ تصویری از احساس خجالت و شرم از قبول ه تصویر کشیده)إِلاَّ أ
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جمله  نیازمندی.  درعین  کمکی  چنین  هَ این  اللَّ نَّ 
َ
أ اعْلَمُواْ  )وَ  کنایه غَنیٌّ ی  ای  حَمِیدٌ( 
نیاز از صدقات حرام و پست تهدیدآمیز و در تکمیل و تأکید تصویر آمده است؛ خداوند بی

قابل ستایش است؛است و به خاطر همه نعمت پس   هایی که در اختیار شما گذاشته، 
های صدقه دهید. از دیگر اسلوب ها که در اختیار شما گذاشته، نسبت به آنچه از بهترین

حرکتی انتقالی )أخرج( است که »دلالت بر انتقال از مکانی  رفته در این تصویر فعلکاربه
( و در ترکیب با )مِن الأرض(  120ص  ، م2002  )محمدداود،   محدود به مکانی وسیع دارد«

است  و در رساندن مفهوم  جهت محور رو به بالا کرده  تأکید بر گشایش داشته و فعل را
اختیار به تصویر مورد نظر کمک کرده و در  گذاشتن آسان ذهنی غنی بودن خداوند، 

انتقالی است  حرکتینیز فعل   ی )أخذ(واژه  کشد.ها را به طور دقیق به تصویر مینعمت
می وسیله دست صورت  به  غالباً  تصویر، که  در  را  نیازمندی  نیز شدت  واژه  این  گیرد، 

ن تُغْمِضُواْ( که کنایه از ترسیم کرده و در ادامه، تصویر را با فعل
َ
حرکتی موضعی چشم )أ

اسلوب تقابل و فعل حرکتی  در این آیه، دو است.شرمساری و خجالت است، کامل کرده
 اند.در ایجاد تصویر نقش داشته
الْفَقْرَ  یَعِدُکُمُ  یْطَانُ  فَضْلًا   ﴿الشَّ وَ  نْهُ  مِّ غْفِرَةً  مَّ یَعِدُکُم  هُ  اللَّ وَ  بِالْفَحْشَاءِ  مُرُکُم 

ْ
یَأ هُ    وَ  اللَّ وَ 

وتی خَیرًا کَثِیرًا*عَلِیمٌ وَاسِعٌ 
ُ
رُ إِلاَّ    یؤْتیِ الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ وَ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أ کَّ وَ مَا یَذَّ

لْبَابِ﴾
َ
وْلُواْ الْأ

ُ
گذارد  این آیه تصویری هشدار گونه را به نمایش می  (  268و    269  :ةبقرال)  أ

کردن افراد از انفاق به خاطر ترس از تنگدستی که در آن شیطان در تلاش برای منصرف 
هرگونه انفاق را    ی ای که  زمینهبه گونه  دهداست و دستور به ارتکاب هر گناهی را می

از طرفی بلافاصله به سمت دیگر تصویر متمرکز شده که   از بین ببرد  ایشان  در وجود 
می  دعوت  بخشش  و  کرم  به  و     (241ص   ، 5ج  ، م1965  ملاحویش،   )  کند«»خداوند 

ی کاملا متضاد:  دهد، به عبارتی دو صحنهآمرزش گناهان و زیادت در روزی را  وعده می
ی دوم سرشار از احساس امنیت ی اول مملوء از نگرانی و ترس از آینده و صحنهصحنه

گاهی او نسبت  انتهای خزانهکشیدن وسعت بیبه آینده. این صحنه با به تصویر ی الهی و آ
کند، همین امر در مخاطب  شود ادامه پیدا می آنچه که انفاق می  چگونگی انفاق و   به

و میانگیزه  میل  ایجاد  انفاق  برای  بیشتری  از ی  تصاویری  با  همچنان  صحنه،  کند. 
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کند  میبار پاداشی خاص به نام حکمت را  مطرح  های خداوند در جریان است اینوعده 
به خود نسبت می را  تا خود عهدهو »آن  از دهد  آنها  به خیر و جدایی  آنها  دار هدایت 

مند  که اگر کسی از آن بهره حکمتی  ؛(92ص  ، م2007  )سامرائی،   هرگونه شری شود«
پذیرد؛ گویی  ی اولوالباب پایان مییابد. صحنه با ذکر کلمهشود به خیر فراوانی دست می 

 داند. آن حکمتِ خاصه را مختص اندیشمندان می
ساختاری، دوگروه کافر یا ریاکار و مؤمن  نظم  براساس اسلوب تقابل  268دو بخش آیه  

ی اعمال آنها  طور خلاصه، نتیجهاست و در نظمی ساختارمند بهرا در تقابل هم قرار داده
یْطَانُ( سرپرست است درون خود، تقابلکردهرا بیان های تضادی و همگن را دارد. )الشَّ

هُ( سرپرست مؤمنان آمدهلکافران و در تقاب ی" )شیطان( و است. در"وعده تضادی با )اللَّ
ی به فقر و گناه در مقابل وعده به آمرزش و  دارد، وعده  )الله( نیز تقابل همگن وجود

تضادی با )فَضْلًا( »زیادت روزی زیاد.از طرفی دیگر)الْفَقْرَ( به معنای نیازمندی در تقابل
( و )الفحشاء( »ارتکاب هر گناهی که 720ص  ، 1ج  ، ق1424  )مغنیه،   در رزق و روزی«

کند« تجاوز  حد  )مغفرة( 312ص  ، 1جق،  1412)سیّدقطب،   از  با  تضادی  تقابل  در   )
(  609صق،  1412)راغب اصفهانی،   نگه داشتن بنده از عذاب، آمرزش گناهان«»مصون  

ارتکاب گناه سبب ایجاد عذاب و )مغفرت( از بین بردن آن است.    آن علت کهبهاست؛  
رفته و    کارهای دوگانه در کلمات دقیقا هماهنگ با تقابلِ در محتوای آیه بهتعدد تقابل

کند. »تقدیم شیطان و الله برای نشان دادن  می  ذهن مخاطب را برای این جدال آماده
( و نیز اسم شیطان مقدم شده تا 84ص  ، 2ج ، ق1413)المطعنی،  تحقیر و تعظیم است« 

باشد و نسبت به آن هشدار دهد، این نوع تقدیم تعجیل و تأکید در مذمت خبر داشته
 شود. عبارت )گذاری بیشتر در ذهن مخاطب میسبب تقویت حکم و اثر

ْ
مُرُکُم بِالْفَحْشَاءِ(  یَأ

که به وسیله  ی قبل آمده »وعده شیطان نیز بر امر او مقدم شده؛ چرا در تأکید جمله
( وجود )ال( 39ص  ، 2ج  ، ق1415  )آلوسی،   شود«وعده، اطمینان از اجرای امر پیدا می

وعده در  و همهاستغراق جنسی  فقر  نوع  هر  بر  دلالت  که  شیطان  به  مختص  ی  های 
که دلالت بر بزرگی    است  های خداوندتنوین تفخیم در وعده کند در تقابل باگناهان می

هُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ( در تناسب با تصاویر قبل و تکمیلو عظمت این وعده ی  کنندهها دارد. )وَ اللَّ
گاهی او نسبت به  ه آن است؛ وسعتِ رحمت و فضل خداوند نسبت به بندگان، ب  خاطر آ
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های خداوند ی وعده( تأکید و ادامه 269ی)آیه  کنند، است.نوع انفاق و آنچه انفاق می
بر  علاوه  )حکمة(  و  )أتی(  واژه  دو  در  تکرار  بود.  شده  ذکر  قبل  آیه  در  که  است 

به جهتبرجسته منجر  معنا،  و سازی  خداوند  بخشش  به  نسبت  مخاطب  فکری  دهی 
لْبَابِ( کنایه و تأکیدی بر  شود. وجود حصر در )مَا  های او میتحقق وعده

َ
وْلُواْ الْأ

ُ
رُ إِلاَّ أ کَّ یَذَّ
شود. تنوین در )خیراً( و)کثیراً(  این موضوع است که تنها به خردمندان حکمت اعطا می

 است.بیانگر تعظیمِ حکمتِ بخشیده شده
نصَارٍ﴾ 

َ
أ مِنْ  الِمِینَ  لِلظَّ وَمَا  یَعْلَمُهُ  هَ  اللَّ فَإِنَّ  ذْرٍ  نَّ ن  مِّ نَذَرْتُم  وْ 

َ
أ فَقَةٍ  نَّ ن  مِّ نفَقْتُم 

َ
أ  ﴿وَمَا 

آورده؛ »)نفقة( آن مستحب و واجبی که خدا    (270ةبقرال) البیان  طبرسی در مجمع 
کرده میوضع  واجب  خود  بر  انسان  خودِ  که  مستحبی  )نذر(  و    )طبرسی،   کند«است 

چون داد؛  تضادی با هم قرار  انفاق را در تقابلتوان این دو(. پس می660ص  ، 2ج،  1372
است کرده و نذر را خودِ انسان )مخلوق( بر خود واجب کرده )خالق( وضع   نفقه را خدا

هَ یَعْلَمُهُ( در تناسبکه برای احاطه و شمول بیشتر معنا بیان شده  است. عبارت )فَإِنَّ اللَّ
کردن که بسته به نوع انفاق  دادن و یا مجازاتوجهی آمده؛ پاداش با موقعیت به صورت دو

نصَارٍ( به
َ
الِمِینَ مِنْ أ صورت ضمنی در  و نذر و قبولی شرایط هر کدام دارد. عبارت )مَا لِلظَّ

گیرد، در این نوع تقابل، مخاطب نیز  تضادی با عبارت )للمؤمنین انصار( قرار می  تقابل
ی آن مشارکت دارد و توجه به معنا و هدف را دوچندان  آورندهدر ترسیم صحنه با پدید

ی )ظالمین( کسانی که ی قبل کلمهآیهصحنه در دوکند. برای ارتباط تام بین این دومی 
دهند در تقابل با )اولوا الألباب( کسانی که انفاق را به نحو انفاق را به درستی انجام نمی 

  است.دهند، قرار گرفتهاحسن انجام می
هِیَ   ﴿إِن ا  فَنِعِمَّ دَقَاتِ  الصَّ کُمْ    تُبْدُواْ  لَّ خَیرٌ  فَهُوَ  الْفُقَرَاءَ  تُؤْتُوهَا  وَ  تُخْفُوهَا  رُ     وَإِن  یُکَفِّ وَ 

اتِکُمْ  ن سَیَّ هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ    عَنکُم مِّ هَ یَهْدِی مَن یَشَاءُ   *وَ اللَّ یْسَ عَلَیْكَ هُدَئهُمْ وَ لَکِنَّ اللَّ لَّ
هِ  وَ وَ مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیرٍ   نفُسِکُمْ  وَ مَا تُنفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّ

َ
مَا تُنفِقُواْ مِنْ خَیرٍ یُوَفَّ  فَلِِ

تُظْلَمُونَ  لَا  نتُمْ 
َ
أ وَ  فیِ *إِلَیْکُمْ  ضَرْبًا  یَسْتَطِیعُونَ  لَا  هِ  اللَّ سَبِیلِ  فیِ  حْصِرُواْ 

ُ
أ ذِینَ  الَّ لِلْفُقَرَاءِ 

اسَ إِلْحَافًا  وَ  فِ تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ لَا یَسَئلُونَ النَّ عَفُّ غْنِیَاءَ مِنَ التَّ
َ
رْضِ یحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أ

َ
مَا الْأ

هَ   این سه آیه به صورت کلی به تکمیل   (273-271ةبقرال)  بِهِ عَلِیمٌ﴾تُنفِقُواْ مِنْ خَیرٍ فَإِنَّ اللَّ
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دادن  کشیدن انفاق آشکار و برتریاست. صحنه با به تصویرشرایط انفاق صحیح پرداخته
پیدا می   انفاق مخفیانه شروع ادامه  آنها  از  برخی گناهان  با زدودن  پایان و  در  و  کند 

گاهدهد که به آنچه انجام میخداوند به ایشان اطمینان می ی است. در صحنه   دهند، آ
 بعد شاهد جابجایی تصویر از خطاب مؤمنان به پیامبر و تسلای ایشان به اینکه هدایت 

.  کندی ایشان نیست و خداوند، خود هر که را بخواهد، هدایت می کامل مردم بر عهده 
شود، تأکید مجدد بر  گرفته میادامه و در چرخشی مجدد خطاب به مؤمنان از سر  در

مؤمنان و با رد هرگونه ظلمی به  و بازگشتِ منفعت کامل آن به خود   هاانفاق از خوبی
پایان می تصویر میآنها،  به  را  فقیرانی  ناگهان صحنه،  زندگی  یابد.  کشد که در گذران 

کردن و کسب روزی را ندارند، با این وجود  دچار مشکل شده و حتی توانایی برای سفر
د. در این  گرفتن از دیگران ندارنکنند و اصراری برای کمکنیازمندیِ خود را آشکار نمی

از غایب )افراد نادان و بی التفات دیگر  توجه به حال نیازمندان( به قسمت شاهد یک 
کشیدن حال این افراد و تأکید دوباره مخاطب )افراد فهمیده( هستیم. بعد از به تصویر

گاهی خداوند از انفاقبه انفاق، صحنه با تصویری از احاطه تأکید   رسد.ها به پایان میی آ
گا عبارت شود. دوهی خداوند به نوعی در پاسخ به تردیدی است که در دل احساس میبر آ

 تضادی با صدقات پنهانی، قرار گرفته )إِن تُبْدُواْ( و )إِن تُخْفُوهَا( صدقات آشکار در تقابل
کارگیری این نوع تضاد علاوه بر شمول معنایی به وضوح و تأکید معنا کمک  است. به

یْسَ عَلَیْكَ هُدَئهُمشایانی می ای است که برای تسلی خاطر پیامبر ( جمله معترضهکند. )لَّ
گیرد، این تغییر خطاب، اکرم در وسط کلام آمده و  سپس خطاب به مؤمنین را از سر می

شود. عبارت علاوه بر جلب توجه بیشترِ مخاطب سبب رفع خستگی و ملالت از وی می
یْسَ عَلَیْكَ هُدَئهُمْ  هَ یَهْدِی( اثبات هدایت کامل  ( نفی هد)لَّ ایت کامل در تقابل سلبی با )اللَّ

بهآمده با  پرتقابلکارگیری  است،  هدایت،  موضوع  نتیجه تضادی  و  بدون  رنگ  انفاق  ی 
وفعل )تنفقوا(  تضادی میان داست. با آوردن اسلوب حصر و نیز تقابلپیچیدگی بیان شده

گیرد، سپس سلب این انفاق به ر ذهن شکل میو )ما تنفقون( در ابتدا تصویر انفاق د
  گیرد. ضمیر تصویر کشیده و در نهایت با اسلوب حصر، تأکید بر انفاق خالصانه صورت می

دل   در  تردیدی  مخاطب  گویا  باشد؛  برآنها  ظلم  عدم  بر  تأکیدی  تا  شده  مقدم  )أنتم( 
کند؛ این  تأکید می  های بیانی متفاوت معانی راکند که خداوند متعال با ابزاراحساس می
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می قرار  تسلی  مورد  را  پیامبر  خداوند  که  عبارتی  بیان  با  ازموضوع  در  سعی  و   دهد 
اکرمبین از پیامبر  ناامیدی  ادامه به توصیف حال )ص(بردن  را دارد، هماهنگ است. در 

تعلق میکسانی می به آنها  انفاق  این توصیف  پردازدکه  بیانی در  ابزار  گیرد. مهمترین 
اسَ إِلْحَافًا(   کنایه در جملات رْضِ( کنایه از سفر و تجارت و )لَا یَسَئلُونَ النَّ

َ
)ضَرْبًا فیِ الْأ

هَ  کردن اصرار میکنایه و مذمت کسانی که در درخواست کنند و نیز در عبارت )فَإِنَّ اللَّ
که  بودن او دارد؛ چرا خاطر اشاره به علیمدادن از طرف خداوند بهبِهِ عَلِیمٌ( کنایه از پاداش 

های متعدد در صحنه، دست مخاطب علم، دلالت بر اثر آن علم دارد. وجود کنایه  توجه به
گذارد و او را بیشتر از قبل وادار  می را در برداشت معانی متفاوت با توجه به حال وی باز

است کاملًا    گیرینتیجه  نزدیک به کند، این موضوع با توجه به اینکه صحنهمیبه تفکر  
از ضمیر غایب در عبارت  نماید.هماهنگ و متناسب می الْجَاهِلُ( التفات  به   )یحْسَبُهُمُ 

خبر ازحال فقراء را در مقابل )تَعْرِفُهُم بِسِیمَاهُمْ( و به نوعی افراد جاهل و بی  مخاطب
گاه، با تفاوت ضمیر نیز نشان می   کند.دهد و توجه مخاطب را بیشتر میافراد آ

یْلِ وَ  مْوَالَهُم بِالَّ
َ
ذِینَ یُنفِقُونَ أ هِمْ وَلَا خَوْفٌ  ﴿الَّ جْرُهُمْ عِندَ رَبِّ

َ
ا وَ عَلَانِیَةً فَلَهُمْ أ هَارِ سِرًّ النَّ

ی آیات انفاق  ی نتیجه این صحنه، ترسیم خلاصه (174ة  بقر ال )  عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ﴾
انفاق پیاپی که در شب و روز به پی ترسیم شدهدرکه در تصاویر پی از  است؛ تصویری 

می پنهانی صورت  و  آشکارا  تقابلِ چهارصورت  با  روبرو  گیرد.  در صحنه  مختلف  حالت 
أکید دارد. در این صورت، ها بر دیگری تشویم که ترتیب آنها به برتری هر کدام از انفاقمی

روز به صورت   -2شب به صورت پنهانی  -1انفاق از نظر وقت و حالت چهار قسم است: 
تقابل   ، روز  -4آشکارا    شب،  -3پنهانی   در  نهار(  و  )لیل  و  آشکارا.  هم  با  تضادی 
شدن در  روز است. یکی از خصوصیات این صحنه، واردساعت شبانه24ی کنندهتکمیل

هر چه بیشتر، و    نکردن آن به صورت کلی است که بر تأثیرجزئیات از نظر زمانی و بیان
کند. )اللیل و سِرّ( و )النهار و علانیة( با هم در تناسب هستند. تشویق انفاق کمک می

پیم و  »عهد  که  مواقعی  در  باشد« )أجر(  داشته  وجود  سود  با  همراه    انی، 
با وجود معنای شرطی کل جمله ( می10ص   ، 4ج  ، م1997منظور، )ابن این معنا  آید و 

ی جواب شرط  ی )فَلَهُمْ ...( به منزلهتطابق دارد؛ یعنی»)الذی( به معنای )مَنْ( و جمله 
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آمده )فاء(  به همراه  که  بوسیله  است  پاداش  به  بر رسیدن  انفاق میو دلالت    کند« ی 
بود مبنی بر اینکه اگر انفاق  (؛ یعنی پیمانی بسته شده71ص  ، 7ج   ، ق1420)فخررازی، 

شود. رسید، کاری که کاملًا به همراه سود بوده و ضرری شامل آن نمیکنید به پاداش می 
همراه مالکیت و قدرت با  رساندن بهی )ربّ( به معنای »تربیت و به کمالبردن واژه کاربه

ی به مسئله   ایبردن آن اشارهکار( و به336صق،  1412اصفهانی، )راغب   تدبیر است«
اند و همیشه )پناهگاه( به تربیتی دارد و اینکه مؤمنان در پناه خداوند به کمال رسیده

فی دیگر این احساس آرامش با احساسی که همراهِ امنیت، آسایش و آرامش است، از طر
شدن )هم( به )رب( نیز احساس  شود در تناسب است و اضافهاز انفاق صحیح ایجاد می

می نمایان  بیشتر  را  مخلوق  به  نسبت  خالق  مهربانی  و  که  نزدیکی  آنچنان  کند؛ 
ی مکرر از ضمیرهای شونده این احساس را دارد. استفادهدهنده نسبت به تربیتپرورش 
کردن اشاره به بزرگی کار آنها و یا به زیادی و استمرار همت این افراد در انفاقجمع،  

است؛ یعنی )أجر( نیز به دارد. اسلوب تجسیم نیز در خدمت تکمیل صحنه قرار گرفته
شده که دارای جسم است و در مکانی در نزد خالق خود  ی شیئی در نظر گرفته منزله 

»)عند( ظرف مکان و برای چیزی که حاضر و یا نزدیک و یا غایب   چونحاضر است؛  
رود، در حالیکه )أجر( معنوی و جسم  کار می( به 307ص  ، 3ج   ، م1997منظور، )ابن  است«

 نیست که در جایی قابلیت حضور داشته باشد. 

 گیری نتیجه
آیاتی که به توصیف    -1گروه تقسیم کرد:  توان در سهطور کلی آیات مذکور را می  به

  - 3  ؛پردادآیاتی که به ترسیم انفاق ریاکاران وکافران می  -2  ؛پردازدانفاق مؤمنان می
سایه در  که  دوآیاتی  صورت  به  انفاق  شرایط  به  پرداختن  آمدهی  یعنی  است؛وجهی 

دهد به صورت کنایی و ضمنی به کافران و ریاکاران  همزمان که مؤمنان را خطاب قرار می 
پردازی در هر های تصویرتوان نتیجه گرفت که شیوهنیز اشاره دارد. از آنچه گذشت می

دو گروه تقریباً یکسان است و بیان تصویری از طریق تجسیم، تشخیص، تقابل، کنایه، 
تفاوت که بعضی از عناصر در آیات   است با اینتکرار، فعل حرکتی و التفات صورت گرفته
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های موجود در آیات انفاق کافران و ریاکاران نمود بیشتری دارند که به برخی از تفاوت
  شود:اشاره می

ترین روابط معنایی در این آیات است که به بسامدترین و پرتقابل یکی از مهم  -1
است. این عنصر  های دوگروه از این اسلوب استفاده شدهدادن تفاوت منظور بهتر نشان

کند و در خدمت وضوح و تأکید معنا در تصویر تر جلوه میدر توصیف انفاق کافران پررنگ 
گرفته  تقابلتقابل است.قرار  الخصوص  علی  تضادی  مهمهای  از  یکی  ترین ضمنی 

 است.وجهی مورد استفاده قرار گرفتهآیات دو هایی است که درتقابل
حرکتی  در  های هنری خیال همچون تجسیم و تشخیص و فعلبعضی از اسلوب -2

منظور هشدار  هستند؛ اما در این میان از کنایه بهتوصیف انفاق کافران و مؤمنان، مشابه  
های متعدد در صحنه، کارگیری کنایهاست، توجه و بهو تهدید کافران بیشتر استفاده شده

گذارد و مخاطب  دست مخاطب را در برداشت معانی متفاوت با توجه به حال وی باز می
 دارد.را به تفکر بیشتر وامی

کار رفته در خدمت ترسیم بهتر تصویر و انتقالِ مفاهیم قرآنی به  حرکتی به افعال -3
ای در پویایی  ها همراه دیگر اسالیب نقش برجستهارگیری آنکاست و بهمخاطب بوده
است. ها داشته و در نهایت تاثیر بیشتری بر مخاطب گذاشته کردن آنترتصاویر پررنگ 

است. این افعال بیشتر از نوع انتقالی بوده و اکثرا در توصیف انفاق کافران استفاده شده 
شود  های مطرح شده میفاهیم و داستانحرکتی باعث همراهی بیشتر مخاطب با م افعال

 شود. تر منجر میسازی عمیق و ملموس ی خود به تصویرکه این امر به نوبه 
است که در خدمت وضوح و  کار رفتهساخت نحوی و التفات از دیگر اسالیب به -4

است؛ از آنجا که کافران و  تأکید معنا مخصوصاً در آیات مخصوص به کافران قرار گرفته
می رفتار  کافران  شبیه  انفاق  مورد  در  که  و افرادی  لجوج  حق  سخن  برابر  در  کنند، 

 است. سرسختند از این اسالیب برای رساندن عمق معنا و تأکید بر آن بیشتر استفاده شده
ی آیات وجهی اسلوب کنایه و التفات در کنار تقابل، نسبت به بقیهدر آیات دو  -5

 تری دارد. نقش پررنگ 
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